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 اهداف و رویکردها و نحوۀ ارسال مقاله و چگونگی مراحل پذیرش و چاپ
و دویسررت سررال در برمیگیرد.ما در این  بان و ادبیات فارسرری حوزه بسرریار دسررترده ای را به هرفای هزارهدف: ز

میان،سربک شناسی نمم و نرر فارسی را محور پژوهشهای خود قرار داده ایم زیرا او  نشریه دیگری در این حوزه  

فعالیت نمیکند و دیگر اینکه سبک شناسی یکی از تخصصی ترین حوزه های زبان و ادبیات فارسی است كه پس 

سرتور و تاری  زبان و تاری  ادبیات باید بدان روی وورد لاا پرداختن بدین شاخه از  از تسرل  بر متون و بلاغت و د 

 .ادبیات،بنوعی تکمیل شاخه های دیگر نیز هست.هدف ماهنامه تشویق پژوهشگران به تحقیق در این حوزه است
 

 :زمینه و حوزه كاری مجله

 اسد:شناسی میشناین ماهنامه مقا تی با محوریت موضوعات زیر را سبک

های الف( بررسرری یک یا چند مولفج جزئی یا كلی در طول یک یا چند دوره، یا چند شرراعر و نویسررنده در دوره 

مختلف، مانند: بررسی سیر شعر معاصر كودک و نوجوان، بررسی اشعار دینی قرنهای یازدهم و دوازدهم و مقایسه 

ها و تحول ونها در شرعر فارسی،  نامهی عجائببا قرنهای نهم و دهم، سریر تحول اغراق در سربک خراسرانی، معرف   

 تنوع بکاردیری اسلوب معادله در شعر حافظ و مقایسج ون با دیگران،...

ب( بررسرری ویژدیهای خای یا نوووریهای یک شرراعر یا نویسررنده در یک یا چند عنصررر بلاغی یا زبانی یا فکری  

های ویات قرون در جهانگشای جوینی، تصویرسازی مانند: نوووریهای سعدی در ایهام، شگردهای خای استفاده از

 ویژه صائب تبریزی با شمع، اندوهگرائی مشخصج سبکی شهریار، تشبیهات موسیقائی ویژدی شعر خاقانی،...

 ج( معرفی نسخه خطی تصحیح شدۀ یک شاعر یا نویسنده بصورت زیر:

شده از نمر كمیت و محتوای ون، معرفی  معرفی شراعر یا نویسنده و زنددینامج مختصر او، معرفی دیوان تصحیح 

ها و ویژدیهای فیزیکی ونها، اسررتخراج مهمترین ویژدیهای سرربکی نسررخه و نوووریهای احتمالی شرراعر یا نسررخه

نویسررنده، مقایسررج محتوای كتاب با كتابهای پیشررین و پسررین بصررورت اجمالی و ارائه تفاوتهای بارز و خای در 

 صورت وجود داشتن.

دهلوی معرفی نسرر  خطی دیوان و طرز شرراعری او، بررسرری و معرفی نسررخه خطی جواهر خمسرره،  مانند: فقیر 

 معرفی دلبن كازرونی شاعر عهد قاجار و دلشن اسرار او ...

های فکری و زبانی و ادبی یا مجموع ونها، بررسی جزئی یک شرناسری ورار چاش شده در هر یک از  یه  د( سربک 

ات شناسی غزلیشرتن ابتکارات و حالتهای خای قابل قبول است. مانند: سبک عنصرر نیز بشررب بسرامد زیاد و دا   

شرناسری ادبی اشرعار دقیقی، معرفی شاعر دمنام طنز پرداز محمدعلی فدائی و تبیین جایگاه او در    انوری، سربک 

 شعر طنز معاصر.

اریرپایری پردازد مانند: ته( مقا تی كه به بررسرری تاریرپایری یا تاریردااری شررعرا یا نویسررنددان بر یکدیگر می 

 های غزالی.سعدی از اندیشه

همچنین با توجه به محدود كردن موضرروعات ماهنامه از سرروی كمیسرریون محترم نشررریات علمی وزارت علوم،  

ابل چاش ق وشناسی محسوب نشده شناسی، این مقا ت سبکعلیرغم داشتن قرابت نسبی موضوعات زیر با سبک

 نمیباشند:

 های باختین، فركلاف، دریماس و...های غربی. مانند: نمریهتون از دیدداههای نمریهالف( بررسی م

 ب( مقا ت مبتنی بر روایت شناسی و متون داستانی و رمانها



ه ها یا افراد داشتای با دیگر دورهمقا تی كه صررفا یک عنصرر را در متنی بررسری میکند بدون ونکه مقایسره     ج(

ای در حوزۀ مورد بحث باشرد. مانند: سریمای اسراطیر در شعر خواجوی    ت و مطالب ویژهباشرد و یا حاوی ابتکارا 

 كرمانی، عنصر رنگ در شعر فرخی سیستانی

ای باشد كه به تشخص سبکی منجر شود، مشمول بند دال از تبصرره: ادر بررسری یک عنصر در یک شاعر، بگونه  

 ی مسائل انتقادی در اشعار سیف فرغانی و تحلیل ونها.شناسی شده، قابل چاپند. مانند: بررسقسمت مقا ت سبک

د( هر نوع مقاله در حوزۀ ادبیات تطبیقی مگر اینکه نشررران دهندۀ تاریری چشرررمگیر از ادبیات دیگر در ادبیات 

 فارسی باشد. 

 

 فرمت مقاله : 
مقا ت حروف   .نوشته شودو یا با تر  Microsoft office Word 6553افزار مقا ت ترجیحاً با استفاده از نرم

استفاده  44با فونت سایز    Calibriو برای زبان انگلیسی  (B-Nazanin)نازنین  –بی  برای زبان فارسی با قلم

 نمایند.

 

 

 عنوان

 كلمه باشد. 45حداكرر تا  -4  

 .باشد مقاله محتوای كننده منعکس عنوان -6  

 دردددر عنوان اجتناب  از درج كلمات اختصاری -3  

 مفهوم باشد.با  و ساده و مختصر -1  

 نیز برای مقاله جهت مقاصد كتاب شناختی تهیه دردد (Running Title) یک عنوان كوتاه  -5  

 توصیه میشود كه همیشه عنوان مقاله در وخر و پس از نهایی شدن مقاله طرح و تدوین دردد. -4   

 نویسنده
 

 )دان( زیر سطر عنوان مقاله ذكر دردد. نویسنده نام -4

 متمایز شود   (*ستاره )( با علامت  Corresponding author)  مسؤول نویسنده -6

 ه ونانمربوب ب یقاتی( شامل دانشگاه، دانشکده و یا موسسه تحقدان) نویسنده كامل ودرس وكادمیک-3

 درج دردد.

 خانواددی، نام اول كه صررورت این به دردد؛ رعایت انگلیسرری چکیده در  تین نویسرری نام اصررول -1

 ذكر شود.نویسنده )دان(  نام اول حرف سپس

 ل ذكر شود.او صفحه در مسئول نویسنده الکترونیک ودرس و نمابر تلفن، -5

 خلاصه

 (کیده)چ

  ورتص به مستقل های صفحه در( انگلیسی و فارسی از اعم)  با توجه به اهمیت ویژه خلاصه مقاله -4  

و با توجه به طرح جدید نشررریه بردرفته  از پایگاه های اسررتنادی بین المللی، به صررورت  سررازمان یافته

 زیر طراحی و نگارش دردد:

 (Background and aims) پیشینه و اهداف  -الف 

 (Methods)روش تحقیق  -ب 

  (Findings) یافته ها -ج 

 (Conclusion) نتیجه دیری -د 

 ی مقاله بصورت زیر باشد :اعناصر محتو و مفاهیم

 پیشینه و اهداف: -الف 

 



 19-1صص  ،54 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155فروردین  ؛(ادب بهار)فارسی نرر و و تحلیل متون نمم شناسی / سبک 9

. باشرررد ضررررورت انجام مطالعهپیشرررینه و  با ارتباب در جمله سررره تا دو در حداكرر بخش این  

 همه در و باشررد دسررتیابی قابل یا( كمی یا كیفی مطالعات در)سررنجش  روشررن، قابل جملاتی هدافا

 .دردد استفاده یکسان مقاله قسمتهای

  تحقیق:روش  -ب

 زمان و ها داده ووری جمع ابزار و روش نمونه، و جامعه مطالعه، نوع مورد در كلی اطلاعات شررامل باید 

 پایایی و روایی كنترل د.شو ذكر تحقیق از خروج و ورود معیارهای خلاصره  طور به .باشرد  مداخله نوع و

 .دردد ذكر استفاده مورد وماری افزار نرم و وماری ذكر شود و روش

  یافته ها -ج

 هاسررتفاد وزمونهای وماری با مطالعه های دروه تفکیک به هدف با متناسررب ها یافته كمی، مطالعات در 

 .دردد بیان وماری مسایل ذكر و اطمینان فاصله و ضریب و نتایج همراه به شده

 نتیجه دیری -د  

 اب همراه ها یافته نهایی بندی جمع بخش این در. باشررد پژوهش های یافته تکرار نباید بخش این  

 و پیشررنهادات ا یا نتایج در رشررته تخصررصرری بیان دردد.ه یافته بخش كاربردهای محقق، های توصرریه

 .دردد ذكر نیز داشته وجود تحقیق راه سر در كه موانعی و محدودیتها

 از ذكر منابع و ارجاعات در این بخش پرهیز دردد -6

 بخشهای مقاله از سوم شخص مجهول استفاده شود و از ذكر جملات با اول شخصجملات تمامی  -3

 پرهیز شود 

 در بخش چکیده اجتناب دردد از درج كلمات اختصاری -1

 نگارش دردد. چکیده مبسوبكلمه و به صورت  155تا  655چکیده به میزان  -5

 ی:كلیدكلمات  -4

 و در صورت امکان از كلمات عنوان مقاله استفاده نگردد از مقاله و ترجیحا اصلی واهه  7تا  1 بین -4  

 كلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی باشد و با   كلمات -6

   یکدیگر مطابقت داشته باشد. 

 در عبارت، كامل ذكر از بعد اینکه مگر نشود نوشرته  اختصرار  و مخفف صرورت  به كلیدی كلمات   -3  

 Iran (IR) :مرلا شود وورده پرانتز داخل

 .شوند جدا یکدیگر از(  ؛)  ویردول نقطه از استفاده با كلمات كلیدی -1 

مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منمم نوشته شود. لاا نویسنددان محترم  زم است به نوع, توالی  مقدمه

شرررده در مقدمه توجه نمایند. این اصرررول در مطالعات كمی و كیفی  ئهو ترتیرب منطقی اطلاعرات ارا  

 تفاوتی ندارند و ترتیب ونها شامل :

 .عام صورت به پژوهش عرصه و موضوع مورد در توضیح -4

 عه است.مطال این خای توجه مورد كه مشکل از بعدی یا جنبه مورد در تراختصاصی توضیحات -6

   لاا غالب منابع دیگر كه مرتب  با مساله و موضوع پژوهش میباشد.مروری بر یافته های مطالعات  -3

 در این بخش پراكنددی خواهد داشت

یافته های مطالعات مرتب  و تبیین خلا ء یا شررکاف موجود در مورد  دره شررده ئتحلیل اطلاعات ارا - 1

 مساله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر

 اس سیستم هاروارد )شماره(تدوین دردد منابع درون متن براس -5

و سپس محل اجرای  اصرلی پژوهش  ی بیان اهداف یا سروا ت یا فرضریه ها  در انتهای مقدمه، ابتدا  -4

 تحقیق و سال ون باید ذكر دردد.  



 روش مطالعه
 

   میباشد، مطالعه دقت و استحکام بیانگر است كه مقاله مهم بخشهای از روش مطالعه یکی  

 :درباره كامل و روشن اطلاعاتی شامل باید روش كمی، مطالعات در -4   

 ،محی  و مطالعه جامعه, مکان و زمان و فرضیه/سوال/هدف با ون تناسب و مطالعه طراحی -الف  

 .بیان شودمتغیرهای اصلی و تعاریف ونها  روند و مطالعه، نحوه از ونها خروج و ورود ویژدیهای 

 كمی) ابزار از حاصررل های داده بندی امتیاز روند ون، پایایی و اعتبار مداخله، مراحل یا كار روش -ب  

 اخلاقی ملاحمات و( كیفی و

 .وماریروشهای  اطلاعات و مدیریت نحوه -ج  

 :باره در كامل و روشن اطلاعاتی شامل باید كیفی، مطالعات در  

   مطالعه، طبیعی محی  یا مکان و زمان تحقیق، هدف، سوا ت با ون تناسب و مطالعه طراحی -الف  

 ونها ویژدیهای و كننددان مشاركت به دستیابی نحوه 

، توضرریح كامل در مورد روشررها و مراحل مطالعه طبیعی عرصرره به پژوهشررگر ورود نحوه یا روش -ب  

ها، توضریح روشهای بکار رفته  ها، نحوه و معیار اشرباع یا اتمام جمع ووری داده ووری دادهیا جمع تولید 

 و ملاحمات اخلاقی اطلاعاتدر تعیین اعتبار ودقت 

 .مطالعه اطلاعات و روش مدیریت نحوه -ج 

   یاصل های یافته میباشد، مطالعه دستاورد نمای تمام وینه كه مقاله مهم بخشهای از دیگر یکی  -4  هایافته

   احتیبر بتواند خواننده طوریکه به. دردد باید ارائه كافی اندازه به و روشنی به مطالعه اهداف براساس

 میزان دستیابی به اهداف قضاوت كند. وردم در

 ذكر دردند.   تفسیر بدون معیار انحراف/میانگین یا و درصد/ تعداد مرل وماری مفاهیم و هاداده -2 

 نوع و تناسب وزمونها و سطح معنیداری ونها بیان شوند.   

ه میگردد نباید در متن تکرار شرررود و در حد ئداده هرا و یرافتره هایی كه در جداول و نمودارها ارا    -3 

 بطور خلاصه در مورد توزیع ونها در متن جمع بندی صورت دیرد.  امکان 

 تمامی اشکال مشتمل بر نمودارها باید به صورت اكسل عرضه دردد و داده ها و اعداد   -1 
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     كلیه اشکال، جداول و نقشه ها با ذكر شماره در متن شرح داده شود. -7 

 نتیجه گیری

 

 نتیجه گیری

 ای یو مختصررر از مطالب بحث در ارتباب با هدف كل یینها یشررامل جمع بند دیبا یینها یرید جهینت

   هیفرض

، مطالعه فراتر نرود جیروشررن كه از حد نتا یریدجهینت کیپژوهش باشررد. لاا مقاله با  یسررؤال اصررل ای

 یبندجمع

توجه قرار  ون مورد یریپامیعمت زانیمطالعه و م یهاتیها، محدود افتهیموارد كاربرد  . همچنیندردد 

 جهت ا ییشنهادهایپ - 3. ردید
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   شده

 هاون قبول یا و رد د یل و دردد( توصرریف فق  نه)  تحلیل و مقایسرره( منابع ذكر با) جهان و ایران در
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 .دردد

 یافته های غیر قابل انتمار نیز بررسی و تفسیر دردند. -3  
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 .نماید تفسیر
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تشکر و 

 قدردانی

 امانج در نحوی به كه سازمانهایی یا و افراد بودجه، كننده تأمین مراكز علمی، مؤسسه از بخش این در

. این بخش برای كلیه مقا ت اجباری اند قدردانی میگرددری نمودههمکا مقاله نگرارش  یرا  و مطرالعره  

 .است

 این روش در زیر شرح داده شده است:.میگردند تنمیم هاروارد روش به مقاله منابع  و مآخذ منابع
 



 ارجاعدهی فهرست منابع

 ارجاع درون متن
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 ًبه دو صورت فارسی و ترجمه انگلیسی ارائه شوند: ارجاعات در فهرست منابع حتما 
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 ( ارجاع دهی روش هاروارد مخصوی ترجمه منابع به انگلیسی:4

 برای كتاب :

 انتشار: ناشر، شماره صفحاتمحل ویرایش. شهر شماره . عنوان كتاب یا مقاله (. شرار انت)تاری  . نام خانواددی، نام
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خص مشدر صورتی كه شماره ویرایش كتاب ای ویرایش نخست یک كتاب ذكر نمیشود. شرماره ویرایش هردز بر 

كتابی كه بیش از یک نویسنده  ذكر نمیشرود. برای ارجاع دادن به  ارجاعو در  بودهویرایش اول  بر، فرض نباشرد 

نویسررنده از . برای جدا كردن نام دو میشررودذكر ومده ترتیبی كه در خود كتاب همان دارد، نام نویسررنددان به 

“And”  میشود.استفاده 

:برای مقاله 
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برای مقا تی با چند نویسنده، مشابه ونچه در خصوی كتاب ذكر شد عمل میشود. همچنین ادر چند ارر از یک 

نویسنده مورد ارجاع واقع شود ونها را به ترتیب سال انتشار ذكر كرده، و چنانچه در یک سال منتشر شده باشند 

 به ترتیب الفبای نام ورار درج میشوند.
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   در مقدمه این مطالب بیاید : تکرار كوتاه سرئوال اصلی، شیوۀ پژوهش )روش كار(، ضرورت تحقیق و پیشینج

 تحقیق ذكر دردد.

  مقاله حتماً در حوزۀ سبک شناسی نمم و نرر فارسی باشد و شالودۀ ون بیشتر بر مبنای وراء ایرانی و بلاغت و

 سبک شناسی فارسی باشد تا وراء غربیان .
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 نمیشوند. 

 

 تذكر: خواهشمندست از دو اشتباه رایج زیر خودداری فرمائید:
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 بکار رود. «  لغت، كلمه، اصطلاح و مفردات» نمیتواند در تمام موارد بجای 



 مراحل پذیرش مقاله : 
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میلیون ریال و غیرقابل بردشت است.  دونسربی برخوردار باشرد، برای دو داور ارسرال خواهد شرد. هزینه داوری     
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 میلیون ریال است. پانزدههیات تحریریه در نوبت چاش قرار میگیرد. هزینه چاش هر مقاله نیز 
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 چکیده:
درک ماهیت و شناخت ساختار و وداهی از كاركردهای فرهنگ، یکی از بنیادیترین  زمینه و هدف:

های اخیر، در پیوند با فرهنگ جستارهای زنددی امروزی بشر معاصر است. با وجود ونکه طی دهه

اند اما بنمر میرسد همچنان میتوان در این باره به پردازان بسیاری به بحث و بررسی پرداختهنمریه

ررسی پرداخت. فرهنگ هم مولّد رفتارها و رویدادهای اجتماعی در یک جامعه است و هم بحث و ب

متقابلاً از ون تأریر میپایرد. پیوند و درهم تنیددی فرهنگ با ابعاد دونادون زنددی انسان از داشته 

ها در تن ای بر اهمیت پدیدۀ فرهنگ در زنددی انسان باشد. فرهنگ نهكنندهتاكنون، میتواند دلیل قانع

بهبود و ساماندهی رواب  با دیگر جوامع دارای كاركردی ارر بخش است، بلکه فرایند و رواب  خرده 

سیستمهای درونی یک فرهنگ را نیز تحت تأریر قرار میدهد. عرفان و تصوّف از دیرباز تاكنون، همواره 

 بوده است بهمین دلیل بخش یکی از اصلیترین و مهمترین دفتمان مسلّ  در جوامع انسانی بویژه ایران

وسیعی از متون و ورار منموم و منرور فارسی وكنده از مفاهیم و مضامین عرفانی است و این ورار نیز 

 اند. در این مقاله نگارنددانبمیزان زیادی از عناصر فرهنگی در جامعه تأریر پایرفته و بر ون ارر دااشته

شناسی به بررسی و واكاوی خرده فرهنگها علم جامعه ای از منمربر ونند تا با دیدداه بینارشته

 ای از  متون نررعرفانی بپردازند.دردزیده

ای و روش تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه -این پژوهش كه به شیوۀ توصیفی  روش پژوهش:

التوحید سندكاوی صورت درفته است. جامعج وماری این پژوهش شامل مرصادالعباد، تاكره ا ولیا، اسرار

 و فیه مافیه میباشد.

های پژوهش حاكی از ون است كه متون عرفانی بستر بسیار مناسبی بمنمور یافتههای پژوهش: یافته

  وید.انعکاس خرده فرهنگهای دونادون در ساختار و بافت كلیّ فرهنگی یک جامعه بحساب می

تأریردااری عرفان بر خرده فرهنگها را میتوان ذیل تساهل و تسامح، رازداری، مهربانی،  :گیرینتیجه

احترام به همنوع، صداقت، بخشنددی، عشق، مدارا، انزوا، عزلت و دوشه نشینی، مبارزه با ریاكاری، 

ز طغیان عیله نمام حاكم تحلیل نمود. خرده فرهنگهای موجود در عرفان مانند ریاستیزی و دوری ا

فعالیّتهای سیاسی و محی  حکومتی ابزاری برای مقاومت عارفان در برابر دفتمان مسلّ  و غالب جامعه 

 بوده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Understanding the nature and structure and 
knowledge of the functions of culture is one of the most fundamental quests of 
contemporary human life. Although in recent decades, many theorists have 
discussed and investigated in connection with culture, but it seems that it is still 
possible to discuss and investigate this issue. Culture is the generator of behaviors 
and social events in a society. And it is reciprocally affected by it. The connection and 
entanglement of culture with various aspects of human life from the past until now 
can be a convincing proof of the importance of the phenomenon of culture in human 
life. Culture not only has an effective function in improving and organizing relations 
with other societies, but also affects the process and relations of internal sub-
systems of a culture. Mysticism and Sufism have always been one of the main and 
most important dominant discourses in human societies, especially in Iran, for this 
reason, a large part of the texts and works of Persian poetry and prose are full of 
mystical concepts and themes, and these works also have a large amount of 
elements They have influenced and influenced culture in the society. In this article, 
the authors intend to investigate and analyze the subcultures in the early mystical 
texts with an interdisciplinary perspective from the perspective of sociology. 
METHODOLOGY: In this research, which was carried out in a descriptive-analytical 
way based on library studies and the method of document analysis, the statistical 
community of this research includes Mersadol Ebad, Tadhkirat al Awliya, Asrar al-
Tawhid and Fihe Mafih. 
FINDINGS: The findings of the research indicate that mystical texts are a very suitable 
platform for reflecting various subcultures in the overall cultural structure and 
context of a society. 
CONCLUSION: The impact of mysticism on subcultures can be analyzed under 
tolerance, secrecy, kindness, respect for fellow human beings, honesty, generosity, 
love, tolerance, isolation, seclusion, fighting hypocrisy, rebellion against the ruling 
system. The existing subcultures in mysticism, such as headship and distance from 
political activities and government environment, have been a tool for the resistance 
of mystics against the dominant discourse of society. 
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 مقدمه

اجتماعی ون ملّت در ادوار دونادون است و یا حداقل میتوان دفت برخی از ادبیّات هر ملتّی بازتابی از اوضاع 

های واقعی زنددی مردم هر عصر و زمانه را در خود منعکس میسازد؛ اهمیت این مسأله تا بدانجاست مهمترین جنبه

لیّ ن نکات كاز ادبیّات میتوان بعنوان یک سند اجتماعی برای بدست وورد»كه برخی از پژوهشگران معتقدند كه: 

(. مباحث مهم فرهنگی و مسالج نمامات خرده 44: ی 4373)ولک و وارن، « تاریخی ر اجتماعی استفاده كرد

شناسی ادبیّات میتوان ون را بررسی نمود. بر فرهنگی در متون صوفیه نکتج حائز اهمیتی است كه در مسألج جامعه

از تأریر محی  اجتماعی بركنار نبوده و از سویی بر محی  اساس شواهد موجود در هیچ دورۀ تاریخی، متون عرفانی 

اند و به این معنا كه عرفان نه تنها از فرهنگ و كاردزاران اجتماعی و فرهنگ جامعج خویش نیز تأریرداار بوده

اجتماعی تأریر میپایرد، بلکه موجد اررات فرهنگی نیز میگردد زیرا هم محصول فرهنگ است دارای خرده فرهنگها 

با بررسی عرفان و متون  دهندۀ فرهنگ و تأریرداار بر خرده فرهنگهای ون.ریز فرهنگهای دونادون و هم شکل و

عرفانی میتوان مشاهده كرد كه تعالیم عرفانی بهیچ عنوان بصورت مطلق سالک را از جامعه دور نمیکند. ضرورت 

نوعی خود در سالک به»الف( در مسیر سلوک  حضور عارف در جامعه را با توجّه به سه موضوع میتوان رابت كرد:

های نفس خود، در هر مرحله طول ارادۀ خداوند فاعل اصلی این راه است و نمیتواند علم و وداهی كامل به نیازمندی

های ون را نیز پیچیده و مکرومیز میکند. بنابراین، سالکی كه پس از طی طریق داشته باشد. پیچیددی نفس، حیله

های نفس را شناسایی و مهار نموده ممکن است در مرحلج بعدی، نی طو نی، بزعم خود تمام حیلهدزیاز خلوت

سلوک خود با سؤال و استعدادی درون خویش روبه رو شود كه تا این مرحله، بر خود وی نیز مکشوف نبوده و در 

گوید: مرد ون بود كه در میان خلق ای به خود میگیرد. از این رو ابوسعید ابوالخیر میارتباب با جامعه شکل تازه

بنشیند و بر خیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق داد و ستد كند و با خلق بیامیزد و یک لحمه 

(. ب( زهد نیز از تعالیم عرفانی است كه عارف را برای ورود 54:ی 4395)پارسانیا، « به دل از خدای غافل نباشد

ماده میکند. اصو ً زهد با انزوا در عرفان اسلامی جایگاهی ندارد. ج( عشق نیز از دیگر عناصر به عالم اسرار الهی و

باید دفت انسان دوستی و »ای از حضرت حق است. اصلی عرفان است. در نگاه عاشقانج عارف، تمام هستی، جلوه

اسلامی است. بخصوی در تصوفّ های عرفان و تصوّف عشق به تمام هستی ]در ابعاد اجتماعی[ از مهمترین وموزه

خراسان، ضرورت انسان دوستی و اندیشیدن به مصائب حیات انسانی و دردهای مردم حتی جانوران دیگر، بسیار 

شناسی ادبیّات میتوان به (. در بحث ارتباب عرفان و جامعه37ر  34:صص 4391كدكنی، )شفیعی« چشمگیر است

اشاره نمود كه بعنوان حلقج واسطه و « فی الله»و « سفر الی الله»از یکی از مباحث كلیدی و اساسی یعنی  بحث 

شناسی میتواند مورد توجّه قرار دیرد. این موضوع همواره از موضوعات مورد راب  میان مباحث عرفانی و جامعه

ه است. مورد توجّه بود« عرفان اجتماعی»توجّه عارفان و اندیشمندان حوزۀ عرفان بوده است و با محوریت بحث 

در این مرحله از سلوک، حضور در جامعه برای عارف موضوعیت پیدا كرده و دارای اهمیت میشود زیرا نسبت به »

وور میشود. در طی این سفر، سالک خلایق ورار و لوازم وجودی مسائلی علم پیدا میکند كه حضورش در اجتماع الزام

سوی حق و ونچه ونها را است پی میبرد و به نحوۀ وجود ونها بهونها را مشاهده میکند و به ونچه به سود و زیان ونه

به سوی حق، سوق میدهد، علم پیدا میکند؛ در نتیجه از خلایق و ونچه ونها را از سیر به سوی حق باز میدارد، خبر 

(. ونچه كه بر عارف مکشوف میگردد، سبب میشود حضور وی در جامعه متفاوت 646: ی4341ای، )قمشه« میدهد

نحوۀ حضور وی، جهت میبخشد. از این رو بررسی باشد از این جهت كه وی از اموری وداهی دارد كه به

 شناسانج عرفان و بررسی خرده فرهنگهای عرفانی یعنی مجموعه دستورالعملهای عرفان در حوزۀ اجتماع.جامعه
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نسبت فرهنگ و عرفان، جایگاه  در این راستا مسئلج اساسی در پژوهش پیش رو، رابطج خرده فرهنگها و عرفان،

الگوها در باورهای عرفانی، جایگاه ارزشها، باورها و رفتارها و كنشها در قالب خرده فرهنگ در عرصج اجتماع و نمام 

سوال اصلی كه در این جستار در پی پاس  به ون هستیم اینکه   فکری عارفان و ارتباب ون با دونج فرهنگ میباشد.

خرده فرهنگها در ساخت نمامهای اجتماعی چگونه است؟ تأریردااری عرفان بر خرده فرهنگها سهم عرفان در ایجاد 

با توجّه به سوا ت مطرح شده فرضیج اصلی مقاله ون است كه تأریردااری  را  ذیل چه مواردی میتوان تحلیل نمود؟

رام به همنوع، صداقت، بخشنددی، عرفان بر خرده فرهنگها را میتوان ذیل تساهل و تسامح، رازداری، مهربانی، احت

عشق، مدارا، انزوا، عزلت و دوشه نشینی، مبارزه با ریاكاری، طغیان عیله نمام حاكم تحلیل نمود. خرده فرهنگهای 

موجود در عرفان مانند ریاستیزی و دوری و انزوا از فعالیتّهای سیاسی و محی  حکومتی ابزاری برا مقاومت عارفان 

لّ  و غالب جامعه بوده است.عارفان و نویسنددان برجستج ادبیات عرفانی همچون نجم رازی، در برابر دفتمان مس

اند تا جزییترین و عطّار نیشابوری، محمدّبن منوّر و مو نا بمرابه جامعه شناسان دقیق و موشکاف سعی داشته

 ر خویش منعکس نمایند.دقیقترین مسائل فرهنی جامعه را مورد توجّه قرار دهند و نمودهای ون را در ورا

 

 هدف پژوهش

های نخستین بر اساس هدف اصلی این پژوهش شناسایی خرده فرهنگهای موجود در عرفان ایرانی ر اسلامی سده

ای از خرده فرهنگهای عرفان بر مبنای ورار بندی شدهمتون منرور عرفانی است. هدف دیگر این جستار، ارائه طبقه

ا، ارزشها و ضدارزشها بعنوان خرده فرهنگ در نمام فکری عرفان ایرانی ر اسلامی مورد مطالعه و تحلیل هنجاره

 شناسانه برای ارزیابی نمام فکری عرفان فارسی بدست ووریم. ای جامعهاست تا معیار و سنجه

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 
م رابه یک كلیت فرهنگی منسجمخرده فرهنگها یکی از موضوعات كلیدی و اساسی هر نهاد اعم از عرفان و تصوّف به

ای جهت وشکار شدن ابعاد دونادون ماهیت میباشد كه میتواند از موضوعات محوری و اساسی در مطالعات بینارشته

شناسانج عرفان و متون عرفانی فارسی و نیز بررسی میزان تأریرپایری عارفان ایرانی از خرده فرهنگهای جامعه

ونان بر این مفهوم باشد. وداهی از نقشج فرهنگی و خرده فرهنگی مختلف جامعه موجود در جامعه و نیز ارردااری 

شناسانج مغفول در این ورار را ایران بر مبنای متون عرفانی امکان شناخت ابعاد دونادون و زوایای فکری و جامعه

سوی دیگر وداهی از وورد؛ از خوبی فراهم میكه انعکاسی از شرای  اجتماعی و فرهنگی ایران ون زمان است به

فرهنگها و خرده فرهنگها در یک نمام فکری ر عقیدتی بمانند عرفان، میتواند در شناخت ابعاد دونادون ون بمرابه 

كلیتی منسجم، كارساز و مؤرر باشد. همچنین در هر نمام فکری ر عقیدتی به احتمال زیادی هنجارهای مربت 

جانبج این خرده فرهنگها میتوان نقاب قوتّ مند و همها بررسی نمامسازنده و نیز مخربّ بسیاری نهفته است كه ب

و ضعف مکاتب فکری از جمله عرفان را بیشتر مورد مداقّه و بررسی قرار داد. بدیگر سخن شناسایی خرده فرهنگها 

نی خرده میتواند ما را از وجود و ماهیت خرده فرهنگهای همسو یا ضدّ فرهنگ در یک نهاد فکری وداه نماید. یع

جهت با ون نهاد است در این نگرش  بخوبی قابل فرهنگهایی كه هنجارها و ارزشهای محوری ون در تعارض یا هم

میان خرده فرهنگهای موجود در نمام عرفانی و جامعه میتواند  4شناسایی است. وداهی از میزان شکاف فرهنگی

ای از عرفان و بهبود عملکرد ون منجر شود. در واقع وداهی از تفاوت یا همسویی میان خرده كلیشه بکاهش فهم

                                                      
1. Cultural Rift 
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ی یعارفان با سایر خرده فرهنگهای جامعه، قدرت و حیطج عملکرد عرفان را بعنوان سازمانی منسجم با كارا فرهنگ

قوی و تأریرداار مشخص میسازد. از این رو بررسی خرده فرهنگها در متون عرفانی با توجّه به دغدغج اصلی 

 رو را وشکار میسازد. نگارنددان یعنی یافتن ارزشها و ضدارزشهای موجود در ون، ضرورت تحقیق پیش

 

 روش پژوهش

عه ای و شیوۀ سندكاوی و مراجمطالعات كتابخانهدیری از روش توصیفی ر تحلیلی بر مبنای جستار حاضر با بهره

های معتبر علمی در علوم انسانی و مطالعات عرفانی، فرهنگی بمنابع معتبر و دست اول اعم از منابع مجازی و پایگاه

شناسی بر ون است تا چگونگی حضور خرده فرهنگها در متون عرفانی را بررسی و تحلیل نماید. در این و جامعه

ها استفاده خواهد شد. جامعج وماری این پژوهش متون عرفانی نرر روش تحلیل محتوا برای تحلیل داده پژوهش از

تاكره ا ولیا عطّارنیشابوری، اسرارالتوحید محمّدبن  الدیّن رازی،مرصاد العباد  نجمفارسی شامل  موارد زیر  است: 

 منوّر و فیه ما فیه مو نا.

 

 پیشینۀ پژوهش
رده فرهنگهای موجود و متون عرفانی و بررسی رابطج تأریر و تأرّر عرفان و فرهنگ ادرچه ضمن مسألج بررسی خ

با  صورت موجز و خلاصه مورد توجّه قرار درفته است، اما باید دفت این بحثمباحث عرفانی در برخی از كتب به

نشده است، درچه برخی از رو تقریباً در جایی مطرح این صراحت و تحت چنین عناوینی بمانند مقالج پیش

شناسی و عرفان های ارتباب فرهنگ، جامعهبرخی از جنبهشماری بههای نسبتاً انگشتپژوهشگران در پژوهش

 اند كه در ادامه بمهمترین ونها اشاره خواهیم نمود:)ادبیّات( توجّه داشته

فرهنگی ر اجتماعی حضور دروه فتیان  هایبه برخی از جنبه« دانشنامج جوانمردی»و یتی در پژوهشی با عنوان 

شناسی رفتار به مسألج جامعه« حکمت، معرفت و سیاست»و جوانمردان اشاره داشته است. مهدی خدایی در كتاب 

شناسی تحلیلی مورد اجتماعی برخی از عارفان پرداخته است و از مکتب اصفهان تا حکمای معاصر را در یک جریان

های عمل اجتماعی ونان را ابعاد حضور سیاسی عارفان در اجتماع پرداخته و مؤلفهبررسی قرار داده است و به 

ایدئولوهی و ساختارهای اجتماعی را در نمام « شناسی فرهنگجامعه»در كتاب « وسنو»واكاوی نموده است. 

ن فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار داده است و با از میان برداشتن شکافی كه در خصوی فرهنگ در میا

اند به شناسانی كه به مطالعج  فرهنگ پرداختهشناسانی كه بمطالعج ساختارهای اجتماعی مشغولند با جامعهجامعه

ن هایی چومؤلفه« شناسی فرهنگجامعه»در كتاب « ریموند ویلیامز»تفسیر و تحلیل تازه دست یافته است. 

ییها، شکلها، بازتولید و سازمان را در یک نمام فرهنگی شناسی فرهنگ، نهادها، تشکّلها، ابزارهای تولید، شناساجامعه

 بررسی نموده است.

های ابعاد اجتماعی و پیوندهای مردمی در تصوّف اسلامی؛ با نگاهی به نسبت»ای با عنوان ( در مقاله4345كیوانفر )

ردمی زهد و تصوّف، به بررسی ابعاد اجتماعی و پیوندهای م« های جوانمردی، ملامتیه و قلندریهتصوّف و ویین

نگرش »( در مقالج 4397های جوانمردان پرداخته است. قدیمی )مکتب جوانمردی، بینش اجتماعی تصوّف، و ویژدی

بتعریف « های اجتماعی پیدایش عرفان و تصوّف و نقش ون در تحو ت اجتماعی ایرانشناختی به زمینهجامعه

اجتماع پرداخته و مباحث عرفانی عملی و تأریر ون بر جامعه و عارف، عرفان در دنیای اسلام و تأریر عرفان در 

(، در 4397را مورد بررسی كرده است. فکوهی ) های متصوفّه بعنوان خرده فرهنگاركان تصوّف از جمله خانقاه
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نویسنده راهکارهایی عملی در زمینج « خرده فرهنگهای اقلیمی و سبک زنددی: روندها و چشم اندازها»مقالج 

ایجاد ارتباب « شناسی ادبیّات صوفیهجامعه»( در مقالج 4395گ عمومی بدست میدهد. مهدی شریفیان )فرهن

 میان واقعیت اجتماعی و شعر عرفانی را مورد توجّه قرار داده است. 

 

 مفاهیم نظری پژوهش
شناسی جامعه»شناسی میباشد. بحث از فرهنگ و خرده فرهنگ، یکی از مباحث مهم در حوزۀ مطالعات جامعه

مند فرهنگ میپردازد؛ شناسی فرهنگی كه شاخه ای مرتب  با ون است، به تجزیه و تحلیل نمامو جامعه 4فرهنگ

فرهنگ عبارت است از مجموعه كدهای نمادین كه توس  اعضای جامعه بکار برده شده و در جامعه بروز و ظهور 

المعارف بریتانیا در دایره 6فرهنگ از سوی مالیونووسکی دویا نخستین تعریف از(. »94:ی 4343)وشوری، « مییابد

)وزاد ارمکی، « نوشته شده كه پس از ون بحث دربارۀ فرهنگ و انواع ون به موضوع اصلی علوم انسانی بدل شد

(. مطالعات و بررسیهای فرهنگی، رویکردی میان 449:ی 4349ر.ک: حکم وبادی و بشیری،  63: ی 4397

در پرتو تلاشهای ریچاردز هودارت، استوارت هال و ریموند ویلیامز  4455تا  4435های دههای است كه در رشته

شناختی در علوم انسانی مورد توجّه قرار درفت. در دلیل نارضایتی از محدودیتهای روشدر دانشگاه بیرمنگام به

سله های نقد ادبی سنتّی و سلدر اصلیترین و بنیادیترین مقوله»ضمن این تلاشها، پژوهشگران تلاش كردند كه 

(. 317ر  314:صص 4345)پاینده، « مراتب فکری به تاری  ادبیّات و ویژدی هانرهای ادبی تردید جدی ایجاد كنند

های مطالعات و بررسیهای فرهنگی با انتقال دانش و شرح و تبیین مسائل علمی، فرهنگی و... بدنبال ارائج مدل

 (. 415ر  434:صص 4346ای بپردازد )هیرو، دهی روش بینارشتهتا بسامان شناختی و نمری نوین برومدهروش

های نوپا در علوم انسانی است كه با پویایی و مسأله محوری كه در ون وجود دارد مطالعات فرهنگی از جمله حوزه

ای ، حوزههای اصلی مطالعات علوم انسانی است. مطالعات فرهنگیبتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از شاخه

وورد به بازنمایی و واكاوی حیطج فرهنگ، خرده فرهنگ، ای را در مرز میان خود و سایر علوم فراهم میمیان رشته

های علوم انسانی بپردازد. ادر از خود بپرسیم كه واهۀ خرده فرهنگ ضدّ فرهنگ و... در حیطج مطالعات سایر شاخه

واجه خواهیم شد كه در ادامه به بخشی از اهمّ این تعاریف خواهیم به چه معناست با انبوهی از پاسخهای ممکن م

 پرداخت.

 

 1خرده فرهنگ یا پاره فرهنگ
 استفن»و « جان ون منن»نام پردازان و پژوهشگران فرهنگی بهمفهوم خرده فرهنگ ابتدا توس  دو تن از نمریه

های كوچکتر در یک جامعه لق به دروه(. این دو خرده فرهنگ را متع414: ی4397عرضه شد )ر.ک هچ، « بیرلی

كنشی هستند. در خرده فرهنگها، اعضای یا سازمان میدانند كه اعضای ون بصورت مداوم با یکدیگر در تعامل و هم

دروه كوچکتر نسبت به دروه بزردتر احساس تعلق دارند اما خودشان را بصورت یک بارز و مستقل میشناسند كه 

ای نسبتاً مستقل از اند. خرده فرهنگها را میتوان زیرمجموعهمر، قابل تمایز و تشخیصدر سازمان یا جامعج موردن

های رفتاری دانست كه در بطن یک فرهنگ وجود دارند و داه در تعارض با فرهنگ اصلی ارزشها، هنجارها و كلیشه

                                                      
1.Sociology oF culture  
2. Malinowski 
3. Sub – culture 
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های فرهنگی و اقدامات فردی های مجزّا و منحصر به فردی از ایدئولوهی، باورها، فرمهستند. خرده فرهنگها خوشه

 ای از ارزشهای مشترک میان اعضای ون هستند. هستند كه متشکّل از مجموعه

فرهنگها، فرهنگهای درون فرهنگ بزردتر هستند هر چه یک جامعه  بطور ساده و خلاصه میتوان دفت خرده

به فرهنگ جوامع ابتدایی و جوامع  تر باشد، خرده فرهنگهای ون متنوعتر است. با دقت عمیق و ریزبینانهدسترده

اند؛ دهتر و ظریفتری تجزیه كرپیشرفته متوجّه خواهیم شد كه جوامع پیشرفته زنددی خود را تا مراحل بسیار جزئی

تر، نمامهای فرهنگی متشکل از خرده فرهنگهای مختلف بوجود تحت این شرای  به علّت وجود بخشهای جزئی

اجتماعی كوچکتر نیز میتواند دارای یک مجموعه قواعد و ابزاری باشد كه از طریق طوری كه هر واحد به»وید می

ون میتوان فرهنگ ون را از فرهنگ واحد دیگر متمایز نمود. خرده فرهنگ در واقع به فرهنگ عمومی یا نمام 

د. بستگی دارفرهنگی جامعه بخاطر ارتباب با نهادهای سنتّی طبقج متوس  و پایرش بسیاری از هنجارهای ون وا

ولی از ونجا كه هر خرده فرهنگ، هنجارهای ویژۀ خود را نیز داراست، از فرهنگ بزردتر تمایز مییابد به احتمال 

زیاد  افراد وابسته بخرده فرهنگها غالباً با ردّ و عدم قبول كسانی روبه رو میشوند كه ارزشهایشان فرهنگ عمومی 

به  Subcultureخرده فرهنگ معادل واهۀ « شناسیفرهنگ جامعه» (. در كتاب13)همان: ی « غالب را میسازد

بخشی از جامعه كه الگویی مشخص از وداب، رسوم و ارزشها را ترویج میدهد كه »معنی فرهنگ جزئی ومده است. 

شناسان (. جامعه451: ی 4344؛ شفر، 455:ی 4399)ر.ک: مارشال، « متمایز از الگوی جامعج بزردتر است

ها، قشرها، طبقات مختلف درون جامعج بزرگ مورد استفاده ها، دستهه فرهنگ را جهت تمایز بین دروهاصطلاح خرد

تگی ای بسافراد جامعه بر حسب اینکه متعلّق به كدام دروه اجتماعی و شغلی هستند و به چه طبقه»اند. قرار داده

یدتی منسوبند و با خره بر حسب اینکه از نمر ای میدانند و بکدام درایش فکری و عقدارند و خود را از چه طایفه

ای قرار دارند، دارای نمود و ظهور مختصات فرهنگی متفاوتند و به وسانی میتوان ونها را جنسی و سنیّ در چه رده

به اعتبار دفتار و رفتار و لباس و... از یکدیگر متمایز ساخت. این تفاوتها و ویژدیهای داخلی هر فرهنگ را خرده 

 همان(. «)گ مینامندفرهن

شناسان اصطلاح در معنای اصطلاحی، خرده فرهنگ به معانی مشترک در بین افراد فرهنگ دفته میشود. جامعه

ها، قشرهای طبقات دونادون، خرده فرهنگ را جهت متمایز ساختن واقعیت تفاوتهای فرهنگی و تمایزات دسته

ل بسیاری از عناصر یک فرهنگ كلیتر اند. خرده فرهنگ را میتوان شامدروه ها درون یک جامعج بزرگ بکار برده

های خای است كه در شامل بعضی از جنبه»كه خود جزئی از ون میباشد قلمداد میکنند. خرده فرهنگ نیز 

(. 415:ی 4397)فکوهی، « فرهنگ كلیّتر وجود ندارد و یا در میان سایر اعضای این جامعج خای دیده نمیشود

خرده فرهنگها واكنشی تاریخی به اشکال »شناسی ومده است م جامعهدر تعریف دیگری از خرده فرهنگ در نما

ور دسته طفرهنگی است كه شکلگیری ونها ناشی از تلاش یک نسل برای حل مسائل است كه اعضای ون نسل، به

(.  انواع خرده فرهنگها در یک دیدداه كلّی شامل خرده فرهنگهای 65:ی 4394)ذكایی، « جمعی تجربه میکنند

ای )شهری، روستایی و... (، خرده فرهنگهای مبتنی بر طبقات مختلف اجتماعی، خرده فرهنگهای ماهبی، منطقه

غیرماهبی، خرده فرهنگهای سنی، طبقاتی، جنسیتی، زبانی، خرده فرهنگهای معارض كه بعنوان واكنش یا 

 دارای شاخصج اصلی بیگانگی العملی در برابر فرهنگ مسلّ  جامعه مطرح میشوند. این خرده فرهنگها معمو ًعکس

 اجتماعی، ایجاد حس تنهایی، انزوا، مغایرت با اصول و ارزشها و هنجارهای پایرفته شده جامعه هستند. 
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 هاتحلیل و واكاوی نمونه

 مرصادالعباد نجم رازی

 ستیزی و مخالفت با فلسفه بعنوان خرده فرهنگ رفتاری در میان صوفیان علم
هنگی غالب فررا تنها وسیلج ادراک حقایق میدانستند، از داشته بعنوان خرده« عقل»سفه كه مخالفت صوفیان با فل

ووری مردم به خانقاه، ساز  رویدر میان متصوفّه و عارفان مسبوق به سابقه بود اما یورش اقوام مغول كه زمینه

یار بیشتر ستیزی بس، سبب شد كه عقلدلزددی از دنیا، تسلیم شدن در برابر تقدیر و جبردرایی را فراهم نموده بود

تیزی ساز داشته در این دوران مورد توجّه قرار دیرد. نجم رازی از ون دسته از صوفیانی بود كه مبارزه با عقل و علم

در روزدار خویش را بخوبی در مرصادالعباد منعکس نمود؛ تا جایی كه در چند موضوع در این كتاب به خیام تاخته 

بقدر »دمراه خوانده است. وی در خصوی صلاحیت مشای  و پیران خانقاه معتقد است كه شی  و او را فردی 

حاجت ضروری باید كه از علم شریعت باخبر باشد تا ادر مریدی به مسألتی ضروری محتاج شود از عهدۀ ون بیرون 

م تمسک به عشق و راهبری الدیّن رازی فلاسفه را به دناه پیروی از عقل و عد(. نجم611)همان: ی « تواند ومد

ای كه در معقو ت بنمر عقل طایفه»شی  و مراد، كافر و دوزخی میشمارد و اهل فلسفه و زندقه را یکسان میداند. 

: )همان« با عقال را در عالم دل و سرّ و روح و خفی جو ن فرمایند  جرم عقل را در عقیلج فلسفه و زندقه انداختند

با توجّه به اوضاع و شرای  جامعه عصر خویش بیشتر از همه به فلسفج خیامی میتازد و  الدیّن رازی(. نجم447ی 

 خطاب میکند:« دهری»و « فلسفی»خیام را با عناوینی چون 

 دشته تا یکی از فضلابیچاره فلسفی و دهری و طبایعی كه از دو مقام ایمان و عرفان محرومند و سردشته و دم»

و كتاب معروف و مشهور است  و ون عمر خیام است از عنایت حیرت در تیه ضلالت كه نزد ایشان بفضل و حکمت 

 (. 34)همان: ی « افتاده است

 

 فرهنگهای نظام خانقاهیخرده
ای هوداب و رسوم خانقاه كه مبتنی بر ارزشها و سنتّهای طریقت سلوک است در مرصادالعباد بصورت زیرمجموعه

طی طریقت سلوک با تشریفات و وداب خای همراه است بعنوان نمونه در  مختلف مورد توجّه قرار درفته است.

نشستن اربیعنات را شرای  و وداب بسی است اما ونچه مهمتر است هفت »باب خلوت و شرای  وداب ون ومده است: 

 شرب است كه ادر یک شرب از این شرای  به خلل باشد، مقصود كلیّ از خلوت بحصول دشوار بپیوندد؛ اول شرب

تنها در خانج خالی نشستن است روی به قبله وورد مربّع، دستها بر ران نهاده، غسل كرده و به نیت غسل مرده و 

: ی 4154الدیّن رازی، )نجم« خلوتخانه را لحن خویش شمرد و از ونها جز به وضو و حاجت و نماز بیرون نیاید

646 .) 

 

 در آداب خوردن صوفیان و سالکان

ون مقدار طعام كه خورد با ذكر و حضور دل خورد و لقمه كوچک بردارد و به شَرَه نفس نخورد... و چون نیم سیر »

شد دست بدارد تا به اسراف نینجامد و در طعام تکلف نکند تا لایا باشد و از دوشت بسیار احتراز كند و بکلیّ ترک 

 (.  149: ی )همان« ای ادر یکبار  یا دوبار خوردنکند و در هفته

 پیرامون خوابیدن

 )همان(. « دیگر در قلّت خواب كوشد. تا بتواند به اختیار پهلو بر زمین ننهد مگر از غلبات خواب»
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 آداب ذكر
در هنگام مراقبه و ذكر [ خانه باید كه تاریک بود و پرده بر روی در فرو كرده تا هیچ روشنی و وواز درنیاید تا »]

دیدن و شنودن و دفتن و رفتن تا روح چون مشغول حواس و محسوسات نباشد با عالم  حواس از كار فروافتد از

 (.394)همان: ی « غیب بپردازد

 

 فرهنگ وقفخرده
یکی دیگر از خرده فرهنگهایی كه بنمر میرسد در زمان نجم رازی در ایران رواج داشته و نویسندۀ مرصادالعباد به 

پروری، داددری و عدالت به شاهان است. نجم رازی ضمن دوشزد رعیت« وقف»فرهنگ ون توجّه نموده است، خرده

و حاكمان در خصوی نحوۀ استفادۀ شاه از مال وقفی نیز مطالبی را بیان میکند و ونچنان كه از مطالب این كتاب 

ل وقفی وید ونکه ادارۀ امور وقف، نگهداری اموال موقوفه، هزینج اوقاف، خرج كردن درومدهای حاصل از مابرمی

همگی از اموری است كه بر عهدۀ شاه قرار داشته و از این روست كه نجم رازی، شاه را به رعایت جوانب عدل و 

 انصاف در مسألج وقف، رهنمون میسازد:

: ی 4154)نجم رازی، « واجب است كه هر وقف كه در ممالک او بود به شرب واقف بر مستحقان ون مقرر دارد» 

154.) 

 میگوید: در جای دیگر  

بر اوقاف، امینی صاحب دیانت مشفق كه اهل ون كار باشد، دمارد تا در عمارت اوقاف كوشد و دست ظلمه و »

 )همان(.  « مستأكله از ون كوتاه دارد و حق بمستحقان رساند

 

توجّهی به رعیت، تبعیض و تعدّی بخشی از بافت و زمینۀ غالب فرهنگهای مخرب و منفی؛ بیخرده

 ر:فرهنگی عص
قرن هفتم و هشتم هجری قمری عصر هجوم مغول است و مرصادالعباد از جمله ورار عرفانی قابل توجّه است كه 

ضمن ونکه برخاسته از تجربیات و مواجید درونی نویسندۀ ون است، از واقعیتهای بیرونی نیز بهره درفته است و 

الدیّن رازی ابعاد دونادون فساد و درچه نجم همزمان ابعاد مختلف فرهنگی هجوم مغول را مدّنمر دانسته است.

فرهنگهای رایج در اجتماع ایران عصر مغول پایرفته شده بود، مشکلات و معضلات فرهنگی را كه بعنوان خرده

زیادت از ون میداند كه در دیگر عبارات بگنجد و رایجتر و شایعتر از ون میداند كه نیاز بشرح و بیان داشته باشد. 

رازی، فتنج مغول را چونان حملج دردی میداند كه رمج مسلمانان را بتاراج برده است و دفع شر و وسیبهای  الدیّننجم

انتقادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ون را بر ذمج همگان واجب میشمارد اما دریغ كه عماّل حکومت و كاردزاران 

(. درچه نجم رازی 169: ی 4154ین رازی، الدّخود مسبب اصلی این تخریبهای فرهنگی و اجتماعی هستند )نجم

خود از جمله افرادی است كه در كشاكش و بحبوحج فتنج مغول ایران را ترک میکند و امید از وطن و مسکن مألوف 

 قطع مینماید و بصلاح دید موقعیت به روم پناهنده میشود:

كه مسکن در دیاری سازد كه درو  چون امید از وطن و مسکن مألوف منقطع شد، صلاح دین و دنیا در ون دید»

 (. 66)همان: ی « اهل سنّت و جماعت باشند و از وفت بدعت و هوا و تعصب پاک بود

ن رازی الدیّاما این مسأله دلیل ون نیست كه اوضاع و بافتار فرهنگی جامعج ایران از نگاه وقّاد وی مغفول بماند. نجم

پایری رعیت و زیردستان را در مرصادالعباد کاری حاكمان و ستمیکی از واقعیتهای عصر و زمانج خویش یعنی ستم
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مورد توجّه خویش قرار داده است. درچه توجّه به این فرهنگ غالب رفتاری در جامعج ایران ون روزدار بصورت 

 تواضح و شفاف مورد توجّه وی قرار نگرفته است، اما اشارات مختلفی در مرصادالعباد وجود دارد كه شرای  و باف

فرهنگی ایران روزدار خویش را بخوبی توصیف میکند. بافت فرهنگی كه در ون دشنام دادن، غیبت كردن، بهتان، 

رنجاندن و ستم كردن بیکدیگر بعنوان شاخصج اصلی رفتار مردم، حکومتیان و اقشار دونادون جامعه است. تجاوز 

الدیّن رازی همگی از جمله مواردی است كه نجم درازی به اموال یکدیگر، دزدی و مصادرۀ اموالبه نوامیس، دست

(. ونجا 535: ی 4154الدیّن رازی، از ونها بعنوان شاخصج اصلی رفتار مردم در سطح جامعه یاد میکند )ر.ک نجم

 كه تلویحاً رفتار پادشاه را در صورتی صحیح و استوار میداند كه بر بنیان عدل و انصاف باشد، میگوید:

پروری زنددانی كند و ظالمان را از ظلم و دستری و انصافادشاه در جهانداری با رعیت بعدلسیم ونکه چون پ» 

فاسقان را از فسق منع فرماید و ضعفا را تقویت و اقویا را تربیت دهد و اقامت امر معروف و نهی از منکر فرماید تا 

ر و وارد راهها ایمن درداند و دفع شر پروری مشغول توانند بود و بر صاددر كل مملکت رعایا بشرع ورزی و دین

كفار ملاعین از بلاد و عباد فرماید كرد و هر خیر و طاعت و تعلمّ و تعبّد و وسایش و رفاهیت كه اهل مملکت او 

 (. 534)همان: ی « تعالی جمله در دیوان معاملج صلاح او نویسدكنند و یابند، حق

ز واقعیتهای فرهنگی در جامعج ایران ون روزدار برمیدارد. روزداری كه الدیّن رازی در این عبارات كوتاه پرده انجم

تبع ون افراد سودجو مغرض، بافت كل فرهنگهای بیعدالتی، غارت اموال و... بدست عمّال فاسد حکومت و بهخرده

و به حاكم الشعاع خویش قرار داده و دویی ظلم، جزیی از بدنج اصلی ون شده است؛ از این رفرهنگ ایران را تحت

داری را در جامعه بدنبال دارد از شیوۀ سلوک و رفتار خویش توصیه میکند كه تبعیض و نابرابری كه ستم دامنه

 دور نماید:

 (. 564)همان: ی « باید بقدر وسع خویش امانت و دیانت بجای وورند و از خیانت و تصرفّات فاسد اجتناب كنند»

 

 خواریفرهنگ رشوهخرده
خواری در میان عماّل حکومتی، قاضیان و كاردزاران دولت نیز از دیگر قتصادی و بحث رشوهفساد مالی، ا

الدیّن رازی و بدنبال فساد حاكم بر طبقات دونادون اجتماعی و فرهنگهایی است كه در جامعج زمان نجمخرده

این مسأله در دوشزد به  سقوب و انحطاب اخلاقی حاصل از ون، پدید ومده بود. مؤلف مرصادالعباد با اشاره به

 حاكمان وقت میگوید:

چون خیانت و جنایت كسی محقق شود البته در ون مواسا و مدارا نکند و در مکافات اهمال نورزد و دوش دارد »

 (. 174: ی 4154الدیّن رازی، )نجم« تا بر درداه جمعی را بر رشوت و خدمت از راه نبرند

د كه در زمان مؤلف غالباً مناصب درازی رشوه به افراد داده میشد نه استحقاق ویاز محتوای كتاب مرصادالعباد برمی

هر چه در ون باب بر وجه »افتد: كفایت میو لیاقت و شایستگی ونان، از این رو كار بدست نااهلان و افراد بی

و فضل و دیانت را استحقاق میرود از تقصیر وزرا و حجاب و نوّاب حضرت بود كه متفحص احوال نباشد و اهل هنر 

ن: )هما« هایی ضایع داارد و به اطماع فاسد، اعمال و مناصب به نااهلان فرمایندطلب نکند و هنرمندان را در دوشه

 (. 177ر  174صص 

 بازیپارتی
وید تصدی مناسب حکومتی داه با رشوه انجام میشده است و داه بکمک ونچه كه چنانکه از متن مرصادالعباد برمی

بازی خوانده میشود؛ مقرّبان سلطان در بسیاری از مواقع واسطه میشدند تا فرد نا یقی صاحب اصطلاحاً پارتیامروزه 



 44/ )مطالعج موردی مرصادالعباد، تاكره ا ولیا، اسرارالتوحید و فیه مافیه( فرهنگها در متون نرر عرفانیشناسی خرده جامعه

 

 منصف شود:

در حضرت پادشاهانِ صورتی، ادر كسی خواهد كه درجتی یا مرتبتی یابد یا منصب یا و یتی ستاند، ادرچه او »

برنخیزد، چون بحمایت مقربی از مقربان پادشاه رود و  استحقاق ون ندارد یا خدمتی  یق ون منصب از دست او

خود را برو بندد و ون مقرب، مقبول القول و منمور نمر شاه باشد، ون التماس در حضرت عرضه دارد، پادشاه در 

خدمتی ون شخص نگرد، در حقوق سابق و مکانت و غربت این مقرب نگرد و قول او رد نکند و عدم استحقاق و كم

 (. 639)همان : ی « اول داردالتماس مب

 

 فرهنگهای عامیانه و خرافیخرده

الدیّن رازی در فرهنگهای عامیانه و عقاید رایج در جامعج عصر مؤلف از دیگر نکات مورد توجّه نجمتوجّه به خرده

مار وورد. فرهنگها را نوعی از باورهای اجتماعی و فرهنگی مردم بشمرصادالعباد است. در حقیقت میتوان این خرده

: 4394)ستوده، « باورها به تعریفهایی دفته میشود كه مردم یک جامعه درستی ون را بعنوان واقعیت قبول دارند»

اند مانند اعتقاد به غول یا دیو. (. در كتاب مرصادالعباد داه به عقایدی برمیخوریم كه مردم ون را باور داشته39ی 

ا در صحراها هلاک كند و بهر شکل كه بخواهد دروید و مردم را در غول نوعی از دیوان زشت ]است[كه مردم ر»

بیابان بنام بخواند و از راه برد. بگمان عوام، غول موجودی وهمی است كه نیمه با ی تن او بشکل انسان نیمج پایین 

فرهنگ  (. نجم رازی در اشاره به این باور موجود در344: ی 4375)یاحقی، « بشکل اسب یا بز تصور شده است

بنگر تا در عالمهای دیگر چه انواع و اصناف خلق باشند از انسان و حیوان و برّی و بحری از »جامعج ایرانی میگوید: 

اصناف جن و شیاطین و مرده غیلان و نسناس و اهل جابلغا و جابلسا و یأجوج و مأجوج و دیگر اصناف كه در 

 (.  55: ی 4154الدیّن رازی، )نجم« قصص برشمردند

 

 رعیتیفرهنگ اربابفرهنگ اقتصادی حاكم بر جامعه؛ انعکاسی از تبعیض طبقاتی و خردهخرده
الدیّن رازی در مرصادالعباد، در بابهای اول تا چهارم به تشریح عقاید و وداب عرفانی و سلوک پرداخته است و نجم

رد توجّه قرار دهد. باب پنجم از این از فصل پنجم به بعد سعی میکند تا طبقات مختلف مردم روزدار خویش را مو

در بیان سلوک ملوک و ارباب فرمان، در بیان حال ملوک و سیرت ایشان با هر »كتاب خود به هشت فصل شامل 

طایفه از رعایا و شفقت بر احوال خلق، در بیان سلوک وزرا و اصحاب قلم و نواب، در میان سلوک علما از مفتیان و 

ن ارباب نعم و اصحاب اموال، در بیان سلوک اهل تجارت و در بیان سلوک محترفه و اهل ماكران و قضّات، در بیا

الدیّن رازی با تکیه بر این نکته كه افراد فرهنگهای اقتصادی از نمر نجمچنانکه ملاحمه میگردد  خرده« صنایع

تار رفته شده و همین مسأله ساخبندی مدّنمر قرار دجامعه از دیدداه طبقات اجتماعی برابر نیستند، در این تقسیم

مراتبی جامعج اقتصادی ایران را مبتنی بر تبعیض طبقاتی كه خود ناشی از دیدداه نابرابری اجتماعی است سلسله

فرهنگی ون رواج فقر و بیعدالتی است؛ از این  ای كه زیرساختو ریشه در اندیشج تبعیض طبقاتی دارد؛ اندیشه

 دون كشاورزان را در جامعه چنین توصیف میکند:روست كه نویسنده طبقات دونا

اند و هر طایفه را وداب و شرای  است كه چون بدان قیام نمایند بدرجج صدیقان و شهدا و صلحا و اینها سه طایفه» 

برسند؛ طایفج اول كه دهقانند مال و ملک دارند و محتاج مزارعان و مزدوران و شادردان باشند تا از بهر ایشان 

و عمارت مشغول شوند... طایفه دوم رؤسا و مقدمانند و طایفج سیمّ مزارعان و مزدورانند كه مال و ملک  بزراعت

 (. 565ر  543)همان: صص « كمتر دارند ملک دیگران كارند و برزیگری ایشان كنند
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ر وجّه مینماید. دای دسترده دارد تالدیّن رازی به تبعیض و نابرابریهای اجتماعی عصر مؤلف كه از قضا دامنهنجم

های زنددی مردم ایران سایه افکند چنانکه صفا بیان پی حمله مغو ن فقر و مصیبت و بر تمامی زوایا و جنبه

نتیجه مستقیم چنین وضعی از میان رفتن تشکیلات منمم اجتماعی متمدنین مغلوب و تبعیض طبقاتی »میکند: 

افتادند، رسوم و وداب نهای بزرگ در این دیر و دارها، برمیبوده است و چون عادت پس از خاندانها، خاصه خاندا

عمومی هم پی سپر حوادث میگردید و راه فراموشی میگرفت و طبعاً فقر و تهیدستی كه معلول غارتزددی و دربه 

(. با حمله 79: ی 4373)صفا، « دارتر میساختدری بود، این وشفتگی نمام اجتماعی و فرهنگی را شدیدتر و ریشه

ول مسأله امنیت و ربات اقتصادی به نابودی درایید، چرا كه فاتحان صحرادرد عاری از تمامی ارزشهای انسانی مغ

 و ضرورتهای فرهنگی، تنها با شمشیرهای وخته به مسائل و مشکلات مینگریستند. 

 

 رشوه
و فساد « رشوت ستانی»الدیّن رازی با توجّه به مشاهدات خود از جامعج پیرامون و ونچه كه بنمر میرسد نجم

گ فرهناش بوده است با این كار بشدتّ مخالف است و ریشج توجّه او به این خردهاقتصادی موجود در فرهنگ زمانه

ست؛ از این رو در توصیه بعدل و انصاف و جانبداری از ویرانگر در نمام اقتصادی جامعج ایران، رواج و فرادیری ون ا

 حق به عماّل و كاردزاران حکومتی میگوید: 

میان رعیت سویت نگه دارند، جانب قوی بر ضعیف تر ترجیح ندهند و رشوت نستانند و یار حق باشند و تقویت »

دین و اهل دین كنند و رعایا را وسوده و مرفّه دارند و در دفع ظلم از ایشان، جدّ بلیغ نمایند و از مال و ملک و 

 (. 549ر  547: صص 4154الدیّن رازی، )نجم «دست و قانع باشنداسباب رعیت، طمع بریده دارند و كوتاه

ای از فساد موجود بر شرای  اقتصادی و فرهنگی ایران را مدّنمر قرار داده است؛ در نویسنده در عبارات با  سیاهه

 جای دیگر در خصوی رواج فساد اقتصادی و شدتّ ون در جامعه میگوید:

م و مفسد و ظالم و غاشم و محتال در حضرت پادشاه در كار شوند اصل و غمّاز و نماّو عوانان و مردم فرمایه و بی»

و ظلم و فساد را در نمر پادشاه در كسوت مصلحت ورایش دهند، به اغراض فاسد خویش تا فرانمایند كه با دوستدار 

بر  دو مشفق بر احوال پادشاهیم و در بند توفیر دیوان و خزانج اوییم. در مملکت بدعتها نهند و رسوم وضع كنن

خراجها بیفزایند و عملها را قباله كنند و عملهای نو درافزایند و در بعضی چیزها كه قباله نبوده باشد، قباله نهند و 

بر مردم بهانه دیرند و مصادره كنند و در مال و مواریث و ایتام، تصرّف فاسد نمایند و در اوقات تصرف فاسد كنند 

« انمار و معاش ائمه و سادات و زهاد و عبّاد و فقرا و صلحا طعن زنند...  و حق از مستحق بازدیرند و در ادارات و

 (. 115ر  134)همان: صص 

فرهنگهای فاسد و مخربّ در سطوح مختلف از جمله بافت اقتصادی كشور وجود ای كه انواع خردهدر چنین جامعه

داران میخواهد كه بر طبقج كاردر و و زمینالدیّن رازی با دفاع از حقوق مملومان از صاحبان و مالکان دارد، نجم

 مستضعف ستم روا ندارند: 

 (.547)همان: ی « هیچ حیف نکند و مزد و نصب ایشان، تمام برساند»

الدیّن رازی بخوبی میتوان دغدغج او را برای اوضاع وشفتج مملکت در تمامی امور از وار نجماز این نصایح سعدی

 ک و دریافت نمود. جمله مشکلات اقتصادی جامعه در

 فرهنگ مدارا، تساهل و تسامح و خدمت بدیگرانخرده
فرهنگهایی هستند كه در زیرمجموعه ارزشهای اجتماعی مدارا، تساهل، تسامح و خدمت به همنوع از جمله خرده



 43/ )مطالعج موردی مرصادالعباد، تاكره ا ولیا، اسرارالتوحید و فیه مافیه( فرهنگها در متون نرر عرفانیشناسی خرده جامعه

 

ی در بمسائل شامل امور مطلوب و مناسبی میشوند كه مورد توجّه، علاقه و احترام افراد است. با مطالعج مرصادالعباد

الدیّن رازی حائز اهمیت و بسیار ارزشمند بوده است مانند مدارا با زنددانی مردم پی میبریم كه از دیدداه نجم

 خلایق و خدمت به دیگران:

به عزّ خداوندی كه در مدت عمر او در جهان ادر یکبار بر سر چاهی دلوی وب در سبوی پیرزنی كند او را بهتر از »

(. از 445: ی 4154الدیّن رازی، )نجم« ال در خطایر قدس به سبوحی و قدوسی مشغول باشدونکه صد هزار س

این رو كرامت و ارزش انسان را بعنوان باوری كه هر چند در روزدار در میان افراد جامعه كمرنگ شده است اما این 

حج دوران پروشوب و خطر مغول، مسأله را مورد تأكید و توجّه قرار میدهد و از این روست كه نجم رازی در بحبو

های ربات تنها دوره»وورد. چرا كه های عرفانی ر اجتماعی را پدید میارری چنین شگرف، عمیق و غنی از وموزه

انجامد بلکه در واقع میتوان دفت دوران بحرانها و ددردونیهای اجتماعی نیست كه بخلق شاهکارهای هنری می

ها د ومدن ورار بزرگ هنر و ادبیّات بسیار مناسب هستند؛ زیرا انبوهی از تجربهعمیق اجتماعی مخصوصاً برای بوجو

ر نویسنده و  4و مسائل را به افراد عرضه میکنند و دسترش افق عاطفی و عقلانی را بهمراه دارند. ارنست رنِان

لابهای سیاسی و های طوفانها و انقفیلسوف فرانسوی ر در كتاب خویش بنام ویندۀ علم نشان میدهد كه دوره

)سیدان و « های جدید باور و زنددی، حیات بخشیده اندهایی هستند كه به اندیشهاجتماعی درست همان دوره

ساز هواقعیتهای حساس و بحرانی، برای اهل هنر داه میتواند زمینه(. در حقیقت 476ر  474: ی 4344پورعماد، 

الدیّن رازی نیز و دقیق فکری، فرهنگی و اجتماعی باشد و نجمهای عمیق مایهخلق وراری درخشان و توجّه به بن

از جملج این افراد است كه زوایای پنهان و بسیار جزئی از فرهنگ و اندیشج ملّت ایران در دوران و عصر خویش را 

ر یعنی ار های عرفانی پیش روی خواننده قرار میدهد تا بواسطه زمینج اصلیبا مهارت و استادی و تلفیق ون با وموزه

فرهنگهای مورد توجهّ عرفان، دیگر مطالب را نیز بازدو كند.توجّه به حقوق همسایه و خدمت به ونان از دیگر خرده

 الدیّن رازی است:نجم

: 4154الدیّن رازی، )نجم« بمال خویش به ادای حقوق همسایه قیام نمایند كه همسایه را حق بسیار متوجّه است»

 (. 556ی 

 

 اكی و طهارت و بهداشت فردیتوجّه به پ
الدیّن رازی در مرصادالعباد توجّه به وداب بهداشت فردی است. رازی، یکی از هنجارهای فرهنگی مورد توجّه نجم

و با  اندبهداشت را بعنوان هنجار و رفتار فرهنگی معینی معرفی میکند كه بر اساس ارزشهای اجتماعی پدید ومده

یابد. نجم رازی در اهمیت توجّه به بهداشت و پاكیزدی سالکان و مشای  فرهنگی ارتقا میرعایت ونها جامعه در ابعاد 

باید كه... در لقمه و لباس احتیاب كند »فرهنگ ارزشی اشاره دارد. صوفیه و تلویحاً طبقات دونادون جامعه به خرده

: ی 4154الدیّن رازی، )نجم« و در طهارت و نمافت كوشد بقدر وسع و در ون غلو نکند تا به وسوسه نینجامد

654 .) 

 تذكره الاولیا عطاّر نیشابوری

 اعتراض به شرایط اقتصادی

فرهنگهای موجود در تاكره ا ولیای عطّار توجّه به درانی كا های ضروری جامعه و توصیج بزردان یکی از خرده

ه است عطّار به نقل از ابراهیم ادهم در صوفیه در امتناع از خرید بمنمور برقراری دوبارۀ توازن اقتصادی در جامع

                                                      
1. Ernest Renan. 
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 ماجرای دران شدن دوشت میگوید: 

نقل است كه ]به ابراهیم ادهم[ دفتند: دوشت دران است. دفت تا ارزان كنیم. دفتند چگونه؟ دفت نخریم و »

 (. 451)همان: ی « نخوریم

 

 فرهنگهای خانقاهی خرده
 از ونجا كه تهایب»نشین مرتکب شده است. از سالک خانقاهیی كه تشکیل جلسه برای بازخواست دناه )ماجرا(

فرهنگهای رفتاری صوفیان[ و وداب و ها ]و خردهنفس و اخلاق، ركن اصلی تصوّف را تشکیل میداد یکی از جلوه

رسوم اخلاقی ونان ماجری دویی یا صلای ماجری است؛ بدین معنا كه ادر از درویشی خرده ای در وجود وید و بر 

دران وید، بازخواست كنند تا ون غبار از دل ون برادر دینی دور شود و ون بحقیقت یاریی باشد كه یکدیگر   خاطری

را دهند؛ بازخواست باید با نرمخویی همراه باشد تا كراهیت را نیفزاید اما ادر صوفی خطاكار نمیتوانست، صوفی 

(. از جمله مجازاتهایی كه برای 46: ی 4345، )طاهری و كوچکی« رنجیده را قانع كند، صلای ماجری دفته میشد

بمنمور اظهار شرمنددی و كهتری « صف النعّال»مدنّمر درفته میشده است، ایستادن در « ماجری»فرد خاطی در 

 است:

حاتم چون در ون ]خانه[ رفت، در صفّ النعّال بنشست. دفتند: این چه جای توست؟ حاتم دفت شرب چنین »

(. پوشاندن سر بمنمور مجازات فرد خاطی  زم است صوفی در هنگام 654: ی 4375ابوری، )عطّار نیش« ایمكرده

استغفار، سر خویش را با دستار بپوشاند و تنها زمانی مجاز بود دستار را از سر بردارد كه مورد بخشش قرار درفته 

 باشد: 

 یدیگر قبول افتد، ونگاه دستار را از سردر اول استغفار، سر پوشیده باید داشت تا ونکه وقت غالب شده و عار یک»

 (.655(. نیز )ر.ک : ی 651)همان: ی « بنهد

 

 رسم غرامت و صلح

ا ولیا به ون اشاره شده است تاوان دادن از یکی از معانی و مواضع واهۀ غرامت در اصطلاح صوفیه كه كه در تاكره

شده است با پرداخت جریمه و غرامت مورد  سوی صوفی و سالک خاطی است. در واقع سالکی كه مرتکب اشتباهی

و یا  «صف النعال»تنبیه قرار میگیرد این غرامت و جریمه بعضاً از نوع مادی نیست و بعنوان مرال ایستادن در 

(. از دیگر 114: ی 4394كه قدمگاه و وردی خانقاه است، خود نوعی غرامت است )ر.ک كیانی، « پایماچان»

 در داستان شی  ابواسحق شهریار كازرونی: های مجازات و غرامتنمونه

نقل است كه مریدی اجازت خواست كه خویشان را پرسشی كند شی  او را اجازت نداد پس اتفاق چنان افتاد كه »

ای چند بخورد... چون بخدمت شی  ومد اتفاقاً او را برفت و خویشان قباه پخته بودن وی نیز بموافقت ایشان لقمه

 «ای كه پوشیده بود بغرامت بدرویشان داد و برهنه بماندافتاد دو جرم بطرف وی شد و جامهبا درویشی مناظره 

 (.411)همان: ی 

 

 رسم وامستانی در خانقاه

و  «ستانیوام»ا ولیا به ون اشاره كرده است، رسم فرهنگهای صوفیانه ای كه عطّار در تاكرهیکی دیگر از خرده

 میگوید:« محمّد بن اسلم طوسی»ه است چنانکه در حکایتی از مصرف ون در راه كمک بدرویشان بود



 45/ )مطالعج موردی مرصادالعباد، تاكره ا ولیا، اسرارالتوحید و فیه مافیه( فرهنگها در متون نرر عرفانیشناسی خرده جامعه

 

 (. 655همان: ی « نقل است كه ]محمّد بن اسلم طوسی[ پیوسته وام كردی و بدرویشان دادی»

نقل است كه یحیی را در شهر صد هزار درم وام افتاد كه بر حاجیان و غازیان و فقرا و علما و صوفیان صرف كرده »

 (.367)همان: ی « تقاضا میکردند و دل او بدان مشغول بودخواهان بود و قرض

 

 توجّه به انواع پوشش و لباس خانقاهیان
لباس بیش از هر عنصر دیگری »فرهنگ در هویت فرهنگی یک ملّت است لباس نیز از دیگر عناصر سازندۀ خرده

سطح وسیع هر كسی قادر خواهد  در فرهنگ، نقش مؤرر عامل را در اعلان منزلت فرد بجهان ایفا میکند و در یک

(. پوشاک و لباس میتواند 359: ی 4344)كاریکان، « بود تا برخی اطلاعات اجتماعی مفید را از روی لباس بخواند

فرهنگی را بخوبی منتقل نماید. ادرچه پوشیدن لباس و جامج خشن پشمین )صوف( در د لتهای اجتماعی خرده

نادیده انگاشتن جسم خاكی بود اما علاوه بر ونکه خاكساری و تواضع را  میان عرفا و متصوفّه بقصد ریاضت و

فرهنگ رفتاری صوفیه را نیز میتوان از ون مشاهده نمود. جامه ای كه خشن بود و ورار میرساند، بنوعی خرده

 كهنگی در ون باید مشاهده میشد:

پیراهنی پشمین پوشید و كلاهی نمدین بر محمّد بن اسلم الطوسی[ چون به نیشابور رسید، بمیان شهر درومد، »]

 (.619: ی 4375)عطاّر نیشابوری، « ای كتاب بر دوشسر و خریطه

 ومد:همسو و همجهت با كیفیت خشن عامه، كهنگی نیز از جمله ویژدیهای لباس بحساب می

همان: )« ای كهنه نقل است كه ]یوسف اسباب[... دفت: چهل سال از من بگاشت و مرا پیراهنی نو نبود مگر خرقه»

 (. 137ی 

« نقل است كه روزی بر لب دجله تشنه بود و خرقج هنده خود را بخیه میزد»در خصوی ابراهیم ادهم میگوید: 

 (459)همان: ی 

 فرهنگی رفتاری در میان صوفیان عصر عطّار بوده است:خودداری از پوشیدن لباس و برهنگی نیز خرده

 (. 446)همان: ی « سرمایی سخت عمیم بود. او را برهنه دیدم بزردی دفت پیش بشر حافی بودم و»

 پیچیدن برگ دیاهان و درختان بر خود: 

 (.65)همان: ی « و جامج او ]اویس قرنی[ كهنه بودی كه از مزابل برچیدی و نماز كردی»

 

 داراجتناب از پوشیدن لباس یا خرقۀ نشان
فیه، یکی دیگر از خرده فرهنگهای مورد توجّه ونان دوری جستن برای از میان برداشتن اختلاف طبقاتی در میان صو

از پوشیدن لباس رسمی و نشاندار بوده است تا تمایزی میان ونان و مردم عادی پیدا نباشد. عطّار از قول سفیان 

: همان)« زهد در دنیا نه پلاس پوشیدن است و نه نان جوین خوردن لکن دل در دنیا نابستن است»روری میگوید: 

: 4394كوب، فرهنگ ملامتیان اشاره دارد )ر.ک زرین(. كه البته بنمر میرسد عطّار در این حکایت به خرده447ی 

 (. 339ی 

 مرالی دیگر:

 (. 454)همان: ی « ابوالحسن خرقانی دفت: ای جوانمردان، هوشیار باشید كه او را بمرقع و سجاده نتوانید دید»

 طبیعتاحترام به تمامی اجزاء و عناصر 
ا ولیا از زبان مشای  صوفیه به تک تک اجزا و عناصر طبیعت احترام میگاارد چرا كه محی  پیرامون عطّار در تاكره
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تعالی عطّار در مرالی برای رعایت احترام ای است برای تعمق و تفکر در خلقت حقو طبیعت برای مریدان وسیله

یدهد و وب روان را خوش و وب ساكن و ولوده را ناخوش به پاكیزدی طبیعت و خوای وب در جهان تاكراتی م

 (. 454: ی 4375)عطّار، « میداند

 

 آداب مهمانی و میزبانی؛ دوری از تشریفات
در باب عدم تکلف، دوری از اسراف و تشریفات عطّار حکایتی بیان میکند كه در ون بوحفض چند ماه مهمان شبلی 

میشود و شبلی با تکلف بسیار از او پایرایی میکند، این رفتار در نمر بوحفص مورد پسند قرار نمیگیرد و ضمن این 

 (. 169: ی 4375ات رواج یابد )ر.ک عطاّر نیشابوری، حکایت عطّار بیان میکند كه در جامعه نباید تکلف و تشریف

 

 توجّه به جایگاه زنان
وموزی ا ولیا نگرش مربتی نسبت به زنان، علمعطّار از جمله عارفانی است كه در بخشهای بسیار زیادی از تاكره

نه و امروزی، هویت و ونان و حضور این دروه در جامعه دارد؛ تا جایی كه بنمر میرسد عطّار بصورت كاملاً وداها

فرهنگی تأریرداار در جامعه را پایرفته است، از این روست كه در جایگاه اجتماعی زنان و نقش ونان بعنوان خرده

چون زن در راه خدای ر تعالی مرد باشد، او را زن نتوان دفت، چنانکه عباسه طوسی »رابعج عدویه میگوید: »ذكر 

)عطّار « ز دهند كه یا رجال! اول كسی كه پای در صف رجال نهد، مریم بوددفت: چون فردا در عرصات قیامت ووا

 (. در حکایتی دیگر در خصوی نکاح و ازدواج میگوید: 469: ی 4375نیشابوری، 

 (. 364)همان: ی « زن نیک ]كه او[ از دنیا نیست، بلکه از وخرت است یعنی تو را فارغ دارد تا بکار وخرت پردازی»

 ت تقوا و پرهیزداری، جنسیت نمیشناسد و قائل به برابری زن و مرد در پیشگاه حضرت حق است: عطّار معتقد اس

(. عطّار عارفی وزاد اندیش است 464)همان: ی « در توحید وجود من و تو كی ماند؟ تا به زن و مرد چه رسد؟»

رد ، بعنوان موجودی پست و اسیر مكه افکار بلند عرفانی دارد و بر اساس این تفکر متعالی زنان را بدلیل زن بودن

 میگوید:« فاطمه»در توصیف زنی عارفه بنام « احمد خضرویه»معرفی نمیکند، در حکایتی از 

این فاطمه در فتوت چنان بود  جرم بایزید دفت هر كه خواد تا مردی بیند پنهان در لباس زنان، دو در فاطمه »

 (. 446)همان: ی « نگر

وید عطاّر بمقتضای طرز تفکر دیدداه اجتماعی خویش، شأن و مقام زن و جایگاه او برمیچنانکه از مرالهای فوق 

 فرهنگ ارزشی مورد توجّه قرار داده است. در فرهنگ جامعه را بعنوان خرده

 

 رعایت حقوق حیوانات
ی است كه در توجّه و عطوفت و مهربانی نسبت به جانوران و رعایت حقوق حیوانات و جانوران از جمله نکات دیگر

از جمله نکاتی است كه در این ارر به ون « الشفقه علی خلق الله»ا ولیا مورد توجّه عطاّر قرار درفته است تاكره

تأكید شده است. عطّار از زبان مشای  صوفیه نسبت به مراعات حال جانوران و حیوانات اهمیت خاصی قائل شده 

ار از قول بایزید حکایتی را مطرح مینماید كه در ون شی  بایزید از است. این توجّه و رعایت تا جایی است كه عطّ

بسطام تا همدان میرود تا موری را كه در وسایل و بساطش جا مانده است، بمنزل خود برساند )عطّار نیشابوری، 

ود خ (. و یا زمانی كه سگی با صاحب خود در تنگ وبی اسیر شده است، دراویش بازمیگردند و راه416: ی 4375
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( و یا نمونه هایی از قبیل كه مریدی با دستان خویش، لقمه در دهان 419را به حیوان ایرار مینماید )همان: ی 

 (. 495، 434، 145، 645سگ میگاارد )ر.ک همان: صص

 

 اسرارالتوحید محمّدبن منورّ

 فرهنگهای خانقاهیخرده

 سر و پای برهنه كردن: برسم عذرخواهی و ندامت از گناهان به بیرون خانقاه رفتن و

حسن مؤدب میگوید[: بیرون رفتم به در خانقاه و بایستادم و سر و پای برهنه كردم و استغفار كردم و بسیار »]

 (. 47)همان: ی « بگریستم

 خرقه از سر درووردن برای صوفیان هنجارشکن:

یرون ید و بسیار برنجانید و از شهر بدر نیشابور روزی بلقسم قشیری قدس الله روحه العزیز درویشی را خرقه بركش»

 (.94)همان: ی « كرد

 

 بیرون كردن صوفی خاطی از زاویه 
نشینان خانقاه در تنبیه این فرد ومده است كه شی  ابوسعید دستور میدهد زاویج در داستان تنبیه صوفی از دوشه

 او را به بیرون از خانقاه منتقل كنند:

 (.634ی  )همان:« زاویج او بکوی باز نهید»

 معرفی كردن افراد توسط شخصی كه وظیفۀ او اعلام آمدن اشخاص به آواز بلند بوده است:

روزی شی  ما قدس الله روحه العزیز در نیشابور به تعزیتی میشد. معرفان پیش شی  بازومدند و خواستند كه وواز »

 (. 645)همان: ی « دهند چنانکه رسم ایشان بود و القاب برشمردند

 

 استقبال كردن از مهمان در خانقاه

 (. 44)همان: ی « وید... صلای استقبال جمع در هم ومدندشی  بوسعید می»

 

 فرهنگهای مربوط به كودكانخرده

بردن تخت و لوح وموزش به خانه توس  »فرهنگهایی كه در اسرارالتوحید به ون اشاره شده است یکی از خرده

وموزی و اینکه چه مباحث جدیدی را وموزش دیده ده كودک از پیشرفت در علمكودكان بود تا بدین ترتیب خانوا

 است، اطلاع یابند. 

در ون وقت كه خواجه بوطاهر، مهین پسر شی  ما قدس الله روحه العزیز كودک بود و بدبیرستان میشد، یک روز «

ه حسن مؤدب پیش شی  ومد كه كودكان دبیرستان تختج او بخانج شی  بازووردند چنانک رسم ایشان باشد. خواج

 (. 644)همان: ی « اند چنانک رسم كودكان باشدكودكان لوح خواجه بوطاهر بازوورده

 

 باورهای خرافی

در اسرارالتوحید به خرده فرهنگها و باورهای خرافی بر میخوریم كه در روزدار شی  ابوسعید بعنوان بخشی از بافت 

ان به ون اعتقاد داشتند؛ از جمله به فال نیک درفتن نمر و نگاه به چهرۀ فرهنگی كلی جامعه پایرفته شده و مردم
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افراد نیک سیرت؛ در حکایتی از اسرارالتوحید نقل شده است كه در هنگام ازدواج چهرۀ شی  ابوسعید را به نوعروس 

 اند تا به یمن بركت ون زنددی مشترک را وغاز نماید:نشان داده

ایم... امشب او را بخانج ا دختركی است نه مادر دارد و نه پدر او را بشوهری دادهدفتند ای شی  در همسایگی م»

)همان:  «باید تا او در روشنایی شی  بخانج شوهر شود تا ون تبرّک بروزدار ایشان فرا رسدشوهر میبریم. شمع می

 (.443ی 

فرهنگی رایج در ن كه بعنوان خردهو یا اشاره به وداب و رسوم كوتاه كردن موی صورت و ناخن در میان زرتشتیا

 میان این دروه بوده است:

اند كه شی  ما در نیشابور ناتوان شده بود. طبیبی را بیاوردند تا شی  را ببیند، مگر ون طبیب دبر بود... شی  وورده»

 غای پیچحسن مؤدب را بخواند و دفت: یا حسن مقراضی بیاور و ناخنهای او باز كن و موی لبش باز كن و در كا

 )همان(. « و به وی ده كه ایشان را عادت نباشد كه ون را بیندازند

 

 فرهنگ؛ مبارک بودن نگاه كردن بمشایخنوع دیگری از خرده

هر روز دو بار بدر خانقا شی  بوسعید داشتمی و بدانجا نگریستمی او را بدیدمی ونروز بر من مبارک ومدی بفال »

 (.99)همان: ی « درفته بودم

فرهنگ خرافی و اعتقادی دیگری كه در اسرارالتوحید به ون اشاره شده است ونکه ادر چند بار قلم از محبره، خرده

 ومد و جوهری نمیشد، دست از ون كار و نوشتن ون مطلب بطور كلیّ برمیداشتند:سفید بیرون می

 ا سه بار قلم بدوات خود بردمیک روز قلم از محبره بركشیدم سپید برومد، دیگر بار بركشیدم همچنان برومد ت»

سپید برومد برخاستم و پیش استاد امام رفتم، استاد امام دفت: چون قلم دست از تو بدانست، تو نیز دست از او 

 (.444)همان: ی « بدار

 ها: از دیگر نمونه

نهاده.  ه بودامام بلقسم قشیری و جمعی بسیار از متصوفّه در بازار نیشابور میشدند. بر دوكانی شلغم جوشید»

درویشی را نمر بر ون افتاد.مگر خاطرش مایل دشت بدان شی  بفراست بدانست و حسن را دفت به دوكان ون مرد 

شو چندانک ونجا شلغم است و چگندر بخر و بیاور هم ونجا مسجدی بود ]تا در ونجا شلغم بخورند[ شی  موافقت 

یکرد كه مسجد در میان بازار بود، با خود میگفت كه در شارع میکرد و استاد امام موافقت نمیکرد و به دل انکار م

 (. 94)همان: ی « چیزی میخوردند

 

 فعالیّت اجتماعی و مشاغل زنان در جامعه
های مختلف از حکایتهای اسرارالتوحید مشخص میشود كه زنان در جامعج ون روزدار حضوری فعال در عرصه

 ای استدرس و وعظ شی  ابوسعید حکایت از بافت فرهنگی جامعه اند. حضور زنان در بسیاری از مجالسداشته

وموزی در ون برای زنان امری ممکن و میسّر بوده است. در حکایتی از شی  ابوسعید از حضور زنان در كه علم

 مجلس وعظ یاد شده است:

: 4394)محمّد بن منوّر،  «بخ  مالکان رحمه الله علیه دیدم كه نبشته بود كه زنی را در مجلس شی  حالتی درومد»

 (. 491ی 

ومدند فاطمه دختر استاد ابو علی دقاق است در توصیف حضور وی از جمله زنانی كه به مجلس شی  ابوسعید می
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 در اسرارالتوحید ومده است:

دختر استاد بوعلی دقاق، كدبانو فاطمه كه بحکم استاد امام بلقسم قشیری بوده، دستوری خواست تا بمجلس »

 (. 95)همان: ی « شی  ما ابوسعید وید... پوشیده بمجلس شی  ما ومد و در بام در میان زنان بنشست

داری نیز مشغول فعالیتّهای اقتصادی و حجرهوید كه زنان در سطح جامعه به انجام از حکایات اسرارالتوحید برمی

 اند:بوده

پیرزنی بود در نیشابور پهلوی خانقاه شی  ما حجره دلی داشت، پیوسته هاون میکوفتی تهی بیفایده، تا درویشان »

 (.644)همان: ی « را خاطر میبشولیدی

ان داروی چشم درد درست میکرده در حکایتی دیگر از زنی نام میبرد كه در كار طبابت بوده است و برای بیمار

اند... و این ایشی را عادت بودی كه از برای مردمان زنی بوده است در نشابور او را ایشی}عایشه { نیلی دفته»است؛ 

 (. 71ر  73)همان: صص « داروی چشم ساختی و مردمان را دادی

 

 فیه مافیه مولانا 

 خرده فرهنگ توجّه به همدلی با دیگران: 
ای هفرهنگهای مورد توجّه مو نا، همدلی و منفعت رساندن بدیگران است. بنمر مو نا یکی از نشانهیکی خرده

طه در این راب« فیه ما فیه»تعامل رفتاری مربت و سازندۀ همدلی و سود رساندن و كمک بدیگر افراد است، وی در 

من تا این حد دل دارم كه این یاران بنزد مرا خوبی است كه نخواهم هیچ دلی از من وزرده شود... وخر »میگوید: 

(. مو نا فرهنگ 71: ی 4394)مو نا، « ویند از بیم ونکه ملول نشوند شعری میگویم تا به ون مشغول شوندمن می

همدلی، توجّه بدیگران و سود رساندن به افراد را در رفتارهای شخصی خویش بعنوان خرده فرهنگی مربت و 

 ده است. سازنده مدّنمر قرار دا

 

 خرده فرهنگ تساهل و تسامح
ها مربوب به راه است نه در مواردی به تساهل صوفیه چه در دفتار در كردار اشاره میکند و معتقد است ستیزه

 مقصد:

انه و اند و یگحد است؛ اما چون بمقصد نمر كنی همه متفقپس ادر در راهها نمر كنی، اختلاف عمیم مبانیت بی»

)مو نا، « کعبه متفق است. ون مباحره و جنگ و اختلاف كه در راهها بود و مقصودشان یکی بودهمه را درونها ب

 (. 47: ی 4394

 

 فرهنگ آداب معاشرتخرده

ما سبق رسول الله احد بالسلام. »مو نا به مبحث وداب معاشرت و سلام كردن توجّه دارد و در این زمینه میگوید: 

پیغامبر ی نمیتوانست سلام كردن زیرا كه پیغامبر پیشدستی میکرد از غایت  دفت هردز كسی پیش از پیغامبر ب

 (. 463: ی 4394)مو نا، « تواضع، هر چه دارند اَوكیان و وخریان همه از عکس ]سایه[  او دارند و سایج اویند

 

 فرهنگ احترام بوالدین در جامعه و رعایت حقوق آنانخرده
قابل توجّه در فیه ما فیه مو ناست و تأكید میکند كه فرزندان باید سپاسگزار موضوع حقوق والدین از جمله نکات 
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ولکن چون پدر و مادر تو را واسطه ساخت تا »ای خطاب به یکی از مریدان چنین میگوید: والدین باشند و در نامه

« شکرلی ولوالدیکبواسطج موافقت ایشان در تربیت ون نعمت تن بر تو موخّر شده شکر ایشان واجب شد كه ان ا

 (. 416: ی 4394)مو نا، 

 

 فرهنگ مربوط به ازدواج دختران خرده
چنانکه پدر، دختر را جهاز سازد و نگاه »فرهنگ چنین میگوید: مو نا در فیه ما فیه در خصوی وداب این خرده

: ی 4394)مو نا، « میدارد جهت و در خانه او را به جامج حقیر میدارد جهت روز عروسی كه ون روز حشر است

654 .) 

 پس انداز كردن و نگاهداشت آن نزد پدر

ورد پدر ون را جمع میکند و فرزند ون جمع شده را از پدر دیگر ]ونکه[ پسر كسب میکند و كسب را بنزد پدر می»

 (. 654)همان: ی « میخواهد، پدر میگوید كه وقت نیست، صبر كن كه ادر بدهم تلف كنی

 

 زندان؛ خوداتکایی توجّه به تربیت فر
مو نا در فیه ما فیه معتقد است راه و رسم زنددی را باید از طریق بازی كردن به كودكان وموزش داد و البته این 

چنانکه پدر با بچج طفل، سخن برای او دوید. غم و شادی كدخدایی خود با »وموزش نباید بصورت مستقیم باشد: 

دوی، مرغک رنگین و جوز و مویز و دودو و كوكو، بشیر و نایر طفلان بدن  طفل  یعقل نگوید؛ الّا حدیث چودان و

 (. 664)همان: ی « عبارت تواند بودن

 

 زندگی زناشویی و آیین همسرداری
ت. پوشی زن و مرد از یکدیگر اساز دیدداه مو نا، پیمان زناشویی، پیمانی مبتنی بر وفاداری است كه  زمج ون عیب

زنی تندخود دارد اما در صحرا، شیری فرمانبردار اوست. مرید تعجب میکند و از شی  میپرسد  در فیه ما فیه شیخی

كه چگونه است از خوی همسر خویش دریزان است اما در صحرا شیری رام اوست، شی  در پاس  تعجب مرید 

: صص 4394نا، میگوید: تحمل اخلاق همسر و بدخویی او سبب دست یافتن به این مقام و منزلت شده است )مو 

 (.95ر  74

مو نا در خصوی فرهنگ رفتاری زن و شوهر معتقد است زوجین باید همدل و همراز باشند و هیچ سرّی را از 

 (. 74ر  71یکدیگر پنهان نکنند )ر.ک همان: صص 

 

 توجّه به انتخاب همسرشایسته، جوان و دوشیزه
ه تو كه بهاءالدینی ادر كه پیرزنی ك»است برداشت میشود: این مفهوم از تمریل طنزولودی كه در فیه ما فیه ومده 

دندانها ندارد، روی چون پشت سوسمار، وهنگ بر وهنگ... بیاید كه ادر مردی و جوانی، اینک ومدم... دویی معاذالله! 

 (. 411)همان: ی « والله كه من پیش تو مرد نیستم... چون جفت تویی، نامردی خوش شد

 عهخودآرایی زنان در جام
دیری از دیدداه روانشناسانه میگوید كه در مو نا با درک حقایق و واقعیتهای روحی و حا ت روانی زنان با بهره

غیرتی مردان از ونان میخواهد كه فرهنگ رفتاری زنان خودنمایی و وراستگی و جلوه نمودن رایج است اما در ردّ بی
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 (. 74: ی 4394 مانع رفتارهای نابهنجار زنان شوند )ر.ک مو نا،

 حسادت و غیرت زنان
مو نا در فرهنگ رفتاری زنان به صفت غیرت زنانه و حسادت در میان ونان نسبت به مردان توجّه میکند و معتقد 

است همانگونه كه مردان به زنان تعصب دارند زن نیز باید نسبت به همسر حمیّت و غیرت داشته باشد تا مرد 

 (.436 مرتکب خطایی نشود )همان: ی

 

 مبارزه با غم و توجّه بطرب و شادی
مو نا در فیه ما فیه نیز بمانند غزلیات شمس بنوعی با ناورامی و اضطراب جامعه عصر خویش در جدال است. عصر 

سوز مغول و زمان مو نا چه در ایران و خطج خراسان بزرگ و چه در وسیای صغیر منکوب و مرعوب حملج خانمان

وسوده خیالی نداشت كه در پرتو ون بشادی روزدار  بود و مو نا نیز بمانند بسیاری از مردم ایران زنددی ورام و

الدین را مجبور به ترک ایران نمود و در قونیه نیز بگواه بگاراند. شرای  نامساعد ایران بهاءولد و فرزندش جلال

ای نیهتابیدند و مخالفت خواتاری  انکار و اعتراض بسیاری از بزردان ائمه كه مجالس سلوک عالمانج بهاءولد را برنمی

ونان در داستان حضور شمس در زنددی مو نا و... همگی از جمله مسائلی بودند كه میتوانست زنددی و كام مو نا 

را تل  نماید اما با این وجود، مو نا برای انسان معاصر بدنبال شادی و نشاب و ورامش بود و طرب را بعنوان 

صب و كورباطن و شرای  نامساعد سیاسی ایران و ایلغار فرهنگی اعتراضی در مقابل با جماعت ظاهربین، متعخرده

مغول بهترین وسیلج دفاعی دید. این نمریه مو نا در حکایتی از فیه ما فیه كه در ون تفاوت روحیه و سلوک رفتاری 

 حضرت عیسی )ع( و حضرت یحیی )ع( را مورد توجّه قرار داده، بخوبی ذكر شده است: 

السلام بسیار دریستی. یحیی به عیسی دفت كه تو از مکرهای دیدی. یحیی علیهالسلام بسیار خنعیسی علیه»

دقیق، قوی ایمن شدی كه چنین میخندی؟ عیسی دفت كه تو از عنایتها و لطفهای دقیق لطیف غریب حق، قوی 

 (.14ر  19: ی 4394)مو نا، « غافل شدی كه چنین میگریی؟

نگر در جزا می»پدید وید پاداش ون است كه فردی را شاد كرده است: مو نا معتقد است كه شادی كه در دل انسان 

)همان: ی « كه چقدر دشاد داری و چقدر قبض داری. قطعاً قبض جزای معصیت است و بس ، جزای طاعت است

44 .) 

 و مو نا با ترغیب مخاطبان خود به شادی و طرب و توجّه به فرهنگ شاد نمودن دیگران ضمن تمریلی بسیار زیبا

نمیر این چنان باشد كه كسی درد خانج خود دلستانی »لطیف پاداش شاد كردن دیگران را شادی میداند و میگوید: 

(. مو نا خو كردن 654)همان: ی « و ریحان كارد؛ هر باری كه نمر كند، دل و ریحان بیند او دائماً در بهشت باشد

نیک  فرهنگ رفتاریان میداند و با دعوت به پیروی از این خردهبا نیکی را بعنوان بخشی از رفتار وا  و متعالی انس

 (654)همان: ی « همه را دوست دار تا همیشه در دل و دلستان باشی»معتقد است كه:  

 

 غذا خوردن و آداب آن

ا ولیا، سلوک خای دراویش در مبحث غاا بخشی از سلوک و انضباب بدنی و ریاضت افراد جامعه طبق متن تاكره

فرهنگ خواری، امتناع از غاا خوردن نوعی از خردهخواری یا خامدن است. ساددی یا تنوع غاا، میزان غاا، پختهخور

موجود در جامعه است. عطّار در بازنمایی بحث تغایه رایج در جامعه در سلوک رفتاری زاهدان بر غاای ساده و كم 

 مانند نان خشک و نمک یا وب تأكید میکند:
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در ریاضت چنان بود كه نان خشک در وب میزد و میخورد و میگفت: هر كه بدین قناعت كند از  محمّد واسع[»]

 (.14: ی 4375)عطّار نیشابوری، « نیاز درددهمه خلق بی

 

 خواریفرهنگ گیاهخرده
ه انقل است كه در ابتدا اصحاب شی  ]ابواسحاق كازرونی[ از غایت فقر و اضطرار دیاه میخورند چنانکه سبزی دی»

 (.445)همان: ی « از پوست ایشان پیدا بودی و عهد كردی كه تا زنده بود دوشت نخورد

وكارهای او ]عبدالله مغربی[ عجیب بود و هر چیزی كه دست ودمی بدان رسیده بودی نخوردی و بی  دیاه »

 (. 199)همان: ی « خوردی

 

 گیری و پایان سخننتیجه
وداهی از كاركردهای فرهنگ، یکی از بنیادیترین جستارهای زنددی امروزی بشر معاصر است. با وجود ونکه طی 

اند اما بنمر میرسد همچنان پردازان بسیاری به بحث و بررسی پرداختههای اخیر، در پیوند با فرهنگ نمریهدهه

رفتارها و رویدادهای اجتماعی در یک جامعه است میتوان در این باره به بحث و بررسی پرداخت. فرهنگ هم مولّد 

و هم متقابلاً از ون تأریر میپایرد. پیوند و درهم تنیددی فرهنگ با ابعاد دونادون زنددی انسان از داشته تاكنون، 

ای بر اهمیت پدیدۀ فرهنگ در زنددی انسان باشد. فرهنگ نه تنها در بهبود و ساماندهی كنندهمیتواند دلیل قانع

اب  با دیگر جوامع دارای كاركردی ارر بخش است، بلکه فرایند و رواب  خرده سیستمهای درونی یک فرهنگ را رو

نیز تحت تأریر قرار میدهد. عرفان و تصوّف از دیرباز تاكنون، همواره یکی از اصلیترین و مهمترین دفتمان مسلّ  

عی از متون و ورار منموم و منرور فارسی وكنده از در جوامع انسانی بویژه ایران بوده است بهمین دلیل بخش وسی

مفاهیم و مضامین عرفانی است و این ورار نیز بمیزان زیادی از عناصر فرهنگی در جامعه تأریر پایرفته و بر ون ارر 

ی، مکتب های معرفتی واند. نتایج این پژوهش رابت میکند كه عارفان همواره علاوه بر تأكید و تکیه بر جنبهدااشته

د. از این انهای عملی و مکتوبات فراوانی در این زمینه نیز فراهم ووردهبر سبک زنددی نیز توجه داشته و داه رساله

ه یا دولت مردی را بر عهد دریاند بلکه داه وظیفج نمامیرو بسیاری از عارفان نه تنها هنرمند، محقق یا معلم بوده

جنبج ظرفیتهای عملی و نمری مواجه هستیم و بر اساس ون روشهایی مورد اند. در عرفان و تصوّف با هر دو داشته

های عقلی، معرفتی، دینی و اجتماعی را شکل داد و تکامل توجه قرار درفته است كه بتوان با ون تمامی جنبه

سائل مهم م مسئولیتی در قبالای كه صوفیه را به انفعال و بیبخشید. برخلاف اظهارنمرهای شتابزده و غیر عالمانه

جامعه  از قبیل تساهل و تسامح در امور دینی، اخلاقی، مبارزه با ظلم و ستم حکام و... معرفی میکند باید اذعان 

اند.از جمله شی  نجم الّدین دانستههای جامعه مسئول میداشت عارفان بزرگ همواره خود را در برابر تمامی بخش

كه در ورار عرفانی خود بمیزان قابل توجهی به اجتماع عصر خویش، مسائل و رای، عطّار، ابوسعید ابوالخیر و مو نا 

از جمله خرده فرهنگهای موجود در ورار یاد شده را كه در اند. مشکلات و خرده فرهنگهای مختلف ون توجه داشته

رام به همنوع، ایم را میتوان ذیل تساهل و تسامح، رازداری، مهربانی، احتكتب مورد بررسی به ونها دست یافته

صداقت، بخشنددی، عشق، مدارا، انزوا، عزلت و دوشه نشینی، مبارزه با ریاكاری، طغیان عیله نمام حاكم، توجه به 

زنان و كودكان در جامعه، رسوم مختلف ازدواج، وام ستاندن، توبی  افراد خاطی در خانقاه، رشوه خواری، شاهدبازی 

بنمر میرسد خرده فرهنگهای موجود در این متون عرفانی مانند ریاستیزی  و سایر انواع خرده فرهنگ تحلیل نمود.

و دوری از فعالیتّهای سیاسی و محی  حکومتی ابزاری برای مقاومت عارفان در برابر دفتمان مسلّ  و غالب جامعه 
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 و فساد رایج  بوده است.

 

 مشاركت نویسندگان:
است. جناب وقای دكتر داود اسپرهم راهنمایی و جناب  مهری عصری استخراج شدهاین مقاله از رسالج دكتری 

وقای دكتر غلامرضا مستعلی  پارسا و سركار خانم دكتر ومنه ابراهیمی مشاورۀ رساله را بر عهده دارند. خانم مهری 

ها و تنمیم نهایی متن را انجام داده است و در نهایت تحلیل عصری بعنوان پژوهشگر این جستار دردووری داده

 وای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر چهار پژوهشگر میباشد. محت

 

 تشکر و قدردانی:

با سپاس از عنایت خداوند متعال و ورزوی توفیق فرهیختگان عرصج علم و دانش در دانشگاه علاّمه طباطبایی و 

مم و نرر شناسی ندروه محترم زبان و ادبیّات فارسی این دانشگاه  و كاركنان و مسوولین محترم نشریج وزین سبک

 فارسی)بهار ادب(.

 

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده است و حاصل 

فعالیتّهای پژوهشی نویسنددان یاد شده است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت كامل دارند. در این 

وانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلبّی در نگارش ون صورت نگرفته است. پژوهش كلیج ق

مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت 

 كلیج موارد ذكر شده را بر عهده دارند.
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 چکیده:
 اسطورۀ»مقالج پیشِ رو به بررسی یکی از بنیانهای اعتقادی ویین مهر به نام  زمینه و هدف:

پیکر نمامی دنجوی میپردازد. هدف از نگارش مقاله، هفت در مرنوی معنوی و« هبوب و عروج

 پیکر و ویین مهر در باب هبوب و عروج است.سازی باورهای مشترک مرنوی، هفتبرجسته

تحلیلی همراه با مقایسه و تفسیر، تدوین شده  -روش توصیفی این مقاله به  روش مطالعه:

 ای بوده است. است. شیوۀ دردووری اطلاعات نیز كتابخانه

مفهوم هبوب یکی از مضامین مهم و مکرر ادبیات عرفانی است كه در مرنوی معنوی  ها:یافته

ای دارد. در مرنوی از غم فراق و موانع عروج و ورزوی صعود و وصال و رابطج نیز نمود دسترده

 مبتنی بر عشق بین انسان و خداوند سخن رفته است. 

ورزی حق با خود و خج عشقمو نا مهمترین عامل هبوب ودم را حركت چرگیری: نتیجه

ایجاد درد فراق در ودمی میداند. در مرنوی منمور از بهشت، مقام قرب الهی است و بنابراین 

هبوب، فراق روح از سرچشمج اصلی و عروج، دم شدن قطرۀ روح در دریای حق است. در 

د، كه بدنپیکر بیشتر بر اسطورۀ صعود تأكید شده است؛ قهرمان اصلی با سیر در هفت هفت

پروری را در این وزمون ای از شناخت و درونتطابق بسیاری با هفت زینج میترایی دارد، مرحله

 دنبد نیز با مضامین و وئینهای میترایی تطابق شگفتی دارند.تجربه میکند. داستانهای هفت 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The following article examines one of the 
religious foundations of the Mehr religion called "The Myth of Descent and 
Ascension" in Ganjavi Nezami’s Haft peykar and Masnavi. The purpose of 
writing the article is to highlight the common beliefs of Masnavi Haft peykar 
and Mehr religion about descent and ascension. 
METHODOLOGY: This article has been compiled using a descriptive-analytical 
method with comparison and interpretation. The method of collecting 
information has also been a library. 
FINDINGS: The concept of descent is one of the important and frequent themes 
of mystical literature, which also has a wide expression in spiritual masnavis. In 
Masnavi, it is mentioned about the sadness of parting and the obstacles to 
ascension, the desire for ascension and connection, and the relationship based 
on love between man and God. 
CONCLUSION: Rumi believes that the most important factor in a person's 
downfall is the cycle of self-righteous love and the pain of parting in a person. 
In the Masnavi, heaven means the place of closeness to God, and therefore the 
descent is the separation of the soul from its original source, and the ascension 
is the loss of a drop of the soul in the sea of truth. The myth of ascent is 
emphasized more in Haft peykar; The main hero experiences a stage of 
recognition and introspection in this test by walking in the seven domes, which 
has many similarities with the seven steps of Mithras. The stories of Haft 
Gonbad are also surprisingly compatible with Mithraic themes and rites. 
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 مقدمه
 است كه پیش از زرتشت« ویین مهر»است. یکی از این ویینها ایران باستان خاستگاه ویینها و ادیان بزرگ بوده 

بحث مقالج حاضر، بررسی دیدداه مو نا در مرنوی معنوی و نمامی دنجوی  است.مورد احترام و ستایش اقوام بوده 

در هفت پیکر با تمركز بر اسطورۀ هبوب و عروج در وئین میترایی است. با توجه به اینکه چنین مفاهیمی در 

  با های مرتبمند است، این مقاله در پی دستیابی به اشتراک باورباورهای ویین میترایی از محوریت خاصی بهره

توصیفی است و مبتنی بر  -پیکر و ویین مهر است. روش پژوهش، تحلیلی اسطورۀ هبوب و عروج در مرنوی، هفت

 ای صورت درفته است.قیاس و همراه با تفاسیر و تعابیر علمی است و دردووری اطلاعات به شیوۀ كتابخانه

گ، اندیشه، باورها و عقاید یک قوم و قبیله اسرت، رد پای نمای فرهناز ونجا كه بسیاری از متون ادبی، ویینج تمام

های كهن مهری را میتوان در این ورار، از جمله وراری كره در دسرترۀ زبران و ادب فارسری پدیرد ومده اندیشه

 پیکر نمامی دنجوی، از مهمترین این ورار است. است، یافت كه از این میان مرنوی معنوی و هفت

 

 سابقۀ پژوهش
(؛ 4393(؛ ویین میترا )ورمازرن، 4393؛ ویین پر رمز و راز میترایی )كومن، (4374در كتابهای ویین مهر )رضی،  

ها و نمادهای این ویین توضیح داده زمینج مهرپرستی، اندیشه( در  4395و جستار دربارۀ مهر و خورشید )مقدم،

ای چاش نشده است. ادرچه مرنوی تا كنون مقاله پیکر وشده است؛ اما درخصوی اسطورۀ هبوب و صعود در هفت

موضوع واكاوی اسطورۀ هبوب و صعود در برخی كتب ادبی و مقا ت بررسی شده است كه به چند نمونه اشاره 

 میشود:

با تکیج بر این نکته كه در نزد ایرانیان « بازنمایی اسطورۀ صعود در شاهنامج فردوسی»( در مقالج 4394غلامزاده )

، راه صعود به جهان برتر از  كوه البرز میگارد، صعود شاهان و پهلوانان شاهنامه بر فراز البرز را بررسی و باستان

با رویکردی « اسطورۀ هبوب در اشعار فروغ فرخزاد»( در مقالج 4345تحلیل كرده است. طهماسبی و طاهری )

اند. رداختهمتنی پهبوب ودمی، با خوانشی میانتفسیردرایانه به بازخوانی شعر فروغ به قصد معنادشایی از اسطورۀ 

ضمن بررسی « بررسی و تحلیل اسطورۀ هبوب در متون منرور عرفانی»( نیز در مقالج 4341نژاد )درجی و نادری

القضات همدانی و روزبهان مفهوم دناه و هبوب، مهمترین اشتراكات و افتراقات اندیشج سه عارف )احمد غزالی، عین

تحلیل اسطورۀ هبوب »( در مقالج 4345نژاد مهروبادی )اند. سلمانیتطبیق، بررسی و تحلیل كرده بقلی( را ضمن

، ماجرای هبوب و جزئیات ون را در اشعار معاصر بررسی «در شعر معاصر بر اساس شعر هفت تن از شاعران این دوره

هبوب در دو حماسج شاهنامج  تطبیق حکایت»( نیز در مقالج 4349است. فتحی و پورالخای )و تحلیل كرده 

 اند. های دونادون هبوب در این دو ارر حماسی پرداختهبه جنبه« فردوسی و بهشت دمشدۀ جان میلتون

 

 بحث و بررسی

 «میترا»و در  تین تبدیل به  «میرره»بوده و در اوستایی « مرر»و  «متر»در زبان پهلوی « مهر»واهۀ میترائیسم: 

است. ویین مهرپرستی از ویینهای باستانی است كه در روزدار اشکانیان  است. مهر در وغاز خدای پیمان بوده شده

مهر ایزدی متعلق به عهد وریایی و پرستش این ایزد از دیرزمان بویژه (. 5: 4399دسترش بسیار مییابد )موسوی، 

مهر در اصل ایزدی است شریک در (. »411: 4394های مختلف وریایی رایج بوده است )باقری، در بین تیره

بخشنده و حامی پنهان. سپس در تحو ت اجتماعی، این ایزد در جامعج ایرانی تبدیل به فرمانروایی جهان، بركت
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بخشی خویش، حمایت او از پیمان توسعه مییابد و وظایف جنگی ایزد همج طبقات میگردد و در كنار وظایف بركت

(. مهر روزداری بزردترین ایزد برای مردم بوده است. 95: 4394)بهار، « ۀ وی دااشته میشودبسیاری نیز بر عهد

وفرینش را « مهر»ایزدان همراه او یعنی ماه، ناهید، خورشید، باد، سروش و رشن )ایزد داددری(، تحت فرمان 

ر مانند مسیحیت، زرتشتی، و اند. با وجود ظهور ویینهای دیگپاسبانی میکرده و از شمار یاران او محسوب میشده

د های ون پایدار مانبرخی اندیشه، های بسیارمانوی، بنیادهای اندیشه و رسوم ون از میان نرفت، بلکه در طول سده

و در ویینهای دیگر با ظاهری نو به حیات خود ادامه داد. دست كم اینگونه میتوان دفت كه باورهایی از این ویین 

  و دوزخ و مسئلج بازدشت مرددان مورد پایرش ادیان دیگر قرار درفت و دوام وورد. دربارۀ جهان پسین، بهشت

ویین مهر از جمله ویینهای رنوی است كه جهان را صحنج نبرد دائمی دو نیروی متخاصم اهریمن و نور میداند. 

جای مانده است،  در اوستا سرود مختص مهر )مهریشت( را در دست داریم. این سرود را به صورتی كه اكنون بر»

ق.م میدانند. ادرچه بعضی از مطالب ون بسیار قدیمیتر از این زمان است  155معمو ً متعلق به تاریخی در حدود 

(. مهریشت یا یشت دهم یکی از قدیمیترین یا اصلاً كهنترین یشت موجود است. این یشت به 44: 4374)رضی، 

بنا بر تحقیقات برجستج هاشم رضی در مورد ادیان كهن اشد. بند میب 414كرده بخش میگردد كه به روی هم  35

دربارۀ ویرین میترایری، مرا از كترب مقردس و یرا سرودها و متنهای باقیمانده محروم هستیم. این بدان »ایرانی، 

انگیزه است كه مهردینان در مکتوم نگاه داشتن اسرار طریقت خود كوشش بسیار میکردند و حفظ اسرار و رموز 

شان اندک و همان اندک در دسترس نبود؛ برایشران یرک وظیفرج واجرب اسرت؛ بره همرین جهرت مترون مقدسه

ص )همان: مقدمه، ص« هرا یرا معبدهای میترایی باقی مانداما زبان و بیان این ویین در تصاویر باقیمانرده در محرابره

رت و در ویین كهن ایران، پیش از عصر اوستایی، یکی از در اوستا، ایزد میترا از زمرۀ ایرزدان اس»هشت(.  -هفت 

 (.1-3)همان: « بزردترین خدایان بوده است

های اساطیری، جزء اصلی روایت داستان وفرینش محسوب هبوب در اغلب ویینها و وموزهاسطورۀ هبوط و صعود: 

و هند و تبت و بابل و پارس و  اسطورۀ هبوب در تمام فولکلورهای جهان، در مصر»به دفتج ویل دورانت . میشود

، باوری جهانی این مضمون(؛ بنابراین 597: 4، ج4374)دورانت، « یونان و پولنیزی و مکزیک و غیر ون ومده است

وحشی خوب »در فصلی با عنوان « اسطوره، رؤیا و راز»است و متعلق به اساطیر همج ملل است. الیاده در كتاب 

ونها هم در »قبایل ودمخوار نیز نوستالژی بهشت دمشده وجود داشته است: معتقد است حتی در میان « نجیب

(. در ساختار 11-15: 4396)الیاده، « ای پیش از هبوب میشوندشرای  خلسه وارد شرای  بهشتی نیاكان اسطوره

جهان  ،فکری انسان عصر اساطیر، هستی به دو بخش فرازین و فرودین تقسیم شده كه با جدایی این دو از یکدیگر

هستی مییابد. عالم با ، عالم نور و روشنایی و سکونتگاه خدایان )ماكر( و بخش زیرین یعنی زمین، جایگاه تاریکی 

بندی، انسان خود را در میانه میدید و عالم بدی را در زیر زمین و ظلمت و منزل دیوان )مؤنث( است. در این طبقه

اندک تصور وجود ا جایگاه هبوب خود میدانست. بر همین اساس اندکو دستگاه خدایان را در عالم برین و زمین ر

جهان نور و ظلمت به ترتیب محدوده )یا نامحدوده( حکومت »در اساطیر ایرانی نیز بهشت در وسمان رایج شد. 

 اهورا و اهریمن است و تجاوز اهریمن به نامحدودۀ اهورا، وغاز جدال خیر و شر دانسته شده است. از سوی دیگر

 (.75: 4379)دیمن، « اهریمن در فرودست جای درفته، درحالیکه اهورامزدا خدایی وسمانی است

در اغلب اساطیر وفرینش، وسمان و زمین یا خود خدایان اولیه هستند یا مقرّ حکومت ونها. خدایان خیر با جنسیت 

و دیار مرددان حکمرانی میکنند.  ماكر عموماً وسمانی و خدایان شر كه عموماً مونث هستند بر زمین و زیر زمین

اندک از زمین بیزاری جسته و از مادری كه او مند بوده خود را به نیروهای خیر منتسب كند، اندکانسان كه علاقه
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 را در زندان زمین اسیر كرده است و تحت سیطرۀ خدایان زمینی قرار داده، بیزار میشود. 

 وسمان مَرد و زمین زن در خرد

 
 انداخت این میپروردونچه او  

 (1155)مرنوی، دفتر سوم:                        

بنابراین موضوعی كه اسطورۀ وفرینش را به هبوب مربوب میسازد، باورهایی است كه بر مبنای استقرار خدایان در 

بطج در هر صورت اساطیر مربوب به وفرینش و مرگ، راوسمان و همسایگی انسان با ونان شکل درفته است. 

ای هبوب دارد كه ضمن ون دزارش میشود كه انسان چگونه وضعیت خجسته و مستقیمی با رویداد ازلی و اسطوره

بوب هومیز بهشتی را بر ارر غفلت یا فریب از دست داده و از ون پس به وضعیت كنونی انسانی درومده است. سعادت

عصر طلایی و دیگری بصورت دوری از محضر در اساطیر به دو شکل جلوه دارد: یکی در شکل از دست دادن 

 خدایان و سقوب از وسمان.

در اساطیر، عصری طلایی را شاهد هستیم كه در ون بسیاری از هبوب در مفهوم از دست دادن عصر طلایی: -الف

ار دویژدیهای بهشت ادیان، مانند جاودانگی و بیمردی وجود داشته است. ودمی در این دوران از نعمت بیمردی برخور

بود و مایحتاج زنددی، بی هیچ تلاشی در اختیارش قرار میگرفت. در این دوره ظاهراً ارتباب زمین و وسمان هنوز 

در ون روزدار چیزی از مرگ نمیدانست؛ زبان جانوران » قطع نشده و پل ارتباطی با  و پایین فرو نریخته بود. انسان

نی در دسترس داشت؛ ولی بسبب رویدادی این مراحل مینوی به را میفهمید، كاری انجام نمیداد و خوراک فراوا

یا « یم»(. در اساطیر ایرانی، عصر طلایی، روزدار حکمرانی 57: 4396)الیاده، « پایان رسید و انسان هبوب كرد

، دوران جم بعنوان زمانی بدون مرگ و پیری توصیف 31و 33در زامیادیشت، كردۀ ششم، بندهای است و « جم»

دورانی چون بهشت كه از مرگ و بیماری در ون خبری نیست (. 14: 4379و دیمن،  91: 4354نیبرگ، میشود )

 4بند  36(؛ اما در دینکرد نهم فصل 454: 4369بار، )كایای از بهشت ون روزدار باشد شاید نمونه« ورجمکرد»و 

ان بر كیومرث مستولی ساختند، ومده است كه جهان سی سده بی مرگ و پیری بوده است و عرق یا خوابی كه دیو

 (.35: 4343سن، باعث اتمام عصر طلایی شده است )كریستین

تصور انسان عصر مادرشاهی از بهشت، روزدار زرین یا بهشت(: هبوب در مفهوم دوری از وسمان )خدایان، -ب

عصری طلایی بود كه بهشت را در ابتدای هستی خود و در زمین دیده بود؛ اما انسان در ادوار بعد و عصر پدرشاهی، 

بنابراین در اساطیری كه مربوب به عصر پدرشاهی ریشه و اصل خود را در وسمانها و همسایگی خدا جستجو كرد. 

هشت در وسمان و در همسایگی خدایان تصور میشود؛ لاا مفهوم هبوب، كه در اساطیر پیشین بعنوان از هستند ب

دست دادن عصر طلایی یاد میشد، در مفهوم سقوب از مقام یا مکانی وسمانی تجلی مییابد. این واقعه بدلیل دناهی 

 كه عموماً توس  عنصر مؤنث انجام شده، اتفاق میفتد. 

برارر نادانی، فراموشکاری و خطای « هبوب»ها در بعضی اسطورهنسان )زوج( نخستین و گناه: ارتباط هبوط، ا

د )ر.ک: انانسان یا زوج نخستین رخ داده است و در بعضی اساطیر ون را نتیجج توطئج موجودی اهریمنی تلقی كرده

به هوشنگ، تهمورث و جمشید نیز (. در اساطیر ایران عنوان نخستین انسان علاوه بر كیومرث، 43: 4377الیاده، 

(. ادرچه خالقی مطلق، سیاوش را نیز در شمار نخستین انسان قرار میدهد 454: 4343تعلق میگیرد )كریستین سن،

(. در هر حال دناه جمشید خوراندن دوشت به مردمان )داهان، هات 453-44: 4376)خالقی مطلق و دهباشی، 

یا زناشویی با خواهر )بندهشن، ( 55: 4371دعای همسانی با خدا )وموزدار، ( یا دروغگویی و ا145: 4، اوستا، ج36

تر كرده یا دوشتخواری )بندهشن، فصل ( یا خوردن شیر بزی كه دیوان را نیرومند76: 4314و كارنوی،  63: 4ج

 ( دزارش شده است.33: 4343سن، و كریستین 46-45بند  45
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 و نسبت دادن خلقت هستی به اهریمن ر ایرانی نیز دفتن دروغدر اساطی« مشی و مشیانه»دناه اولین زوج 

انگیزۀ این دناه است. ( ومده 13( و خوردن شراب )همان: 33: 4343سن، و كریستین 4بند  45)بندهشن، فصل 

 نیز مواردی چون حری به خلود، سركشی در برابر فرمان خدا و شکستن قانون )تابو( است.

هبوب چه در شکل از دست دادن عصر طلایی و چه در شکل دوری از محضر خدایان و سقوب از اسطورۀ صعود: 

وسمان، همواره ورزوی عروج و صعود را به همراه داشته است. این ورزو در دوران اساطیری به دو شکل تجلی یافته 

 . است: ورزوی تجدید عصر طلایی یا بازدشت و عروج انسان به پایگاه و جایگاه نخستین

رجعت عصر طلایی: در دین زردشتی تصور بر این بود كه در پایان دورۀ سه هزارسالج جنگ اهریمن و  -الف

اهورامزدا، دیو مغلوب میشود و ودمیان دوباره خوشبخت خواهند شد و دیگر نیازی به خوراک نخواهند داشت 

شنگی و طاعون خواهد بود. جهانی كه (؛ عالم پس از رستاخیز جاودانه و خالی از درسنگی و ت71: 4379)دیمن، 

ناپایر، ناپژمردنی، جاودان پیرنشدنی، نامیرا، تناهی» 44در وخرزمان ایجاد میشود در زامیادیشت، كردۀ یکم، بند 

 ( توصیف شده است. 197: 4)اوستا، ج« زنده، جاودان بالنده و كامرا

« كمال وغازها»انسان است. الیاده این ایده را  ادرچه عصر طلایی خاتمه یافته است، اما حسرت ون همیشه همراه

 (.19: 4347ومیز انسان پیشین میداند )الیاده، مینامد و ون را یادی از بهشت دمشده و سعادت

 446-454: 4396عروج و بازدشت به وسمان: ریشج این تفکر، باور به حضور خدایان در وسمان است )الیاده، -ب

مند به کر، انسان خاستگاه خود را وسمان و مقرّ خدا میدانسته است و علاقه(. در این تف454: 4344و هوک، 

 مند به نزدیکیبازدشت به ون است؛ بنابراین در پی رواج باور حضور خدا در وسمان، انسان كه ذاتاً خداجو و علاقه

ن كه مقرّ ضدخدایان در مقابل جهنم در زمین یا زیر زمی-با خداست، بهشت را مکانی در همسایگی خدا تصور كرد 

و كوشید برای خود نیز اصلی وسمانی در همسایگی خدا تصور كند. البته به نمر میرسد ورزوی -دانسته میشد

تجدید حیات دوبارۀ زمین )رجعت عصر طلایی( مربوب به روزدار مادرشاهی و ورزوی بازدشت به بهشت وسمانی، 

ها، كه بسامد بسیاری در حوزه تأویل، تصاویر ل یکی از اسطورهمربوب به دوران غلبج خدایان ماكر باشد. در هر حا

های مختلف مورد توجه واقع شده و مفاهیم ادبی داشته، اسطورۀ صعود است. این اسطوره در اغلب اقوام به دونه

 (. البته در برخی441: 4397)الیاده، « در ویین شمنی با  رفتن از درخت نشانج صعود است»است. برای نمونه 

باورهای اساطیری این دیدداه بصورت برعکس بروز پیدا كرده است. به عقیدۀ ونها، ارواح انسانها پس از مرگ همیشه 

ونان كه به مرگ طبیعی میمیرند به جهان زیرین یا قلمرو »به وسمان صعود نمیکند. برای نمونه اسکیموها معتقدند 

های غایی بشر و كل موجودات از سوی دیگر، حركت از بنمایه(. 417: 4394)وارنر، « زیردریایی سدنا هبوب میکنند

عود ص»است كه بهترین و زیباترین جلوۀ ون، در حركت بسمت پیشرفت یا همان اسطورۀ صعود شکل میگیرد. 

شناسی نوع انسان محسوب میشود كه داه با اسطورۀ بازدشت تلفیق و های بنیادین در هستییکی از بنمایه

کند. میل به بر رفتن از دنیای زمانمند و مکانمند و از دنیایی كه بر اساس تضادها بنیان نهاده همپوشانی پیدا می

شده است بسوی ورمانشهر بیکرانه و بیجهت، همواره ورزوی دیرین انسان بوده كه در ناخودوداه او تحکیم شده 

 (.45: 4341)برادران و سرامی، « است

ت عروج ارواح انسانی به وسمان برای حضور در بهشت یا جهنم دیده مضمون صعود روح در دیانت زرتشتی بصور

در میترائیسم عقیده بر ون بود كه روح انسان هنگام هبوب از فلک اعلی به زمین و دار از هفت سیارات »میشود. 

 اهیا اختران وسمانی كه جایگاه هفت خدایانند، در بازدشت و صعود مجدد از همان مسیر، به نور محض كه جایگ

 (.344-345: 6، ج4375)وشتیانی، « ون فلک هشتم یا سپهر اعلی و وسمان و روابت است، صعود میکند
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بشر از بدو پیدایش خود و از زمانی كه به درک تضادها پی برد، زمین و وسمان را بعنوان دو عنصر متقابل  

ی روزمرۀ خود در چالش بود، بدلیل میپنداشت و از ون جهت كه پیوسته با زمین و تضادهای موجود در ون در زندد

وجه رمزدونگی و مبهم بودن و از جهتی با  قرار درفتن ون و در جهت نور قرار داشتن ون مورد توجه ویژه واقع 

انسان پس از طرد شدن از بهشت یعنی از حالت وحدت و یگانگی با طبیعت بصورت »فروم معتقد است  شده است.

دهنده برای مطابقت یعنی نوع ۀ او برای غلبه بر این جدایی درونی، یک اشتیاق عاابووارۀ ابدی درومده است. انگیز

 «دیگری از وحدت و هماهنگی است كه بتواند به فاجعج جدایی او از طبیعت، از همنوعان و از خویشتن پایان دهد

 (.43: 4354)فروم، 

 

 جلوۀ اسطورۀ هبوط و صعود در مثنوی معنوی 
انجیل و تورات ومده و داه صبغج اساطیری به خود درفته است. در ادیان سامی هبوب در  ماجرای هبوب در قرون،

اسارتگاه دنیا، سروغاز درفتاری ودم و رنج بشری است. در كتاب مقدّس عهد جدید و عهد عتیق، دلیل هبوب ودم، 

م ساختار هبوب، )كتاب مقدّس، عهد عتیق و جدید(. در دین اسلا« خوردن از درخت معرفت نیک و بد است»

همانند دیگر ادیان سامی است. ودم با فریب خوردن از حوّا و خوردن از شجرۀ ممنوعه كه نافرمانی از حکم خدا 

محسوب میشود، تن به فروافتادن از مقام امن و وسایش میدهد و سختی و رنج را پایرا میشود. ویات مربوب به ودم 

اف، حجر، طه، ی، اسراء و كهف ومده است، اما در كتاب مقدس در های بقره، اعر)ع( بصورت پراكنده در سوره

ووری شده است؛ ادرچه در كتب عهد جدید فق  جمع« سفر پیدایش»مباحث عهد عتیق بصورت كامل در بحث 

 ( سخن به میان ومده است. 64-46، رقمهای 5درخصوی دناه ودم و مقایسج ون با مسیح )مبحث رومیان، باب 

، میل شدید قهرمانان ونها به خدادونگی و پیوستن بره خدایان است. تمام تراک اسطوره و عرفانیکی از وجوه اش

د اساسیترین كاركر»قربانیها و ناورات ویینی از سوی قهرمانان اساطیری بنحوی به ایرن انگیرزه مربوب است. 

ردن ای كه اساطیر با پایین ووانگیزه مشترک اسطوره و عرفان، انگیزۀ نیرومند تقرب انسان به خدا یا خدایان اسرت؛

خدایان به سطح زنددی زمینی انسان و عرفان با با  بردن انسان بسوی ملکوت خداوندی بدان دست یافته اسرت؛ 

از ایرن رو كاركرد اساطیر در برداشتن فاصلج انسان و خدایانش كاركرد تنزلری اسرت، امرا كراركرد عرفران بررای 

(. در مورد اسطورۀ هبوب نیز، شکل روایی 414: 4399)ممفری، « كاركرد صعودی است حصول به این مقصود

اساطیر مربوب به ماجرای وفرینش ودم و هبوب او، در كتاب مقدس تأریر دااشته و از ون طریق به برخی تفاسیر 

خت خاستگاه اصلی اسلامی و ورار ادبی خصوصاً ورار عرفانی راه یافته است؛ چراكه عرفان اسلامی چیزی جز شنا

انسان و تلاش در جهت رفع موانع و بازدشت به ون سرچشمج اصلی نیست. بعلاوه اشارۀ موجز قرون به این واقعه 

باعث شده عرفا اغلب مضامین مربوب به این حادره را از تفاسیر اخا كنند. به عبارت دیگر كتاب مقدس، حلقج 

؛ كتاب مقدس از اساطیر تأریر درفته و بر برخی از تفاسیر واس  اساطیر و برخی متون تفسیری اسلامی هستند

 تأریر داارده است. 

، لزوم دار از مراحل و وادیهرای پر خروف و خطرر عرفران و نهایتاً شیفتگی عرفا به حیات جاودانه و بقای پایدار

ث برده است؛ اما برخی ریگهایی است كه عرفان از اساطیر به ارتحقق بقای سرمدی سالک بعد از فنای او، مرده

)ع(. نخستین هبوب جدایی از نور ذات  عرفا به سه نوع هبوب اعتقاد دارند: هبوب نور اول، هبوب روح و هبوب ودم

كه در ورار عرفانی با عنوان صدور فیض نخست یا حقیقت حق است كه منجر به تجلی و وفرینش هستی شده است 

ور ن« اول ما خلق الله نوری»محمدیه و شکلگیری عوالم از ون مطرح میشود. عرفای مسلمان با تأكید بر حدیث 
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ای از ذات باری تعالی است و برای اینکه بصورت ماده تجلی ق قلمداد كرده كه ذرهپاک پیامبر )ی( را اولین مخلو

نور  «كنت نبیاً و ودم بین ماء و الطین»یابد، باید مراحلی از نزول را طی كند. نیکلسون با اشاره به حدیث معروف 

محمد یا »میداند و میگوید:  محمدی را با لودوس در نمر دنوستیکها یا نخستین صادر از نمر نوافلاطونیان برابر

نخست بعنوان مركز و اصل روحبخش  -كه چیزی است در مقابل ظهور جسمانی و خاكیان-حقیقت محمدیه، 

)نیکلسون، « جهان وفرینش و روح حیات همج اشیاء و در مرحلج دوم بعنوان واسطج عنایات الهی معرفی میشود

4359 :463.) 

بد ودم )ع( صورت میگیرد. روح كه اصل وجود انسان و همان موجودی هبوب دوم پس از شکلگیری عالم و كال

است كه فرشتگان مأمور به سجدۀ او شدند، در زندان جهان و جسم درفتار میشود. بدلیل اینکه هر جزوی به اصل 

 رخویش مایل است، روح تمایل به بازدشت به سرچشمج اصلی دارد و هبوب سوم، دور افتادن ودم و حوا بعنوان پد

و مادر نوع انسان از بهشت و فرو افتادن در این دنیاست. هر سه فراق، ایجاددر شوق وصال و عشق هستند. عارف 

ابتدا با فنای جسم و صفات، روح را ومادۀ صعود میسازد و در مرحلج پایانی با فنای كلی هستیش در ذات حق، به 

منفی نخواهد داشت، بلکه چون موجب پیدایش عشق و با این نگاه هبوب نه تنها مفهوم صعود و بازدشت میرسد. 

 كمال میشود، مبارک نیز است. 

مو نا موضوع هبوب در شکل سوم )حضرت ودم( را در قسمتهای مختلف و در هر شش دفتر مرنوی خود به كار 

ه و دی جداداندرفته است. مو نا در دفاتر مختلف ارر خویش و با توجه به مضامین و محتوای كلامش، هر بار از دی

متفاوت به موضوع هبوب مینگرد و هر بار متهم ردیف اول لغزش ودم )ع( را شخصی متفاوت در نمر میگیرد. زمانی 

 كه موضوع اصلی سخنش بر پایج حسد و بخل است، حسادت ابلیس را مهمترین دلیل برای هبوب ودم )ع( میداند: 

 مادر و بابای ما را ون حسود

 
 ا كی ربودتاج و پیرایه به چ 

 (44: 6)مرنوی، دفتر                                 

 و جایی كه سخن از مکر و حیلج زنان است، با ذكر واقعج هبوب، مجرم اصلی را حوا میداند: 

 چند با ودم بلیس افسانه كرد

 
 چون حوا دفتش بخور ونگاه خورد 

 (1144: 4)مرنوی، دفتر                            

 داه نیز حری ودمی و در مواردی شهوت و نفس ودمی را دلیل هبوب میداند: 

 حری ودم چون سوی دندم فزود

 
 از دل ودم سلیمی را ربود 

 (344: 3)مرنوی، دفتر                              

 یک قدم زد ودم اندر ذوق نفس

 
 شد فراق صدر جنت طوق نفس 

 (617: 4)مرنوی،  دفتر                            

 و در مواردی این حادره را از قضا و قدر الهی میداند. 

در میان عوامل هبوب، نفس نقش اساسی را ایفا میکند و این عامل بر سایر عوامل سایه افکنده است؛ از سوی دیگر 

 ستگی به بهشت و نفساند. میل به جاودانگی، غرور، حری، دلباكرر این عوامل از اسباب درونی سرچشمه درفته

همگی جنبج درونی دارند و دو عامل دیگر )ابلیس و حوا( از اسباب بیرونی هبوب قلمداد میشوند. به عبارت دیگر 

 اند.این دو عامل بیرونی تنها بعنوان بهانه در ماجرای هبوب نقش ایفا كرده

مرنوی حکایت سقوب و هبوب بارقج الهی و نورانی است در دنیای تاریک  درخصوی هبوب نور اول و روح،

محسوسات. غم غربت انسانی كه از هستی اصیل خود دور مانده است و درفتار تاریکی و ظلمت تن و صفات زمینی 
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 همان نورو عالم فانی دشته است. او با هبوب در این عالم، سرزمین خود و دوهر و دنج نهفته در وجود خود را، كه 

و روح حضرت حق است، فراموش میکند و دچار تیردیها میشود، اما تنها انسانهایی كه به این نکته معرفت مییابند 

و با وداهی و تلاش برای شناخت خود، ترک ظواهر و مادیات میکنند، همچنان در درون خود اشتیاق بازدشت به 

 عالم حقیقت و راستین را دارند.

 اسلامی-های عرفان ایرانیدمی از عالم علوی و سقوب او به عالم خاكی، از اصولیترین بنمایهجدایی و فراق روح و

نامه، كه غربت انسان را از هستی اصیل خود به است كه در سراسر ابیات مرنوی نیز دیده میشود و از همان نی

و  یشود. همچنین بیان حا تتصویر كشیده است تا دیگر حکایات پیوسته در این ارر هرف و عمیم بوفور دیده م

رفتار انسانهایی كه با وداهی و هشیاری و جدایی از اوصاف بشری، به شناخت نور و خورشید حقیقت و اوصاف ربانی 

 های پربسامد در مرنوی معنوی است. اند، از دیگر بنمایهو نورانی حضرت حق نایل ومده

 

 و عرفان عشق، اساس تدویر و تصریف مهری
ودن تأكید میکند، با افز ان با تکیه بر احادیری كه بر نحوۀ شکلگیری هستی مادی از ذات خداوندیعرفای مسلم

ورزی حق به چاشنی عشق به ون، هبوب را جزئی از فیض و كرم حق میدانند. ونان با مطرح كردن موضوع عشق

ی تی حبیّ یا انگیزش عشقمیدانند و از نمر ونان وفرینش نیز حرك« طفیل هستی عشق»خویشتن، همج هستی را 

تا ظن نبری كه از خواری ودم بود كه او را از بهشت بیرون كردند. چنین نبود »ا سرار ومده است: است. در كشف

كه ون از علوّ همت ودم بود. متقاضی عشق به درِ سینج ودم ومد كه یا ودم! جمال معنی كشف كردند و تو همچنان 

 سرار، ا)كشف« جمالی بدید بینهایت كه جمال هشت بهشت در جنب ون ناچیز بودبه نعمت دارالسلام بماندی؟ ودم 

یکی از مماهر مهر، عشق است. عشق در »در وئین مهرپرستی نیز عشق سهم و اهمیت خاصی دارد و  (.446: 4ج

رار عاع قالشدهندۀ قدرت و توانایی است. به طوریکه با قدرت بسیار، معشوق را نیز تحتنمر مهرپرستان، نشان

طلبی، از میدهد و این عقیده در عرفان ایرانی نیز به چشم میخورد. استغنای طبع و بینیازی از مناصب و جاه

مند درجات و مقامات ستودۀ مهرپرستان بوده است. مهرپرستان خویش را عاشق جاودان و از فرۀ ایزدی بهره

 (.164: 4394زاده، )ملک« میدانستند

ل این مطلب كه خواست خداوند بر این قرار درفته بود كه صفات خویش را در وجود انسان از سوی دیگر، با قبو

كامل متجلی كند و نور محمدی را در ابتدا در وجود ودم )ع( نمایان درداند، هبوب ودم )ع( از بهشت بر زمین، 

خود را  ،خداوند با خلقت بشر ای به دست میدهد و ون اینکه ادر امر الهی بر این قرار درفته كهكنندهتوجیه قانع

بشناساند،  جرم میبایست ودم )ع( از بهشت رانده میشد و در زمین به حیات خود ادامه میداد؛ چراكه ادر او در 

بهشت باقی میماند، هردز خداوند معرفی و شناخته نمیشد. با این نگاه عارفانه، دیگر ودم نه تنها مطرود و راندۀ 

که بالعکس مورد عنایات ذات الهی هم قرار میگیرد. در حقیقت رازی در هبوب ودم )ع( درداه الهی نمیشود، بل

نهفته است كه بدان وسیله ودم از رری به رریا میرسد و تمامی استعدادها و تواناییهای وجودی وی نیز نمایان 

بوب یک  یج نهانی صوفیان اهل ذوق كه خود را سالکان راه حقیقت میدانند، در اسطورۀ وفرینش و ه»میشود. 

اند و ون نسبت پنهانی انسان و خداست در مقام عاشق و معشوق... بنابراین برخلاف ظاهر رازناک كشف كرده

شده از درداه نیست، بلکه منمور و محبوب خداست؛ زیرا تنها با داستان، چنین موجودی، موجود دناهکار رانده

(. به سخن دیگر، 653: 4374)وشوری، « تجلی تواند كرد اوست كه جهانی میتوان وفرید كه در ون زیبایی،

حقیقت »های عارفانه در موضوع هبوب ودم را باید در جستجوی حقیقت پی درفت؛ زیرا زیرساختهای نمریه
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كه در حضرت ودم تبلور یافت، از یک طرف با خوردن از « قابلیت كمال و میل وصول به حقیقت»یا « محمدیه

ر شد و نادزیر برای بازیابی ون تابناكی به زمین فرستاده شد و از طرف دیگر دستیابی به درخت ممنوع تیره و كد

پایر نبوده است؛ بنابراین هبوب نه تنها رانده شدن و اخراج این كمال در مشیت الهی بدون تکامل بر زمین امکان

الهی خلیفج انسان را به مقام تکامل ونیست، بلکه فراقی ضروری و بایسته است تا نایرۀ عشق دوطرفه افروخته دردد و 

ق ای مبتنی بر عشبرساند. اینگونه است كه رابطج بین خدا و انسان در عرفان اسلامی و مرنوی معنوی، به رابطه

تبدیل میشود. وفرینش ودم و ماجرای هبوب نیز به اقتضای عشق و درپی حکمتی ارجمند است. بر همین اساس 

دان روح تصور میشود؛ تنها به این دلیل كه جهان مادی از نور اول یا صادر نخستین در مرنوی، جسم و زمین، زن

ورزی حق با خود و ایجاد درد فراق در ودمی دور افتاده است. مو نا ماجرای هبوب را پیامد حركت چرخج عشق

یر انسان خواهد شد؛ كه در نهایت دستگ میداند. از دیدداه مو نا، هبوب ودم از قضای الهی سرچشمه درفته است

زیرا بعد از هبوب از عشق الهی برخوردار میگردد و نگرش وی به دناه ودم، در نمر درفتن بهشت بعنوان موانع 

 عروج و... باعث ایجاد شور و شوقی خای در مرنوی شده است. 

 عشق ون شعله است كو چون برفروخت

 تیغ   در قتل غیر حق براند

 رفتماند ا  الله، باقی جمله 

 

 هرچه جز معشوق باقی، جمله سوخت 

 درنگر زان پس بعد   چه ماند

 سوز زفتشاد باش ای عشررق شركت

 (5/35)مرنوی:                                      

العادۀ بشر یعنی ارادۀ الهی نهفته بوده است؛ زیرا خداوند میخواست با هبوب ودم رابطج در هبوب ودم )ع( ارادۀ فوق

را با خود مستحکمتر نماید. مو نا معتقد است ودمی بواسطج رانده شدن از بهشت، در دنیا با صفت انسان بردزیدۀ او 

 الهی موصوف میگردد:حق، انسان كامل و خلیفت

 استبوالبشر كاو علمّ ا سما بگ 

 اینهمه دانست و چون ومد قضا

 

 صدهزاران علمش اندر هر رگ است... 

 ی خطادانش یک نهی شد بر و

 (74: 4)مرنوی،                                      

 در مثنوی معنوی اسطورۀ صعود جلوۀ 
پیکر و مراقبت از ون، بر عهدۀ میتراست. تکرار تقلیدی اعمال با توجه به متن مهریشت، دردش به دور جهان دوی

سوار در ایزدان، از خویشکاریهای ویینی است كه بر عهدۀ هر مؤمن پیرو راستی است. پیروزی میترای دردونه

ستی و نبرد با اهریمن، رنج ون را بر خود هموار مأموریت زمینی خود، به بركت سفری است كه برای یاری پیروان را

وار و دوّار؛ سفری مقدس كه به هدف ساخته است. سفر میترا دردش و چرخش به دور جهان است؛ سفری منحنی

های اهریمنی است. ونچه میترا را از میان ایزدان ویینهای رقیب متمایز میسازد، ویژدی دسترش ویین و نبرد با جلوه

كنندۀ مفهوم چرخش و دوران و درد جهان دردیدن است و دقت و تداعی« دردونه»ی اوست. واهۀ سواردردونه

او كه »نشدنی در حفاظت از مرزهای ممالک تحت سیطرۀ خویش را میرساند. وسواس بیمانند یک نگهبان فریفته

زند پیکر را دست میرانه و دویپس از فرو رفتن خورشید، بر پهنج زمین بازوید؛ هر دو انتهای این زمین پهناور دورك

(. دردیدن در جهان و مبارزه با ظواهر شرک 14: 4396)مرادی، « و مینگرد به هر ونچه میان زمین و وسمان است

وظیفج مهرپرستان است و این رفتار مقدس به عرفان اسلامی و اندیشج صوفیه هم راه یافته است. در  و اهریمنی،

سخن بسیار رفته است و سفر، سنت صوفیان و دراویش است. « سفر و حضر»ت عرفان و تصوف اسلامی از كلما

كه دستاویز صوفیه در اختیار سفر بر حضر « قل سیروا فی ا رض و انمروا كیف كان عاقبج المجرمین»ویج شریفج 
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در «. وامسافروا تصحوّا و تغن»واقع شده است، ناظر بر تقدس سفر است. همچنین حدیث نبوی در این معنی دوید: 

 مکتب مولوی، كه بردرفته از اصول عقاید مهری است، در بیان تقدس سفر چنین ومده است:

 كز سفرها ماه كیخسرو شود

 از سفر بیدق شود فرزین راد

 

 بی سفرها ماه كی خسرو شرود؟ 

 وز سفر یابید یوسف صد مراد

 (535/ 3)مرنوی:                                    

سفر از ملزومات ویین مهر است. سالک مهرویین برای اجرای مراسم ویینی خود نادزیر از سفرهای طو نی و طی 

، در طول زنددی استكه فرشگردسازی طریق است تا بتواند با مماهر اهریمنی نبرد كند و وظیفج شرعی خود را، 

نیست. سفر وشکارترین ویژدی مهرایزد در  بگزارد؛ بنابراین هردز سکونت و حضر درازمدت از مهرویین پسندیده

مهریشت است. مهر، ایزدی است كه هردز در یک جا قرار نمیگیرد و مدام در حال مراقبت از دشتهای پهناور از 

 وموزی و رازوشناییدر سنت عرفا سیر وفاقی و انفسی نوعی تشبه به سلوک و علم شرق تا غرب در حركت است.

 است. 

 ید نهاددام در صحرای دل با

 وباد است دل ای دوستانایمن

 و سر یا ساریهعج الی القلب 

 

 زانکه در صحرای دل نبود دشاد 

 ها و دلستان در دلستانچشمه

 فیه اشجار و عین جاریه

 (35/ 3)مرنوی:                                      

ی به جهان میشود و از ون است كه اهالی مدت از دیدداه عرفا، سبب تعلق و دلبستگاقامت دائمی و حضر طو نی

 السفرند. اصل عرفان مهری، تحرک و سیران است.طریقت دائم

 در مقامی مسکنی كم ساختی

 دفت در یک خرانه در باشم دو روز

 روز اندر سیر بد، شرب در نماز

 در زمین میشد چو مه بر وسمان

 

 كم دو روز انردر دهی انداختی 

 روزعشق ون خانه كند در من ف

 چشم اندر شاهباز، او همچو باز

 شبروان را دشته زو روشن روان

 (43)همان،                                           

در ویین میترایی سالک از دامج نخست تا هفتم، در جنب و جوش و وموزش و رازوموزی است. در مهریشت اوستا، 

او در زمین و وسمان اشاره شده است. خمیرۀ ویین مهر، حركتی در اوصاف مهرایزد نیز به حركت مستمر و دائمی 

 مستمر و تدویری مدام است كه عدم توقف و دریز از سکون، راز ون است.

 كز وبش سیر نیستهمچو مستسقی 

 بینهایت حضرت است این بارداه

 سالها پرم به پر و بالها

 ارزد بدانمیروم یعنی نمی

 تو مبین این پایها را بر زمین

 ره و منزل ز كوتاه و دراز از

 ون دراز و كوته اوصاف تن است

 

 بر هر ونچ یافتی بالله مه ایست 

 صدر را بگاار، صدر توست راه

 سالها چه بود هزاران سالها

 عشق جانان كم مدان از عشق نان

 زانکه بر دل میرود عاشق یقین

 دل چه داند كوست مست و دلنواز

 رفتن ارواح، دیگر رفتن است

 (45)همان،                                           

 ذرات عالم همگی در سیر مدامند تا مقصد بینهایت اتحاد:
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 تو سفر كردی ز نطفه تا به عقل

 سیر جان بیچرون بود در دور و دیر

 سیر جسمانه رها كرد او كنون

 

 نه به دامی بود نه منزل نه نقل 

 جسم ما از جان بیاموزید سیر

 میرود بیچرون نهان در شکل چون

 )همانجا(                                              

ركت ح»مو نا حركت جوهری و خلق مدام و وفرینش نو به نو را در عمق ذرات كائنات میبیند و به تصویر میکشد. 

 (.635: 4396)قوام صفری، « یعنی فرایند پایرفتن صورت جدید، نه فعلیت پیش یا پس از ون

 وب استاده كه سیر استش نهان

 كو درون خویش چون جان و روان

 

 تر، خرروشتر، كه جوهای روانتازه 

 سیرر پنهان دارد و پای روان

 (54/ 1)مرنوی:                                       

ل معراج قبیالعاده از معراج انسان كامل هنگام شب صورت میگیرد. مولوی با اشاره به وقوع اتّفاقاتی بینمیر و خارق

، تجلیّ حق را در درو عروج و بر رفتن به وسمانها «لو ک لماخلقت ا فلاک»حضرت محمد )ی( و یافتن تشریف 

هاست. هفت مرحلج سلوک عرفانی كه خود تدویری از فرش وشنای تدویر و تصریف، هفتاننوع برجسته و ناممیداند. 

تا عرش است و هفت مرحلج میترایی كه راهرو و عضو جردج مهریان باید بتواند به ترتیب از ونها عبور كند تا به 

مقام برتر پدر پدران برسد. اساس و بنیان این هفتانها، رهیافت ذره به منبع نورا نوار است و خود مؤید حركت 

 مر و وفرینش پاینده و خلق مدام است.مست

 

 ارتباط هفت زینۀ سلوک میترایی با هفت مرحلۀ سلوک عرفانی و صعود و تکامل
ای از عدد هفت به وئین میترایی بازمیگردد. مراحل هفتگانج تشرّف در فرهنگ ایرانی قدیمیترین برداشت اسطوره

و اعتقادشان به تقدّس عدد هفت و هفت ستاره )زحل، « میترایی»به وئین و مقامهای هفتگانج ماهبی در وئین 

برانگیز میترا،  هفت در پرستش اعجاب»رد. مشتری، مری ، خورشید، زهره، عطارد و قمر( را میتوان مشاهده ك

روحانیون در معابد هفت دام تا محراب برمیداشتند. شمعها  دروازه، هفت محراب و هفت اعجاب وجود داشته است و

با توجه به ویین كهن میترائیسم ایران كه قدمتی بیش (. 1: 4394)والی، « شاخه روشن میشددر شمعدانهای هفت

دارد، باید بپایریم كه ایرانیان نخستین ملتی بودند كه به رمز و راز این عدد پی بردند و هفت از پنج هزار سال 

 (.79: 4399امشاسپندان ایرانیان باستان، علاقج ونان را به عدد مزبور میرساند )نوروقایی، 

دروه یاران پیوسرته  ومده از میترائیان، كسی كه مراحل مهری شدن را پیموده و بهدستبنا بر شواهد و مدارک به

بود، میتوانست تا هفت پله با  رود و طی این هفت مرحله به پرورش روح و روان خود بپردازد تا به تطهیر و پاكی 

 3سرباز -)مستور، پوشیده، عروس(6نامزد  -4و رهایی مطلق برسد. این هفت مرحله به ترتیب عبارت بودند از: كلاغ

(. هر درجه وس  یک جسم 76: 4395)شفا،  7)مهرپویا( و پدر4پیک خورشید)پارسا(، 5پارسی -1شیر -)جنگی( 

وسمانی ویژه یعنی به ترتیب تیر )عطارد(، زهره )ونوس(، مری ، هوپیتر، ماه، خورشید و زحل محافمت میشد و 

                                                      
1 - Corax 
2 - Nymphus 
3 - Miles 
4 - Leo 
5 - Perser 
6 - Heliodromus 
7 - Pater 
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ن، تای كه روان پس از جدایی دونه داشت و نیز كنایتی بود از هفت سیارهعدد هفت كه مقدس بود، رازی طلسم

ستون فقرات سازماندهی ویین میترا، نمامی با »پایان باید از ون میگاشت. برای رسیدن به سرزمین روشنای بی

ای بود كه همج عناصر كهن ها قرار داشت. در واقع محفمههفت مقام بود كه در ارتباب استواری با خدایان ستاره

ای بود كه یک محتوای تازه را نشان میداد. با  وشکارا بگونهدر ون با هم درومیخته بودند. اما تماهر بیرونی نمام، 

: 4397ها به ابدیت، به فلک روابت بود )مركلباخ، رفتن از هفت پلج نردبان مقدس، نماد صعود از راه فضای سیاره

44 .) 

ه نام نهایی كبر اساس ونچه تا كنون دفته شد، از دیدداهی كلیّ اشتراک ویین میترا با عرفان در عدد هفت؛ وسما

ف ایرانی بر مبنای اساطیر و تمریلهاست؛ رسیدن به نور و روشنی  و البتّه كمتر از تصو جرم وسمانیشان به ترتیب

نیز مبنای  «فنای فی الله و بقای بالله»و سرانجام یکی شدن با مبدأ و باقی شدن با ون یا به اصطلاح عرفای مسلمان 

مند وه بر ون ویین میترا هم مراسم خای خود را داشته و كسی كه علاقهاشتراكی جالب توجه و مهمی است. علا

ای هفت مرحله»به درویدن به ون بوده است میبایست تحت نمر و ارشاد پیر، از برخی مراحل و وزمایشها بگارد. 

راً این ظاه كه سالک این ویین میبایست از ون میگاشت، نمادی بود از عبور روح از هفت وسمان تا منزلگاه نور و

بر مسیحیت اولیه، كه بعدها در سرزمینهای « میترائیسم»مقدمج اتّحاد عارفانه با مقام الوهیت بود. در باور بعضیها 

 (.64: 4393)زرینکوب، « استرومی پرطرفدارترین رقیب ون شد، تأریراتی داشته 

استغنا، توحید، حیرت و فنا( و هفت از ونجا كه عدد هفت در عرفان اسلامی بر هفت شهر )عشق، معرفت، طلب، 

ور بط»مرحلج عرفان )توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل و رضا( اشاره دارد، میتوان به اهمیت ون نزد مو نا پی برد. 

، طبع كلی میتوان برداشت مو نا از عدد هفت را مطابق ورار عرفا و اطوار سبعه نزد صوفیان كه عبارت است از

سر، خفی و اخفی چنانچه در شرح مرنوی ومده، امری عرفانی دانست كه با مضامین دینی ومیخته نفس، قلب، روح، 

شده است. مو نا در راه تصوّف، دار از هفت مرحله را برای رسیدن به كمال  زم میداند و امکان این كار را از 

... میداند. مو نا چون صوفیان  طریق دین و راه انبیا تا رسیدن به عرفان، یعنی شناخت و درک حقیقت خداوند

معتقد است كه جز از راه دین به اسرار الهی و یافتن حقیقت راهی نیست. به همین جهت همیشه هفت مرحلج 

 (.44: 4343زاده،)صادق« سلوک را بر اساس مفاهیم دینی تفسیر میکند

نباشد. این تدویر و سیر نهانی بنیاد  در باور مهریان، هیچ جزوی از اجزای وفرینش نیست كه در تب و تاب و غلیان

 باور میترایی و مهری است كه در عرفان به قاموس هفت وادی و در سلوک مهری به قاموس هفت زینه و هفت

 خوان درومده است:

 در نمیبینی تو تدویر قدر

 زانکه دردشهای ون خاشاک و كف

 باد سردردان ببین اندر خروش

 وفتاب و ماه دو داو خروس

 هم خانه خانه میدوند اختران

 داه در سعد و وصال و دلخوشی

 دردون چون درین دردیدن است ماه

 ده بهار و صیف همچون شهد و شیر

 

 در عناصر جوشش و دردش نگرر 

 باشد از غلیان بحر باشرف

 پیش امرش موج دریا بین به جوش

 درد میگردند و میدارند پاس

 مركب هر سعد و نحسی میشوند

 ق و بیهشیداه در نحس فرا

 داه تاریک و زمانی روشن است

 ده سیاست داه برف و زمهرریر

 (14و  55/ 4)مرنوی:                                
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ج بازدشت روح با هفت مرحل»بنابراین هفت زینج مهر و هفت مرحلج سلوک عرفانی در اساس و بنیاد یکی هستند. 

تزكیه صورت میگیرد. انسان باید در حیات زمینی خود از هفت مرحلج تزكیه كه هفت مقام میترا نامیده میشود 

برای پالوددی از كرافات و نجاسات دیتایی است كه سیر و دردش (. 351: 6، ج4375)وشتیانی، « دار كند

بار ولوددیها از سالک ای، هفت مرحلهنوار پاكیها. در این سفر هفتخوانی  زم است: سفری از زمین تا نورا هفت

شسته میشود تا در چشمج نور تطهیر شود. این همان تدویر است كه مولوی در كل عناصر میجوید. چرخج وب از 

 بخار و ابر تا باران و نمو درختان از دیدداه عارفانج مولوی بنوعی هفت مرحلج سلوک است:

 كرد و شد نجسوب چون پیکار 

 صوابحق ببردش باز در بحر 

 سال دیگر ومد او دامنکشان

 من نجس زین جا شدم، پاک ومدم

 درپایرم جملج زشتیت را

 ابر را دوید ببر جای خوشش

 راههای مختلف میراندش

 چون شود تیره ز غسل اهل فرش

 

 تا چنان شد كآب را رد كرد حس 

 ون وب وبتا بشرستش از كرم 

 ه دریای خوشانهی كجا بودی؟ ب

 بستدم خلعت سوی خاک ومدم

 چون ملک پاكی دهم عفریت را

 هم تو خورشیدا به با  بركشش

 تا رساند سوی بحر بیحدش

 بخرش عرشباز دردد سوی پاكی

 (49و  44/ 5)همان،                                   

پیراستگی نزدیکتر میشود و از و یش زمینی دور پله به پاكی و در هفت پلج مقامات مهری و میترایی، سالک پله

میشود و هدف، تکامل و اتحاد با پاكی مطلق است. همین سیر نیز در بنیاد عرفان شرقی ریشه دارد. عرفان مولوی 

پله تا ملاقات خداست و این مفهوم را در سمبلها و تمریلهایی كه در نقل داستانها به كار میگیرد میتوان یافت. پله

 ها، شدنها و استمرار حركت بسوی هدف، بنمایج طریقت مولوی است.رتدوی

 از جمادی مردم و نامی شدم

 مردم از حیوانی و ودم شدم

 حملج دیگر بمیرم از بشر

 از ملک هم بایدم جستن ز جو

 بار دیگر از ملک قربان شوم

 پس عدم دردم عدم چون ارغنون

 

 وز نما مردم به حیوان بر زدم 

 ز مردن كم شدم؟ پس چه ترسم كی

 تا برورم از ملائک پررّ و سر

 كل شیء هالک ا  وجهه

 ونچه اندر وهم ناید ون شوم

 دویدم كانا الیه راجعون

 (495/ 3)مرنوی:                                    

دارد و هم به خوان دارانی اشاره  نزول و عروج میترا از افلاک به زمین و از زمین به افلاک، هم به پدیدۀ هفت

های هفتگانه. رهروان سلوک مقامات هفتگانج عرفانی، باور دارند كه جان از افلاک به كالبد جسمانی سلوک دامه

بار پلشتی و تیردی مینوشد تا از ماه به  ومیزد و هفتوغازد به هفت سیاره درمیحلول میکند. از درورمان سفر می

ویش شدۀ روان خروویخت، رهرو باید با ریاضت و مشقت پلشتیهای جابزمین برسد. ونگاه كه به كالبد جسمانی د

را بشوید و وانهد. سفر از زمین به افلاک وغازد و هفت بار تیردی را به هفت سیاره واهلد و پاک و پیراسته به 

نیز  افلاکدرورمان بردردد. سفر میترا از افلاک به زمین و پس از دزارد مأموریت، بازدشت او در دردونج سیر به 

 راهی است كه میترا وغازدر سلوک ون بوده است.

الله كه مقدمج ورود به جاودانگی است و بقا بالله و اتحاد با خالق همان سیر و حركت بنیادین و مفهوم عدم یا فنا فی
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انی ستدویر كیهانی و تصریف و تبدیل است كه در ویین مهر و عرفان مولوی، همچنین در هفت دنبد بهرام دور سا

 یافت میشود.

 از مقامات تبتل تا فنا

 
 پله پله تا ملاقات خدا 

 (441/ 3)همان،                                       

ها نمامی نیز كه از نفوذ و تأریر عدد هفت در شئون مختلف اقوام و ملل و نحل و بخصوی كاربرد ون در افسانه

ک مرحله دور یپیکر نیز بهرام بنا بر روایت نمامی در هفتبخوبی وداه بود، بنیاد بهرامنامج خویش را بر هفت نهاد. 

ه هفرت مرحله دارد و در یک مقایسج ساده، برخی از پروری را در هفت دنبد تجربه میکند كرشناخت و درون

ها مقتبس از نمونج اولی و اصلی هفت سیاره بخش اعمم هفتگانهمراحل ون با مراحل هفتگانج مهری منطبق است. 

است و نمامی نیز همان را سرمشق قرار داد و از ونجا كه باید به عشق و ممهر ون یعنی جنس زن وراسته میگردید، 

خت از هفت اقلیم را به همراه قهرمان داستان، بهرام، در هفت دنبد )به تقلید از ورار بابلی( كه به هفت هفت شاهد

 سیاره و هفت رنگ مربوب هستند، درد وورد. 

ای دونهقسمت میانی هفت پیکر كه هفتها اوج میگیرد، حالت عروج» معراج بهرام و میترا نیز به یکدیگر شبیه است. 

: 4394راتی، )ب« باید در هفت دنبد از هفت مرحله بگارد تا بتواند به كمال برسد و به ابدیت بپیوندددارد كه بهرام 

روایتهایی كه از انجام زنددی مهر در دست است نشان میدهد كه مهر با دردونج خورشید به وسمان میرود (. 41

او بازنمییابد. فق  تمامی چکس خبری از بهرام نیز در پایان كار وارد غاری میشود و هی(. 454-44: 4395)مقدم،

همراهانش شاهد هستند كه دودی از دهانج غار به با  میرود كه نشانج عروج روح بهرام است )هفت پیکر نمامی: 

(. از این منمر بهرام به سوشیانت یا منجیان ادیان دیگر شباهت دارد. او با ورود به غار به تولدی دوباره میرسد 354

 (.57-51: 4399قیام خواهد كرد )یاحقی و بامشکی، ره برای نجات بشریت و روزی دوبا

 

 جلوۀ اسطورۀ هبوط و صعود در هفت پیکر
پیکر، بهرام در روز شنبه با پوشیدن لبراس سریاه، وارد دنبرد سریاه مریشرود و داسرتان پادشراه شرهر در هفت

پوشیش در بانوی پریان به زمین بازدشته و سیاهسیاهپوشان را كه با سبدی به وسمان رفته و ناكام از وصلت با شاه

پیکر ی سیاه بودن كلاغ، متناسب با رنگ دنبد اول هفتعزای این ناكامی است میشنود. در این مرحله از یک سو

است و از دیگر سوی پرنرده برودن ون بره دو شکل در این دنبد بازتاب یافته است: یکی اینکه قهرمان قصه همچون 

ای پیدا میشود كه قهرمان قصه را تا مسیری با پرنددان به وسمان میرود )با سربد(؛ دوم اینکه در طول قصه پرنده

نشرینی پریان میرساند؛ بنابراین داستان پادشاه سیاهپوشان، تکرار اسطورۀ هبوب خود میبرد و به براغ محرل شرب

 دلیل سیاهپوشی نیز هبوب از دنیای بهین است. انسان به زمین و حسرت  دوری جایگاه واقعی اوست و 

نبرد زرد مریشرود و حکایت پادشاهی را كه اش، در روز یکشرنبه وارد دروزهبهرام در دومین روز از سرلوک هفرت

شاهدخت رومی ساكن دنبد زرد است و روز دریز از زنان داشت و كنیزكی كه تن به كام شاه نمیداد، مریشرنود. 

دارد؛ زیرا در فرهنگ رومیان روز یکشنبه روز خورشید زردرنگ است كه در واقع توتم  یکشنبه به او اختصای

مواردی كه از دیدداه اساطیری قابل تأمل است، انتساب روز یکشنبه به خورشید و  یکی از»سرزمین روم است. 

ارتباب ون با دنبد زرد و دختر قیصر روم در هفت پیکر است. رومیان باستان ویین مهرپرستی داشتند؛ ویینی كه 

 ه این است كه هنوز هممطابق پژوهشهای ورمازرن، از راه دریازنان سیسیلی به ونجا برده شده بود. نکتج جالب توج

روز مقدس در غرب، روز یکشنبه )روز خورشید( است. به نمر میرسد نشاندن دختر قیصر روم در دنبد زرد كه 
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: 4341ارتباب با ویین مهر )میترائیسم( نیست )پارسا، مربوب به سیارۀ خورشید است و ارتباب روز یکشنبه با ون بی

1.) 

است و نماد ایرن مرتبره « نامزد»اج است. مرحلج دوم سلوک مهری نیز مرحلج دسرتاورد برجسرتج ایرن دنبد ازدو

وید. وی نیمتنج زرد كوتاهی یافته همچون عروسی به ازدواج كیش مهر درمیشرخص تشرف»اسرت و « عرروس»

مقرام (. اشتراک برجستج دیگر دنبد دوم بهرامری و 431: 4396)هینلز، « كه نوارهای سررخی داشرت بر تن میکرد

یرز پیکر نای زرد بر تن میکنند و  دنبد دوم هفتدوم مهرری در رنرگ اسرت. سالکان مهری در این مرحله، نیمتنه

ارتباب روز یکشنبه با خورشید و ارتباب خورشید با طلا و رنگ زرد، ریشه در حکمت باستان، » دنبرد زرد است.

ش و رنگ طلایی میساخته و دیوارپوشهای ون زردرنگ بخصوی حرانیان دارد كه معبد خورشید را بشکل چهاردو

انتساب شاهدخت رومی دنبد زردنشین به روز یکشنبه (. 16: 4344)احمدنژاد، « های زربفت بودیا ساخته از پارچه

پرستی كه در روم رواج داشته است خورشید مورد احترام و و خورشید بیدلیل نمیباشد؛ چراكه طبق ویین مهر

قع به نوعی توتم رومیان محسوب میشده است. در نجوم قدیم، خورشید در اقلیم چهارم قرار دارد پرستش و در وا

ولی در داستان در اقلیم دوم وورده شده است. نمامی تغییر وداهانج اقلیم خورشید از چهارم به دوم را با ووردن 

 از خود وداهی به« ناز چینی روسع رومی»كاربرد  با شاعر نشان میدهد. ظاهراً« ناز چینی عروس رومی»مصرع 

 فلک در خورشید دریابد خواننده تا میکند اشاره است درفته ورام زرد دنبد در روم قیصر دختر چرا اینکه موضوع

رابطج خورشید و چین نیز (. 7: 4341است )جبالی و دیگران،  كرده منسوب روم اقلیم به را ولیکن ون است چهارم

 خورشید از شرق كه همان جایگاه سرزمین چین است باشد.میتواند ناشی از طلوع 

دنبد سوم بهرام، دنبد سبزرنگ است و اشتراكاتی برجسته با مقام سوم از سلوک مهری دارد. بنا بر عقاید مهریان 

بسرته زانرو زنرد. تاجی كه بر نوک شمشیر نهاده شده بود، برای تشرف به این مرتبه شخص بایرد برهنره و چشرم»

بدو تقدیم میداشتند اما او ون را نمیپایرفت؛ زیرا بر ون بود كه فقر  مهر، تاج سر او است. این اندیشه كه مهر و 

هینلز، )« ای است كه در میان هندیان و ایرانیان رواج داشته استپرستنددان او جنگجویان راه راستی بودند، عقیده

از ویژدیهرای برجسرتج قهرمان دنبد سوم بهرام است؛  (. تسلیم محض برودن و راسرتی و درسرتی435: 4396

بشر پرهیزداری كه همسفر ملیخا میشود و در جواب پرسشهای وی، از مشیت الهی میگوید و اینکه باید تسلیم 

این مشیت برود. پرس از مررگ ملیخرا نیرز تمرامی امروال او را در نهایرت درسرتی و امانتداری به دست همسر 

 وی میرساند.

 كشی وی را میشنود.شنبه وارد دنبد سرخ مریشرود و حکایرت جادوهای دخترر پادشاه و عاشقبهرام دور در روز سه

شریر نخسرتین مرتبره از مراترب اعلری بره شرمار میرفت... دارنددان این مرتبه در »در مراتب هفتگانج مهرری، 

ز هرای قرمرهرای دیگرر، فقر  نریمتنرهبرجسرتهنقشضیافت همگانی، ماسرک حیروانی را بر چهره میزدند و در 

(. رنگ قرمز وجه مشترک میان دنبد چهرارم 431)همان: « مشخصری برا نوارهرای ارغروانی برر ترن میکردند

دلبستگی مهریان به رنگ » های مهریان( است.بهرامی )دنبرد سررخ( و مرتبرج چهرارم سرلوک مهری )نیمتنه

ی ون بود كه سرخی بامدادی پیش از برومدن وفتاب را ممهر جلوۀ ایزدی مهر میدانستند. مهر سرخ و ارغوانی برا

 (.574: 4374)رضی، « خود شنل سرخ و كلاه سرخ دارد

رنگ مریدانرد كره وی در ایرن دنبرد، قصرج ماهران بازردان پیکر، دنبد پنجم بهرام را دنبد پیروزهنمامی در هفت

تش فریب میخورد و حوادث سختی را تجربه میکند. در افسانج دختر پادشاه اقلیم پنجم را میشنود كه توس  دوس

در میشود. شرح بهشت در این داستان بدین نیز در بیانی نمادین، داستان هبوب و درفتاری در دام انواع بلایا جلوه
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 دونه شروع میشود:

 بوستانی لطیف و شیرینکار

 تا شب ونجا نشاب میکردند

 

 ان زو لطیرررفترررر صرررد بررراردوسرررت 

 داه می داه میوه مریخوردند

 (541)هفت پیکر نمامی:                             

در این دنبرد، حركرت قهرمان از باغ وغاز و در نهایت نیز بدان ختم میشود. نکتج مهم در این داستان این است كه 

ای با زمان تاریخی متفاوت است. ینجامد؛ زیرا زمان اسطوره، حضور در بهشت به یک روز كامل نمطبق اساطیر

ای از جاودانگی به روی خود میگشود و دیگر روز كامل در بهشت باقی میماند، دریچهبنابراین ادر انسان یک شبانه»

ک ر هیچیدرفتار هبوب نمیشد اما با برخورداری از شجرۀ ممنوعه از این نعمت بیبهره شد... در افسانج ماهان نیز د

ای كه برای او رخ میدهد، نمیتواند بیشتر از نیم روز دوام بیاورد و هر بار با وسوسج دیو یا دونهاز موقعیتهای بهشت

اری و )ذوالفق« دونه باز میماندانسانی كه تجلی شیطان است درفتار دمراهی میشود و از ماندن در محی  بهشت

 (.94-74: 4345غلامی، 

، ماهان پرس از عبرور از روزنری تنرگ وارد باغی میشود و با نگهبان ون كه پیری عصا به در بخشی از این قصه

دست است، ماجراهای مهمی را تجربه میکنرد. در نرزد مهریران نیز مرحلج پنجم، پیوندی برجسته با باغ و باغبان 

 نگهبان»ای را ندۀ چنین مرتبهنمادهای مرتبج پارسی، خوشرج غلره و داس است؛ زیرا دار»دارد؛ بدین ترتیب كه 

 (.434: 4396)هینلز، « مینامیدند« میوه

در داستان ماهان، وی با صعود بر درخت، كه رمزی از صعود از دنیای پست است، باید دستور پیر را مبنی بر باقی 

و شکیبایی بر ای ماندن تا صبح بر درخت اطاعت كند تا فردا به مقام امن جاودانه برسد. صعود از درخت اسطوره

دستور پیر مبنی بر اینکه ماهان باید تا صبح روی درخت بماند تا فردای ون روز به مقام امن جاودانه برسد مفهومی 

ای است. همچنین نردبان و دوال در این داستان، نشانگر ابزار صعود و بر رفتن از دنیای فرودین رمزی و اسطوره

 است.

 سایی كندفت بر شو دوال

 بركش ون دوال درازوز زمین 

 

 پایی كنیکی امشب دوال 

 بازتا نگردد كسی دوالک

 (571)هفت پیکر نمامی:                            

در میترائیسم به صعود به وسمان بوسیلج نردبان اشارت شده است... در این اندیشه یک فکر حاكم است: ارتباب »

 «كمان، نردبان، پله، ریسمان و..( میتوان برقرار كردبین زمین و وسمان را بوسیلج یک عامل فیزیکی )درخت، رنگین

 (. 445: 6، ج4376)وشتیانی، 

پوش این دنبد میرود و حکایررت خیررر و رنگ نزد شاهبانوی صندلیدن جامج صندلبهرام در دنبد ششم با پوش

« پیررک خورشید»شررر و درخررت دوشرراخ را میشنود. در سررلوک هفتگانررج مهررری، مرحلررج ششررم، 

دارای  هسرتند؛ یعنری تراجی كرهسُرل هرای است. این مرحله دارای بعضی نمادهایی است كه نشانه)مهرپویا( 

در جایگراه سُرل قررار « ضریافت همگرانی»یافتگران بره ایرن مرتبره در شعاع است؛ مشعل و تازیانره. تشررف

 پیکر و مرحلج پیک خورشید وجود ندارد.ای میان دنبد ششم هفتمیگرفتند. اشتراک قابل ملاحمه

شود. دنبد سفید، واپسین دنبدی است نیوش حکایت جوان و سودلی باغ میقصهبهرام سفیدپوش در دنبد هفتم، 

كه بهرام بدان وارد میشود و در پایان ون بره سرفیدی و روشرنایی روز حقیقرت مریرسرد و كمال حقیقی را تجربه 

میکند. این كمال و فردیت، همان است كه مرحلج هفتم سلوک مهری، ون را پدر مینامد و نمایندۀ زمینی مهر 
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مرتبه در ضیافت همگانی در جایگاه خدا قرار مریگرفرت و مسئولیت نمم و تعلیم  است. همانگونه كه صاحب این

(. بهرام نیز پس از تجربج دنبد هفتم، نمم و امنیتری را كه توس  437: 4396)هینلز، « مؤمنان را بر عهده میگرفت

لت لقه و عصا بر ون د وزیر ظالمش از جامعه رخت بربسته بود، دوباره برقرار میکند. نقش برجستج تعلیمی كه ح

دارد و مشخصج ویژۀ مرتبج هفتم سلوک مهری است، توس  چوپانی كه بهرام را راهدانی و راهنمایی میکند، نمایانده 

 شده است. 

دنبرد بهرامری بایرد بردان اشاره  از نکات قابل توجهی كه در بحث انطباق مراحل هفتگانج سلوک مهری و هفرت

پوش كلاه و با »ام كه سرخرنگ و منسوب به ستارۀ مری  است با لباس میترا است؛ زیرا همسانی  لباس بهركرد، 

همچنین موتیف پوشیدن لباس همرنگ با (. 74-79: 4395میترا هم در تمامی تصویرها سرخرنگ است )مقدم،

نهای از ویی پیکر نیز از نکات مهم در این منمومه است كه بیشک ون نیز مقتبسبانوی ون در هفتدنبد و شاه

مهریان در هر مرحله از مراحل هفتگانرج سرلوک خرود بره رنرگ یرا هیأت نماد ون مرحله مهری است؛ زیرا 

شکل ومدند؛ بدین ترتیب كه در مرحلج كلاغ، ماسک كلاغ مریزدنرد. در مرحلرج عرروس، نیمتنج زرد یکدرمی

ماسرک شریر یرا نریمتنرج سررخ، مشخصج مشرّفان به میپوشیدند. در مرتبج سرباز، كمربند مخصوی مریبسرتند. 

مرتبج چهارم بود. پارسایان مرتبج پنجم، دو نماد مشترک داشتند كه عبارت بود از خوشج غله و داس. در مرتبج 

ششم، مهریان بواسطج اینکه پیکان خورشید بودند، تاج خورشیدی بر سر مینهادند و در نهایرت نیز در مرتبج هفتم 

 ست درفتن حلقه و عصا، نقش پدری خود را مینمایاندند.با به د

مركلباخ طی نموداری، وابستگی این مرحله را به سیارات و عناصر و نمادها نشان داده است و همچنین تصاویری 

: 4397اند )مركلباخ، كه در هنگام قربانی كردن داو در كنار میترا هستند، در ارتباب با این هفت مرحله عنوان شده

454.) 

ندای  مقام

 سیاره

نمایندۀ در  عنصر

تصاویر آیینی 

 قربانی

 دیگر نمایندۀ نمادها

 چوب قدرت، جام،  كپشت، قوچ كلاغ هوا )سلوس( عطارد كلاغ-4

 چراغ، شفیره، كبوتر مار زمین )تلوش( زهره همسر-6

 نیزه، كلاه، بادۀ ایرانی كلاه عقرب مری  سرباز-3

وتش  مشتری شیر-1

 )ولگانوس(

شیر، عقاب، بیلچه وتش، سلاح  سگ

 وذرخش، سیستروم )ساز(، سرو

كاتوپاتس  وب )اقیانوس( الهج ماه پارسی-5

 )هسپروس(

اكیناک، داس ماه، مشعل سرنگون، 

جغد، بلبل، كوزۀ وب، دلفین، چنگک 

 شاخهسه

پیک -4

 خورشید

كائوتس  هوا سل

 )لوسفیر(

تاج دل درخشان، كره، مشعل افراشته، 

 خروس، نخلتازیانه، 

 میله، پیاله، كوزه، داس، سکان میترا وتش زحل پدر-7
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 پیکر در مراحل سلوک مهری )صعود(اقدامات قهرمانان هفت
پیکر را میتوان تکامل روحی و معنوی قهرمان ون بهرام دانست. بهرام شخصیتی درونمایج اصلی داستانهای هفت

 -كه در واقع سفرهای درونی او هستند -است كه خودوداهیش را از دست داده و در طول سفرهایش در هفت قصر

نمامی از همان ابتدای (. 15: 4399)یاحقی و بامشکی، « كم به رشد و تکامل روحی و وداهی  زم میرسدكم

داستان به بهترین شکل توانسته اسطورۀ بهرام و مهر را به هم پیوند داده و معنای ساده و در عین حال بسیار 

 پرمعنا از این دو اسطوره برسازد:

 روز اول كه صبح بهرامی

 كوره تابان كیمیای سپهر

 در ترازوی وسمان سنجی

 دهی به چنگ ومدخود زر ده

 یافتند از طریق پیروزی

 طالعش حوت و مشتری در حوت

 

 از شب تیره برد بدنامی 

 كادهی بودشان ز ماه و ز مهر

 پنجیباز جستند سیم ده

 دُر ز دریا دهر ز سنگ ومد

 افروزیدر بزردی و عالم

 زهره با او چو لعل با یاقوت

 (9)هفت پیکر نمامی:                                

س و كروت»میداند و معتقد است « كوتوپراتِس»و « كروتِس»، «میتررا»ترلیث میترایی را عبارت از  هاشم رضی،

یاكوت و كوتوپات، نقش دو جوانی است كه هنگام تولرد میتررا از صرخره حضرور داشرتند. ایرن دو  -كوتوپراتس 

در اغلب نقشهایی كه از میترا یافت را دو شربان میدانند؛ چون در برخی نقوش مجسم به هیأت شبانان میباشند. 

شده ایرن دو حاضرند: یکی در سوی چپ میترا و دیگری در سوی راست و هر یک مشعلی در دست دارند. مشعل 

كوت رو بره وسمان افراشته است و كنایه از طلوع وفتاب است؛ مشعل كوتوپات بسوی زمین سرازیر است و كنایه 

: 4374میان، خورشید است به هنگامی كه میان وسمان میدرخشد )رضی،  از غرروب وفتاب است. میترا خود در

677.) 

پیکر نیز دو یاریگر در كنار بهرام هستند. هنگامی كه بهرام به یمن تبعید میشود، پادشاه یمن نعمان و در هفت 

ین دو همراه بهرام، فرزندش منار همانند مهربانان ویین میترائیسم، همواره در خدمت بهرام هستند. بعلاوه حضور ا

بیانگر عدد سه در متن حوادث داستان است كه در ویین میترا نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بعلاوه در 

پیکر، مهمترین حوادث با عدد سه پیوند نزدیکی دارند. تمامی ساختار داستان بهرام را میتوان به سه بخش هفت

در یمن به سر میبرد و در حالت نمادین میتوان او را همچون  تقسیم نمود: بخش نخست، زمانی است كه بهرام

خورشیدی دانست كه در حال طلوع و صعود است. در این مرحله بهرام، تنها تصویر هفت دنبد و دختران را مشاهده 

ده شممیکند و تا صعود راهی دراز در پیش دارد. در این بخش بهررام دور از ایران و ایرانیان و همچون دختران ترسی

 بر دنبد اتاق دربسته، نقشی اسرت كره برر پرردۀ ناخودودراهی كشیده شده است. 

ای است كه بهرام به ایران بازمیگردد و حکومت را به دست میگیرد. این دوران را نیز میتوان بخش دوم، مرحله

ایران و ایجاد حکومتی بر بمرابج خورشیدی در مركز وسمان دانست. در این مرحله از صعود، بهرام با بازدشت به 

پایج عدل، موفق به دیدار هفت دنبد و دختران در ایران میشود و و نقشها حضروری حقیقری پیردا مریکنرند. در 

بخش سوم داستان، بهرام پس از ملاقات هفت دختر، با مفهومی مقدس و متعالی، هفت دنبد را به وتشخانه تبدیل 

ی فرو میرود. بهرام در این مرحله، وجودش را به وتش كمال سپرده و صعود میکند و خود خورشیدوار به درون غار

ای كه تنها دودی از او میماند كه از دهانج غار خارج میشود را با اتحاد با خداوند و یگانگی به اتمام میرساند؛ بگونه
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 او نیز همچون میترا به تعبیر نمامی بر وسمان عروج كرده است: و سر به وسمان میکشد.

 ونکه او را بر وسمان رخت است

 در زمین جرم و استخوان باشد

 

 در زمین بازجستنش سخت است 

 و وسمانی بر وسمان باشد

 (376)هفت پیکر نمامی:                           

ن ایرهفتمِ هفت پیکرِ نمامی اسرت كره در ون قهرمران )بهررام( مسریر تکامل را میپیماید. از  دنبد سفید، دنبد»

 (.94: 4339)معین، « رو نمرامی، دخترر شراه ایرران را در ایرن دنبرد قررار داده است

میشود. بهرام در این دنبد به یاری درخت دوشاخ، دره داستان  پیکر، در دنبد ششم دیدهنمود دیگر ترلیث در هفت

را میگشاید. این درخت دوشاخ را میتوان نمودی نمادین از یاران دودانج میترا دانست. بعلاوه جلوۀ دیگر ترلیث در 

نی وادانج بهرام با مشکلات و حوادث است كه با سه نبرد میترا با اهریمن همخپیکر رویارویی سهداستان هفت

سوزی، اهریمن را شکست ، طوفان و وتش(455-451: 4374)رضری، مییابد؛ میترا در سه نبرد با خشکسالی 

میدهد و بهرام نیز در بحران اول دقیقاً با خشکسالی روبرو میشود. در بحران دوم حملج خاقان چین را كه نمادی 

رۀ خاقان چین با همدستی وزیر خائن خود میشود. است، دفع میکند و در بحران سوم موفق به دفع دوبا« طوفان»از 

ان، بنا بر عقاید مهریسوزی با صعود بهرام پس از دفع بحران سوم است؛ نکتج مهم همسانی عروج میترا پس از وتش

سوزی توس  میترا، رسالت جهانی میترا پایان مییابد و زمان ون میرسد در پایان جهان پس از برطرف كردن وتش

پس حواریرون در یرک ضریافت مقردس )شرام وخر( كه میترا و خورشید در ون شركت »عروج كند؛  كه به وسمان

داشتند، مراسم تجلیل و تقدیس بجا ووردند. میترا و خورشرید برر سرر خوان نشستند. ونگاه میترا در دردونج 

 (.455)همان: « خورشید، توس  خورشید به وسمان برده میشود

خوان مهری در نهایت با ازدواجی جادویی با زهره به كمال انسان كامل نائل میشود و  هفتبهرام پس از دار از 

پیکر نیز سرنوشت بهرام همانند سرنوشت میترا است. بهرام در هفتمرحلج نخست خودشناسی را به پایان میرساند. 

زمین، بردنبرال دروری بره ایراندر پایان پس از برطرف ساختن شرّ وزیر ظرالم و خاقان چین و برقراری عدالت در 

 درون غاری میرود، اما دو تن از چاكران بهرام، كه یرادوور یراوران دودانرج میتررا هسرتند، نشانی از وی نمییابند. 

ویند. او در وغاز با خورشید پیمان میترا از صخره زاده میشود و شبانان برای پرستش وی می»مهرپرستان معتقدند 

یشود. سپس داوی زورمند را در یک كشمکش طو نی دستگیر كرده و به غراری مریبررد و دراو بسته و متحد م

از غرار میگریزد. میترا با یاری كلاغ، كه پیک خورشید یا اورمزد است، داو را یافته و به غار برده و با ضربت خنجر 

هدهایی را در غار، یعنی همانجایی كه میترا پیکر نیز بهرام دور مانند میترا، ا(. در هفت419)همان: « او را میکشد

داو را كشته، میکشد. بعلاوه در ویین میتراییان، میترا پس از دم كردن داو، به یاری كلاغی ون را مییابد. در هفت 

بعلاوه این حیوان در پیکر نیز بهرام، با كمک دوری، كه پیک اهورامزدا است، محل پنهان شدن اهدها را مییابد. 

بهرام و كنیزكش، فتنه، كاركردی محوری دارد و فتنه به دستیاری همین حیروان نمرادین است كه بهرام ماجرای 

همچنین پیروزی بهرام بر اهدها را میتوان وورد. را متوجه غفلت و اشتباهش میکند و تحولی برجسته در او پدید می

 نمادی از غلبج او بر نفس یا دنیا در نمر درفت.

 و دو پر اهدهایی چهارپای

 
 وین عجبتر كه هفت بودش سر 

 (594)هفت پیکر نمامی:                             

زمین مسطح ون ]غار[ با زمین، و طاق قوسی ون با وسمان ارتباب دارد. غار، خورشید یا چشم »در اساطیر ایرانی 

سمان است و به همین دلیل سقف كیهان است و از ونجاست كه خروج از كیهان میسّر میشود. غار نشانج دنبد و
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(. درونمایج 19: 4393)ورمارزن، « پرستشگاه میترا، كه در غارهای طبیعی قرار دارد، محدبّ و وراسته به ستاره است

به عبارتی غار تمریلی »اصلی داستان هفت پیکر، یعنی تکامل و رشد روحی و معنوی بهرام در غار رخ میدهد. 

ی و روحی ودمی است. دلیل اینکه نمامی برای بازنمایی چنین مفاهیمی از نماد غار پیچیده و عمیق از رشد اخلاق

استفاده كرده، این است كه او نیز مانند نماددرایان امروز، بیان مستقیم مفاهیم ذهنی را كه مربوب به افکار و 

نمادها و ایماهها به عینی بینشهای درونی و راز پنهان هستی است، دشوار مییابد. در نتیجه از طریق استفاده از 

كردن ذهنیات میپردازد، هرچند كه ممکن است معنای دقیق این مفاهیم از دست برود، اما به واقعیتی غیرقابل 

نمامی با استفاده از تمریل بهرام به جای انسان تلاش میکند  (.55: 4399)یاحقی و بامشکی، « بیان اشاره میکند

نشان دهد انسان با ورود به دنیای مادی كه سقف ون وسمان و تخت ون زمین است و با تجربج زنددی در این غار، 

 سرنوشت خود را خود رقم میزند.

پس از »دی به این ویین درومده بنا بر سنت مهریان، داغ نهادن بسیار رایج و مهم است و نوجوانی كه به تاز 

وزمرایش مریکردنرد و چنانکه « یارسرتان»داراندن دورۀ سخت وموزش و پررورش یرافتن ترن و روان، وی را در 

میپیوست. یکی از رسوم برجستج مهریران ایرن برود كره چهرۀ « یاران»ومد، به دروه از وزمون سربلند بیرون می

بهرام  پیکر نیز(. در هفت341-343: 4374)رضی، « بی میکردند تا شناخته شودفرد را پس از مهری شدن، خالکو

 دور هر جا دوری چهارساله مییابد، داغ نام خویش بر ران او مریزنرد و رهرایش میکند. 

به نمر میرسد روایت نمامی در هفت پیکر كه در ون بهرام دور هفت دنبد را به هفت وتشکده بدل میکند و ون را  

. وتش ورهران شامل تركیبی از پانزده یا بدان هفتگانه میسپارد، بردرفته از مراسم وتش ورهران )بهرام( باشدبه مو

طند. های پست مربوها یا حرفهشانزده نوع وتش مخصوی است كه اغلب ونها به صنوف فلزكاری و همچنین به پیشه

: 4394)وارنر، « رام، ایزد حامی وتش بهرام استایزد وتش نقش مهمی در میان ایزدان دارد. این ورررغنه یا به

657.) 

 دنبد مغز شاه جوش درفت

 نورددید كین دنبد بساب

 هفت دنبد بر وسمان بگااشت

 دنبدی كز فنا نگردد پست

 هفت موبد بخواند موبد زاد

 در زد وتش به هر یکی ناداه

 سروبن چون به شصت رسید

 از سر صدق شد خدایپرست

 

 دوش درفتكز فسون و فسانه  

 از همه دنبدی برورد درد

 او ره دنبد ددر برداشت  

 تا قیامت برو بخفتد مست

 هفت دنبد به هفت موبد داد

 معنی ون شد كه كردش وتشگاه 

 یاسمن بر سر بنفشه دمید 

 پرستی دستداشت از خویشتن

 (437)هفت پیکر نمامی:                           

  گیرینتیجه

انگیز ارتکاب دناه نخستین و دوری راق بشر و چگونگی دور افتادن او از خداست؛ داستان حزنهبوب، تجلی غم ف

ومیز زنددی در بهشت و فاجعج دوری از این موضوع دربردیرندۀ روزدار سعادت از اصل و درفتاری در غربت فراق.

 دونه توصیفخداوند است. در اساطیر وضعیت جهان مادی در ابتدای خلقت یا در زمان حیات اولین انسان، بهشت

و  ن مییابدشده است، اما این وضع مطلوب بواسطج دناهی كه از زوج نخستین یا افراد نسل اول سر میزند، پایا

انسان به بیماری و مرگ و پیری و تحمل عااب برای كسب معاش درفتار میشود. در اساطیر مسبب اصلی ارتکاب 
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ورزوی بازدشت به خاستگاه اصلی و درد فراق در اساطیر بصورت تصور این دناه، عموماً موجودی مؤنث است و 

 روزدار زرین بیان میشود. 

وید و برای دفاع از سرزمین وریایی و مبارزه با مهریشت، از افلاک به خاک می مهرایزد ایرانی، قهرمان حماسی

سازی عناصر از اهریمن، راهی عروج و سفر به افلاک میشود. این و پس از پالودن و خالص دشمنان نبرد میکند

ت در دردش و ای است كه عرفان شرقی بر ون استوار است. بر اساس این بنیان، همج ذرات كائناهمان بنمایه

چرخش مداوم و خلق و وفرینشی مدام، هر لحمه در كار نو شدن، ددر شدن و تبدیل و حركت بسوی هدفی متعین 

رسانی و تسریع در زمان هستند و در ضمن این حركات پیوستج جوهری است كه مبارزه با اهریمن، نوعی یاری

 اتصال به منبع وحدانی است.

بار ون سقوب و هبوب وی است، انسان دچار دناه میشود، یکی از پیامدهای فاجعهدر اسطورۀ وفرینش، هنگامی كه 

چه بشکل سقوب وجود ظاهری و جسمانی او از عالم ملکوت )بهشت( و چه ونگونه كه عارفان به سقوب روح از 

ن ه زمیمركز جهان  هوت به جهان ناسوت تعبیر میکنند و تبیین هبوب ودم بنحوی كه دویی او را از وسمان ب

 مندی نوع بشر به همسایگی با خدا و نیز تصور خدا در وسمان باشد. اند نتیجج علاقهانداخته

پیکر ریشگی عرفان و طریقت مولوی و نمامی یا فلسفج شرقی مورد باور ایشان، ابیات مرنوی و هفتبدلیل هم

اث درخور توجهی است كه هم در عرفان خوان، میرها و اصول عقاید میترایی است و مبحث هفت سرشار از دیدداه

 هایغم غربت در اندیشهاند. اسلامی و هم در باورهای فلسفی شرقی مجال ظهور و حضور یافته-و طریقت ایرانی

 اساطیری و عرفانی نمود وسیعی دارد و بازدشت به اصل، راهکاری برای از میان بردن این غم دانسته شده است.

موضوع هبوب روح به جسم و راههای عروج و صعود و موانع بازدشت به عالم با  سخن در ادب عرفانی، بیشتر به 

ای عاشقانه میدهند و دناه ودم محرک چرخج عشق مو نا و دیگر عارفان به نمریج صدرو نور نخستین، جنبه میرود.

را به شکلی موجه بیان الشعاع لطیفج غیبی عشق قرار داده و ون الهی قلمداد میشود. مو نا لغزش ودم را تحت

 میکند. در مورد اهداف و پیامدهای هبوب نیز اعتقاد مو نا بر ایجاد درد فراق و عشق است.

پروری را در هفت دنبد تجربه میکند كره پیکر نیز بهرام دور مرحلج شناخت و درونبنا بر روایت نمامی در هفت

با مراحل هفتگانج مهری منطبق است؛ بنابراین میتوان  ای ساده، برخی مراحل ونهفرت مرحله دارد و در مقایسه

دفت نمامی با وداهی از اهمیت عدد هفت در فرهنگ ایرانی توانسته به بهترین وجه از این عدد برای سرودن 

 داستانهای خود در قالبهای متفاوت استفاده نماید.

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج رامهرمزدانشگاه وزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

وقای اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی monzawiسركار خانم سیما   است.

مسعود اند. وقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوان مسلم باغدار

ها و راهنماییهای تخصصی این نیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاور پاكدل و سركار خانم منصوره تدینی

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و وموزشی مسئو ن از را خود تشکر مراتب میدانند  زم خود بر نویسنددان
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 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان دانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد بوشهر كه

 .نمایند اعلام دادند،

 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
پس از انقلاب اسلامی، تحوّ ت شگرفی در محتوا و ساختار فکری و سبک اندیشج  زمینه و هدف:

بسیاری از شاعران معاصر از جمله غزلپردازان رخ داد. تغییراتی كه میتوان ابعاد همه جانبج ون را در 

 .تأریرپایری از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... در این نوع ادبی بوضوح مشاهده نمود

از این رو غزل با اندكی فاصله درفتن از محتوای كلاسیک خود یعنی بیان صرف مضامین عاشقانه، 

ترین سبکی تازه در فضای فکری جدید بخود درفت. در این جستار برونیم تا با بررسی غزلیّات برجسته

فکری غزل  غزلسرایان پس از انقلاب اسلامی بتحلیلی جامع از درونمایج اشعار این شاعران و سبک

 انقلاب اسلامی دست یابیم. 

ای است. جهت روش مطالعه در این مقاله توصیفی ر تحلیلی بشیوۀ مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

دستیابی به اهداف پژوهش تعداد پنجاه غزل از شش شاعر برجستج غزلسرای معاصر محمّدعلی بهمنی،  

پور بلحاظ سبک فکری نمری و قیصر امینحسین منزوی، سیدحسن حسینی، هوشنگ ابتهاج، فاضل 

های محتوایی و فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار درفته است و جهت روشن شدن بحث از میان شاخصه

 ایم.اصلی كه در غزل این شاعران نمود یافته، به ارائه نمودار و تحلیل وماری نیز پرداخته

مورد توجهّ، در میان شاعران پس از انقلاب غزل بعنوان قالب نامیرا و همواره  های پژوهش:یافته

اسلامی نیز بسیار مورد توجهّ قرار درفته است؛ با این تفاوت كه رویکرد غزلسرایان معاصر بویژه شاعران 

از  های بسیاریپس از انقلاب اسلامی به این قالب، تنها رویکرد غنایی و عاشقانه نیست بلکه درونمایه

 ی و اعتراضی در قالب غزل منعکس شده است. مضامین دینی، حماسی، اجتماع

غزلسرایان معاصر بویژه در دوران پس از وقوع انقلاب اسلامی و رخدادهایی مانند جنگ  گیری:نتیجه

تحمیلی با تغییر بنیانهای اساسی در درونمایه، مضمون و سبک فکری غزل، از این قالب در مواردی 

پور، سید ردهای اعتراضی و اجتماعی در غزلیّات قیصر امیناند. رویکبجز تغز ت عاشقانه بهره برده

حسن حسینی و هوشنگ ابتهاج نمود بیشتری دارد و شاعرانی مانند حسین منزوی و فاضل نمری 

 .در استاند اما همچنان نمودِ من فردی در غزلیّات ونها بیشتر جلوهدرچه به منِ اجتماعی توجهّ داشته
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  After the Islamic revolution, tremendous changes 
occurred in the content and intellectual structure and style of thinking of many 
contemporary poets, including lyricists. The changes that can be clearly seen in this type 
of literature in its all-round dimensions in the influence of political, social, cultural, 
economic, etc. issues. Therefore, Ghazal took a new style in the new intellectual 
atmosphere by distancing itself from its classical content, i.e. the mere expression of 
romantic themes. In this essay, we aim to achieve a comprehensive analysis of the content 
of these poets' poems and the intellectual style of the Islamic Revolution's poetry by 
examining the lyrical works of the most prominent lyricists after the Islamic Revolution. 
METHODOLOGY: The study method in this article is descriptive-analytical in the way of 
library studies. In order to achieve the goals of the research, fifty ghazals of six prominent 
contemporary ghazal poets, Mohammad Ali Bahmani, Hossein Monzawi, Seyyed Hassan 
Hosseini, Hoshang Ebtahaj, Fazel Nazari and Qaisar Aminpour, have been analyzed in terms 
of intellectual style, and in order to clarify the discussion among the content indicators. 
And the main idea that is expressed in the sonnets of these poets, we have also presented 
graphs and statistical analysis.   
FINDINGS: Ghazal, as an immortal and always-considered form, has also received a lot of 
attention among poets after the Islamic revolution. With the difference that the approach 
of contemporary ghazal writers, especially poets after the Islamic revolution, to this format 
is not only a lyrical and romantic approach, but the themes of many religious, epic, social 
and protest themes are reflected in the form of ghazal. 
CONCLUSION: Contemporary ghazal writers, especially in the era after the Islamic 
revolution and events such as the imposed war, have used this format in cases other than 
romantic ghazals, with the basic changes in the theme, theme and intellectual style of the 
ghazal. Protest and social approaches are more visible in Qaisar Aminpour, Seyed Hassan 
Hosseini and Hoshang Ibtahaj's poetry, and although poets like Hossein Monzawi and Fadel 
Nazari have paid attention to the social self, the individual self is still more prominent in 
their poetry. 
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 مقدمه
غزل معاصر جریانی است كه در سالهای اخیر در حوزۀ ادبیّات معاصر مورد توجّه بسیاری از شاعران و هنرمندان 

قرار درفته است. بستر فکری و اندیشگانی این جریان مسائل فرهنگی، اعتقادی، وداب، رسوم، باورها، جریانات 

سازی هنری ون دست به بازوفرینی با برجسته سیاسی و اجتماعی عصر حاضر و جامعج اطراف هنرمند است كه شاعر

های خویش را ای را كه در ون افکار و اندیشههای خویش یا جامعهزده و توانسته است بسیاری از عقاید و اندیشه

پرورش داده است، در قالب غزل بمخاطب ارائه دهد غزل معاصر به نوعی با دوری از عوامل بازدارنده و محدودكنندۀ 

ت ها محسوب میشد توانسر جریان سنتّی غزل مانعی بزرگ بر سر راه شاعر جهت ارائه بسیاری از اندیشهفکری كه د

شکنی در سطح محتوایی همگام با در هم ریختن بسیاری از چهارچوبهای تحمیلی غزل سنتّی، بسیاری از با سنتّ

ا بر تاریخچج غزلسرایی در ایران میتوان ازرشها یا نابهنجاریهای ارزشی را در خود بنمایش بگاارد. با مروری دار

ای مناسب برای بیان مضامین تغزلی و غنایی بوده است. درچه در این میان برخی دفت این قالب همواره دستمایه

تری از عشق و غنا را مدّنمر قرار دادند اما غزل معاصر همواره در سایج شعر غزلسرایان معاصر، رویکردهای متفاوت

مطرحی برای بیان مسائل اجتماعی نبود؛ اما با وقوع انقلاب اسلامی تفاوتهای اساسی در درونمایه  نو قالب چندان

ای متمایز از دوران پیش  و در عین غزل انقلاب، بیانگر دوره»و غزل و سبک فکری شاعران غزلسرا بوجود ومد. 

ج عطفی در تبلور غزل نو با زبان زندۀ حال ادامج منطقی ادوار داشتج غزل فارسی شد كه میتوان این دوره را نقط

(. محتوا و مضمون غزل پس از انقلاب اسلامی با تأریرپایری 461: ی 4345)شفیعی كدكنی، « امروز بشمار وورد

بسیار زیاد از جامعه و فضای پرتنش انقلاب اسلامی، جنگ و پس از ون در سالهای دهج هفتاد به بعد، فرصتی 

عر نزدیک شوند و تجارب موفقی در حیطعه محتوایی و سبک فکری این قالب و بشاعران میداد كه بجوهرۀ ش

های رایج فراهم وورند. حاصل این تلاشها اشعاری لطیف و دلنشین بود كه با تکیه بر دورساختن ون از كلیشه

ه در نماند ك پشتوانج فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی توانست جایگاه خود را در بین مردم و اهل هنر باز كند نادفته

این میان برخی از شاعران غزلسرا در تلاش برای رسیدن به سبک زبانی و فکری، بیراهه رفتند و اشعاری را كه از 

 ای نجست. خود بر جای دااشتند از مقبولیت و استقبال مردم و هنرمندان بهره

تار درجه صفر نوش»عبیر رو ن بارت ای كه بتادر زبان معیار یک جامعه را كه بعنوان كلام عاری از سبک یا دونه

چه كه این زبان معیار را تحت تأریر خویش قرار دهد میتواند (. بدانیم و بپایریم، ونگاه هر49: ی 4379« )است

ش الشعاع خویای كه در كلام متبلور میشود و ون را تحتساز شناخته شود. از این روی اندیشهاز عوامل مؤرر سبک

وورد كه ایدئولوهی و اهداف مشخصی را دنبال مینماید و سبک فکری ارر از سبک را پدید می ایقرار میدهد دونه

نامیده میشود. واكاوی  یج فکری متن ادبی یکی از سطوح مورد بررسی در پژوهشهای سبکشناسی است و این 

کری پربسامد، به سبک وورد تا ضمن بررسی و استخراج نمودهای فامکان را برای پژوهشگران این حوزه فراهم می

فکری و به همان نسبت باورها و ایدئولوهی پنهان هنرمند اعم از شاعر یا نویسنده دست یابد. نگارنددان در این 

جستار با مطرح نمودن بحث سبک فکری در غزل معاصر در پی ونند تا به مروری جامع بر ایدئولوهی پدیدوورنددان 

ی به نسبت مسلّ  و مشخصی بر این دونج ادبی در محدودۀ جامعج وماری ون در غزل معاصر بپردازند و به الگو

پژوهش بلحاظ فکری دست یابند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو ون است كه مهمترین ایدئولوهی مطرح شده در 

 هایی را در بر  میگیرد؟غزل معاصر بویژه غزل انقلاب چه مؤلفه

 هدف پژوهش
رترین و مطبوعترین قالب شعر فارسی است كه قابلیت انعکاس مسائل مختلف قالب غزل یکی از زایاترین، مانددا 
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جانبه از جهان پیرامون، میتواند احساسات مخاطب را تحت تأریر خویش قرار در خود را دارد و با محتوایی همه

بررسی  دهد و ضمن نواخت دل، مفاهیم دونادون عقلانی و عاطفی را در خویش متبلور سازد. این مقاله با هدف

های غزل معاصر در میان چند شاعر مطرح و برجسته در عرصه غزلپردازی تنمیم دردیده است. از انواع درونمایه

های اررداار در ذهن، ها و مؤلفهونجا كه عوامل دونادون مانند فضای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... از جمله دزاره

و محتوای اصلی شعر او را تشکیل میدهد، بنابراین بررسی محتوا  اندیشه، احساس و تخیّل شاعر میباشد و درونمایه

و سبک فکری شاعران غزلسرای معاصر نشان میدهد كه محتوای این قالب شعری در دوران معاصر بیشتر چه 

هایی را در برمیگیرد و هم ونکه ماهیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی پیرامون چگونه با تحت تأریر قرار دادن حیطه

حاكم بر فضای فکری غزل در دوران معاصر تأریرداار بوده است. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل نمود  شرای 

سبک فکری در غزل معاصر بویژه غزل پس از انقلاب اسلامی و تعیین بیشترین مصادیق مورد توجّه بلحاظ فکری  

 در میان شاعران بردزیده است.

 

 ضرورت و پیشینۀ پژوهش

اند  در حوزۀ غزل معاصر از دیدداه بررسی سبک فکری و ایدئولوهیکی ددان تحقیق و بررسی كردهتا ونجا كه نگارن

پژوهش جامع و كاملی صورت نگرفته است؛ درچه میتوان به برخی از پژوهشهای پراكنده در این زمینه اشاره نمود، 

ه غزل در دوران معاصر دارد و بازتاب رو و با توجّه به اهمیتّی كاز دیگر سو با در نمر درفتن خلاء پژوهشی پیش

مسائل و مشکلات و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر در ون و دوری از مغازلج صرف و توجّه مطلق 

های عاشقانه و معشوق، در دوران معاصر بنوعی غزل محملی برای بیان تحوّ ت و اوضاع جامعه شد تا به بنمایه

رتیب اند اما بهر تشاعران معاصر به قالب غزل در معنای عاشقانه ون بسیار توجّه نموده توصیف رواب  عاشقانه، درچه

های اصلی شاعران غزلسرای معاصر، اجتماع و مسائل دونادون ون است و ضروری بنمر میرسد با یکی از دغدغه

ه و سبک اصولی اندیش بندیجانبه به سبک فکری شاعران برجستج عرضه غزلپردازی  به تفکیک و دستهنگاهی همه

ونان بپردازیم. برخی از پژوهشهایی كه در ارتباب با غزل معاصر و سبک فکری تاكون منتشر شده است و میتوان 

 بعنوان بخشی از پیشینج پژوهش به ونها اشاره نمود را در ادامه ذكر خواهیم نمود. 

ضمن توجّه به مباحث « و روشهاها رویکردها سبکشناسی؛ نمریه»( در كتاب 4345فتوحی رود معجنی )

نقد »، «رابرت هوج»از « شناسی اجتماعینشانه»سبکشناسی انتقادی با مورد توجّه قرار دادن وراری چون 

به این مسأله میپردازد كه ایدئولوهی و فکر « جفریر»از « سبکشناسی انتقادی»و « راجر فاولر»از » زبانشناسیک

وسیلج زبان بیان شود و از دارداه ون میتوان به زاویج دید نویسنده یا هنرمند بمانند یک مفهوم اجتماعی میتواند ب

 در خصوی مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... دست یافت. 

سازی در  یج بلاغی سبک بازشناخت فرایند استعاره»( در مقالج 4154در خصوی غزل معاصر مهری و همکاران )

به بررسی و تحلیل كاركرد شگرد بلاغی در غزل معاصر « ای ایدئولوهیکی ونغزل اجتماعی معاصر و كاركرده

ها بر پایج سبکشناسی تحلیل رستاخیز ساختاری واهه»ای با عنوان ( در مقاله4349اند. مهری و همکاران )پرداخته

 ن را بلحاظ سبکیظرفیتهای زبانی غزل معاصر و میزان هنجاردریزی واهدانی و« ای در  یج نحوی غزل معاصر یه

اند.جامعج وماری این پژوهش و مصادیق مورد بررسی ون با جستار پیش رو متفاوت است. مهری و تحلیل كرده

سازی سبکی غزل اجتماعی كاركرد  یج ایدئولوهک در برجسته»ای  دیگر با عنوان ( در مقاله4347همکاران )

لسرایان معاصر با تکیه بر سه  یج واهدانی، نحوی و بلاغی به تحلیل و واكاوی مبانی سبک ایدئولوهیک غز« معاصر
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و تفاوت ای با مقالج پیش راند كه مقالج حاضر نیز بلحاظ نوع تحلیل سبکی با توجّه به سبکشناسی  یهپرداخته

 د.دار

 

 روش پژوهش
نجام درفته ندكاوی اای و ساین پژوهش بشیوۀ توصیفی ر تحلیلی بر مبنای روش تحلیل محتوا و مطالعات كتابخانه

ای از است كه مبانی نمری ون با استناد به منابع سبکشناسی ادبیّات و شعر معاصر و دسترۀ وماری پژوهش دزیده

اشعار شاعر معاصر  شامل غزلیّات محمّدعلی بهمنی،  حسین منزوی، سیدحسن حسینی، هوشنگ ابتهاج، فاضل 

رج از غزلیّات این شاعران بروش سامانمند و در راستای تأمین های مستخپور میباشد. نمونهنمری و قیصر امین

هدف پژوهش دردووری شده است؛ در این جستار شواهد در حدّ دنجایش و ظرفیت مقاله  بشیوۀ وماری ارائه 

 خواهد شد. 

 

 چهارچوب نظری بحث

با ظهور شعر نو، در شعر كلاسیک فارسی، غزل نئوكلاسیک ایجاد شد كه توانست از حیطج مضامین عاشقانه و 

عاریف تر از تها و بعضاً ساختار وزنی و چهارچوبهای غزل سنتّی، فضایی متفاوتتغزل فراتر رود و با عبور از درونمایه

گیز برانتعهد در هنر بویژه در ادبیّات یکی از مسائل بحث رایج برای این قالب شعری فراهم وورد. از دیرباز مسألج

پردازان و منتقدان، نمریات خویش را در این عرصه مطرح نمایند. برخی برونند بود كه مجالی را فراهم وورد تا نمریه

 ات از سویكه تاریخچج ظهور  مفاهیم متعهدانه در ورار ادبی به قرن نوزدهم بازمیگردد و در حقیقت تعهد در ادبیّ

ای از ادبا و فلاسفه كه طرفدار هنر سودمند بودند، وغاز شد. ونان هدف نهایی و غایی هنر را وموزنده بودن ون عده

میدانستند و معتقد بودند كه نویسنددان و شاعران باید ورار خویش را در خدمت اخلاق، جامع و پیشرفت اندیشج 

قرار داشت كه بر این باور بودند كه زیبایی « هنر برای هنر»ران مکتب بشری قرار دهند. در مقابل این دروه، طرفدا

: 4374و سودمندی در هنر، عمدتاً دو مقولج جدادانه است كه در كنار یکدیگر قرار نمیگیرند )ر.ک سیدحسینی، 

ن نددان قر(. سابقج تاریخی ادبیّات متعهد در اروپا به قرن نوزدهم بازمیگردد. اما برخی از نویس691ر  693صص 

تعهد نام از ادبیّات م« عصر نو»فیلسوف و نویسندۀ فرانسوی نخستین بار در مجلج « هان پل سارتر»بیستم از جمله 

این مسأله را بصورت رسمی مطرح نمود. البته ادبیّات متعهد « ادبیّات چیست»برد و یکسال بعد در كتابی با عنوان 

ای ای به قدمت تاری  نقد ادبی دارد و او نیز تنها نویسندهت شد بلکه سابقهبا هان پل سارتر وارد حیطج مضمونی ادبیّا

(. 354: ی 4314نیست كه هدف ادبیّات و رسالت نویسنددان را ارائه مضمون و محتوا میدانست )ر.ک كسمایی، 

نئوكلاسیک یکی از جریانهای شعری معاصر كه تا امروز همچنان مورد توجّه و پویاست، قالب غزل و بویژه غزل 

است كه بنوعی دورۀ تجدید حیات غزل است و توانسته از پرداختن به مغاز ت فراتر رفته و به مفاهیمی از جنس 

(. هدف سراینددان این جریان شعری همگام ساختن قالب 67: ی 4395لی، زمانج خود دست یابد )ر.ک حسن

 دمندی اجتماعی و بشری را بتصویر بکشد. ای از درسنتّی غزل با مفاهیم و اقتضائات روز است تا دوشه

 

 غزل معاصر
غزل از داشته تاكنون قالبی مناسب برای بیان مفاهیم عاشقانه و غنایی بوده است. موضوعات عاشقانه، بزمی، 

های این قالب را تشکیل میداد. با ترین مضامین و درونمایهتوصیف می و شادخواهی تا پایان قرن ششم از عمده
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ی در ادبیّات فارسی تحوّلی عمیم در درونمایه و محتوای این قالب رخ داد؛ تا جایی كه از این دوران به ظهور سنای

بعد غزل قالبی مناسب برای بیان مضامین عرفانی شد و این جریان تا ظهور سبک هندی ادامه داشت و كاربرد 

ای به این قالب بخشید. تگیریهای تازهپردازی هر چند بصورت افرادی، جههای دونادون و مضمونوسیع درونمایه

از دورۀ مشروطه حوادث و جریانات سیاسی و اجتماعی بصورت قابل توجهّی در قالبهای ادبی اعم از نمم و نرر نمود 

اند و غزل در ای سرودهپیدا كرد شاعرانی چون فرخی یزدی،  هوتی و عارف همگام با این تحوّ ت، مضامین تازه

طلبی، وزادی، برابری، هایی چون عدالت، اصلاحای به ماهیت ادبی این دوران بخشید. درونمایههباب وطن جان تاز

تجددخواهی، توجّه به قانون، فرهنگ و... انواع غزلهای متعهد اجتماعی را در این دوران شکل داد. این روند در 

انی ایدئولوهیک مختلف توس  هنرمندان و های مبدوران معاصر نیز همچنان ادامه یافت و غزلهای بسیاری با انگاره

شاعران از حیث احساسات، نگرش و باورها و ایدئولوهی شاعران ونها سروده شد كه قابلیت تحلیل از جهت سبک 

 فکری را دارا هستند. 

 

 غزل معاصر و ایدئولوژی

وج از زبان، خردزینش »پژوهشگران عرصج سبکشناسی برای بیان ماهیت و تعریف سبک به مفاهیم اصلی چون 

: ی 4345اند )ر.ک فتوحی رود معجنی، اشاره كرده« زبان معیار، تکرار و تداوم، دونج كاربردی زبان و اندیشه و... 

(. شناخت شخصیت هر هنرمند و اندیشمندی از جمله شاعران پس از مطالعه ورار و وشنایی با جریان افکار و 35

شعری هنرمندانه و عمیق ون است كه با عبور از صافی عاطفه، احساس  های ونان امکانپایر است و اندیشجاندیشه

و تخیّل شاعر، وجه هنری پیدا كند و تمایلات، ورمانها و علائق شاعر را بعنوان ساختار اندیشج وی شکل دهد. 

كرده  معرفی« روش خای ادراک و بیان افکار بوسیلج تركیب كلمات و انتخاب و طرز تعبیر»شادروان بهار سبک را 

 (. 45: ی 4349؛ غیاری، 71: ی 4374نیز ر.ک داد،  45/ ی  4: 4394است )

ای بیشترین دلمشغولی و دغدغج اندیشگی غزلسرایان معاصر را میتوان در حیطج سبک فکری ورویکرد درونمایه

ایداریهای روایت و حکایت اوضاع دوران ستمشاهی، بیان و بزردداشت مبارزات و پ»ذیل این موارد خلاصه نمود 

 هایمردم در ون دوران، ستایش رهبر و دیگر شخصیتهای انقلاب، دعوت به بیداری و هوشیاری در برابر دسیسه

دوستی، ستایش دشمنان داخلی و خارجی، ستایش شهادت، د وریهای رزمنددان، احساس حسرت و حرمان، وطن

 دری، دریز از زنددی خشکبند و باری، اشرافیاهل بیت و فرهنگ عاشورایی، اعتراض به مماهر ضدارزشی نمیر بی

 (. 349: ی 4394)روزبه، « شهری و دعوت به پاكی و اصالت زنددی روستایی

ورار هنری در مرحلج اول ساختج ذهن »شناسان از جمله لوسین دلدمن شناسی ادبی بسیاری از جامعهبلحاظ جامعه

است، یعنی ارزشها و ومالی كه در اجتماع موجود است، در وفرینندۀ ون نمیباشد؛ بلکه ساختج ذهن كلّ اجتماع 

جهانبینی وفریننده تأریر دااشته است. هیچکس منکر این نیست كه ورار ادبی و فلسفی حاصل كار مؤلفان ون 

(. بدیگر 45: ی 4396)دلدمن، « های خودسرانه نیستنداست، اما این ورار، منطق خای خود را دارند و وفریده

بی یک كلّ منسجم و هدفدار است كه نه وفریدۀ یک فرد، بلکه محصول وفرینش سبک فکری فردی و سخن ارر اد

شناسی مورد تحلیل و واكاوی قرار دهیم ونگاه خواهیم اجتماعی است. بر این اساس ادر شعر را در بوتج نقد جامعه

خواه ناخواه از تجارب شخصی فهمید كه هر ارر ادبی از جمله غزل معاصر محصول سبک فکری شاعر ون است كه 

خویش و محی  پیرامون تأریر پایرفته است. از این رو در كلیت یک ارر، انعکاسی از صاحب ون ارر در قالب ردّپای 

ایدئولوهیکی وی وجود دارد كه خود بردرفته از عوامل دونادون محی  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیرامون است. 
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 ای تقریباً مستقیم بازتاب میدهد یا بازوفرینی میکندهیها، واقعیت اجتماعی را بشیوهادبیّات بعنوان عرصج ایدئولو»

یا دستکم باید بکند. پس ونگاه كه از بازتاب ایدئولوهی میگوییم بحث در خوب و بد این نمام نیست. بحث در این 

د و یابنوشتج وی نمود میاست كه ایدئولوهی حاكم بر شخص نویسنده و جامعج او بعنوان یک عامل فرامتنی در 

هر چقدر هم بکوشد ون را مخفی كند و بروز ندهد، باز هم ردّپای این نگاه ]سبک فکری[ و جهانبینی را میتوان 

ای از غزل در نمام حاكم بر ذهن و زبان نویسنده ]یا شاعر[ ردیابی كرد و شناخت. غزل ]معاصر[ را میتوان دونه

ت كه تمركز ون بر بازتاب اجتماع است و قلمرو ون بسته به نوع منِ شاعر، از در راستای سنّت ادبی داشته دانس

مهری )« سطح یک جامعه تا سطوح جهانی قابل دسترش است و بهمین نسبت موضوعات فراوانی را در برمیگیرد

 سنده،منزویترین شاعر یا نوی»(. شاید از این جهت است كه رو ن بارت معتقد است: 675: ی 4154و همکاران، 

ند و افکومیز خود را بسوی جامعه نمییعنی ونکه بیش از همه بحدیث نفس متوسل میشود و هردز نگاه پرسش

ادبیّات را ذات مجردی از فعل و انفعا ت جامعه میپسندد، باز هم دستکم از حیث نگارش بجامعج خود بستگی تام 

های یر مانهایم نمامی بهم بافته از تفکر و شیوه(. سبک فکری یا ایدئولوهی به تعب14: ی 4349)بارت، « دارد

وفرینان های مختلف جامعه نقشای است كه شرای  اجتماعی در بوجود ومدن ون سهیم است و افراد و دروهتجربه

(. وسعت و شمول دایرۀ این واهه بسیار دسترده است تا جایی كه سبک 11: ی 4395ون هستند )ر.ک وشوری، 

یک فرد، دروه یا ساختاری از جامعه را میتوان بخشی از فرهنگ ون جامعه تلقی نمود از این فکری یا ایدئولوهی 

ترین عملکرد خود را در قلمرو سبکهای فردی تجربه میکند و دقیقترین سبکشناسی موفق»رو میتوان دفت 

یار پژوهشگران نقد ادبی، اطلاعات مربوب بمؤلف، فردیّت، عقیده، ذهنیّت، احساسات، عواطف و باورهای او را در اخت

كننده (. زبان منعکس41: ی 4345معجنی، )فتوحی رود« شناسی قرار میدهدتاری  ادبیّات، روانشناسی و جامعه

و تأریرپایرنده از بسیاری از عوامل فرامتنی از جمله سبک فکری و ایدئولوهی هنرمند است؛ از این رو طبیعی است 

ا و بارها با بازنمودهای صریح یا ضمن تأریرپایری شاعر یا نویسنده از كه در خوانش یک متن، مخاطب باره

ایدئولوهی موجود در جامعه روبرو شود بر این اساس، بررسیهای مقالج حاضر مطابق با توجّه به سبک فکری شاعران 

 برجستج غزلسرای معاصر ارائه خواهد شد. 

 

 هاتحلیل و بررسی نمونه

 رزشیتوجّه به مفاهیم اخلاقی و ا
پس از پایان جنگ تحمیلی و بویژه از اوایل دهج هفتاد و با پایان یافتن جنگ، فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

كشور دستخوش تغییر و تحوّ ت بسیاری است. معضلاتی كه بشکل مفاسد اقتصادی، نابهنجاریهای رفتاری، اخلاقی، 

ری را در میان شاعران معاصر بوجود وورد و طبعاً درونمایج دیریهای بسیابندو باری، دسترش مددرایی و... جبههبی

دیریها در شکل شعر اعتراضی بنوعی تقابل با سنتّ و قالب غزل نیز از این تأریرپایریها بدور نبود. این جبهه

(. داه درونمایه 49: ی 4393های پس از پایان جنگ تحمیلی نشان میداد )ر.ک میرمحمّدی، مدرنیسم را در دهه

ل معاصر با زبانی اعتراضی مطرح میشود دویی شاعر منتمر رخدادهای منطقی است اما ونچه كه بر او میگارد، غز

راه نفس، عقلانیت و منطق را بسته است؛ منزوی در دلایه از روزدار، اوضاع و شرایطی كه شاعر را وشفته ساخته 

 است با لحنی اعتراضی میگوید:
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 و بازاید بر من عجب كه راه نفس بسته

 خزان  بقیمت جان جار میزنید اما

 

 در انتمار نفسهای دیگرید از من 

 بهار را به پشیزی نمیخرید از من

 (44: ی 4377)منزوی،                            

ای معترضانه بخود میگیرد و تمركز سراینددان ون بر بازتاب مشکلات جامعه، مسائل و غزل معاصر داه صبغه

مختلف است و موضوعات فراوانی برای شاعر دغدغج ذهنی میگردد. فاضل نمری در اعتراض به دنیا و كاستیهای 

 دنیاپرستی بسیاری از افراد در عصر و زمانج حاضر میگوید:

 برای چرخش این وسیاب كهنج دل سنگ

 
 بخون خویش میغلتند خلقی بیگناه اینجا 

 (454: ی 4346)نمری،                           

 علی بهمنی:و یا این نمونه از محمدّ

 به شب نشینی خرچنگهای مردابی

 
 چگونه رقص كند ماهی ز ل پرست 

 (454: ی 4394)بهمنی،                           

از ایدئولوهیهای غالب در غزل معاصر، توجّه شاعر به دردهای جهانی است. از این رو شاعران و غزلسرایان متعهد، 

اع فلسطین دفتفاوت نیستند و همصدا با دیگر ملتهای مملوم مانند مردمان بیسیاری از مسائل جهان بینسبت به ب

 و افغانستان با رویکرد دینی و اخلاقی، فریاد دادخواهی سر میدهند:

 طنین بانگ قرونی كجا شد؟

 مسلمانان قدس وواره دشتند

 

 خروش و وتش افشانی كجا شد 

 شدمسلمانان، مسلمانی كجا  

 (457: ی 4397پور، )امین                        

 در توصیف شرای  ملت مملوم افغانستان

 خوشا كه در دل طوفان شن روان باشیم

 بیا بلند بگوییم  نمیخواهیم

 چگونه رایت را اهتزاز ممنوع است

 

 بان باشیمبرای خستگی خویش سایه 

 نماز  را  بگااریم  و  فکر  نان باشیم

 «در دار باد  بی تکان  باشیمچگونه 

 (447)همان: ی                                    

حسینی بدلیل علاقه به عرفان، اعتراض خویش از اوضاع و شرای  جامعه و عصر و زمانه را نیز با درونمایج ویینی و 

 زهد ریاولود، تصحیح عبادتعرفانی بیان میکند. از طرح فکری او در غزل میتوان بخوبی انتقاد شاعر نسبت به 

عشق و ایمان زهد خشک را مشاهده نمود. البته  زم باكر است كه این مسأله در پیشینج ادبیّات فارسی، عمری بی

به بلندی ظهور و قدرت تصوف و طریقت عابدانه دارد و بنوعی سنّت ادبی محسوب میشود. حسینی در مقدمج 

ین نوع از اشعار خویش را در رابطه با اعتراض خود با هر یک از اقشار درونمایج ا« نوشداروی طرح هنریک»كتاب 

(. چنانکه در اعتراض و تمسخر عرفان، 46: 4397جامعه و انحرافات موجود مرتب  دانسته است )ر.ک حسینی، 

 عشق و زهد دروغین میگوید:

 شاعری بار امانت نتوانست كشید

 
 تکیه بر بالشی از عرفان داد 

 (436: ی 4397)حسینی،                          

است كه با توجّه به ایدئولوهی ماهبی و عقیدتی « وزادی»ها و دلمشغولیهای شاعران غزلسرای معاصر یکی از دغدغه

بسیاری از این شاعران میتوان وزادی را از نمر فردی و اجتماعی در فرهنگ سنتّی ملت ایران رهایی از قید اسارت 

نان، رهایی از تعلقات مادی و نفسانی و نیز رهایی در معنای عام و مطلق ون بشمار وورد. داه شاعر كه با مرگ دشم
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سرود »پور در غزل ورمانهای خود مواجه میشود در سوگ وزادی از دست رفته، سکوت میکند؛ بعنوان نمونه امین

 ست رفته خویش را چنین توصیف میکند:كه پس از دوران جنگ و دفاع مقدس سروده است، وزادی از د« صبح

 ها روزۀ سکوت درفتندحنجره

 عقدۀ فریاد بود و بغض دلودیر

 نعره زدم عاشقان درسنج مردند

 

 ها تار عنکبوت درفتندپنجره 

 بهت فصیح مرا سکوت درفتند

 درد مرا قوت    یموت درفتند

 (77: ی4397پور، )امین                          

 اعتراضانتقاد و 
ب ر ای ر قبل انقلاسراینددان غزل نئوكلاسیک انسانهای در خود فرورفته و خاموش را میبینند كه در عصر و دوره

ای كه مردم در برابر استبداد، ظلم و ستم زنددی میکنند كه هیچکدام از ویژدیهای یک جامعج وزاد را ندارد جامعه

ع و شرایطی وظیفج هنرمند بتصویر كشیدن وقایع اجتماعی و اند؛ در چنین اوضاو خفقان و تبعیض سکوت كرده

 اعتراضی است:

 از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم

 
 نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم 

 (67: ی 4397)منزوی،                             

نگاهی تل  و تاریک و معترض را غزل اجتماعگرای نو، در ون برهه و سالها پس از ون، »مرداد  69پس از كودتای 

(. عندلیبان مبارز و جسور بخاک و خون غلتیدند و شاعر با 446: ی 4374)روزبه، « بر چشمهای خود وویخت

 های پر پر شدۀ وطن را با اندوهی اعتراضی میسراید:مشاهدۀ وضعیت اسفبار ایران قبل از انقلاب حسرت شکوفه

 شد؟ ای دریغ از یک شکوفه نوبهاران را چه

 
 حسرتا از یک جوانه! شاخساران را چه شد؟ 

 (444: ی 4397)منزوی،                          

نگاهی به سبک فکری و مضامین اشعار غزلسرایان معاصر نشان میدهد كه این شاعران نگاهی انتقادی بشرای  

. تعارض بین اعتقادات شاعر و فضای اندوزی برخی سیاستمداران و دور شدن از ورمانهای انقلاب دارندحاكم، رروت

پیرامون موجبات اندوه و درد بسیاری در اشعار غزلسرایان معاصر میشود. شاعر كه تاب مواجه شدن با واقعیات تل  

 جامعه را ندارد، درد و رنج خویش را در درون پنهان میکند: 

 الفبای درد از لبم  میتراود

 سه حرف است مضمون سی پارۀ دل

 

 كه خون  از  شبم  میتراود نه شبنم 

 الف  م میم از لبم میتراود

 (451: ی 4379)امین پور،                         

، ای جز حسرتیکی از عواملی كه سبب درد و رنج شاعر میشود، دوری انسان از خود حقیقی او و خداست كه نتیجه

 بختی، سردردانی و حیرانی ندارد:تیره

 از چشم یقین افتادنداز همان  لحمه  كه  

 نشد  از   سایج   خود  هم  بگریزند   دمی

 چون بجز سایه ندیدند كسی در پی خود

 

 چشمهای نگرانی وینج تردیدند 

 هر چه بیهوده بگرد خودشان  چرخیدند

 همه  از دیدن تنهایی خود ترسیدند

 (74)همان: ی                                       

انسان در جهان حاضر، افسرده و ناراحت است دویی هبوب بعالم ماده برای او جز درد بودن و  شاعر از سردشتگی

 اسارت ارمغانی ندانسته است از این رو میگوید:
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 ام از این كویر، این كویر كور و پیرخسته

 
 این هبوب بیدلیل این سقوب نادزیر 

 (91)همان: ی                                       

 اعتراض به غفلت و فراموشی ارزشها

نقلابی ای استیزی است. غزلسرایان معاصر با روحیهاز خصوصیات اصلی غزل انقلاب اسلامی، روحیج اعتراض و غفلت

پور در اعتراض به دنیای عاری اند. امینبا ناوداهی، جهل و غفلت نسل پس از انقلاب و جنگ، همواره در ستیز بوده

 و مهرورزی میگوید: از انسانیت، ایمان

 ای كاش جای این همه دیوار و سنگ

 
 وینه بود و وب و كمی پنجره 

 : ی (4395پور، )امین                              

 و یا در این اشعار سید حسن حسینی 

 ای زده شعله به شب بارقج بارقان

 سینه  سرخان  مهاجر  بشما  شک  بردند

 است قریببانگ تکبیر شما مژدۀ فتحی 

 

 پیش تا صبح ظفر دست خدا یاورتان 

 كه شفق وام درفته است زبان و پرتان

 تا ده نصر منِ الله بود سنگرتان

 (45ر  41: صص 4397)حسینی،                  

 اعتراض به فقر و تبعیض طبقاتی

ند و دور شدن انیز توجّه داشتهغزلسرایان انقلاب با نگاهی متعهدانه نسبت به مسائل فاصلج طبقاتی حاكم بر جامعه 

پور در تقویت حس عاطفی و انسانی میان افراد جامعه، اند امیناز عدالت را مخالفت با ورمانها و اهداف انقلاب دانسته

 دوری از تبعیض و بیعدالتی میگوید:

 وقت ون شد كه به دل حکم شکفتن بدهی

 فصل  تقسیم  دل  و  دندم  و  لبخند رسید

 

 گشت تو وغاز دل افشانیهاای سر ان 

 فصل تقسیم غزلها و غزلخوانیها

 (355: ی 4397پور، )امین                       

 ستیزی میگوید: ابتهاج نیز در اعتراض به شرایطی كه فقر و بیعدالتی را بدنبال وورده است و در ظلم

 ام در انتمار این غبار بیسوارنشسته

 
 نمیزند دریغ كز شبی چنین سپیده سر 

 (14: ی 4379)ابتهاج،                            

این نمونه از جمله غزلیّات معاصری است كه ابتهاج در دهج چهل در توصیف شرای  اجتماعی ر سیاسی ایران ون 

 دری:ستیزی و مبارزه با اشرافیروزدار سروده است. و یا دعوت به همراهی با رهبر انقلاب برای غفلت

 شتن را وادااریممبادا نو

 ای رستز خون هر شهید  له

 

 امام خویش را تنها دااریم 

 مبادا  روی   له  پا دااریم

 (79: ی 4397پور، )امین                         

 اعتراض به ریاكاری

 من شراب از شما نمیخواهم

 ساقی  شوكران  من  نشوید

 

 شهد ناب از شما نمیخواهم 

 اهمشکراب از شما نمیخو

 (499: ی 4349)منزوی،                          
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 میفروشی در  لباس پارسا بردشته است

 های  دست  و  پا  سرزد  بپیشانی  عجبپینه

 داد از این طرز مسلمانی كه هر كس در نمر

 

 وه از این نفرین كه با دست دعا بردشته است 

 كفر  با  پیراهن زهد و ریا بردشته است

 میجوید  اما  از خدا بردشته  استقبله را 

 (44: ی 4346)نمری،                              

 های دست و پا  سرزد بپیشانی  عجبپینه

 داد از این طرز مسلمانی كه هر كس در نمر

 

 كفر با پیراهن زهد و ریا  بردشته  است 

 قبله را میجوید اما از خدا بردشته است

 (47: ی 4346)نمری،                              

 اعتراض به جنگ

اعتراض به جنگ، كشتار و حمایت از مملومان یکی دیگر از منشورهای فکری و ایدئولوهیک شاعران غزلسرای 

دیریهای سیاسی ر اجتماعی شاعر داه چنان است كه بر تمامی اسارتها، برددیها و استرمار معاصر است. موضع

 های مملوم دنیا میستیزد: تملّ

 بیگمان زیباست وزادی ولی من چون قناری

 در همین ویرانه خواهم ماند و از خاک سیاهش

 در تو  مجاوب  كجا   وباد   دنیایی   من   اما

 

 دوست دارم در قفس باشم كه زیباتر بخوانم 

 شعرهایم را به وبیهای دنیا میرسانم

 اینجا میکشانمای دارم كه دنیا را به جابه

 (646: ی 4394)بهمنی،                           

 ویا بیان عمیق نارضایتی منزوی از بیعدالتیها، كاستیها و نابهنجاریهای موجود كه همراه با اندوه و یأس شاعر است:

 مرل كشتی در وب ای نهنگ دریا دل

 
 ها تو را ون شب بیسروصدا كشتندكوسه 

 (146: ی 4397)منزوی،                           

 توجۀ به مسائل اجتماعی

های وطنی، سیاسی، فرهنگی و... در شعر معاصر از دوران مشروطه شدتّ و مضامین اجتماعی و پویایی درونمایه

حدتّ بسیار یافت. وجه بارز و مشخصج اینگونه اشعار ون است كه بصورت عمیقی مسائل اجتماعی را مورد توجهّ 

میدهد تا جایی كه میتوان دفت شعر معاصر از هرفای جامعه نشأت میگیرد و با وداهی از وظیفه و رسالت قرار 

خویش، مناسبات اجتماعی را بازدو میکند. غزل اجتماعی رهاورد تحوّ تی است كه از دورۀ مشروطه وارد ادبیاّت 

ل فریاد میزند و در حسرت از دست رفتن فارسی شد. ابتهاج پیروزیها، ومال ورزوها و شکستهای مردم را در غز

 بسیاری از ورمانها میگوید:

 شوق جوانه رفت ز یاد درخت

 
 ای باد نوبهار ز عهد كهن بگو 

 (665: ی 4379)ابتهاج،                            

 كسی، كسی به در نمیزنددر این سرای بی

 
 به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند 

 (74)همان:                                             

 وقت ون ومد كز  اندوهان  سبکباری كنیم

 خون بردها جان به تنها جوش شادی میزند

 

 شست و شو را اشک شوق از دیددان جاری  كنیم 

 زود باشد پر شود این جام و سرشاری كنیم

 (13: ی 4397)منزوی،                            

 خیز تا شمشیر در دستی و دل دست ددر

 
 وستین افشان و پاكوبان میانداری كنیم 

 )همان(                                                
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در غزلیّات حسینی نیز فضای ذهنی شاعر داه بسیاری از مسائل اجتماعی، مشکلات و كاستیها را با زبان نمادی 

 در توصیف شرای  جامعج ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی: بتصویر میکشد؛ بعنوان نمونه

 از وادی سپیده پیکی ز ره رسیده

 غوغای مادران است دشنام  بر پلیدان

 باران سوگ و ماتم بارد دوباره نم نم

 

 كز هجرت شقایق بازش بود خبرها 

 چاووش این شهیدان غم نالج پدرها

 ها  و سرهااز  ابر  بیقراری  بر  سینه

 (65: ی 4397)حسینی،                          

از جمله مضامین اجتماعی كه در غزلیّات معاصر بچشم میخورد ون است كه شاعران بعنوان متفکرانی اندیشمند 

به جهان و ونچه كه در ون است با احساسی لطیف و دیدی هرف مینگرند و دنیای ورمانی خویش را فراسوی علائق 

ورمانگرایی میل برهایی از تنگنای مرز و واقعیتها و جهش بسوی »ی از افراد عادی تصور میکنند. و ورزوهای بسیار

(. دریز بکودكی و حس نوستالوهیک 63: ی 4349)رزمجو، « انتهای حقیقتها و نیل بکمال استافق دسترده و بی

 نون دیگر خبری از ون نیست: كنندۀ پناه بردن شاعر به ورمانشهری است كه اكهای تداعیداشته یکی از شیوه

 كودكیهایم اتاقی ساده بود

 زنددی دستی پر از پوچی نبود

 

 ای  دور  اجاقی  ساده  بودقصه 

 بازی ما جفت و طاقی ساده بود

 (94: ی 4397پور، )امین                          

 ساده بودن عادتی مشکل نبود

 
 سختی نان بود و باقی ساده بود 

 )همان(                                               

انتقاد از زنددی شهری و زنددی در دوران مدرنیته و حس بازدشت یساددی و پاكی روستا كه نمادی از بازدشت 

شاعر بفطرت پاک انسانی است، در غزلهای معاصر متجلیّ است؛ دویی شاعر از رفاه و وسایش حاصل از زنددی 

انسانیت و معنویت و ارزشهای انسانی بستوه ومده است و بدنبال ورمانشهری است كه در ون توچهی به شهری و بی

 در بند تکرار نباشد و طراوت و طبیعت انسانی خویش را دوباره بیابد:

 های كاغای را، روز و شب تکرار كردنلحمه

 های رو به پایینوفتاب زرد و غمگین پله

 حوالیعصر جدولهای  خالی، پاركهای ین 

 

 خاطرات بایگانی، زنددیهای اداری 

 سقفهای سرد و سنگین، وسمانهای اجاری

 های بیخیالی، نیمکتهای خماریپرسه

 (45)همان: ی                                      

ای یابتهاج نیز شاعر تلاش و مبارزه است. بنا به سنّت شعر فارسی همواره میان حقیقت، واقعیت و ونچه كه در دن

های پرناشدنی و خلاء عمیقی احساس شده است و شاعران در جستجوی دنیای پیرامون در دار است، فاصله

اند. رسیدن به برابری و دنیایی بهتر، تلاش است كه میتوان ردپّای ون را در بسیاری از غزلیّات معاصر ورمانی بوده

ه كودكی، روستا، دریز از محی  شهری و ازدحام و مشاهده نمود. ورمانگرایی و جستجوی ورمانشهر، پناه بردن ب

های شاعران، هنرمندان و نویسنددان هیاهوی ون، فریاد وزادی سردادن و بدنبال مطلوب دشتن همواره خواسته

ای در ادوار دونادون بوده و هست. ابتهاج نیز بدنبال از بین میان برداشتن موانع رسیدن به وزادی، یافتن جامعه

 طبقه بود. عیض و بیعاری از تب

 مانده از كاروانها و از ون چاووشها

 ای بود از غبار راه ونها وفتابذره
 های خفته در خاكستر خاموشهاشعله 

 مانده اینک سایج باری دران بردوشها
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 هر چه جز تشریف عریانی برایم تنگ بود

 
 از قماش ز غم بر تن داشتم تن پوشها

 (59: ی 4397پور، )امین                           

 توجّه یه مضامین ادبیّات پایداری

از جمله موضوعاتی كه در ادبیّات انقلاب اسلامی، بویژه غزل معاصر نمود دارد پدیدۀ جنگ و هشت سال دفاع 

مقدس است. با خاتمج جنگ و كمرنگ شدن برخی ورمانهای شهدا و رزمنددان، بسیاری از شاعران به یأس و 

وورد. بنمر میرسد تعهد اجتماعی این  اندوهی فلسفی درفتار شدند همین امر نوعی سایج غم را در شعر ونان بوجود

شاعران نسبت به انقلاب و ورمانهای نمام اسلامی و دفاع مقدس سبب میشد كه اشعاری ورمانگرا كه داه منعکس 

كنندۀ رخدادهای دونادون سیاسی ر اجتماعی عصر و زمان شاعر بود مورد توجّه قرار بگیرد و روحیه انقلابیگری 

 اید. تعهد را در شعر منعکس نم

بسیاری از غزلسرایان معاصر از فراموشی ارزشهای انقلابی و ورمانهای دفاع مقدس، شهادت، ایرار و از خود داشتگی 

ه با اند از جمله در این بیت هر منزوی كانگیز بسیار زیبایی بیان شدهای كه داه با تصاویر خیالدلایه دارند دلایه

 یادكرد شهدای خفته در خون میگوید:

 درفت یکسره نیزار، شیر منوتش 

 
 وقتی بخون درم تو وغشت یال من 

 (439: ی 4399)منزوی،                           

 ای از شهدای جنگ تحمیلی است میگوید:های از دست رفته كه استعارۀ مصرحهپور نیز در یادكرد و لهامین

 ها سری بزنیمبیا بخانج  و له

 وییمبیک بنفشه صمیمانه تسلیت د

 

 ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم 

 سری بمجلس  سوگ  كبوتری بزنیم

 (154: ی 4397پور، )امین                        

 دشمن شکست درچه ز تو پر و بال تو

 وغاز پر زدن بسوی وفتاب بود

 وری بجرم خواستن صبح راستین

 

 اما بجز شکست نبرد از  جدال  تو 

 بال بال تودر انفجار وتش و خون 

 سرب  مااب بود جواب سؤال  تو

 (499: ی 4397)منزوی،                          

 ها چرا رفتندمپرس از دل خود  له

 
 ویدكه بوی كافری از این سؤال می 

 (477: ی 4397پور، )امین                        

 بیاد شهدای فلسطین

 در انتهای  كوچه  شب زیر پنجره

 سوی شیشه شیوۀ باران و خشم باداین 

 اصرار پشت پنجرۀ دفتگو  بس است

 

 قومی نشسته  یره بتصویر  پنجره 

 در پشت شیشج بغض دلودیر پنجره

 دستی برووریم به تغییر پنجره

 (415)همان: ی                                    

 در حمایت از رزمنددان

 هلا پاسداران ویین سرخ

 تصاویر سبزبشعر دلیری 

 از این باغ ز نگار زردی زدود

 سواران شوریده برزین سرخ 

 بدیوان مردی مضامین سرخ

 وفاتان  به ون عهد  دیرین سرخ
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 داشتید چون از حصار خزان

 
 چه دیدند ون سوی پرچین سرخ

 (44: ی 4397)حسینی،                           

 بیاد شهدای انقلاب

 اندكاشته  ونان  كه  دل  سپیده  را 

 دیروز چو دانه در دل خاک شدند

 

 اندما را ز حضور  نور  انباشته 

 اندامروز چو  له قد برافراشته

 (464)همان: ی                                      

  جرعه شراب شوق را نوشیدند

 تا   رفع   عطش كنند یاران اسیر

 

 مردانه لباس رزم   را  پوشیدند 

 درون دشت شب جوشیدندچون  له 

 

 وجّه به ارزشها و باورهای اعتقادی و مذهبی

میخواند و در دفاع از ارزشهایی مانند وزادی و عدالت « فصل كسالت»ظلم و ستم را « فصل وصل»پور در شعر امین

 میگوید:

 چار فصل سال را رسم این نبود

 دارد  ون فصل  كسالت   میرود

 چند فصلی كشتِ بار عشق كن

 

 هیچ  فصلی  اینچنین  خونین نبود 

 باز امید اصالت میرود

 هر چه قربانی است نار عشق كن

 (435: ی 4397پور، )امین                       

 در توصیف جهاد

 ای خصم مرا سر، سر جنگ است هنوز

 در تركش ادر نمانده باشد تیری

 

 در چله خشم من خدنگ است هنوز 

 است  هنوززنها  مرا  ناخن  و چنگ  

 (54)همان: ی                                      

 از دوشج چشم یک نمر اندازیم

 یا خصم خود از دست سپر اندازد

 

 در خرمن دشمنان  شرر  اندازیم 

 یا ما ز تنش دست و سپر اندازیم

 (46)همان: ی                                      

های سبک فکری شعر فارسی بوده است. در غزل معاصر نیز بسیاری مفاهیم دینی و ویینی همواره یکی از درونمایه

اند. توجّه به مضامینی از جمله حادره كربلا، قیام امام حسین، اسارت خاندان از شاعران به این مضامین توجّه نموده

پور در توصیف شهادت وارد است. بعنوان نمونه قیصر امیناهل بیت و مصائب و درفتاریهای ونان، از جملج این م

 امام حسین )ع( میگوید: 

 خوشا  از  دل نم  اشکی  فشاندن

 خوشا از نی خوشا از سر سرودن

 نوای   نی   نوایی   وتشین   است

 

 به  وبی  وتش  دل  را  نشاندن 

 ای دیگر سرودنخوشا نی نامه

 بگو از سر بگیرد دلنشین است

 (441)همان: ی                                     

 ای در سوگ شهدا سروده است میگوید:منزوی در غمنامه
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 داغ كه داری امشب؟ ای وسمان   خاموش

 این سرخی شفق نیست خون شقیقج كیست

 

 پوشداغ كدام خورشید ای مادر سیه 

 كه میچکد ز رویت از دوش تا بنادوش

 (54: ی 4349)منزوی،                           

 در وصف عاشورا

 ویا چه  دیدی  ون شب در  قتلگاه یاران

 ای خاک برجبینت خورشیدها  شتک   زد

 رعنا   و    ایستاده    جانها      بکف    نهاده

 داغ تو مانددار است چندانکه یاددار است

 

 چشم درشت خونین ای ماه سودواران 

 بارانون  دم  كه داد  ظلمت  فریاد تیر 

 رفتند  مانده بر جا  ما خیل شرمساران

 از خون هزار  له بر بیرق بهاران

 (54: ی 4397)منزوی،                          

 من ادر برای سیبی ز بهشت رانده دشتم

 
 به هوای سیبت اكنون به بهشت دیگر وییم 

 (46)همان:                                           

 كه بردند به یغما كفنش راون كشته 

 پیراهنی از نیزه  و  شمشیر  بتن  كرد

 

 تیر از پی تیر ومد و پوشاند تنش را 

 با خار عوض كرد دل  پیرهنش را

 (34: الف: ی 4345)نمری،                        

 در وصف امام حسین )ع( 

 ای تکنواز نابغج نینوا حسین

 
 وی تکسوار واقعج كربلا، حسین  

 (94: ی 4349)منزوی،                             

 تا  له رخان بانگ اناالحق نزنند

 
 دیباچج سرخ عشق تدوین نشود  

 (436: ی 4397)حسینی،                          

 در وصف حماسه كربلا

 زد سوگ سرخ یاران بار ددر شررها

 از وادی سپیده پیکی ز ره رسیده

 تنان عشقیم ما ز عشیره خون  رویین

 

 بر جمع همسرایان بر خیل همسفرها 

 كز هجرت شقایق بازش بود خبرها

 شمشیر ما شهادت ایمانمان سپهرها

 (64ر  65)همان: صص                              

 و نیز:

 روزی كه ز دریای  لبش  درّ  میرفت

 یک جوی از ون ش ّ عطش روز ز ل

 

 نهركلامش از عطش پر میرفت 

 به وبیاری حرّ میرفت وهسته

 (441)همان: ی                                     

 در سوگ امام خمینی

 شهر شب با داغ یاد تو چراغان شد ولی

 صبح خون میریخت از پرهای بالش چونکه شب

 در نگاهت نقطج ابهام دنگی بود خاک

 

 حالیا در سوگ چشمت حال وبادی خراب 

 دیدم بخوابوخرین تصویرپرداز تو را 

 بین كوچکی در دستهایت وفتابذره

 (95)همان: ی                                      
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 تر از تو كسی نیست چرا دریه كنیمزنده

 
 مردمان باد و مباد ونکه تو را دریه كنیم 

 (195: ی 4394)بهمنی،                          

 در مدح امام جواد 

 را یادای ریخته نسیم دلهای 

 خورشید، فخر از ون بفروشد كه هر سحر

 

 سرمست كرده نفخج یاد تو باد را 

 بوسیده  وستان امام جواد  را

 (474: ی 4349)منزوی،                          

 مضایقه و پاکِ سرمدیای خوب بی

 
 وارسته وستان جلالت ز هر بدی  

 (456)همان: ی                                      

 در یادكرد وطن 

منزوی در توصیف فضای انقلابی وطن پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و خفقان حاكم بر كشور، میهن دوستانه 

 الود اما به امید وزادی میگوید:فریاد میزند و درچه اندوهگین و یأس

 از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزار

 دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته  است

 

 طاقت خاموشی نه تاب سخن داریمنه  

 باریمامروز كه صف در صف خشکیده و بی

 (67: ی 4397)منزوی،                          

 اندیاران رفته  با خ   خونین  نوشته

 پاكیزه دامنا  وطنا در  هوای  توست

 كی سر تهی شود از شور و شوق تو

 

 اوج   ستم   همیشه   بطغیان  رسیده است 

 ای كه بدامان رسیده استاک سینهاین چ

 كی داستان عشق بپایان رسیده  است

 (444: ی 4397)منزوی،                        

 تا دل غربت نرویاند بهار از خاک جانم

 
 با خزانت نیز خواهم ساخت خاک بیخزانم 

 ( 435: ی4394)بهمنی،                         

 های فلسفیدرونمایه
های فلسفی غزل معاصر محسوب میشود. در عشق، حقیقت، زیبایی و مرگ از جمله مضامین و درونمایهتوجّه به 

ای وفاقی و زیباست و هم جنبج ذهنی و انفسی دارد كه خاستگاه ون به درون شاعر غزل معاصر عشق هم پدیده

 های ون است:برمیگردد و حاصل نگاه عمیق و فلسفی به هستی و پدیده

 جمال ادر این  استای اهل نمر 

 زاییدۀ چشم ماست زیبایی؟

 یا چشم خود از جمال میزاید

 رفتیم بجستجوی زیبایی

 دشتیم و نداشت میوه جز حیرت

 زیبایی   راز، راز    زیبایی   است

 

 در  حیرت وینه  سفر  این است 

 یعنی كه جمال در نمر این است

 معنای  بصیرت و بصر این است؟

 است در جادۀ وینه سفر این

 در باغ جمال برگ و بر این است

 ون راز نهفته  در هنر این  است

 (74)همان: ی                                      

 داه این مضامین فلسفی در قالب شک و تردید نمود پیدا میکند:
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 چرا همیشه همین است وسمان و زمین؟

 پاسخی است میپرسمادرچه پرسش بی

 

 زمین همیشه همین؟زمان هماره همان و  

 چرا همیشه چنان و چرا همیشه چنین؟

 (53)همان: ی                                     

 سایج سنگ بر ویینج خورشید چرا

 نیست چون چشم مرا تاب دمی خیره شدن

 

 خودمانیم  بگو  این همه تردید چرا؟ 

 طعن و تردید بسرچشمج خورشید چرا؟

 (77)همان: ی                                      

 وخرین منزل ما كوچه سردردانی است

 
 در به در پی دم كردن مقصد رفتیم 

 (74: ی 4345)نمری،                              

 ای  باغ  چه  شد  مدفن خونین كفنانت

 وه ای وطن ای خورده به بازار شقاوت

 

 رهنانتتو خاک شهیدان كفن پی 

 بس چوب حراج از طرف بیوطنانت

 (159: ی 4349)منزوی،                          

ای این سروده در زمرۀ غزلهای اجتماعی منزوی است كه شاعر سعی كرده است ضمن بیان اندوه خویش درونمایه

 حماسی را مدنّمر قرار دهد:

 رودابج من روددری كن كه   فتادند

 افسوس كه كردندام ای باغ اهورایی

 

 در چاه شغادان  زمان تهمتنانت 

 فر و شکوه اهرمنانتفرّه و بیبی

 

 اندیشیمرگ

یکی دیگر از ویژدیهای سبک فکری غزلیّات معاصر كه مورد توجّه قرار درفته است، مرگ اندیشی است كه غالباً از 

 را حکایت میکند: پایان شاعریأس، بدبینی و ناامیدی نشأت درفته است و غم و اندوه بی

 خبرترین خبر روزدار  بیخبری است

 مرا بلفظ كهن عیب میکنند و رواست

 

 خوشا كه مرگ، كسی را خبر نخواهد كرد 

 كه سینج  سوخته  از می حار نخواهد كرد

 (67: ی 4346)نمری،                            

 دفته بودی چگونه میگریم؟

 سکج زنددی دورو دارد

 ن یک نفریمعاقبت میهما

 

 بهمین ساددی كه میبینی 

 داه غمگین و داه غمگینی

 مرگ با طعم تل   شیرینی

 (69)همان: ی                                     

 تل  و شیرین جهان چیزی بجز یم خواب نیست

 
 مرگ پایان میدهد یک روز این كابوس را 

 (54ب: ی  4345)نمری،                         

 مرگ یک عمر به در كوفت كه باید برویم

 
 دیگر اصرار نکن باشد باشد رفتیم 

 (74: ی 4346)نمری،                             

 حسرت

 نهال بودم و در حسرت بهار ولی

 
 درخت میشوم و شوق برگ و بارم نیست 

 (35: ی 4346)نمری،                             
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 شهر صداستتمام خانه سکوت و تمام 

 
 از این سکوت دریزان از ون صدا بیزار 

 (43)همان: ی                                       

 های عرفانی و خودشناسیدرونمایه
 های عرفانی نشان از دلبستگیها و اندیشهها و تعالیم عرفانی در اندیشه غزلسرایان معاصر نیز نمود دارد. واههوموزه

 های عرفانی دارد. از جمله توجّه به خودشناسی:و تأریرپایری ونها از اندیشهشاعران به عرفان 

 این منم در وینه یا تویی برابرم؟

 در من این غریبه كیست؟ باورم نمیشود

 این تویی خود تویی در پس نقاب  من

 

 ای ضمیر مشترک ای خود فراترم؟ 

 خوب میشناسمت در خود كه بنگرم

 نام قیصرمای  مسیح  مهربان، زیر 

 (39: ی 4397پور، )امین                         

ای از تجلی خداوند میداند در غزل زیر شاعر از رسیدن ودمی به مرحلج شناخت خویش یاد شاعر انسان را وینه

 میکند:

 كس خودش نیستدر این زمانه هیچ

 خدای ما ادر كه در خود ماست

 

 كسی برای یک نفس خودش نیست 

 خداست، پس خودش نیستبیكسی كه 

 (75)همان: ی                                        

 های نگرش عرفانی در غزل معاصر است:اعتباری و پشت پا زدن به تعلقات مادی از دیگر جلوهبی

 عالم همه هر چند كه زندان من و توست

 
 از این همه وزادم و زندانی خویشم 

 (54)همان: ی                                        

 تمام حجم قفس را شناختیم بس است

 
 بیا بتجربه در وسمان پری بزنیم 

 (466)همان: ی                                      

 جدایی از معشوق ازلی و غم فراق یکی دیگر از نمودهای نگرش عرفانی است: 

 از ازل تا به ابد پرسش ودم این است

 تماشای دل روی تو بودبگناهی كه 

 

 دست بر میوۀ حوّا بزنم یا نزنم 

 خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟

 (454)همان: ی                                      

 های تفکرات عرفانی است؛ عشقی كه سبب تعالی روح انسان میشود:عشق به حق و حقیقت یکی دیگر از جلوه

 ار عالم؛ عشقچراترین كبفرمایید تا این بی

 
 رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما 

 (16)همان: ی                                       

اندیشی و تأملاتی های ون را ندارد اما ردّپای حکمتهای ابتهاج چندان رنگ و بوی تعالیم عرفانی و دغدغهاندیشه

 بصورت جسته و دریخته مشاهده نمود:كه از ضمیر روشن شاعر نشأت درفته است را میتوان 

 ها پر خون كنیدای عاشقان ای عاشقان پیمانه

 
 ها دلگون كنیدها، رخسارهوزخون دل چون  له 

 (469: ی 4379)ابتهاج،                            

 نامددان و رفتگان از دو كرانج جهان

 
 روی تو میروند هان ای تو نشسته در میان 

 (461)همان: ی                                     

 ونکه به بحر میدهد صبر نشستن ابد

 
 شوق سیاست و سفر همره رود میکند 

 (464)همان: ی                                      
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 كجا توان دریخت زین بلای عشق

 
 كه بر سر من ز الست میرود 

 (645: ی 4379)ابتهاج،                           

 ما همچو حسیّ بر سر دریای وجودیم

 
 دریاست چه سنجد كه بر این موج خسی رفت 

 (45)همان: ی                                      

در ورار سید حسن حسینی شاهد حضور چشمگیری از اصطلاحات عرفان هستیم. بنمر میرسد حسینی بیش از 

 هر چیز دیگر دغدغج عشق و عرفان دارد: 

 موجها را ذكر حق این سو و ون سو میکشد

 
 پیر دریا كف بلب وورد یا هو میکند 

 (57: ی 4399)حسینی،                           

 ای كف میزندیش از خود رفتهموج چون درو

 
 صوفی دردابها میچرخد و دف میزند 

 (499)همان: ی                                      

 سالکان ره توحید مبادا سستی

 
 كه فردا روی شما راه درازی ددر است 

 (434: ی 4397)حسینی،                         

 توجّه به قطب، مرید و سالک

 روحانی جان منتویی قطب 

 از این پس  مرید  نگاه  توام

 

 منم سالک فانی چشم تو 

 به ویات قرونی چشم  تو

 (34)همان: ی                                      

حسینی به متون عرفانی و غنایی كهن فارسی علاقه و دلبستگی تام و تمام داشت از این رو در سنّت شعری او 

 و بوی عرفان اسلامی كاملاً مشهود است: بویژه در غزلیّاتش رنگ

 همچو عنقا باطن عشق از نگاهم رو نهفت

 
 ام را عقل ظاهربین درفتدور دست دیده 

 (446: ی 4399)حسینی،                        

عشق فاضل نمری نیز برخی از مباحث عرفان و معنویت را در غزلیّات خود مورد توجّه قرار داده است. در غزل او 

 حضوری درم و دیرا دارد و درایش به عشق وسمانی در ون بسیار دیده میشود:

 از خاک مرا برد به افلاک رسانید

 
 این است كه من معتقدم عشق زمینی است 

 (45: ی 4346)نمری،                            

 « :نحن اقرب الیه... »از سورۀ مباركج قاف كه  44یا در اشاره به ویج 

 ق شدم و كسی نفهمیدعاش

 پنهان شده در  تمام  ذرات

 ای با همه مرل سایه  همراه

 

 رسواتر از این شدن چگونه؟! 

 پیداتر از این شدن چگونه؟!

 تنها از این  شدن  چگونه

 (45)همان: ی                                      

 های حماسی و اساطیریبنمایه

برای بیان مفاهیم معنوی، عرفانی و عاشقانه مناسب بوده است اما پس از انقلاب غزل قالبی است كه از دیرباز 

ی هااسلامی روحیج حماسی بسیاری از شاعران غزلپرداز بویژه پیرامون جنگ و جبهه، سبب شد كه حوزۀ اندیشه

 حماسی نیز در این قالب وارد شود:
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 هلا پاسداران ویین سرخ

 بشعر دلیری تصاویر سبز

 ، زنگار زردی زدوداز این باغ

 داشتید چون از حصار خزان

 

 سواران شوریده بر زین سرخ 

 بدیوان  مردی مضامین سرخ

 وفاتان به  ون عهد دیرین  سرخ

 چه دیدند ون سوی پرچین سرخ

 (45: ی 4394)حسینی،                          

 ناده رجز   هجوم  خواندند

 شستند بخون شب  زمین را

 خویش و رفتندماندند بعهد 

 

 بر دردۀ دردباد راندند 

 شمشیر به وسمان رساندند

 رفتند ولی همیشه  ماندند

 (151: ی 4397پور، )امین                        

 های ماهبی است:های فکری موجود در غزلیّات معاصر، توجّه به ماهیت اساطیر كهن و اسطورهاز دیگر درونمایه

 است علیچاه دیگر نه همان محرم اسرار 

 
 است تهمتنچاه مردی كه پنهان به ره  

 (94: ی 4397)منزوی،                             

 به نفس كشتن و پرهیز سیاوشنه  یوسفمنه 

 
 هایتكه وورد دلم ای دوست تاب وسوسه 

 (19)همان: ی                                        

 وموخت از من در طریق امتحان وری سیزف

 
 به دوش خسته سنگ سرنوشت خویش بردن است 

 (36)همان: ی                                       

 یلی میگیرد سهراببر سر  رستمی

 
 نوشداروی امیدی برسان ای ساقی 

 (344: ی 4379)ابتهاج،                           

 ز صبا میشنوم یوسفبوی پیراهن 

 
 الحزنتمژده ای دل كه دلستان شده بیت 

 (434)همان: ی                                    

ای ابتهاج از د وران و سربازان شجاع سرزمین ایران چنین یاد های وطنی، حماسی و اسطورهمایهتوجّه به بن

 میکند:

 حکایت از چه كنم سینه سینه درد اینجاست

 ز  هر  بیشه در قفس شیری است نگاه كن  

 

 هزار شعلج سوزان و وه سرد اینجاست 

 بلوچ و كرد و لر و ترک و دیله مرد اینجاست

 (655)همان: ی                                     

 عشق و تغزلّ
پور را میتوان شاخصترین چهرۀ ون بشمار وورد دوران پر تب و تابی را از غزل عاشقانه پس از انقلاب كه قیصر امین

ای دور از تصویردرایی و شعارزددی برسد. سردارانده است تا با نو شدن زبان و دیدداه شاعران به حال و هوای تازه

ای است كه باید در غزل عاشقانج پس از انقلاب اسلامی ون هتازدی مضمون و اندیشه با حفظ قالب، اصلیترین نکت

را مدنّمر قرار داد. بنیانها و زیرساختهای عقیدتی و ماهبی انقلاب در غزل عاشقانه هم تأریرداار بود و همین امر 

ود خسرایی در غزل، رنگ و بوی مدح بموجب نوووریهای فکری قابل توجّهی در این قالب شد تا جایی كه عاشقانه

درفت. معشوق در غزل معاصر هم در جهان واقعی است و هم فراتر از ون و همین مسأله سبب شد كه عشق در 

غزل معاصر با وجود زمینی بودن هم، قداست و پاكی داشته باشد. البته تعداد شاعرانی كه به این شیوه روی ووردند 

 از جملج این شاعران بشمار وورد. پور را اندک است و شاید بتوان نمری، منزوی، بهمنی و امین
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 مرداب زنددی همه را غرق كرده است

 
 ای عشق همتی كن و دست مرا بگیر 

 (15: ی  4346)نمری،                            

 ایدرختها بمن وموختند فاصله

 بروی  وینج  پر غبار من  بنویس

 

 میان عشق زمینی و وسمانی  نیست 

 زنددانی نیستبدون عشق جهان جای 

 (4: ب: ی 4345)نمری،                          

نگری و ایدئولوهی منزوی بیشتر تغزلهای عاشقانه است و همین مسأله دایرۀ اندیشه او و سبک حیطج جهان

اش را محدود و تنگ ساخته است. توجّه به عشق، احساسات رمانتیک و تغزلهای عاشقانه اصلیترین درونمایه فکری

 عار منزوی را شکل میدهد.اش

 بوی پیراهنی ای باد بیاور ور نه

 با عاشقت پرهیز یوسف نیست چشمت را

 

 غم یوسف بکشد عاشق كنعانی را 

 منعی كن از ونگونه اغوای زلیخایی

 (76: ی 4397)منزوی،                           

 بعشق اعتماد كن كاین تیشج بیستون كن

 
 پیش پایت برداردمیتواند هر سنگی را ز  

 (446)همان: ی                                     

 نام من عشق است، ویا میشناسیدم؟

 در كف فرهاد تیشه من  نهادم  من

 

 ام، زخمی، سراپا میشناسیدم؟زخمی 

 من بریدم بیستون را  میشناسیدم؟

 (41)همان: ی                                       

غم از دست دادن اقوام خویشان و دوستان نیز داه به موضوع اصلی و درونمایج اساسی غزلسرایی شاعر تبدیل 

 میشود چنانکه منزوی در فراغ برادر و همسر میگوید: 

 های خون دل ورمبخاک تودلی از لخته

 
 كه پرپرش كنم و بر مزار تو بگاارم 

 (49ن: ی )هما                                      

 و یا در اشاره بجدایی از همسر:

 ربودند جفت مرا از كنارم

 كه خفته است در من فروغ جوانی

 من عاشق خود توام ای عشق و هر زمان

 

 بهانهشکستج  بال مرا  بی 

 كه مرده است در من امید جوانه

 نامی زنانه بر تو نهادم بهانه را

 (674: ی 4391)منزوی،                          

 ای وتش پنهان در زیر خاكستر

 
 شهریوری سوزان با نام وذر تو 

 (74)همان:                                            

 ای عشق ای عزیزترین میهمان عمر

 
 دیرومدی بدیدنم اما خوش ومدی 

 (44: 4346)نمری،                                 

 مضمون عاشقانج موردنمر خویش را چنین توصیف میکند:« اخلاصج خوبیه»پور در غزل امین

 لبخند تو خلاصج   خوبیهاست

 ات تنفس یک صبح استپیشانی

 

 لختی بخند، خندۀ دل زیباست 

 صبحی كه انتهای شب یلداست

 (75: ی 4397پور، )امین                           
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 وقتی حصار غربت من تنگ میشود

 
 دلم جنگ میشودهر لحمه بین عقل و  

 (49: ی 4344)بهمنی،                             

معشوق در اشعار ابتهاج و بویژه غزلیاّت او جلوۀ فردی كمرنگی دارد، تا جایی كه میتوان تمام معشوقان عالم را 

 جایگزین و معادلی برای معشوق در غزل ابتهاج بشمار وورد:

 مهی كه مزد وفای مرا جفا دانست

 
 هر ونچه جفا دید از ون وفا دانستدلم  

 (77: ی   4379)ابتهاج،                            

 ما قصج دل جز بر یار نبردیم

 
 وز یار شکایت سوی اغیار نبردیم 

 (411)همان: ی                                     

ای ذهنی از وی در و ادر كسی پیشینهابتهاج اشارات بسیار مبهمی به عشق شخصی خود، همسر و فرزندان دارد 

اش نداشته باشد شاید نتواند تعابیر شخصی او را از عشق فردی با ونچه كه در سنّت ادبی دربارۀ معشوق زنددی

میسراید، وجه تمایز نهد. چنانکه ادر ندانیم این بیت دربارۀ همسر شاعر است، بتوان ون را از دیدداه كلیّ ابتهاج 

 اب وورد:دربارۀ معشوق بحس

 به ناز و نعمت باغ بهشت هم ندهم

 
 كنار سفره نان و پنیر و چای تو را 

 (444)همان: ی                                   

 و یا خطاب به استاد شهریار:

 كس تنها شده یارا تو بمانبا من بی

 
 همه رفتند از این خانه خدا را تو بمان 

 (93)همان: ی                                       

 .4جدول 

 درصد های اعتراضی در غزل معاصرانواع و گونه

 % 35/  1 اعتراض به از بین رفتن ارزشها

 % 65/  3 اعتراض به تماهر و نفاق

 64/  7 تفاوتی و سردی رواب  انسانیاعتراض به بی

 47/  4 سایر

 

 .4نمودار

 

71%

29%

مضامین فکری غزل معاصر 

غزلهای اجتماعی و اعتراضی

غزلهای غیراجتماعی
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 گیرینتیجه
شعر فارسی بویژه غزل نئوكلاسیک در حیطج مورد بررسی ما در دوران پس از انقلاب اسلامی و خاتمج جنگ 

تحمیلی با مضامین سیاسی و اجتماعی بصورت بیشتری نسبت به ادوار داشته در ارتباب قرار درفت. در جهان 

شعر و غزل با مضامین اجتماعی،  معاصر كه شاعر افول بسیاری از هنجارها و ارزشها را مشاهده میکرد، پیوند

های دینی، عاشورایی و اخلاقی ستیزی و توجّه به كرامت وا ی انسانی و ستایش عدالت در قالب وموزهاخلاقی، ظلم

مدّ توجّه قرار درفت. غزل بعنوان قالب نامیرا و همواره مورد توجّه، در میان شاعران پس از انقلاب اسلامی نیز بسیار 

رار درفته است؛ با این تفاوت كه رویکرد غزلسرایان معاصر بویژه شاعران پس از انقلاب اسلامی به این مورد توجّه ق

های بسیاری از مضامین دینی، حماسی، اجتماعی و قالب، تنها رویکرد غنایی و عاشقانه نیست بلکه درونمایه

پس از وقوع انقلاب اسلامی و  اعتراضی در قالب غزل منعکس شده است. غزلسرایان معاصر بویژه در دوران

رخدادهایی مانند جنگ تحمیلی با تغییر بنیانهای اساسی در درونمایه، مضمون و سبک فکری غزل، از این قالب 

پور، سید اند. رویکردهای اعتراضی و اجتماعی در غزلیّات قیصر امیندر مواردی بجز تغز ت عاشقانه بهره برده

د بیشتری دارد و شاعرانی مانند حسین منزوی و فاضل نمری درچه به منِ حسن حسینی و هوشنگ ابتهاج نمو

 در است. اند اما همچنان نمودِ من فردی در غزلیّات ونها بیشتر جلوهاجتماعی توجّه داشته

 مشاركت نویسندگان:
لامی اسگاه وزاد دانشکده علوم انسانی دانشاین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

ح اند و طراراهنمایی این رساله را بر عهده داشتهزاده عبدالرضا مدرسدكتر وقای استخراج شده است.  واحد كاشانی

بعنوان مشاور و دانشجوی دورۀ  محمد سلامتیان قمصریدكتر وقای اند. اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

ت اند. در نهایگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهپژوهش سركار خانم رفعیت پرویزیدكتری 

  تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد.

 تشکر و قدردانی:
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از سردبیر محترم، مدیر مسئول درامی ارجمند و همکاران 

شناسی نمم و نرر فارسی)بهار ادب( نیز كاركنان دروه محترم زبان و ادبیات فاسی دانشگاه فرهیختج نشریج سبک

 اعلام نمایند.  وزاد اسلامی واحد كاشان

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

دان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسند

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

ا بر راحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده 

 عهده میگیرند. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
در میان ورار ادبی به جای مانده، داستان بخش زیادی را به خود اختصای داده  زمینه و هدف:

است و هر داستان نوشته شده در داشته و حال، دارای عناصری است كه هریک از این عناصر 

در موفقیت و یا عدم موفقیت یک داستان و نویسندۀ ون نقش بسزایی دارد. نمریج ساختاردرایی 

ها بر پایج قواعد و الگوهایی كه به واسطه ساختار بنیادین به روایت در خصوی شناخت، بررسی

اند، میپردازد. طرح داستان یکی از مهمترین عناصر روایت و اصلیترین جزئی است كه وجود ومده

لیلی و »در ادبیات كردی و « مم و زین»های ساختاردرایان واكاوی میشود. دو كتاب در تحلیل

های عاشق و معشوق ی به دلیل شباهتهای ساختاری و معنایی و شخصیتدر ادبیات فارس« مجنون

 قابل بررسی تطبیقی در حیطج نمریج طرح داستان ساختگرا هستند.

ه ای فراهم ومده، بتحلیلی و به كمک منابع كتابخانه -این تحقیق از نوع توصیفی روش مطالعه:

« مم و زین»نمامی در ادب پارسی و  «لیلی و مجنون»مطالعج ساختار روایی طرح داستان غنایی 

 احمد خانی در ادب كُردی پرداخته است.

های پژوهش حاضر نشان میدهد كه در هر دو روایت با هانری عاشقانه مواجهیم كه یافتهها: یافته

ای شامل معرفی طرحی مشابه و سیر روایی یکسانی دارند. در هر دو داستان در ابتدا مقدمه

ها ضمن ایجاد دره به سمت اوج حركت و داستان زمان به چشم میخوردها، مکان و شخصیت

 میکنند.

درهگشایی در این دو روایت شبیه به پایان داستانهای مدرن است و دویا راوی ون گیری: نتیجه

را بر عهدۀ خود مخاطب دااشته است، زیرا دره داستان دشوده نمیشود. از نمر ساختار پیرنگ 

هتهای بسیاری وجود دارد و در هر دو داستان بر عاشقان رنجی بسیار وارد بین دو داستان شبا

 میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Among the remaining literary works, the 
story occupies a large part and every story written in the past and present has 
elements that each of these elements contribute to the success or failure of a 
story and its author. It plays an important role. The theory of structuralism 
regarding cognition examines narratives based on the rules and patterns 
created by the fundamental structure. The plot is one of the most important 
elements of the narrative and the main component that is analyzed in the 
structuralists' analysis. The two books "Mam and Zain" in Kurdish literature and 
"Laili and Majnoon" in Persian literature can be compared in the field of 
constructivist plot theory due to their structural and semantic similarities and 
the characters of the lover and the beloved. 
METHODOLOGY: This research is descriptive-analytical and with the help of 
library sources, it has studied the narrative structure of the lyrical plot of 
Nizami's "Laili and Majnoon" in Persian literature and Ahmed Khani's "Mem and 
Zain" in Kurdish literature. 
FINDINGS: The findings of the present research show that in both narratives we 
are faced with a romantic genre that has a similar design and the same narrative 
flow. In both stories, there is an introduction including the introduction of the 
characters, place and time, and the stories move towards the climax while 
creating a knot. 
CONCLUSION: The resolution in these two narratives is similar to the end of 
modern stories, and it seems that the narrator has left it to the audience, 
because the story is not resolved. In terms of the plot structure, there are many 
similarities between the two stories, and in both stories, a lot of suffering is 
inflicted on the lovers. 
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 مقدّمه
های ادبی است. در این روش ساختمان های تقریبا جدید در تحقیقشناسی ساختاردرا در ادبیات، یکی از شیوهروایت

، در حیطج رسیددی شودای كه از ون متارر مینوشته و محتوای ارر ادبی و پیوند ون با ساختار و رخدادهای جامعه

ا شناسی ساختاردرمیگیرد. انعکاس رخدادهای جامعه در ساختار كلی ارر ادبی و اشکال دونادون ون در روایت قرار

 از اهمیت زیادی برخوردار است.

ها و داستانها در خود دارای اجزا و عناصری هستند كه این عناصر با پیوستگی به هم كلیت داستان و قصه را قصه

اش را به خوبی انجام دهد، كلیت داستان این عناصر در جای خود نتواند وظیفهشکل میدهند كه ادر هر یک از 

. پس بکاردیری همج عناصر داستانی با خصوصیات خود برای هر داستانی امری ضروری نیز دچار تزلزل میشود

عث اكه ب . به عبارت دیگر ونچهاست. در حقیقت تفاوت در ورار داستانی از همین عناصر داستانی نشأت میگیرد

شده تا داستانهای داشته و حال از همدیگر جدا شوند ناشی از عناصری است كه با ویژدیهای متفاوت در ونها به 

 كار درفته شدند.

طرح داستان یکی از مهمترین عناصر روایت و اصلیترین جزئی است كه در تحلیلهای ساختاردرایان مورد واكاوی 

روایت تشابه ایجاد میکند، نوع ادبی مشترک دو ارر است كه به تبعیت از این  قرار میگیرد. ونچه از اساس بین دو

های شباهت میتوان در ساختار روایت نیز ادعای تشابه كرد، بر همین اساس ساختار روایی نیز یکی از مقوله

 شده نوین علم ساختاردرایی است.مطرح

های ساختاری زبان روایی خای است و تعمق در سازههانر عاشقانه یکی از انواع ادبی است كه دارای یک دستور 

این نوع ادبی نشان از رویکرد، ایدئولوهی و جهانبینی خای ون دارد و واكاوی ورار این هانر بر اساس نمریج 

ساختاردرایی، ابعاد پنهان ونها را وشکار میکند. ازونجایی كه این دو روایت، ذیل هانر غنایی قرار میگیرند، بنابراین 

های روایتی دارای اشتراكاتی هستند. بطوریکه واكاوی این اشتراكات های ساختاری و سازهر بسیاری از مقولهد

 ساختاری این دو روایت را وشکار كند. -های رواییمیتواند سازه

 دمهمترین نقد در حوزۀ داستان، بررسی و تجزیه و تحلیل عناصر داستان است، چه این داستان مربوب به حال باش

؛ . در این مقاله نیز با استمداد از معیارهای نقد داستان یکی از داستانهای كلاسیک فارسیو چه به دورۀ داشته

یعنی داستان لیلی و مجنون در ادب پارسی، سرودۀ نمامی دنجوی و منمومج مم و زین در ادب كُردی، سرودۀ 

ر های ادبی، ده این دو داستان صرفنمر از دیگر جنبهخانی مورد انتخاب قرار دادیم و این مسأله را مطرح كردیم ك

 میان ورار داستانی به لحاظ كیفیت بکاردیری عنصر طرح داستانی در چه جایگاهی قرار دارند؟ 

نتیجج .ق در مدت چهار ماه سروده شده است، داستان عشق بی-ه 519بیت به سال  1765لیلی و مجنون شامل »

عد كه هر دو از طایفج بنی عامر میباشند. اصل داستان عربی است و ظاهراً نمامی به بنت سملوح و لیلی  بنقیس 

: 4375)رروت،« مند به تصنیف ون نبوده است.كه در پرورش ون میدیده است، چندان علاقه هاییمناسبت مضیقه

53-51  .) 

(  است كه در 4757-4454نی )ممَ و زین نام داستان عاشقانه منمومی به زبان كردی كرمانجی، سروده احمد خا

احمد بن الیاس ». احمد خانی كه نام كامل او م.( نگاشته شده است4446)اولین انتشار در سال میلادی  47سدۀ 

( است، شاعر، عارف، ادیب و داستانسرای 696:  6551)قارلی، « زنبن ایاز بن رستم بن شی  عبدالرحمان مه

بیتی در  6457است كه ون را در قالب مرنوی « مم و زین»دۀ منمومج معروف كرد قرن یازدهم هجری و سراین

 بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محاوف )مقصور( به رشته نمم در وورده است. داستان مم و زین حکایت محبت



 93-44 صص ،44 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 94

پرشور دو عاشق به نامهای مم و زین است كه این دو در پایان داستان بدون رسیدن به عشق جان میسپارند. صحنه 

داستان در سرزمین جزیره در شمال میانرودان )شمال عراق و جنوب تركیه( در قلمرو امیر سرزمین بوتان  این

داستانی همچون لیلی و مجنون است، كه حدود دویست سال قبل از خانی، در كردستان تركیه  است. مم و زین

های كلاسیک( خوانده میشد ازخواناتفاق افتاده و به صورت شفاهی در قالب بیت و حیران توس  دنگ بیژان )وو

 ووری به صورت ارری مانددار دروورد.كه احمدخانی در قرن هفدهم ون را جمع

كه از قدمت بسیاری برخوردار است بردرفته است. « و نممی»را از بیت كردی « مم و زین»خانی منشأ داستان 

ادبیات كردی است كه سرایندۀ ون تحت تأریر در ر این داستان از داستانهای كامل و مشهو»دفتج اسکارمان؛ بنابه 

 «شیوۀ داستانسرایی و زبان ساده و روان شاعران بزرگ ایران زمین چون؛ نمامی دنجوی و فردوسی بوده است.

 (75: 4455)اسکارمان، 

 برهمین اساس مسئلج پژوهش حاضر بررسی طرح روایت در نمریج ساختاردرایی در دو روایت عاشقانج لیلی و

پردازی منموم مجنون نمامی و مم و زین ارر احمدخانی است. بنابراین به منمور شناخت شگردها و فنون داستان

نویسی، این پژوهش درصدد بررسی عناصر طرح های نوین داستانهای ون با شیوهها و تفاوتسنتی و بیان شباهت

ت. نویسی اسبیق ون با معیارهای جدید داستانداستانی در منمومج لیلی و مجنون نمامی و مم و زین خانی و تط

ای استفاده شد. روش تحقیق نیز روش منمور دردووری اطلاعات برای نگارش این مقاله از روش كتابخانهبه

 تحلیلی و تحلیل محتوا است.  -توصیفی

 

 پیشینه پژوهش

مستقلی تاكنون به چاش نرسیده در منمومج لیلی و مجنون نمامی و خانی، هیچ ارر  در مورد عنصر طرح داستان

 است. اما در ورار زیر میتوان به برخی مطالب درمورد عناصر داستانی این منمومه دست یافت:

، به دفتارهایی در شیوۀ بیان نمامی و نحوۀ توصیف و پیوند ون با «شهر زیباییورمان»سعید حمیدیان در كتاب 

سازی نمایی محی  و برجستهمطالب و طراحی دقیق و شیوۀ زنده طلبی در بیانهای وی پرداخته است. تنوعاندیشه

های داستان میداند و به ها و شخصیتو مبالغه و اطناب و ایجاز را شگردهای اصلی نمامی در ارائج توصیف پدیده

 کند.میهای نوویین اشاره ای تازه و ورایشتحرک لیل و مجنون در جامهتنوع و كمهنر نمامی در توصیف داستان بی

، به شرح مختصری از این داستان براساس «پیردنجه در جستجوی ناكجا وباد»كوب در كتاب عبدالحسین زرین

ای ورمانی و به تصویر مستندات تاریخی پرداخته است. وی انگیزۀ نمامی را در نمم این مرنوی، طرح جامعه

ند و با اشاره به رنگ و صبغج تعلیمی و اخلاقی درووردن جامعج دربسته و مقید به وداب و رسوم كهن ون زمان میدا

 نویسی و تصویر رنگهای محلی و بومیدر سراسر داستان، به بیان قدرت و توانایی نمامی در ارائج شگردهای داستان

 و محی  بادیج عرب میپردازد. 

 نون، به بررسیهای خسرو و شیرین و لیلی و مجبا توجه به منمومه« سیمای دو زن»سعیدی سیرجانی در كتاب

 ویژدیهای شخصیتی شیرین و لیلی پرداخته است.

با اشاره به مهارت نمامی در داستانسرایی و ایجاد سبک تازه « نمامی شاعر داستانسرا» اكبر شهابی در كتابعلی

 ای در شعر فارسی است. در این عرصه، معتقد به باز شدن باب تازه

 پژوهشهای بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل داده
طرح، نقشه داستان است كه نویسنده در وغاز نقشج داستان را كه چارچوبی منسجم است از رواب  منطقی میان 
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ها و وقایع داستان طرح میکند و سپس در مرحله نوشتن داستان نقشه را به كمک سایر عناصر داستانی شخصیت

واهه »تعریف طرح و تفاوت ون با داستان مینویسد: در فرایند خلاقانه به داستان تبدیل میکند. ای.ام. فورستر در 

 (.445: 4467)فورستر، « پیرنگ در داستان به معنی روایت حوادث داستان با تأكید و رابطه علیت میباشد.

پیرنگ، اصطلاحی است كه در سه مفهوم مرتب  بکار میرود: نخست در مفهوم هانر داستان ( 6557به نمر وبوت )

؛ دیگر در مفهوم تركیب و توالی رویدادها به ترتیبی كه متضمن «با پیرنگ ازدواج(»)مرلاً داستانهای عشقی

و سوم، در تقابل با مفهوم دفتمان به طوریکه  بندی تصادفی رویدادها:مندی داستان باشد، نه محصول سرهمروایت

 ( 366: 4345نماینده امکان بازورایی یا حتی تبدیل رویدادها در سطح داستان باشد و همچنین طرحریزی )ریما،

در پیرنگ یک نوع جدال شکل میگیرد كه مبنای رویدادها قرار میگیرد. خواننده دچار انتمار میشود كه جدال در 

است، اما ادر پیرنگ از هم جدا و نامنسجم باشد رسیدن و سیر رویدادهای سخت و دچار مکث  داستان مسبب ون

تفاوت اصلی بین داستان و پیرنگ از نوع برخورد با ترتیب زمانی و علیت به یکدیگر مربوب هستند. » و وقفه میشود.

ها رد و نمم و ترتیب متفاوتی میان وندر پیرنگ، نمم ترتیبی رخدادها و پیوندهای علیّ ونها با یکدیگر به هم میخو

 (. 444: 4395برقرار میشود )ایرما، 

دانه بین سه عنصر داستان است. در این الگویی كه فریتاک برای داستان ترسیم كرده است، نشانگر وحدت سه 

« فرود -و دنقطه اوج  -افکنی؛ جدره -چینی؛ بمقدمه -الف»نمودار داستان )متن روایی( را شامل چهار نقطه: 

 است.

 

 چینیمقدمه
در ابتدای داستان لیلی و مجنون و مم و زین تعدادی بند وزاد ومده است كه با توجه به نقش ارجاعی داستان، به  

در ابتدای داستان، نمامی با زبردستی زیاد به ها، مکان، زمان و موقعیت رفتاری ونها دارد. دنبال معرفی شخصیت

ها را وارد داستان میکند. شاعر داهی برای شروع كم در همان وغاز شخصیتاره میکند و كمزمان و مکان داستان اش

داستان خود، در وغاز كلام به وصف خداوند جلیل میپردازد، مانند نمونه ابیات زیر كه ذكرخداوند را راهگشای تمام 

 مشکلات دانسته است:

 ای نام تو بهترین سروغاز

 ای یاد تو مونس روانم

 كاردشای هر چه هستندای 

 

 بی نام تو نامه كی كنم باز؟ 

 جز نام تو نیست بر زبانم

 نام تو كلید هر چه بستند

 (6: 4374)لیلی و مجنون،                       

و یا برخی اوقات نیز مقدمه داستان را با نعت رسول اكرم وغاز میکند كه در ون پیامبر را به عنوان برترین مخلوقات 

و یا برخی اوقات در مقدمه به معراج نبی اكرم اشاره داشته است و نیز اشاره به  كرده است حاكم ودمیان معرفیو 

و داهی شاعر در مقدمه كتاب خود سخن از دلیل هفت طبقه وسمان و وجود ستاردان و سیارات داشته است 

 سرودن اشعارش بیان میکند.

سازی كرده است و بدین دونه كه وی با این فضاسازی خواسته، ان، مقدمهای زیبا برای وغاز داستنمامی با شیوه

كم برای شروع داستان وماده كند و ابتدا برای رسیدن به دره، به معرفی اشخای میپردازد. ذهن خواننده را بطور كم

ین ونها ای بعلاقهدر ابتدای داستان لیلی و مجنون در مکتب حضور میبابند و در ونجا با یکدیگر وشنا میشوند و 

های دیگر همچون خانوادۀ ونها در داستان حضور مییابند. شخصیت تدریج شخصیتایجاد میشود. در ادامج داستان به
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ها در زمان و مکان مناسب اعمال و سلام است. در بندهایی از داستان، این شخصیتمهم و اررداار دیگر، ابن

 های داستانی میشود.نها منجر به خلق درهرفتارهایی انجام میدهند و كنش و واكنش و

 میبینیم:وورد كه در نمونه زیر جا می قبل از شروع داستان شکر و سپاس خدا را بهاحمد خانی نیز داهی اوقات 

 ای شکر تو جوهر زبان است

 
 وی یاد تو روشنی به جان است 

 (64: 4344)مم و زین،                            

 نمامی، ابیاتی در ستایش پیامبر وورده است: و داه مانند

 برزد شرری ز حسن سرمد

 
 ومد به وجود روح احمد 

 (33)همان:                                            

ونچه در ساختار پیرنگ دو داستان لیلی و مجنون و مم و زین باعث برجستگی و تمایز دردیده وجود خرده روایتهای 

همچنین پیرنگی در دل پیرنگ دیگر است. در روایت لیلی و مجنون علاوه بر عشق مجنون به لیلی، مختلف و 

وورد: عشق فردی به نام ابن سلام به لیلی همانگونه كه در روایت مم و زین نیز یک عشق عشق دیگری نیز سر برمی

 است. باعث ایجاد پیرنگی در دل پیرنگ دیگر شده دیگر به موازات عشق مم و زین

در داستان مم و زین بندهای روایی رابت در پیش برد روایت اصلی نقش مهمی بر عهده دارند و پیش از ون هر چه 

ویند و اولین بند رابت روایت را در وغاز شامل مقدمه و همچنین نعت بزردان است، بندهای رابت به شمار نمی

 میخوانیم:داستان 

 در خاک جریر روزداری

 طیع و منقاداقوام و ملل م

 

 بر تخت نشست شهریاری   

 نسلش ز عرب امیر اكراد

 (54: 4344)خانی،                                   

در لیلی و مجنون نمامی نیز تمام ابیات قبل از شروع داستان شامل ابیات مقدمه، نعت بزردان و پیشکش كتاب را 

 بند رابت روایت در ابیات زیر ومده است:ووریم و اولین ابیاتی غیر بند رابت به شمار می

 دویندۀ داستان چنین دفت

 كز ملک عرب بزردواری

 بر عامریان كفایت او را

 

 ون لحمه كه دُر این سخن سفت 

 بود است به خوبتر دیاری

 معمورترین و یت او را

 (54: 4397)نمامی،                                 

میتوان دفت هر جا در داستان روایت اصلی وید، ی رابت وغازین در دو روایت برمیپس ونگونه كه از بندهای روای

دنبال شود، با بندهای روایی رابت مواجهیم، یعنی بندهای روایی رابت نقش به جلو بردن روایت داستان را دارند و 

 تصرفی ندارند. در اظهارنمرهای راوی، داوریهای ارزشی و همچنین توصیفات خارج از روایت اصلی دخل و

در لیلی و مجنون داستان با دورنمایی از جامعه عرب و فرهنگ ونها وغاز میگردد و مکتبخانه اولین صحنه است كه 

 به عنوان مکان داستان به نمایش دااشته میشود و دو شخصیت لیلی و مجنون در ون ایراد نقش میکنند. 

 دویندۀ داستان چنین دفت

 كز ملک عرب بزردواری

 كودكی از امید و از بیمهر 

 با ون پسران خرد پیوند

 

 ون لحمه كه دُر این سخن سفت 

 بود است به خوبتر دیاری

 مشغول شده به درس و تعلیم

 هم لوح نشسته دختری چند..

 (43: 4397)نمامی،                                
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ها و فضای داستان است. و معرفی مکان، شخصیتوید؛ مقدمه، شامل از قطعه وغازین روایت لیلی و مجنون بر می

شروع داستان به نوعی با دره ون درومیخته است؛ چرا كه عاشق شدن مجنون بر لیلی را میتوان دره داستان دانست. 

 اما در داستان مم و زین مقدمج داستان با معرفی امیر بوتان و خواهرش وغاز میشود و با دره داستان توام نیست:

 یر روزداریدر خاک جر

 اقوام و ملل مطیع و منقاد

 بخت به تخت پادشاهیخوش

 روم و عرب و عجم به فرمان

 

 بر تخت نشست شهریاری  

 نسلش ز عرب امیر اكراد

 بی فتنه و جنگ و بی تباهی

 مشهور به نام امیر بوتان

 (54: 4344)خانی،                                   

داستان كه عشق و دلداددی لیلی و مجنون است، در قسمت مقدمه و ابتدای روایت  در داستان لیلی و مجنون دره

 ومده است:

 از دلداری كه قیس دیدش

 جستاو نیز هوای قیس می

 عشق ومد و جام خام درد داد

 

 دل داد و به مهر دل خریدش 

 رستدر سینج هر دو مهر می

 جامی به دو خوبنام درداد

 (41: 4397)نمامی،                                 

به طوری كه شاعر وید، وغاز داستان با دره پیوند خورده است؛ دونه كه از ساختار روایت لیلی و مجنون بر میون

ادرج افکنی پس از حدرهداستان را با دره وغاز میکند؛ اما در مم و زین جایگاه دره با فاصله روایی بیان شده است و 

 ان شده است و شاعر پس از وصال تاجدین و هستی، به بیان درد عشق مم و زین میپردازد:عشق تاجدن و هستی بی

 تاجدین به وصال یار خود شاد

 مم ماند در ون دداز سوزان

 بی یار و ندیم و فرد و تنها

 

 بلبل ز خزان و غم شد وزاد 

 در كنج و غم و به درد هجران

 هااو ماند به تیه درد و غم

 (49: 4344)خانی،                                  

  افکنیگره 

افکنی در اصطلاح ادبیات خلق حوادث وید. درهنویسی، رخدادی است كه در حین روایت بوجود میجوهرۀ داستان

ی دشایهای دشوار برای دسترش پیرنگ داستان است كه باعث كشمکش میگردد و سرانجام به درهو موانع موقعیت

 -ها وضعیت و موقعیت دشواری است كه بعضی اوقات به طور نادهان ظاهر میشود و برنامه»افکنی انجامد. درهمی

 (.76: 4395)میرصادقی، « هایی را كه وجود دارد تغییر میدهد.ها و نگرشراه و روش

ا هها و كشمکشش جدالكه داستان و حوادث داستان را به پیش براند و موجب دسترنویسندۀ داستان برای ون 

های داستان و حوادث ایجاد میکند. تا این كه ها را بر سر راه شخصیتها و درهدر داستان خود شود پیچیددی

خواننده را قدم به قدم به دنبال خود و داستان بکشاند و در حقیقت او را منتمر نگه دارد تا رسیدن به نقطه اوج و 

 پایان داستان.

ترین عناصری است كه در ایجاد و های غنایی یکی از اصلیرسیدن عاشق به معشوق در منمومه وجود مانع در راه

دیری داستان مؤرر است، زیرا مانع همیشه در داستان وجود دارد؛ اما داهی این مانع اصولی و عمیق نیست شکل

ه راحتی به منمور خویش دست یا مانع موجهی نیست. بنابراین؛ ادر در داستان مانع موجهی موجود نباشد، عشاق ب

دراید و در نتیجه داستان عاشقانه همان وغاز به پایان میرسد، مییابند و وتش عشق ونان به خاموشی و سردی می
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ها بسیار مهم است. چنانکه در بعضی موارد نیز مانع  ینحل باقی به همین دلیل وجود مانع در این نوع داستان

 منتهی میشود. خود را طی كند و اغلب نیز به نابودی عشاق ماند تا داستان سیر منطقی می

 های داستانی میشوند، از این قرارند:موانع وصال در منمومج لیلی و مجنون كه موجب دره

 محروم بودن پدر مجنون از داشتن فرزند: -4

و روز را در ورزوی  پدر مجنون با ونکه دارای مال و مکنت زیادی است اما از داشتن فرزند محروم است و شب

 داشتن فرزند بسر میبرد به امید اینکه بتواند از خودش وارری برجای بگاارد:

 وار مشهوربود خلیفهمی

 
 وز بی خلفی چو شمع بی نور 

 (59)همان:                                           

 دلداددی مجنون به لیلی در مکتب:-6

دین و ب ش وی را به مکتب میفرستد. وی در كلاس درس دلدادۀ لیلی میشودزمانی كه مجنون بزرگ میشود، پدر

 وید: ترتیب اولین دره دربارۀ این دو شخصیت داستان بوجود می

 یاران به حساب علم خوانی

 
 ایشان به حسب مهربانی 

 (46)همان:                                            

 افشای راز عشق مجنون و لیلی:-3

دد  دری میکنند و درصمیبرند و شروع به فتنهو ومد ون دو معشوق با یکدیگر، دشمنان به راز ونها پی پس از رفت 

 برملاكردن این راز هستند:

 این پرده دریده شد ز هر سوی

 
 وان راز شنیده شد به هر كوی 

 (43)همان:                                            

 وصال بین دو دلداده:ایجاد موانع -1

 د:بیندازند و مانع وصال ونها شونباخبر شدند، تصمیم درفتند كه بین ونها جدائی بعد از ونکه مردم از اسرار ون دو 

 چون راه دیار دوست بستند

 
 بر جوی بریده پل شکستند 

 (75)همان:                                            

 عدم رضایت پدر لیلی و اعتراض سپاهیان نوفل میشود.جنون مجنون كه موجب  -5

 مخالفت پدر لیلی با ازدواج لیلی و مجنون-4

 فرزند تو درچه هست پدرام

 
 فرخ نبود، چو هست خودكام 

 (76)همان:                                             

لام س. این خواستگاری منجر به ازدواج لیلی با ابننامه استافکنی این غمسلام از لیلی نیز از درهخواستگاری ابن-7

 افکنی بزرگ داستان همین مورد است.  شود. و درهمی

 جنگ كردن نوفل با قبیله لیلی.  -9

 افکنی در پیرنگ داستان ایجاد میکند.های داستان است و درهمرگ پدر و مادر مجنون نیز از دشواری -4

 است در پایان منمومه كه ادامه داستان را به سمت تراهدی و حزن میبرد.در نهایت مرگ لیلی حادرج تلخی -45

است كه حوادث را تا وقوع  هاییدشاییافکنی و درهای از درهها، مجموعهداستان مم و زین مانند دیگر داستان

 میبرند:فاجعه پیش 

 دریبانگیر قوم كُرد است اشاره میکند:اولین دره در داستان مم و زین جایی است كه راوی به رنج و دردی كه  -4
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 تا چند چنین به رنج و ادبار

 ویا بشود كه چرخ دردان

 

 تا چند ستم رسد ز ادوار  

 اقبال كند به روی كُردان

 (34)همان:                                             

ل نو با لباس مبدل با یکدیگر وشنا دره بعدی داستان زمانی است كه مم و زین و تاجدین و هستی در جشن سا-6

 شوند و عاشق یکدیگر میشوند:می

 تاجدین و مم ون دو یار و سا ر

 با جامه و رخت دخترانه

 با هم دو سوار جامه تحویل

 هر یک به مقام خود ددردون

 

 در جشن و سرور و بزم وزار  

 رفتند برون به ون بهانه 

 دشتند به روز سال تحویل 

 خود جگرخون...هر یک به مقام 

 (41-44)همان:                                     

دره بعدی داستان زمانی است كه دایه متوجه میشود دو دخترش )هستی و زین( به دو پسر )مم و تاجدین( كه -3

پیری  تاند. رمالی به او پیشنهاد میدهد كه به شکل پزشک دروید و پیرزن به علدر لباس مبدل بودند، عاشق شده

 و ناتوانی از این كار امتناع نمود:

 نالید دوباره دایه و دفت

 بسیار امیر و شخص نامی

 بر من نشود چنین پدیدار

 

 در شهر چنان بزرگ و هنگفت 

 از خردو كلان و جمع عامی

 از راز نگفته پرده بردار

 (71)همان:                                            

زمانی است كه هستی و زین عاشق مم و تاجدین شده و حجب و حیا اجازه نمیدهد كه نزد  دره بعدی ماجرا-1

 دایه ون را بروز دهند:

 ون هر دو نهال رفته از رنگ

 هستی شده پژمردۀ تاجدین

 اما نتوان بیان ون را

 

 در حجره نشسته با دل تنگ  

 است زینوز عشق ممی سوخته

 چون حجب و حیاست دختران را 

 (45)همان:                                           

دره بعدی داستان زمانی است كه مم و زین بعد از مدتی دراز در باغ شاه همدیگر را ملاقات میکنند، اما پادشاه -5

 با لشگریانش به درون باغ میرود و چون این عاشق مست عشق بودند، صدای قراو ن را نشنیدند:

 میر بردشتدر شامگاهان ا

 با دستج طبل و خانج ساز

 پابند به عشق، ون دو وهو

 

 با لشگر خود ز صید ون دشت 

 سورنا و نفیر و بانگ و وواز 

 وده نشدند از ون هیاهو

 (464)همان:                                          

 و بکر نیز به نزد پادشاه میرود تا او دره دیگر داستان زمانی است كه اطرافیان از عشق مم و زین باخبر میشوند-4

 را از این عشق باخبر سازد:

 در كوی و داردهان و بازار

 از زین و مم  سخن بگفتند

 بکری كه مدام كرد تلبیس

 بران بدكارنمام و سخن 

 تا بکر و عوان او شنفتند

 خنای و پلید و پست و ابلیس
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 پنهان برفت نزد سلطان

 
 دفت ونچه شنیده بود شیطان

 (464)همان:                                         

و دره نهایی زمانی است كه پادشاه از عشق مم و زین خبردار شده و به سردار دستور میدهد كه مم را به زندان -7

 افکند:

 برخاست امیر و دست مم بست

 مم را سپرد شه به سرهنگ

 بردند به سوی بند در حال

 

 تاجدین ددر سخن نیارست 

 تا بند كند به محبس تنگ

 چالمحبوس بماند در سیه

 (435)همان:                                          

های بسیاری ازجمله پیدا شدن رقیبی عشقی روایتدیری دره داستان با خردهدر لیلی و مجنون پس از شکل

همنشینی مجنون با حیوانات و همچنین  همچون ابن سلام، درمانددی پدر مجنون، جواب مربت ندادن پدر لیلی،

مردن مجنون از فراق لیلی و سپس مردن لیلی بر سر مزار مجنون را شاهدیم كه باعث پویایی، قوام و همچنین 

تعلیق در روایت دردیده است. یکی از عواملی كه در لیلی و مجنون باعث برجستگی و وخامت روزبهروز دره میشود، 

 شدید ون است.شدت ون و همچنین عوامل ت

 مجنون چو شنید پند خویشان

 زد دست و درید پیرهن را

 

 از تلخی پند شد پریشان  

 كند كفن راكاین مرده چه می

 (439: 4397)نمامی،                               

جنون را كه دارد؛ متنها دشوده نمیشود، بلکه سر بسته باقی میماند و پایانی تل   در انتهای روایت نیز این دره نه

 بر سر مزار لیلی مرده است، در كنارش دفن میکنند:

 شستند به وب دیده پاكش

 پهلوده دخمه را دشادند

 خفتند به ناز تا قیامت

 بودند در این جهان به یک عهد

 

 دادند ز خاک هم به خاكش 

 اش نهادنددر پهلوی لیلی

 برخاست ز راهشان ملامت

 خفتند در ون جهان به یک مهد

 (691)همان:                                         

هایی روایتدیری دره داستان كه همان عاشقی است، خردهدر مم و زین نیز همچون لیلی و مجنون پس از شکل

برای تشدید این دره شکل میگیرد و شخصیت مم را وزار میدهد. بَکَر شخصیتی است كه در پی كشتن مم است. 

وپنجه نرم میکند، با شمع صحبت میکند، مم نیز ها دستمم همچون لیلی در فراق مجنون با سختی زین در فراق

همچون مجنون از فراق یار مینالد و در انتها مم به زندان افتاده و كشته میشود و زین بر مزار او خود را میکشد. 

یدكنندۀ دره از حوصلج پژوهش خارج است، های تشدروایتهایی برای تمام این خردهدر اینجا نیز چون ذكر نمونه

 تنها به بیان مردن مم در زندان میپردازیم:

 مم رفت از این سرای فانی

 جسم است كه در مکان بماند

 

 پر زد به جهان جاودانی 

 جان نیز به  مکان براند

 (419: 4344)خانی،                                 

در مم و زین و لیلی و مجنون كه دو شعر روایی غنایی هستند و هر دو ماجرای عشق و عاشقی دو انسان را به 

نمایش میگاارند، اساس عبارت بندی عروضی را به مدد وهنگ اشعار میتواند دریافت كرد، چه در هر دو متن این 
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ر ساختار نحوی جملات را شکل میدهد و بخش ساختار روایت است و در یک نمام بزردتزبان شعر است كه قوام

ای را مشاهده كرد كه از ابتدا تا انتها پیوستهبندی ادات قیدی نیز میتوان ساختار اپیزودهای به همدر بحث عبارت

 با قیود و حروف به یکدیگر متصل دردیده است.

و داستان است، مبنای ترین عامل در هر ددره هر دو منمومه با عشق افکنده میشود و عشق حركت وفرینی

دیری عشق در داستان لیلی و مجنون با ملاقات این دو دلداده در مکتب و در داستان مم و زین، عشق شکل

 به دنبال ملاقات در ایام نوروز و دیدار ونها با یکدیگر شکل میگیرد.« تاجدین و ستی»، «مم و زین»میان

است كه در انتهای روایت با مرگ دو عاشق نه تنها دشوده  هاییدره در لیلی و مجنون و مم و زین از نوع دره

نمیشود، بلکه سربسته باقی میماند. در هر دو داستان دره مشابه است و با عاشق شدن كنشگران بر یکدیگر بروز 

 میکند. در لیلی و مجنون وغاز دره با عاشق شدن مجنون و لیلی بر یکدیگر بروز كرده است. 

دو روایت مم و زین و لیلی و مجنون، كنشگر مجنون و مم كه عاشقان دو روایت هستند،  در كلیت نمام داستانی

اند كه ادر عمل پیوند با قرار داد بسته -هرچند راوی این عمل را به زبان نیاورده -صورت پوشیدهدر ذهن خود به

تر ت خواهند شد. به زبان سادهمعشوقان خود یعنی لیلی و زین را به انجام برسانند در مرحله داوری هر دو خوشبخ

های درونی دو كنشگر را به سمت معشوق سوق میدهد و در ذهن ونان همنشینی با معشوق تحریک دل و خواسته

 وراید كه پایان برایشان خوشایند است. را طوری می

هم به وصال  خواهند به معشوق خود برسند، بایدمجنون و مم هر دو بر اساس حس عشق درونی دوست دارند و می

برسند چراكه عشق دامنگیر ونان شده است. ونها هر دو میدانند كه ادر در عشق پافشاری كنند، با خره طرف 

راضی به وصال میگردند؛ اما تنها فعلی كه در ساختار دو روایت  -كه بیشتر خانواده معشوق و رقیبان هستند-مقابل 

یرنگ دو روایت است. دو عاشق یعنی مم و مجنون نمیتوانند به باعث ایجاد تعلیق شده؛ نبود فعل توانستن در پ

وصال برسند و این عدم وجود فعل توانستن در روایت لیلی و مجنون با همنشینی او با حیوانات و بیابانگردی همراه 

 طوریکه میتوان تعلیق و كشمکش دوشده است و در مم و زین نیز دردسرهایی برای معشوق ایجاد كرده است. به

داستان را ناشی از عدم وجود توانایی )فعل توانستن( در پیرنگ دو روایت دانست. این كشش و تعلیق برارر نبود 

فعل توانستن تا ونجا ادامه مییابد كه وصال این عشاق ون جهانی میگردد. لیلی و زین بر مزار مجنون و مم خود را 

 . كشند و عشق ونان جهانی و ابدی میگرددمی

مرحلج توانش پیرنگ دو ارر به صورت مشترک خودنمایی میکند، این است كه در هر دو روایت موضوع ونچه در 

كننده دو كنشگر مجنون و مم را به دنبال عشق مطرح است. و عشق در جایگاه یک حس درونی یا نیروی تحریک

دو روایت،  مرحلج توانش شیء ارزشی یا ابژۀ ونان كه همان جنس مخالف است، فرستاده است. حال باید دفت در

اده یا ابژه فرستدو عاشق یعنی مم و مجنون را به دنبال به دست ووردن یک شیء ارزشی عنوان یک نیرو،  عشق به

است، بنابراین ساختار توانشی روایت در دو داستان در وغاز روایت پیوندی است، اما وقتی انتهای روایت و كلیت 

م از دو كنشگر مجنون و م یک م به ساختار روایت دسستنی میرسیم، چراكه هیچساختار ون دو را بررسی میکنی

تر میتوان دفت: رقیبان و باورهای جامعه سنتی كاری میکنند  به شیء ارزشی خود دست پیدا نکردند. به زبان ساده

 مجنون و مم با شیء ارزشی خود لیلی و زین در جدایی و انفصال باشند. كه 

ها با نیروهای مختلف داستان است كه بنیاد ل در اصطلاح ادبیات داستانی تقابل میان شخصیتكشمکش یا جدا

 حوادث را پی میریزد و كشمکش ممکن است میان یک شخصیت یا چند شخصیت دیگر باشد.

ترین عناصر پیرنگ در داستان است و به نوعی جاابیت و چارچوب داستان را به عنصر كشمکش كه از برجسته
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میکشد، از عناصر پركاربرد و منطقی در هر دو داستان لیلی و مجنون و مم و زین است و این عنصر)كشمکش( دوش 

ای دسترده در هر دو داستان حضور دارد. به دلیل غنایی بودن هر دو ارر درصد بسیاری متناسب با موضوع و به دونه

ها در هر دو داستان لیلی و ترین جدالپركشش ها درونی است كه این نوع جدال از زیباترین وهای وناز جدال

 اند. امّا انواع دیگرهای داستان را به خود اختصای دادهویند و بیشترین كشمکشمجنون و مم و زین به حساب می

های انسان با انسان به صورت كلامی یا جسمانی و انسان با سرنوشت در ون دیده میشود ویژه كشمکشكشمکش به

 دو ارر را دو چندان میکند. كه زیبایی هر

های لیلی و مجنون و مم و زین ناشی از قصد رسیدن به وصال و موانع ایجاد شده در راه این هدف است. كشمکش

بنابراین میتوان كشمکش در هر دو داستان را بیشتر میان فرد با فرد و از نوع عاطفی دانست. یکی از مهمترین 

ت ی شخصیخسرو و شیرین، و مم در داستان مم و زین، پردازش همه جانبههای كشمکش لیلی در داستان خاصیت

ها از هر نوع خود، دام به دام به تعالی روح نزدیک میشوند و در نقطه اوج این هاست. هر دو با این كشمکشون

ها، کشتعالی، سیر وقایع هر دو داستان به انجام میرسد. در داستان لیلی و مجنون و مم و زین با وجود كشم

 انجامد. داستان به وصال دو عاشق نمی

ال ون دشایی به دنباوج یا بزنگاه شورانگیزترین لحمه است كه طی ون بحران به نهایت تعارض خود میرسد و دره

وید، در بین ماجرا بخشی به نام های داستان مشکلی پیش میوید. در داستان، زمانی كه برای یکی از شخصیتمی

دراد كه منمور همان نقطه حساس داستان است كه مخاطب زمانی كه به این بخش از ماجرا رسید  نقطج اوج وجود

ک در یبشدت منتمر است كه بداند ادامه ماجرا چه میشود. در منمومج لیلی و مجنون سه نقطج اوج دیده میشود: 

خش از ماجرا، مخاطب درباره جای ماجرا زمانی است كه اطرافیان به عشق لیلی و مجنون پی میبرند و در این ب

هائی میزند و منتمر است بداند كه كدام یک درست است؟ در بخش دیگری از ماجرا نقطه اوج ادامه داستان حدس

وید و ون زمانی است كه پدر مجنون به خواستگاری لیلی میرود و اهل خانج لیلی همگی برای پایرائی به پیش می

تا بداند نمر پدر لیلی دربارۀ خواستگاری چیست؟ و در جای دیگر زمانی كه ویند و منتمر میشوند نزد ونها می

 السلام به خواستگاری لیلی میرود نقطه اوج داستان است كه مخاطب بداند جواب خانواده او چیست؟ ابن

رافیان ت و اط)مم و تاجدین( را پیدا كرد، بر بسترشان رف در داستان مم و زین نقطج اوج زمانی است كه دایه، پسران

 را بیرون كرد تا با ونها سخن بگوید، در این جاست كه مخاطب انتمار دارد سخنان دایه و جواب پسران را بشنود.

در بخش دیگری از داستان، زمانی كه دایه به خواستگاری هستی میرود، مخاطب منتمر جواب پادشاه است.  

 طج اوج دیگر داستان است.همچنین بازدشت پادشاه به باغ و جستجوی مم و زین نق

منطق داستان در روند رویدادهای ون شکل میگیرد و به چونی قهرمان ون پیوسته است. وقتی قهرمانان »البته 

داستان طبیعی باشند، منطق حاكم بر داستان نیز طبیعی خواهد بود. وقتی قهرمانان، ما بعد الطبیعی، و كردارهای 

( 947: 4349)سرامی،« راند مابعدالطبیعی خواهد بود.قی كه بر كل ون فرمان میونان نیز چنین باشد به نادریز منط

در داستان مم و زین منطق طبیعی و منطق مابعدالطبیعی در هم ومیخته است. این از ون روست كه هم قهرمانان 

سازداری چندانی ندارد. اند و این با قانون علیت زند دودانههای مم و زین و هم كردارهایی كه از ونان سرمیداستان

های ز راهدلیل یکی اهای سنتی، بر كردار و حوادث است به همینجایی كه بنای داستانالبته شاید بتوان دفت از ون

ی مرگ این دلداددان علاوه بر ون كه رویکردی العاده است. نحوهجااب ساختن داستان، ووردن رویدادهای خارق

العاده را هم به این داستان بخشیده است. این تولد دوباره و مرگ دوباره ی و خارقعرفانی دارد، ماهیتی باورنکردن

 دونه بخشیده است. هایی است كه به این داستان شکل و شمایل سنتی و افسانهاز كنش
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 گشایی گره
عماها م ومد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجه نهایی رشته حوادث است و نتیجه دشودن رازها ودشایی پیدره 

ها به موقعیت های داستان تعیین میشود و وندشایی، سرنوشت یا شخصیتدر دره .و برطرف شدن سوءتفاهمات

 (.77: 4395خودوداهی پیدا میکنند خواه موقعیت به نفعشان باشد یا به ضررشان )میرصادقی، 

نتمار است كه بداند دره چگونه وید، مخاطب در اهای داستان دره بوجود میزمانی كه در داستان، برای شخصیت

ها دره زود حل میشود و داهی بعد از ارزیابی دره توس  شخص و بدست چه كسی باز میشود. در برخی از داستان

زمانی كه پدر مجنون نمیتوانست دارای فرزندی شود، نار و نیازهای یا اشخاصی دشوده میشود. بعنوان نمونه 

های وی را بدون پاس  های زیادی نمود تا جائی كه خداوند التماس و دریهزیادی كرد و به مردم محتاج كمک

زمانی كه پدر مجنون دانست فرزندش عاشق شده است در  نگداشت و به او فرزندی زیبا و سالم عطا نمود. و نیز

رش را سبب پسجوئی برومد و از اطرافیان نام و نشان لیلی را بپرسید و به خواستگاری او رفت تا بدین فکر چاره

 دلشاد كند.

كرده است را در اتحاد با یکدیگر و همدلی احمدخانی نیز درمان رنج كُردها كه اولین دره داستان خود معرفی

 میداند:

 درمان به وفق و اتحاد است

 
 از همدلی و به انقباد است 

 (14)خانی،                                            

 با مرهم دااشتن دایه بر درد عشق زین و هستی حل میشود: دشایی بعدی نیزدره

 پنهان نشود ز دانش من

 از رمل به علم خود دانم

 

 حاجت نه چنان كند به دفتن  

 اسرار درون دخترانم

 (49)همان:                                             

را میبیند و در پی چاره است، نزد رمالی میرود دشایی بعدی داستان نیز زمانی است كه دایی غصه دخترانش دره

و به او پیشنهاد میدهد برای پیدا كردن ون دو پسر )مم و تاجدین( خود را در قالب پزشک نمایان كند و زمانی كه 

 ها نشان دهد:ها را بیمار یافت، انگشتر را به ونون

 ون داه به دایه دفت بر خیز

 هر كوی و محل و راه و برزن

 ادر در ون علیل است هر خانه

 بینی دو جوان نورسیده

 انگشتر دختران نشان است

 

 ها ریز در شهر بگرد كوچه 

 پرسان كن و خود تو پرده برزن

 ون دفته برای تو دلیل است

 رخسارۀ زرد و غم به دیده

 منقوش نگین به نامشان است

 (75-71)همان:                                       

فت كه ها دبعدی نیز زمانی است كه دایه مم و تاجدین را پیدا كرد و به نزد دخترانش بردشت و به وندشایی دره

به پسران میگوید كه به خواستگاری بیایند تا بلکه هر چهار نفر به وصال برسند؛ ونگاه به خواستگاری تاجدین رفت 

 و او را به وصال هستی رساند.

دشایی محسوب میشود، اما احتمال باخبرشدن شاه از این موضوع دره دره ملاقات مم و زین در باغ شاه ادرچه

، رفع بعدی داستان است كه با حیلج تاجدین مبنی بر سوزاندن خانج خود و فراهم كردن زمینه برای فرار مم و زین

 میشود:
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 در خانج خود زد وتشی سخت

 خالی شد  ون سرا و دیوان

 

 اسباب و ضیاع و فرش و هم تخت  

 شهر شدند میر و مهمان در

 (461-463)همان:                                   

زمانی كه اطرافیان و بکر به پادشاه خبر دادند كه دخترش عاشق مم شده است، پادشاه را تحریک كرد تا با او 

 شطرنج بازی كند و ادر مم بازنده شد، تعهد كند كه حقیقت را برای پادشاه بازدو كند:

 است قرار ما به بازیاین 

 پاس  بدهی هرونچه پرسم

 مغلوب شدم تو ونچه خواهی

 

 امروز ادر به من ببازی  

 پیمان دهم چنان كه من هم 

 تقدیم كنم ز قصر شاهی

 (439)همان:                                         

های فرهنگی هر ارر علاوه بر نکته شک در سرایش این دوهم نمامی و هم احمد خانی هر دو مسلمان هستند و بی

اند. در هر دو ارر با عشق و عاطفه بین زن و مردی عصر، پایبند به انتقال نوعی پیام اخلاقی نیز در متن خود بوده

میرد، زن نیز از عشق او بر سر مزارش بینیم كه در انتهای هر دو روایت، پس از اینکه مرد میمواجهیم. حال می

شوند پارد. قصد نمامی و احمد خانی از این پیرنگ چه بوده است؟ چرا هر دو روایت بد تمام میسرفته و جان می

و كنشگران به شیء ارزشی خود دست نمییابد؟ ویا سوای از غنایی بودن این دو داستان صبغج عرفانی و دینی 

است كه نمامی و خانی با طرح وید و ون این ندارند؟ پاس  تمام این سؤا ت با تفکر در معنای دو ارر بدست می

ینی اند. و زیبایی عشق زمنوعی در پی مطرح كردن عشق  یزالی یعنی عشق بین خدا و انسان بودهعشق زمینی به

ض اند و عشاق زمینی را نیز بنددانی فرهای وصف نشدنی معشوق وسمانی و ازلی دانستهرا نشانج كوچکی از زیبایی

اند، اند و برای رسیدن به معشوق بسیار محنت و رنج كشیدههای عشق الهی شدهلوهاند كه عاشق اندكی از جكرده

بسا این مردن در این راه عین رسیدن به عشق بوده است. همچون اند و چهاما در انتهای در این راه تلف شده

 دفت معنای نهفته در پسای كه به درد شمع میگردد و در انتها خود را در این راه نرار میکند. پس میتوان پروانه

ای كه این نکته» عرفانی بوده است. -نوعی یک پیام دینی و اخلاقیاین دو متن سوای از ارزش اجتماعی ونها، به

های عاشقانه جدا میسازد و براستی نکته جالب توجهی است، تغییرِ معشوق فرد شاهکار ادبی را از سایر منمومه

به سمت عشق واقعی كه همان عشق به خداوند یکتا میباشد، است )همانند  عاشق در پایان داستان و درویدن او

های عاشقانه كمتر شاهد ون هستیم. عشق زلیخا به یوسف، هرچند كه این دو به هم رسیدند(، چیزی كه در داستان

چنین زیبا رقم  اینای است كه پایان ون به جرات میتوان دفت مم و زین تنها داستان عاشقانه

 (.17: 4345رمضی،«)رد.میخو

 

 گیرینتیجه

ها ضمن و داستان ها، مکان و زمان به چشم میخوردای شامل معرفی شخصیتدر هر دو داستان در ابتدا مقدمه

یا های مدرن است و دودرهگشایی در این دو روایت شبیه به پایان داستانایجاد دره به سمت اوج حركت میکنند. 

مخاطب دااشته است، زیرا دره داستان دشوده نمیشود. از نمر ساختار پیرنگ بین دو راوی ون را بر عهدۀ خود 

 های بسیاری وجود دارد و در هر دو داستان بر عاشقان رنجی بسیار وارد میشود.داستان شباهت

و چینی برای شروع داستان است های روایی وزادی مواجهیم كه نوعی مقدمهدر هر دور روایت در ابتدا با بند



 47/...نمامی دنجوی و « لیلی و مجنون»های بررسی تطبیقی ساختار طرح روایت در نمریج ساختاردرایی در منمومه

 

ای ای نیز در روایت شکل میگیرد. در هر دو داستان در ابتدا مقدمهبندهای روایی پیوستهدیری درههمزمان با شکل

ها ضمن ایجاد دره به سمت اوج حركت میکنند. و داستان ها، مکان و زمان به چشم میخوردشامل معرفی شخصیت

مدرن است و دویا راوی ون را بر عهدۀ خود مخاطب های درهگشایی در این دو روایت شبیه به پایان داستان

جود های بسیاری ودااشته است، زیرا دره داستان دشوده نمیشود. از نمر ساختار پیرنگ بین دو داستان شباهت

دارد و در هر دو داستان بر عاشقان رنجی بسیار وارد میشود. در هر دو روایت با ساختار هانر غنایی عاشقانه مواجهیم، 

های مختلف و همچنین روایتدر ساختار پیرنگ دو داستان باعث برجستگی و تمایز دردیده وجود خرده ونچه

پیرنگی در دل پیرنگ دیگر است. در هر دو داستان یک روایت متشابه به چشم میخورد كه در طرح ون یک كنشگر 

کند و یک نیروی بازدارنده عاشق دیگری شده و برای رسیدن به شی ارزشی خود كه همان معشوق است تلاش می

در هر دو روایت به عنوان مخالف وجود دارد كه مشکلاتی در راه رسیدن به شی ارزشی برای فاعل ایجاد میکند. 

در هر دو روایت كنشگران مم و مجنون با خود قرار داد میبندند كه ادر به شیء ارزشی خود دست یابند، درنتیجه 

و همین ارزیابی انتهایی است كه كنشگران را به حركت و تکاپو برای انجام  خوشی و ورامش نصیب ونان خواهد شد

دارد. در مرحلج توانش ونچه اساس تعلیق دو روایت را تشکیل میدهد، عدم وجود فعل های داستانی وامیكنش

در مرحله  نتوانستن در ساختار دو روایت است و این نقصان تا انتها روایت را به تعلیق و كشمکش میرساند همچنی

 كنش نیز ساختار پیرنگ دو روایت دارای الگوی دسستنی است. 

ویند، نسبت به جایگاهی كه زین و لیلی )كنشگران مركزی داستان( چون شیء ارزشی دو روایت به حساب می

ت به بتر نسدارند، این دو را میتوان از عوامل پدید ویی پیرنگی در دل پیرنگ اصلی روایت دانست. به زبان ساده

 اند.  جایگاهی كه دارند، در تحو ت پیرنگ دو روایت تأریرداار بوده

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراجسبزوار دانشگاه وزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی فرسیدعلی اكبر شریعتیوقای دكتر   است.

اند. وقای نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوانمینا سا ری سركار خانم 

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده ابوالقاسم امیراحمدیدكتر 

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

دانشگاه وزاد سبزوار و همکاران نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دانشکده ادبیات فارسی 

 محترم نشریج وزین بهار ادب اعلام نمایند.

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان
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 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
هایی با مضامین تنهایی، سبب خلق نمایشنامههدف و زمینه: جنگ جهانی دوم و تأریرات مخرب ون 

یکی از نویسنددانی است كه در این زمینه « ماكس رودولف فریش»شک، جنگ و تباهی شده است. 

نمایشنامه »نویسی سوئیسی است. از میان ورار او دست به خلق وراری چند زده است. او نمایشنامه

، «یهودستیزی»، «جنگ»، «دوییپیش»، «تنممی در زمان، شخصیت، روایبی»از منمر « وندورا

مورد بررسی قرار میگیرد. هدف اصلی، بررسی و تحلیل عناصر دراماتیک نمایشنامه « عشق»و « وندورا»

ی نویسعنوان دو نمریج اصلی در رویکرد نمایشنامهبه« ساختار ارسطویی و غیره ارسطویی»بر باتکیه

های نمایشنامه، مفاهیم و نکات اصلی و پنهان شده در  یهاست تا با بررسی دقیق ساختاری و محتوایی 

زیرین ارر وشکار شود و در كنار نمایاندن توانمندی نویسنده با نقدی دقیق و علمی نقاب ضعف موجود 

 در درام را نیز مشخص نماییم.

وا و محتای است. برای تسل  بر الگوی تحلیلی این پژوهش به شیوۀ مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

ساختار ارر در ابتدا به خوانش دقیق نمایشنامه وندورا پرداخته شد و سپس متن بر اساس نمریج 

 های مختلف یاد شده مورد تحلیل قرار درفت.ارسطویی و ساختار مدرن در قالب غیرارسطویی از جنبه

درحالیکه درام  دانه استوار است.مشخصج اصلی ساختار نمایشنامج ارسطویی بر وحدت سه ها:یافته

ها حاكی از ون است زمانی و شکست روایت همراه است. بررسیمکانی، بیهایی چون بیمدرن با مؤلفه

كه نمایشنامج وندورا به عنوان ارری مدرن در ساختار خود از هر دو شیوۀ ارسطویی و مدرن به نوعی 

 استفاده كرده است.

بلوهای یک تا دوازده( و غیر ارسطویی نه صحنه دیری: نمایشنامه به دو بخش ارسطویی )تانتیجه

واسطه تأریر منفی حضور ووانسها )پیشگویی( دارای تقسیم است. بخش غیر ارسطویی به)ووانسنها( قابل

كمترین كنش دراماتیک است. قدرت خلق روایتی خلاقانه را ندارند، باعث كاهش تعلیق در نمایشنامه 

محسوب میشوند. قدرتمندی فریش در پرداخت مفهوم عمیق  میشوند و از نقاب ضعف ساختاری ارر

های پنهان نمایشنامه است. عنصری مؤرر كه در حقیقت در ورای مفاهیم یهودستیزی و در  یه« عشق»

های اشخای نمایشنامه و حتی نویسنده ترین دغدغهبخش درام است. یکی دیگر از اصلیوغازدر و پایان

ترین تأریر و نمودی از جنگ در قالب ترس، فقر، وحشت ام كوچکمفهوم جنگ است. در سراسر در

جمعی، بی عملی به قانون و.. در میان مردم وندورا حضور ندارد و تنها در پایان ارر این مفهوم از كلمه 

 ها شکل عینی مییابد.پوشفراتر رفته و با حضور سیاه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  World war ‖and its devastating effects have created 
some plays about loneliness doubt, war, and destruction. Max Rudolf Frisch is one of the 
authoress who has created several works in the field. He is a Swiss architect, Journalist, 
novelist and play writer born in Zurich, In 1911. He has created numerous works such as 
"Andorra play" which is examined for the distortion of time, character, narration, 
prediction war, antisemitism. Andorra and Love. The main subject is studying and analyzing 
the dramatic elements of the play, based on Aristoteles and non-Aristoteles structure as 
the two main theories for play writing. Which (carefully) examine the structure and the 
hidden concept of the play. further more, showing the power of the author with precise 
and scientific criticism, the weakness of drama is also identified. 
METHODOLOGY: The analytical pattern of this research is based on library studies. To 
comprehend the content and structure of the play, "Andorra," a thorough reading was 
initially conducted. The text was then analyzed from various perspectives based on 
Aristotelian theory and modern structure in a non-Aristotelian format. 
FINDINGS: The main characteristic of Aristotelian play structure is its reliance on the unity 
of the three acts. On the other hand, modern drama is accompanied by elements such as 
non-locus, non-time, and narrative disruption. The investigations indicate that "Andorra" 
as a modern work has utilized elements from both the Aristotelian and modern patterns 
in its structure. 
CONCLUSION: Analyze show that the play can be divided into two parts; Aristotle;(tables; 
one to 12) and non-Aristoteles (nine scene or Avant scene) Due to negative effects of 
Avant’s(prediction) the non-Aristotle’s part has less dramatic action and less creative 
narration which lead to less suspense in the play. this is a weakness of the work, but Frisch's 
strength is hiding Love beyond antisemitism. on the other hands, the hidden Love is main 
element of the start or end point of the drama.another main concern of the characterse of 
the play even the author himself is the concept of war. analysis shows that there is no singe 
of fear ,horror , violation,of the law in the entire drama only at the end of the play does it 
become concrete with the presence of the black -clads. analysis shows that there is no 
singe of fear ,horror , violation,of the law in the entire draonly at the end of the play does 
it become concrete with the presence of the black -clads. analysis shows that there is no 
singe of fear ,horror , violation,of the law in the entire drama only at the end of the play 
does it become concrete with the presence of the black -clads. analysis shows that there 
is no singe of fear ,horror , violation,of the law in the entire drama only at the end of the 
play does it become concrete with the presence of the black -clads. 
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 مقدمه 
با خودم فکر میکنم كه با خره یه روز حقیقتو میگیم. ولی غافلیم كه دروغ زالوست و حقیقت رو مکیده. این زالو »

تصویركشیدن وظیفج هنرنمایشی به(. »4317:59)وندورا، « رشد میکنه. من هردز از چنگش رهایی پیدا نمیکنم.

تصویركشیدن، احساسی است كه به انجام ون بهصررف خرود یرک حالرت عاطفی و احساس نیرست، بلکره، وظیفرج 

عمل بینجامد. وظیفرج هنرنمایشی، فق  ترسیم یک رویرداد، بیرونری نیرست، بلکره ترسریم ترأریر ون بر روح 

دانه ارسطویی است كه با شکست ون (. ونچه ساختار درام را میسازد وحدت سه66: 6553)فرایتاگ، « انسان است.

ای تقلیدی از حادره»دونه تعریف میکند: خود تراهدی را این« فن شعر»رد. ارسطو در كتاب درام مدرن شکل میگی

كیه وسیله موجب تزیافته در اندازه معین است كه موجب شفقت و ترس میشود و بدینخوب، مرتب ، كامل و پایان

دانه است كه وحدت سه(. مشخصه اصلی ساختار نمایشنامه ارسطویی استوار بر 44: 4496)ارسطو، « میگردد.

اند وقفه در جریانرنگ یعنی وقایع داستان زنجیروار و بیوحدت پی»رنگ، زمان و مکان. اند از وحدت پیعبارت

ای كه ابتدا، میانه و پایانی دارد و به عبارتی هر واقعهكه یک مجموعه واحد را تشکیل میدهند؛ یعنی حادرهطوریبه

(. این بدین معنی است كه حوادث متعدد در نمایشنامه از نمر 65: 4496)ارسطو، « ای نتیجه واقعج دیگر است.

)فرایتاگ، « ای نتیجج رویداد قبلی است.هر واقعه»علت و معلول همانند یک زنجیره به هم متصلند به عبارتی دیگر 

لیل پیچیده بودن (. در ساختار تراهدی، ارسطو وحدت زمان را یک روز كامل در نمر میگیرد و به د64: 6553

جایی عناصر صحنه و كمبود مکانهای اجرا سومین اصل یعنی وحدت مکان شکل شرای  اجرا، سختی در جابه

میگیرد كه عبارت است از اجرای نمایش تنها در یک مکان رابت. با بازتعریف ماهیت درام برای انسان معاصر و فهم 

ختی میتوان سن كرد كه درام زیستی تنگاتنگ با او داشته است و بهتر ما از دوران اولیه زنددی بشر میتوان بیادقیق

تنیددی در یونان باستان های نمایشی جدا كرد این درهمروند عادی زنددی انسان داشته را از ویین، ماهب و جنبه

باره دو دچار ساختار میشود و ما به نخستین تعریف دقیق از هنرنمایش دست مییابیم. در دوران مدرن اما چرخشی

هایی ای داریم كه تعریف و شناختی از خود نداشت. این درام مدرن با مؤلفهشبیه یک دور باطل به سمت داشته

در واقع اساس ادبیات امروز بر خودوداهی قهرمان »چون بی مکانی، بی زمانی، شکست روایت و... همراه است. 

: 4374)سونتاگ، « های كلاسیک به شمار میرود.هدیكه، عدم خودوداهی، مشخصج اساسی ترااستوار است. درحالی

نویسندۀ بزرگ « ماكس فریش»ایست در دوازده تابلو، متعلق به نامهعنوان ارری مدرن نمایش، به«وندورا(. »79

نگار وزاد عنوان روزنامهشناسی تحصیل كرد و بهدر زوری  متولد شد دو سال در رشته زبان 4444سوئیسی. او در 

سالگی تحصیل خود را در رشتج معماری ادامه داد و حرفج نوشتن را نیز در پیش درفت.  64ه كار شد، در مشغول ب

ترین ورار او نویسی است. معروفنویس، شاعر و طراح صحنه است. اما شهرت اصلی او به سبب درامفریش رمان

، «مسافرت به پکن»، «ن داتن باین استاسم م»، «هوموفابر»، «اشتیلر»، «افروزانبیدرمن و وتش»اند از: عبارت

لقب « نمیركم»ونچه در میان ورار او «. وندورا»و « دراف اودرلند»، «دون هوان یا عشق هندسی»، «دیوار چین»

 4444شروع كرد و در پائیز  4495درفته است نمایشنامج وندورا است. نمایشنامه وندورا را ماكس فریش در سال 

بر روی صحنه  4317بار ترجمه و در وذرماه ر در ایران به دست حمید سمندریان برای اولینبه پایان رساند. این ار

و پس از جنگ جهانی دوم منتشر شد. ادرچه متأرر از فضای پس از جنگ  4444رفت. نمایشنامج وندورا در سال 

یت ارر را در مفهوم یهودستیزی است، اما صرفاً به این دلیل نمیتوان تمام ماهسرشار از كلمات و مفاهیم یهود

های تر در  یهمتنی فراوانی وجود دارد كه حاكی از وجود مفاهیمی عمیقهای درونستیزی خلاصه كرد. نشانه

ستیز زیرین نمایشنامه است. اینکه به دلیل وجود صفات منفی و حس نفرت به یهود نمایشنامه را به یک ارر یهود
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ای به شاكله ارر و قدرت نویسنده است. هدف اصلی این مقاله بررسی انگارانهصرف محدود كنیم، نگاه ساده و سهل

در  عنوان دو نمریج اصلیبه« ساختار ارسطویی و غیر ارسطویی»بر و تحلیل عناصر دراماتیک نمایشنامه باتکیه

و پنهان  اصلی نویسی است تا با بررسی دقیق ساختاری و محتوایی نمایشنامه، مفاهیم و نکاترویکرد نمایشنامه

ای است.برای تسل  بر های زیرین ارر وشکار شود روش كار در این مقاله به شیوۀ مطالعات كتابخانهشده در  یه

محتوا و ساختار ارر در ابتدا به خوانش دقیق نمایشنامج وندورا پرداخته شد و سپس متن بر اساس نمریج ارسطویی 

، «پیشگویی»، «نممی در زمان، شخصیت، روایتبی»های: از جنبهو ساختار درام مدرن در قالب غیرارسطویی 

 با دقت مورد تحلیل قرار درفت.  « عشق»و « وندورا»، «یهودستیزی»، «جنگ»

با وجود معروفیت، اهمیت و محبوبیت نمایشنامج وندورا، ارر ماكس فریش، در بین هنرمندان و پژوهشگران ایرانی، 

 جای تحلیل و تمركز بر ساختاردرفته كه بهات ناچیزی پیرامون این ارر صورتتا كنون، پژوهش، مقاله و تحقیق

 اند كه از ون جمله میتوان به موارد زیر اشاره كرد:نمایشنامه بیشتر به شرح زنددی ماكس فریش پرداخته

 وبادیاز این فرهاد كش فریاد )سیری در زنددی و ورار ماكس فریش( / همایون علی _

نامه ماكس فریش، به معرفی كلی ورار و شیوۀ دراموبادی، پس از پرداختن به زنددیهمایون علی در این مقاله،

نویسی او میپردازد و فریش را با تورنتون وایلدر، فردریک دورنمات، برتولت برشت، در یک كفج ترازو قرار میدهد و 

 میداند. « دااریفاصله»یا « قشسازی در نبیگانه»نویسی را از جنبج، نزدیکی این بزردان نمایشنامه

 استفاده از مونتاه در ساختار نمایشنامه، نقد و بررسی نمایشنامه وندورا/ حسن پارسایی _

زیستی دو روایت وغاز و این مقاله مونتاه را بخش مهم نمایشنامه وندورا میداند كه ماهیتی تجربی دارد. یعنی هم

 در سینما است. های مونتاهپایان در كنار هم كه از تکنیک

 وندورا/ مهرداد رهسپار _

ای از نمایشنامه ارائه میدهد، به تحلیل اجرای وندورای حمید سمندریان میپردازد و بازی بازیگران را بررسی خلاصه

 میکند.

 ماكس فریش نویسنده معاصر، اما كلاسیک / فیلیپ ولتی/ مهشید میرمعزی _

 خاطرات و تحلیل فیلیپ مورتی، سفیر سوییس در ایران از زنددی و ورار ماكس فریش است.  

 نویس / شیرین بزردمهرفریش نمایشنامه _

 این مقاله بیشتر به توصیف زنددی فریش و نگاهی كوتاه بر نمایشنامه وندورا متمركز است.

اند. به را هستند، وارد مقولج نقد یا تحلیل ارر نشدهاكرریت ورار با  كه مرتب  با ماكس فریش و نمایشنامه وندو

نقد و های موجود دربارۀ نمایشنامه، دست بهپیش فرضهمین منمور، در این مقاله سعی میشود بدون توجه به

 تحلیلی موشکافانه از ارر زده شود.

ای از رائه شده خلاصهبه دلیل پیچیددی ساختار نمایشنامه و باهدف تسل  بیشتر خواننددان بر تحلیلهای ا

 نمایشنامه ارائه میشود.

 

 اثر خلاصۀ

پرداخت میشود. شهری كه مردمان ون خود را خای و برتر « وندورا»این ارر نمایشی در شهری تخیلی به نام 

میبینند و وندورا را مهد صلح، ورامش و دموكراسی میشناسند و به وندورایی بودن خود میبالند. تمركز اصلی درام 

است كه متأرر از سخنان اطرافیان و دروغ پدر كه معلم شهر است خود را « وندری»شخصیتی جوان به نام  بر
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پرستی میبیند كه به فرزندخوانددی پایرفته شده است و مورد قبول هیچکس در وندورا نیست. یتیم و پول یهودی

بر از این حقیقت و به جرم یهود بودن بار خاست. بی« سینی ورا»كه او فرزند واقعی معلم و زنی به نام درحالی

ی او را به ادامج زندد« باربلین»سنگین توهین و حقارتهای زیادی را بر دوش میکشد و تنها عشق به خواهر خوانده 

چی، در چنین محیطی امیدوار میسازد. پرسوناههای وندورا در ساختار اجتماعی نمایشنامه، كشیش، معلم، نجار، كافه

ز و كاردر را در بر میگیرد كه هر یک متناسب باشخصیت درونی خود نسبت به وندری واكنشی منفی پزشک، سربا

نشان داده و با سخنانی سرشار از تعصب خود او را مورد وزار قرار میدهند. با حضور سینیورا مادر حقیقی وندری و 

لاش میکند تا وندری را از نژاد حقیقی درخواست او، معلم كه تاكنون به دلیل ترس، حقیقت را پنهان ساخته بود ت

خودوداه سازد، اما این حقیقت برای وندری باورپایر و خوشایند نیست؛ زیرا او عاشق باربلین است و قصد ازدواج با 

او را دارد. با وشکارشدن این راز تمام ساختارهای ذهن و روح او درهم میریزد. امید به زنددی را از دست میدهد و 

 شدنپوشانی میکند كه به دلیل كشتهچی نومیدوار خود را تسلیم سیاهدناهی و شهادت دروغ كافهبا وجود بی

اند و در پی یافتن یهودی قاتل هستند. ادرچه وندری در سینیورا )مادر وندری( اكنون شهر را به تسخیر درفته

ودی شناسایی میگردد و به دار عنوان یک یهلحمه قتل سینورا هیچ حضوری ندارد؛ اما از سوی یهود شناس به

ری انتماری برای وندوویخته میشود. نمایش با خودكشی معلم، جنون باربلین و سخنان اندوهناک او با مفهوم چشم

هایی بر زبان میاورد كه به پایان میرسد. در سراسر نمایشنامه ووانسهایی وجود دارد كه در ون هر شخصیت دیالوگ

 دناهی خود در مرگ وندری سخن میگوید. نی قرار درفته و برای اربات بیدویی در برابر دادداهی ذه

 

 سابقۀ پژوهش

 نظمی در زمان، شخصیت و روایت. بی3
تنیده هستند. ساختار روایت در زمان شکل میگیرد و با ضعف در زمان، روایت دو عنصر درهم« زمان»و « روایت» 

صیتها و نویس شخهرچه نمایشنامه»تأریر مستقیم میگاارند. « شخصیت»نیز متأرر میشود و این دو بر عنصر مهم 

عنا تر میشود. این به ون متر مجسم كند نمایشنامه به پیچیددی و چنددانگی عالم واقع نزدیکموقعیت ونها را كامل

 عنیست كه بگوییم نمایش اعم از اینکه وشکارا سیاسی باشد یا در پوشش، تأریر سیاسی نخواهد داشت. در واق

نویسانی همچون ایبسن و یا برناردشاو در بسیاری ددردونیهای مهم اجتماعی و نهایتاً سیاسی سهم نمایشنامه

رو هستیم كه با ساختار ارسطویی به(. در نمایشنامه وندورا با درامی مدرن رو449: 4396)اسلین، « اند.شایانی داشته

نویسانی چون ایبسن با فضایی غیر کند بر خلاف نمایشنامه)وحدت زمان، مکان و روایت( در تضاد است و تلاش می

ارسطویی درامی  سیاسی خلق كند. فریش در نمایشنامه خود، تکنیکهای نمایشی را راه خروج ارر از پارادوكس و 

نممی درون نمم میبیند. او نمایشنامه را به دو بخش تقسیم میکند و این همان فن نمایشی است كه به كار بی

و باقی تابلوهای یک تا « ووانسن»در ارر، بیست ویک صحنه وجود دارد كه از این تعداد، نُه صحنه به نام  میبرد.

اند، در وینده اتفاق خواهند افتاد و ما نام ونها را صحنهدااری شدههایی كه به نام ووانسن نامدوازده هستند. صحنه

همج ما تو اون جریان اشتباه كردیم... مگه من پسره رو بردم اعتراف میکنم. اون روزها »های پیشگویی میگااریم. 

چی، (. در این دیالوگ كه ووانسن اول و صحنج دوم نمایشنامه است، شخصیت كافه64: 4317)وندورا، « دار زدم؟

از  ندویی در مقابل یک دادداه دست به اعتراف میزند. اعترافی كه در ویندۀ وقوع نیافته اتفاق خواهد افتاد و در و

منمور ایجاد ها با زمان بیان ونها در روند درام بهبه تضاد مفهوم زمان ووانسای درداشته حرف میزند. باتوجهحادره

 ها را حال در نمر میگیریم. انسجام منطقی، ما زمان ووانس
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 نمونه آوانسنها

فعل زمان حال با مفهوم عملی در داشته، یعنی )مرگ وندری( است كه برای مخاطب « اعتراف میکنم»جملج 

 نمایشنامه مفهوم وینده را دارد.  

منطقی به سر میبرند. نمیتوانند و بی زمانیتابلوی اول نمایشنامه زمان حال را تصویر میکند. اما ووانسنها در یک بی

وینده اتفاق نیفتاده است. داشته هم نمیتوانند باشند، چون هنوز داشته شکل نگرفته وینده باشند، چون هنوز 

به اینکه ووانسنها مفهوم داشته و وینده را نیز در بردارند، داشته در است. ما با زمان حال حركت میکنیم. باتوجه 

اهیم دید و بنابراین، ارر فاقد ای در این روایت نخووقت تبدیل به عینیت نمیشود. یعنی ما داشتهاین ارر هیچ

ترین عنصر درام یعنی رویداد حوادث در زمان حال میباشد. باید دقت داشته باشیم كه در ووانسنها به دلیل اصلی

شکست ساختار ارسطویی، این وقایع و حوادث هستند كه مفهوم زمان را برای مخاطب مشخص میکنند؛ یعنی 

ی خوانش تابلوها میتواند داشته یا وینده بودن زمان در ووانسها را درک مخاطب پس از وداهی از حوادث به یار

ها كه داشته هنوز ها و ماههمه سالاین تنها حرفیه كه من بعد از این»چی: مرال در دیالوگ كافهعنواننماید. به

است و هنوز مخاطب  (. این دیالوگ در اولین ووانسن نمایشنامه64: 4317)وندورا، « دناهم.میتونم بگم: من بی

هیچ وداهی از ین حادره به واسطه تابلو ها ندارد بنابراین در ذهن  او  به دلیل عدم وداهی بر حادره این ووانسن 

من اقرار میکنم. بهیچوجه رابت نشده كه سنگو كی بطرف اون زن »مفهوم وینده را میسازد. اما در این نمونه: 

ین دیالوگ از شخصیت یکنفر در ووانسن هفتم بیان میشود. در حالی كه (. ا446)همان: « خارجی پرت كرده بود

در تابلوی نهم حادره مرگ سینیورا برای مخاطب وشکار شده است تکرار این حادره در صحنه بعد به دلیل وداهی 

م زمان ومخاطب باعث میشود تا این ووانسن از نمر زمانی مفهوم داشته را بیابد. ادرچه این وقایع هستند كه مفه

ها را نخورد زیرا ترتیب ووانسنها را برای خواننده مشخص میکنند اما مخاطب باید دقت كند فریب ترتیب صحنه

ای دور صحبت میشود ای در داشتههای ارر براساس زمانی، چیدمان منممی ندارد. در ووانسن اول ازحادرهصحنه

قل میکند در حقیقت ووانسن اول از وخرین حادرج كه به دلیل عدم وداهی برای مخاطب مفهوم وینده را منت

زمان میتوانست با جلو رفتن ها چیدمان منممی داشتند خواننده همنمایشنامه وداهی میدهد چنانچه صحنه

تر شود، درحالی كه با پیشتر رفتن اعترافات، ما ووانسنها به اتفاقی كه در ساختار ارسطویی شکل میگیرد، نزدیک

تر میشویم و این یکی از پیچیددیهای ساختاری ر ساختار ارسطویی )تابلوها( روی میدهد، دوراز واقعیتی كه د

 نمایشنامه است.  

نها كمکی تدرام چینش اتفاقات در زمان حال است. با تحلیلهای بیان شده به نمر میرسد، بودونبود این نُه صحنه، نه

تحمل و تعلیق موجود در متن میشوند كه تنها عامل قابل رفتن اندکبه شالودۀ درام نمیکنند، بلکه باعث ازبین

تامل نمایشنامه است. این ضعف در ساختار، روایت و زمان در نمایش، سبب عدم فهم و درک درست شخصیتهای 

نمایشی نیز شده است. پیشگویی شخصیتها نمایانگر نوعی تناقض رفتاری است كه متأرر از بی نممی زمان است. 

 توان با هیچ تفسیری بر ون سرپوش دااشت.وید و نمیحساب میوعی ضعف بهنممی ناین بی

 گوییگویی یا توهم پیش. پیش2
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توان یکی از علوم بسیار قدیم و اولیه دویی را میپیش»دویی یعنی وداهی داشتن از اتفاقات، قبل از وقوع ون. پیش

نام )نیک« شدن یا نشدن ون نامید.دون درنمردرفتن واقعای در ویندۀ دور یا نزدیک بدفتن از واقعهو هم چنین سخن

(. این مقوله كاركردی اجتماعی دارد؛ زیرا مخاطب به ون اعتماد كرده و بر اساس سخنان پیشگو 444و صرفی: 

رفتار میکند. بیشترین نمود ون را در ادبیات و اساطیر ملل میتوان مشاهده كرد. در شاهنامه پیشگویی از سوی 

های یونان از سوی خدایان طبیعی چون موبدان سروش، ندای غیبی و سیمرغ و... و در حماسهیعی و فراعوامل طب

دویی جاماسب درباره مرگ اسفندیار باهدف طلب تدبیر و نیرنگ برای رهایی از و راهبان صورت میگیرد. پیش

ویی در فرایند دبوده است. پیشنسپردن حکومت به فرزند صورت درفت، پیشگویی وتنا بر وخیلیوس باهدف بشارت 

دشایی و بخشی را در بر دارد و باهدف مهم درهداستان اهداف مختلفی چون اندرز، بشارت، هشدار شوم و وداهی

افزایش جاابیت و دیرایی در ساختار ارر به كار میرود. بر اساس بررسی انجام شده در ساختار نمایشنامه، نه صحنه، 

دویی را دارند. شخصیتها حکم پیشگو را پیدا میکنند. ماهیت اصلی اشخای و مفهوم پیشووانسنها در حقیقت معنا 

های دیگری نیز چون: كشیش، نجار، معلم و.... نیز شناخته میشوند. ما با پیشگو است كه در روند درام، با نام

دناه ای متفاوت و بیتوصیفی متناقض از شخصیتها در صحنه و ووانسنها مواجهیم، اشخای در ووانسها با چهره

كه در روند داستان ماهیتی سیاه و منفی دارند. از میان تمام پیشگوییهای درام كه اشخای معرفی میشوند درحالی

باربلین: »ای از پیشگویی با قدمت تاریخی مواجهیم. در تابلوی اول: ماهیت پیشگو دارند تنها در یک مورد با نمونه

پوش سیاه كه از چپ یقت داره كه یه روز صبح ساعت چهار اونا میان؟ با هزار زرهحرفهای مردم حقیقت داره...حق

 «و راست زمینهای ما رو ویران میکنن، و یا چترهای خودشون مرل ملخهای خاكستری از وسمون پایین میریزن.

ل اشاره به جای پیشگویی شخصی در قالب یک سوافروش اینجا به(. شخصیت )باربلین( در دست4: 4317)وندورا،

پیشگویی دارد كه دویی  باور مردم وندورا است و انچنان دقیق است كه حتی زمان و ساعت وقوع نیز مشخص شده 

است. حضور چنین  رویدادی در متن توقع وقوع حتمی و دقیق ون را ایجاد مینماید در حالی كه عملاً در نمایشنامه 

وقوع، ویرانی زمین، فرود هزاران چترباز و... مواجه نمیشویم. با هیچ یک از معیارهای مطرح شده ای چون: ساعت 

نه تنها زمان و موقعیت دقیق ون به واقعیت نمیپیوندد. بلکه تمام مفهوم به مرگ وندری ختم میشود و این تناقض 

بزرگ  شکل میگیرد  كه چرا باید یک پیشگویی  با چنین دقتی به اشتباه درباره شخصی باشد كه یهودی نیست 

ای است كه وجود چنین پیشگویی دقیقی برای او باور پایر های متن وندری شخصیت سادهزیرا بر اساس نشانه

 نیست. 

بیشترین حجم نمایشنامه را پیشگویی در بر درفته است كه به دو صورت بیرونی )ووانسنها( و درونی )متن( نمایان  

دۀ كاركرد بیشتری از این عنصر و پرداخت حوادث است. به واسطه این حضور پررنگ، مخاطب در انتمار مشاه

ای، در این دراماتیک متارر از ون میباشد. اما برخلاف پیشگوییهای به كار رفته در متون ادبی، تاریخی و اسطوره

دوییها تا پایان ارر در محدودۀ ووانسنها باقی نمیمانند و این نمایشنامه كاركرد خاصی در روند درام ندارند. پیش

ها بر ساختارمندی ارر تاریری منفی داشته است. وداهی وندری به عنوان شخصیت وج و حضور در دل صحنهخر

های ارر است كه بدون دلیلی منطقی و ها در دل صحنهای از این خروج پیشگوییاصلی از زمان مرگ خود نمونه
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قابل تامل ونکه ادرچه حضور پیش دار ساخته است. نکتجكاركردی مورر شکل درفته و تعلیق داستان را خدشه

دویی در متن و خروج از ووانسها سبب ضعف ساختاری ارر شده و بر منطق داستان وسیب وارد كرده است، اما باید 

دویی هستند. توجه داشت كه پیشگوییهای درون متنی در مقایسه با ووانسها، نزدیک تر به مفهوم كلاسیک پیش

دویی( تنها در محدودۀ متن پرداخت میشد، كامل تر و رساتر شکل اماتیک )پیشبه نمر میرسد ادر این عنصر در

میگرفت و درام را از ضعف ساختاری دور میساخت. نکتج دیگر ونکه ووانسها فق  برای مخاطب مفهوم پیشگویی را 

منطقی داستان  دارند، چون از وقوع حوادری در وینده خبر میدهند در حالی كه برای اشخای نمایش، ووانسها مسیر

ودو در باب موضوعی كه به وقوع پیوسته است. اما درام در ذهن شخصیتهای نمایش ساخته نمیشود. هستند و دفت

زمانی هستند و در این مکانی و بیبلکه از حوادث و كنشها شکل میگیرد. زیرا شخصیتهای نمایش درفتار نوعی بی

ی است كه تنها پس از بررسی دقیق ون به این نتیجه میرسیم كه اشود. ساختار ارر به دونهمحی  درام خلق نمی

ووانسنها مفهوم پیشگویی را دارند. اما در روند معمول و خوانشی سطحی، دفتار شخصیتها در مفهوم یادووری 

حوادری از داشته هستند. زمان درام و زمان پیشگویی باید یکسان باشد تا پیشگویی دارای ارزش شود. چنانچه 

سها را زمان حال فرض كنیم، پیشگویی درام نیز در زمان حال بیان میشود با مفهوم داشته دربارۀ حوادری كه ووان

نگری در مفهوم زمان است. در ساختار درام قرار است در وینده شکل بگیرد. پیچیددی چنین تحلیلی نیازمند جزئی

سری از رویدادهای ممکن در روایت(. در درام، عاملی ای سراای نداریم زیرا فابیو  )مجموعهبدون ووانسنها داشته

ها است كه تنها به دراماتیک محسوب نمیشود. نمونج ون صحبتهای معلم درباره نجات وندری از شهر سیاهپوش

داشتج زیست شده در زمان »دیری ووانسنها مفهوم ای فاقد اعتبار است. با شکلای پیشامتنی و قصهعنوان داشته

ای دور را داریم كه پیشگویی در ون اتفاق میافتد زیرا ووانسها در وینده« زیست شده در زمان داشتهحال یا حال 

ها و به دار وویختن وندری روی میدهد. اما در زمان حال بیان میشود. ما در ارر با دو زمان بعد از حمله سیاهپوش

زمانی میان جای هممکانی ووانسنها. دویی بهزمانی و بیحال مواجهیم: اول سیر منطقی داستان و دوم زمان بی

 .درام و پیشگویی با نوعی زمان پریشی در ارر مواجهیم
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 های نمایشنامه:نمودار مفهوم زمان در آوانسنها و تابلو -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« گوییپیش»آوانسنها 

 )ساختار غیره ارسطویی(

 زمان گذشته

این تنها حرفیه که من بعد از اینهمه سالها و ماهها که گذشته »چی در آوانسن اول: دیالوگ کافه

 «     هنوز میتونم بگم: من بیگناهم.

نامه است، كاملا مشهود است كه در وینده اتفاق افتاده )در این دیالوگ كه اولین ووانسرن نمایش 

من اقرار میکنم. به هیچ وجه ثابت نشد که سنگو کی بطرف اون »دیالوگ یکنفر در آوانسن هفتم: 

زن خارجی پرت کرده بود. )با وجود اینکه مرگ سینیورا در تابلوی نهم اتفاق میافتد، صحبت دوباره 

ین نمیشود. بلکه اگیری روایتی خطی هفتم، که صحنۀ بعد است، باعث شکل در مورد او در آوانسن

 ای دور حادث شده است.(.انگیزد که اتفاق در گذشتهاحساس را بر می

 آندورا نامۀنمایش

   زمان حال

 گویی(زمان آینده )پیش گویی(زمان آینده )پیش

وقتی اونا منو »... دیالوگ آندری در تابلوی دهم: 

جلوی چشمهای نجیب  نجیب شما به طرف تیر اعدام 

 «ببرن، چیکار میکنین. شما اون موقع دعا میکنین.

«  یک تا دوازده»تابلوهای 

)ساختار ارسطویی  با رویکردی  

 ناقص(

 زمان حال
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 . مفهوم جنگ1
حتی نویسنده است. تا جایی كه در اولین تابلو با این های اشخای نمایشنامه و ترین، دغدغهجنگ یکی از اصلی

چهار  حقیقت داره كه یه روز صبح ساعت»مسئله برخورد میکنیم. باربلین در تابلوی اول به كشیش چنین میگوید: 

( با این وجود 4: 4317)وندورا، « اونا میان؟ با هزار زرهپوش سیاه كه از چپ و راست زمینهای ما رو ویران میکنن.

ین مقوله در هیچ جایی از متن، حتی نمودی فانتزی، نمادین و یا سوررئال هم ندارد. باید توجه داشت كه مفهوم ا

جنگ در فضایی غیرواقعی بررسی میشود در حالی كه در سخنان اشخای، با حقایق تاریخی ومیخته شده است. 

ها به مکالمه اشخای محدود میشود. بنابر این جنگ در فضایی از خیال و واقعیت تاریخی شکل درفته و  تن

ها در بیت اللحم میفتاد ما مردم عام بچهكشیش: مگه وقتی سیاهپوشهای همسایه اون كارو كردن كه ودم یاد قتل»

(. جنگ در 7)همان، « ها لباس جمع نکردیم؟این سرزمین خودمون رو بر ضد اونها مسلح نکردیم مگه برای فراری

نشانه و اعتبار متنی از زبان این شخصیت بیان میشود. بیشترین  ای از داشته بدون هیچرهاینجا تنها به عنوان خاط

موضوع دفت و دوی پیرامون جنگ را « زن سیاهپوش»نمود جنگ در تابلوی هشتم است. در این تابلو حضور 

شان تحلیل دیالودها ن خیالی و ساده انگاری همراه است. بررسی وپررنگ تر میکند اما  به نمر میرسد با نوعی بی

اهر به ظ« چیكافه»میدهد شخصیتهای نمایش بیشتر دردیر خصلتهای منفی خود و ظاهرسازی هستند. دغدغه 

توی وندورا هنوز مصونیت مهمون از بین نرفته. اصل قدیمی و مقدس »پرستی است: مهمان نوازی اما در اصل پول

)همان، « ای هم داشته باشه!وم باشه / كاردر: و پول قلمبهمصونیت مهمون!..... مخصوصاً كه طرف هم  یک خان

كه باید نماد انسانی تحصیلکرده با وجدانی پاک و فروتن باشد بیشتر به دنبال یافتن فرصت برای « دكتر(. »94

اش هست او حتی در این تابلو كه موضوع اصلی ون جنگ است، مجالی تازه تفاخر و تمجید از خود و مقام پوشالی

ام باور كنید. معروفه كه من یه وندورایی خالص و من خیلی توی دنیا دشته»ای سخنرانی به نفع خود مییابد: بر

های دنیا رو نمیزد... من تمام عیارم... ادر غیر ازین بود كه این پرفسور شما قید كرسیهای تدریس تمام دانشگاه

: 4317)وندورا، « ه: سلاح ما بیگناهی ماست یا برعکس...میگم اونها جرات این كارو ندارن. شاعر بزرگ ما پرین میگ

جای برای زن سیاهپوش به« خبرچین»كه تنها دغدغج او تلفظ و كاربرد درست صفت « یکنفر»(. شخصیت 97-96

نمیگن خبرچینه، میگن خبر چین. حتی اده وضعیت ازینم ناجورتر باشه و طرف »تمركز بر موضوع جنگ است: 

(. در نهایت سرباز كه تنها در ظاهر از شجاعت حرف میزند اما در عمل ون چنان رفتار 95مان، )ه« هم مونث باشه.

ای دارد كه به دلیل نگاه سنگین و وزاردهنده از سوی زن سیاهپوش مورد شماتت قرار میگیرد: سخیف و هرزه

نها در برابر این سخن سکوت (. او ون چنان پست است كه نه ت45)همان، « سینیورا: توی وندورا زن پیدا نمیشه؟»

سرباز: ازش پرسیدم واسه این اومده وندورا كه تو »ای زشت میسازد: ای برای كنایهنمیکند بلکه ون را دستمایه

ترین تأریر و نمودی (. تحلیلها نشان میدهد در سراسر درام كوچک45)همان، « مملکت خودش مرد پیدا نمیشه؟

فقر و فشارهای اقتصادی، بی عملی به قانون و... در میان مردم  وندورا از جنگ در قالب ترس، وحشت جمعی، 

حضور ندارد. از میان شخصیتهای نمایش، سرباز به عنوان تنها نماد دنگی از جنگ است كه هیچ دغدغج جدی 

 هبرای چگونگی برخورد با مفهوم جنگ ندارد. او موجودی هرزه و  ابلی است كه تنها به شهوت و میل شدیدش ب

اینا لیاقت ندارن من واسه خاطرشون جنگ كنم. ندارن. اما من جنگ میکنم. برو بردردم نداره »زنان فکر میکند. 

(. مرل اینکه جنگ، از طرف نویسنده، برای مردم وندورا به 44)همان، « ]...[ من سربازم و دلم دختره رو میخواد.

متفاوت است. در تابلوی پنجم، كافه كه به عنوان  درستی تعریف نشده است یا اینکه درک مخاطب ارر از جنگ

 و دوهای سیاسی و اجتماعی ایست، چنین بحری شکل میگیرد:ترین مکان برای دفتمهم



 444/ نمایش جنگ یا عشق بر پایه ساختار ارسطویی و غیر ارسطویی  «وندورا»تحلیل نمایشنامه 

 

 یکنفر: خبر جدید چی داری؟»

 معلم: چرا میخندین؟

 یکنفر: باز دارن تهدیدمون میکنن.

 ها؟معلم: كی

(. این دیالوگ  نشان میدهد جنگ برای مردم وندورا  فق  یک شوخی 54: 4317)وندورا، « یکنفر: كشور همسایه.

 و سردرمی است. 

در متن نمایشنامه، سیاهپوشها در مقام نماد عملی جنگ و وندوراییها در مقام میزبان منفعل  شناخته میشوند تا  

روند پلات، ما را به این حقیقت مهم برساند كه هر دو جبهه ضد یهود هستند. خصوصاً سرزمین وندورا با ساختار 

ش مادی یا معنوی خاصی برای مورد حمله واقع شدن دونه ارزجغرافیایی و استراتژیک توصیف شده در درام هیچ

تواند در راستای ندارد. بنابر این حمله دشمن نابوددر به وندورا بی منطق به نمر میرسد. زیرا به هیچ عنوان نمی

 سا رانه و اندیشج ضد یهود سیاهپوشها باشد.اهداف جنگ

ایت با حضور سیاهپوشها شکل عینی مییابد. تمام جنگ تنها در پایان ارر مفهوم جنگ از كلمه فراتر رفته و در نه

شناس میشود. بدون هیچ خشونتی از سوی دشمن و هیچ مقاومتی از سمت وندوراییها   محدود به حضور یک یهود

دویی هدف اصلی حمله سیاهپوشها تنها دستگیری وندری و مرگ او است. در اینجا با تناقض ساختاری در درام 

شناس ماهر، وندری به عنوان یک غیر یهود كشته میشود در حالی كه او  ینکه چرا با وجود یهودمواجهه میشویم. ا

های موجود در متن، نه ریشه و نژاد یهودی دارد و نه میتواند نمادی برای یهودیان كشته شده در بر اساس نشانه

 بو میکشه. وقتی كسی از توی میدون دكتر: اون دید این كارو داره، مطمئن باش. اون اصلاً»جنگ جهانی دوم باشد. 

(. حتی ادر نویسنده 469: 4317)وندورا، « رد بشه اون از راه رفتن تنها میفهمه یارو جهوده یا نه. از پاها میفهمه.

های كلامی در متن  به دار وویخته به دنبال خلق چنین مفهومی در ارر خود بوده باشد. در حالی كه بر طبق  نشانه

 شود. می

 

 . یهود ستیزی0
با خوانشی سطحی از ارر هم میتوان به روشنی، تکرار اسم یهود و یهودی را از زبان مردم وندورا شنید. مسئله 

اینجاست كه این موضوع چطور باعث نابودی زنددی وندری در وندورا میشود و مردم این یهود ستیزی را تا چه 

شها بیان، هركسی را كه جهود باشه میگیرن و بعد میبندنش به باربلین: میگن وقتی سیاهپو»ای میرسانند. مرحله

های خوبی هستن، اما وقتی معلم: وندورائیها ودم(. »4: 4317)وندورا، « یه تیر و توی مغزش دلوله خالی میکنن!

چ سرباز: جهود بودن خنده نداره، هی(. »44)همان، « پای پول پیش بیاد، اونوقت اخلاق جهودها رو پیدا میکنن.

نجار: او ً كه اینجا نوحه (. »65)همان، « خنده نداره. ببین! دوش كن! وخه یه جهود باید محبوبیت به دست بیاره.

(. یهود ستیزی در 34)همان، « ها تو اورشلیم نیست، در رانی من كه نگفتم میخوام تو رو بیرون كنم.خونج جهود

ای به یهودیت كه هنوز هم در میان رد. نگاهی كلیشهمتن و از طرف مردم شهر به همین اندازه در سطح میگا

مردم دنیا رایج است. و این شکل از برخورد نمیتواند وندری را به چنین سطحی از پوچی و تنفر از خویشتن برساند. 

ستیزی در نمایشنامه بیشتر متارر از ضعف جملاتی مرل پول پرست و حریص بودن یهودیها. مفهوم و نمود یهود

هایی از یهود ستیزی را وشکار ی مختلف است كه هر شخصیت متناسب با كمبودهای درونی خود  نشانهشخصیتها

چی كه ممهر پول پرستی است در دفتارهای خود از این صفت برای توهین به یهودیان استفاده میسازد. كافه
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اونوقت اخلاق جهود -ه دفتم من همیش -های خوبی هستند ولی وقتی پای پول پیش بیاد وندوراییها ودم»میکند: 

(. دكتر با شخصیتی مدعی كه عاری از سواد و اخلاق است در صحنج معاینج پزشکی 41)همان، « ها رو پیدا میکنن.

ها بارک الله جانم. صدات باید به همین »از وندری بیمار با بیان این جمله یهودیت را مورد تحقیر قرار میدهد: 

(. نجاركه بدون 14)همان، « نام سرزمین  مادری ما رو می شنوه زیر خاک فرو بره.رسائی باشه تا هر جهودی كه 

كفایتی یهودیان اش را یدک میکشد با بیان این جمله بر عدم لیاقت وندری و بیهیچ مهارتی فق  عنوان حرفه

 ه وسون نیس.حا  چرا میخواد حتماً نجار بشه؟ نجار شدن واسج كسی كه صنعت تو خونش نباش»اشاره میکند: 

 (.44)همان، « تونه صنعت باشه؟توی خون اونم چه جور می

ستیزی است. در روند درام ذهن عامل اصلی مفهوم یهود« پدر وندری»از میان تمام شخصیتهای نمایشنامه، كان 

د ستیزی در روند داستان، چرا پدر نژامخاطب با این سوال مهم دردیر میشود كه با فرض پایرش مفهوم یهود

 كند؟ كه با تامل در ساختار ارر به این چهار پاس  دست مییابیم:وندری را یهود معرفی می

. استفاده از صفت یهود برای وندری یک عمل وداهانه از سوی نویسنده برای پرداخت فضای یهود ستیزی در 4

 نمایشنامه است.

نده و تنها متارر از فضای سیاه پس از جنگ . حضور این صفت در درام عملی اتفاقی و غیر اداهانه از سوی نویس6

 است.

 است. « كان معلم». نمود تناقض رفتاری در شخصیت داستان، 3

 . نمودی از ضعف ساختاری است زیرا سوالی است كه هردز در روند نمایش به پاسخی مناسب وشایسته نمیرسد. 1

 

 . آندورا5
دورای این نمایشنامه با سرزمین كوچکی كه واقعاً به همین ون»شود: در وغاز نمایشنامه، وندورا چنین معرفی می

نام موجود است، ارتباطی ندارد. همچنین هیچ سرزمین دیگری مورد نمر نیست. بلکه وندورا فق  نامی است برای 

 (. مدل بودن وندورا ارتباب مستقیم با شهروندانش دارد. شهروندانی كه كمتر از تابلوهای4317)وندورا. « یک مدل.

اند: معلم، مادر، وندری، باربلین، كشیش، دكتر، كافه چی، نجار،  یکنفر، سرباز و كاردر. ودمهایی به شدت نمایشنامه

هایی معمولی، سطحی و انسانی ماهیت وجودی معمولی كه حتی  توان رقم زدن كنشی نمایشی را ندارند. دغدغه

ماهیت است. تنها یک اسم كه معنایی را از خود متبادر بی  اهالی وندورا را شکل میدهد. وندورا به تنهایی سرزمینی

ای فرهنگی و تاریخی دارد. اما برای مخاطب نمیکند. اسمی است كه به واسطه شخصیتها و تعاریف ونها دویی سبقه

چندان باور پایر نیست. در نتیجه پایرش مفاهیمی چون یهود ستیزی عمق چندانی نمییابد. با توصیفات فریش، 

هایی متمدن و ضد یهود معرفی میشود كه شخصیت اصلی داستان مکان قدرتمند دارای فرهنگی غنی، انسان این

را به كام مرگ میکشاند. اما در حقیقت سرزمین وندورا دچار دسست مفهومی است. ادر نویسنده تعریف درست و 

تها و مخاطب با قدرت در كنار یکدیگر داد، زنجیرۀ  اتصال و تأریر دااری مکان و شخصیدقیقی از مکان ارائه می

باقی میماند در حالی كه به دلیل سستی در پرداخت مکان، شخصیتها دچار تناقضات رفتاری هستند و به تبع ون 

مخاطب نیز محکوم به سردردمی است. وندورا در ساختار درام به دلیل نداشتن ویژدیهای مکانی به عنوان مولفه

یت است شبیه به شخص« مکانی –شخصیت »وعی تبدیل به شخصیت نیز میشود. های اصلی یک سرزمین  به ن

ها  جایی سرشار از افتخارات و غنای فرهنگی كه از دید وندورایی« در انتمار دودو»در نمایشنامج « دودو»خیالی 

قطج درست ناست. در حالی كه وندورای تعریف شده از زبان شخصیتها  نه تنها در نمایشنامه دیده نمیشود بلکه 
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ها است. تنها زمانی كه وندورا به عنوان مکان، ماهیت مییابد، در برخورد با مفهوم عشق است. زیرا مقابل توصیف

 عشق مفهومی جهان شمول و خارج از محدودۀ زمان و مکان است. 

 

 . مفهوم عشق9
داشتن در وجودش  پسر یتیمی است كه ادرچه هیچ نشانی از احساس و دوست« وندری»شخصیت اصلی درام، 

اش دیده نمیشود، اما به دلیل عشق به باربلین در طول نمایشنامه، تمامی نسبت به پدر، نامادری و مادر حقیقی

توجه به حجم وزارها، با نیروی عشق درونی شروع به تلاش، وینده نگری و خلق وورد و بیها را تاب میحقارت

امید كه بتواند از پوسیددی نجات پیدا كند. او فداكارانه حاضر است در ای در دل فساد وندورا میکند با این زنددی

برابر تحقیرها و عدم پایرش نجار برای وموزش از حرفج مورد علاقه خود دست كشیده و تبدیل به یک فروشندۀ 

ی ه تواین همون چیزیه كه امرال تو توی خونشونه. باور كن. هر  كس هم باید همون كاری رو بکنه ك»ساده شود 

(. در ذهن این شخصیت هیچ تعریف 15: 4317)وندورا، ....« خونشه. تو میتونی پول دراری اندری. پول. پول زیاد 

ترین و جایگاهی برای مفاهیمی چون پدر، مادر و خواهر وجود ندارد. عشق به باربلین به عنوان خواهر خوانده، قوی

پوش در مقام مادر اصلی خود، هیچ اولین ملاقات با زن سیاهنیرویی است كه او را به سمت زنددی میکشاند. در 

است شبیه به دیگرانی كه احساسی در او بر نمیتوجهی به رابطج عمیق و خای پسر و مادری ندارد. مادر، شخصی

م دنیای اانگیزند. و با درفتن هدیه انگشتری مادر تنها به یاد باربلین و تامین مالی برای وغاز زنددی با او میفتد. تم

من از مملکت اونا، كه تركش میکنم، و از قیافه همشون متنفرم. »احساسی وندری در وجود باربلین خلاصه میشود: 

(. این عشق ون چنان 43: 4317)وندورا، ...« فق  یک نفر هست كه من دوستش دارم و همون یک نفر برام كافیه 

یت واقعی خود باز میدارد او دیگر دوشی برای شنیدن قدرتمند است كه وندری را از پایرش حقیقت درباره هو

های خواهرانه و دلسوزانج باربلین ندارد. زیرا حاضر نیست باربلین را از مقام عشق تا سخنان كشیش، پدر و التماس

تو دیوونه شدی... شنیدی؟ تو نابود میشی ادر حرف مارو باور نکنی، خودتو مخفی »حد خواهر تنزل دهد. باربلین: 

)همان، ....« ن اندری: چرا خودمونو مسموم نکردیم باربلین، اون موقع كه كوچک بودیم حا  دیگه دیر شده ك

(. باربلین معشوق، یگانه هدف برای وجود و زنددی وندری است و درست در لحمج وداهی از حقیقت، این 444

عاشق وندری زنددی بدون  شخصیت عاشق دست از تلاش و حتی زنددی میکشد و تسلیم مرگ میشود در ذهن

ستیزی، حضور معشوق بی معنا و پوچ است. ونچه مرگ این شخصیت را رقم میزند نه چوبج دار  است و نه یهود

بلکه پاک كردن تنها جلوۀ عشق از وجود اوست. تحلیلها نشان میدهد حضور این دو شخصیت و موضوع عشق، 

ی به باربلین در  یج ظاهری پلات است كه در بررسی ساختار درام را در نمایشنامه شکل میدهد. عشق سادۀ وندر

درام نمودی تابو وار مییابد. ونچه روایت را به تراهدی نزدیک میکند كررت حوادث دردناک برای اشخای درام است 

كه عشق میان این دو شخصیت یکی ازین حوادث است. زیرا توانایی ون را دارد كه با عدم حضور خود در روند 

م، شخصیت را منفعل ساخته و تسلیم مرگ كند. رابطج وندری و باربلین در مقام عشق، ادرچه در روند نمایش درا

نمودی ظاهری و قدرتمند ندارد، اما در حقیقت وغازدر و پایان بخش درام است. عشق وندری به خواهر خود تابویی 

مورد سرزنش قرار دیرد. اما مانند سایر است كه باید تبدیل به یک كنش دراماتیک شود و از سوی خرد جمعی 

تباطی تنها  پل ار« كان معلم»مفاهیم در سطح میماند و تنها با بررسی مفهوم عشق تأریر منفی ون وشکار میشود. 

دری تابو در درام و به تبع ون سرزنشهای و شکل دهندۀ مفهوم تابو است كه میتوانست با پرداختی بهتر، شدت كنش

 ند. اما ضعف ساختاری شخصیت، این عامل مهم را در حد یک مکالمه كوتاه پایین میاورد. جمعی را ایجاد ك
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 گیرینتیجه
ها نمایشنامه وندورا در ظاهر درامی مدرن است. كه به دو بخش ارسطویی و غیر ارسطویی تقسیم میشود تحلیل

در متن هستند سایر متن یعنی ترین نماد مدرن نشان میدهد ووانسنها ساختاری غیر ارسطویی دارند و اصلی

تابلوهای یک تا دوازده دارای ساختاری ارسطویی هستند. در درام روایت جایگاهی ندارد حتی درام مدرن به همین 

دلیل ووانسنها به خاطر حضور روایت محض، خالی از كنش دراماتیک هستند این یکی از نقاب ضعف ساختاری در 

بخش ارسطویی به واسطه تأریر منفی حضور ووانسنها )پیشگویی( دچار بخش  غیر ارسطویی نمایشنامه است. 

دویی وندری از مرگ كمترین كنش دراماتیک میشوند. بیشترین نمود این تأریر در قسمت ارسطویی، مبحث پیش

خود است كه به دلیل خروج از بافت منطقی از ساختار ارسطویی فاصله میگیرد كه به هیج وجه قابل توجیه نیست. 

عنصر ووانسنها در ساختار مدرن میتوانستند روایتی در كنار ساختار ارسطویی باشند كه با خلق روایتی خودساخته 

دست به خلاقیت بزنند در حالی كه ووانسنها تنها واقعیت نوشته شدۀ نمایش را به دور از هر خلاقیتی  تکرار 

یتها نیستیم، حتی سرباز در مقام نماد جنگ میکنند. در مبحث مهم جنگ ما شاهد واكنشی درست از جانب شخص

هیچ كنش مورر و فعالی را از خود نشان نمیدهد و این بی عملی در مسیر روایت در برابر چنین موضوع مهمی كه 

شکل دهندۀ اصلی درام است به دلیل عدم حضور واقعی و ملموس این اندیشه درساختار درام میباشد. بررسی 

كه در حقیقت سرزمین وندورا دچار نوعی دسست مفهومی است. ادر نویسنده تعریف  مفهوم وندورا نشان میدهد

درست و دقیقی از مکان ارائه میداد، زنجیرۀ اتصال و تاریردااری مکان، شخصیتها و مخاطب با قدرت در كنار 

ستند و به ه یکدیگر باقی میماند در حالی كه به دلیل سستی در پرداخت مکان، شخصیتها دچار تناقضات رفتاری

ستیزی  این عنصر تبع ون مخاطب نیز محکوم به سردردمی است. با وجود ادعای ارر بر حضور پررنگ مفهوم یهود

با توجه به تفسیر ما از جغرافیای وندورا كه به مرابج نمایشنامه است و ضعف شخصیتها، تنها در سطح و كلام 

نممی در روایت ی مرگ وندری مشاهده میشود. ادر چه بیترین نمود این ضعف در چرایی و چگونگمیماند. اصلی

های زیرین سبب ضعف در ساختار شده است، اما قدرتمندی فریش در پرداخت مفهوم عمیق عشق در  یه

نمایشنامه است. او توانسته است در ورای كلمات یهودستیزی، عنصر اصلی شکل دهندۀ درام، یعنی عشق را پنهان 

های كلام، برای خواننده وشکار ترین تأریر و كنش دراماتیک كه تنها پس از كنار زدن  یهسازد. مفهومی با بیش

 میشود.

 

  نویسندگان مشاركت

 تربیت مدرسدانشگاه  هنردانشکده  در مصوبّ كارشناسی ارشد رشته كاردردانی و بازیگری دورۀ رسالج از مقاله این

و نویسنده  داشته برعهده را رساله این راهنمایی غلامی كوتناییسركار خانم دكتر مارال   است.شده استخراج

اند. نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوانوقای علی دلیر اند. بوده مسئول

  است.بوده پژوهشگر دو هر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در

 

  قدردانی و تشکر

به پاس حمایتهای « وقای دكتر امید مجد»نویسنددان  زم میدانند مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب 

 علمی ایشان اعلام نمایند.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های تاری  اجتماعی است كه ها، حرف و ساختار اقتصادی یکی از دزارهپیشه زمینه و هدف:

ای از سبک های دونادون ون میتواند زوایای تازهها، قلمرو، خاستگاه و جنبهبررسی و واكاوی دونه

رفتاری، زنددی و داشتج مردم را به ما بنمایاند. دیوانهای شعری را باید از جمله منابع و مأخای 

شناسانج بسیار ارزشمندی را از دوره در اختیار خواننددان های جامعهكه قادر هستند واهه برشمرد

شناسی پاره فرهنگهای قرار دهند. هدف اصلی این جستار بررسی اشارات اجتماعی و جامعه

ها در ادبیّات عصر تیموری، از  بلای مجموعه اشعار بر جای مانده از اقتصادی، مشاغل و پیشه

 این دوران است. شعرای 

وۀ ای و شیاین مقاله با رویکردی توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه روش پژوهش:

شناسانه و تکنیک واكاوی نام مشاغل و حِرَف در دیوان شعری امیر سندكاوی با نگاهی جامعه

جغتایی از شاعران  الله ولی و هلالیعلیشیرنوایی، اهلی شیرازی، جامی، شاه قاسم انوار، شاه نعمت

 دوران تیموری كوشیده ایم به ارائج نتایج بپردازیم. 

های تحقیق نشان دهندۀ ون است كه ارتباب تنگاتنگی میان اوضاع جامعه در عصر یافته ها:یافته

تیموری و رواج هنر، صنعت و رونق بسیاری از مشاغل در قرن هشتم و نهم در ایران وجود دارد 

شناسانه هایی مناسب جهت رهیافت جامعهرار شعری این دوره بمرابج دزارهكه انعکاس ون در و

 انعکاس یافته است. 

نتایج این بررسی نشان میدهد كه در عصر تیموریان بدلیل توجّه تیمور و  نتایج پژوهش:

جانشینان وی از جمله شاهرخ میرزا به هنر و صنعت بویژه در پایتخت تیموریان هرات و توجّه به 

ش امور وقف، ساختن مدرسه، مسجد، پرورش معلّمان، وعاظ، خطیبان، دیوانهای اقتصادی دستر

و اداری، امور نمم اجتماعی چون قضاوت، شحنگی و... همگی مورد توجّه قرار درفته و در شعر 

 این دوران به كنایه یا اشارۀ مستقیم توس  شاعران، یاد شده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Professions, professions and economic 
structure are one of the propositions of social history, and the examination and 
analysis of its species, territory, origin and various aspects can show us new 
angles of people's behavior, life and past. Poetry divans should be counted 
among the sources that are able to provide the readers with very valuable 
sociological words from the period. The main purpose of this essay is to 
investigate the social and sociological references of some economic cultures, 
jobs and professions in the literature of the Timurid era, from the collection of 
poems left by the poets of this era. 
METHODOLOGY: This article is based on a descriptive-analytical approach 
based on library studies and the method of document analysis with a 
sociological perspective and the technique of analyzing the names of 
occupations and words in the poetry library of Amir Alishirnawai, Ahli Shirazi, 
Jami, Shah Qasim Anwar, Shah Nematullah Vali and Helali Joghtai. During the 
Timurid era, we tried to present the results. 
FINDINGS: The findings of the research show that there is a close relationship 
between the state of society in the Timurid era and the spread of art, industry 
and the prosperity of many businesses in the 8th and 9th centuries in Iran, 
which is reflected in the poetic works of this period as propositions suitable for 
a sociological approach. has been reflected. 
CONCLUSION: The results of this study show that in the Timurid era, due to the 
attention of Timur and his successors, including Shahrukh Mirza, to art and 
craft, especially in the capital of the Timurids, Herat, and the attention to the 
expansion of endowments, building schools, mosques, training teachers, 
preachers, orators, Economic and administrative courts, matters of social 
order, such as judgments, charges, etc., were all taken into consideration and 
mentioned in the poetry of this era with irony or direct reference by poets. 
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 مقدمه
یابد؛ لاا شناخت ویژدیهای هویّت اجتماعی و شاكله اصلی تمدن و فرهنگ هر قومی در ادبیّات ون ملتّ انعکاس می

شناسی و شناخت زوایای های دونادون جامعهفرهنگی و اجتماعی هر ملت و قومی، به بررسی و تحلیلهای جنبه

های اصلی تفکرات اجتماعی، فرهنگ نما از شاخصهای تمامینهمختلف متون و ورار ادبی نیاز دارد. ادبیّات هر ملّت، و

وید. از سویی ورار ادبی از جمله شعر، مولود شرای  تاریخی و اجتماعی هر عصر و و تمدن ون ملّت بحساب می

دوران است و ارتباب تنگاتنگ و ذاتی میان ادبیّات و شرای  و اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود 

 «های اجتماعی هستند و نه اشخای منفردوفریننددان راستین ورار هنری، دروه»ارد؛ تا جایی كه میتوان دفت د

 (.  46: ی 4374)دلدمن، 

دورۀ تیموری یکی از ادوار تاریخی مهم و تأریرداار تاری  ادبیّات ایران است. اهمیّت این دوره از دو جهت قابل 

ار مغول، نخستین بار تیموریان توانستند ربات و ورامش نسبی بر طبق منابع توجّه است؛ نخست ونکه پس از ایلغ

تاریخی بر ایران تا حدود زیادی حاكم نمایند. دوم اهمیّت و توجّهی كه حاكمان تیموری به شکوفایی و رونق 

های اقتصادی، هنری و فرهنگی نشان میدادند. قرن هشتم و نهم هجری همزمان است با روی كار ومدن حکومت

محلی، تركمانان و تیموریان و اضمحلال حکومت متمركز مغول؛ دورانی كه تیموریان بعلت توجّه به هنر، صنعت، 

معماری و شعر رونق و وبادانی بسیاری را در ابعاد دونادون برای كشور ایران به ارمغان ووردند؛ درچه خرابها و 

ی و تلاش تیموریان برای تصاحب قدرت و نزاع بر سر ویرانیهای حاصل از ایلغار مغول، دردیری حکومتهای محل

جانشینی تیمور شرای  را برای ورامش نسبی شاعران و هنرمندان ونچنان كه بایسته و شایسته است فراهم ننموده 

وران مورد اما بهر ترتیب اقدامات قابل توجّهی در راستای اصلاح امور رخ داد و ادبا و دانشمندان، اهل حرفه و پیشه

 (. 47ر  45: صص 4156؛ جکسون، 445ر  47: صص 4345مایت قرار درفتند )ر.ک میرجعفری، ح

های اقتصادی و مشاغل و حرِف در طی قرون و اعصار داشته بعنوان ركن اصلی در حیات اقتصادی و اجتماعی پایگاه

و هست. این مؤلفه در طول تاری  ایران بر سایر اركان جامعه اعم از تمدن و فرهنگ و شعر و ادبیّات تأریردزار بوده 

ای برخوردار بوده است. با این همه توجّه به اشارات حیات سیاسی ر اجتماعی ایران از اهمیّت، جایگاه و اعتبار ویژه

فرهنگهای اقتصادی و مشاغل و حرف در ادبیّات و شعر فارسی كمتر مورد توجّه محققان و اجتماعی، خرده

ها و حرف مختلف در ادبیّات هر عصر میتواند در حالی كه كررت و تنوعّ توجّه به پیشهپژوهنددان قرار درفته است 

 ای قابل توجّه در رشد اقتصادی یک مملکت و بازدو كنندۀ بخشی از تاری  ادبیّات ون جامعه باشد.دزاره

 كلیت فرهنگی شناسی فرهنگها یکی از موضوعات اساسی هر نهاد اعم از متون ادبی است كه بمرابه یکجامعه

میتواند از موضوعات محوری و اساسی در مطالعات میانرشته ای جهت وشکار شدن ابعاد دونادون ماهیت 

شناسانه شعر بحساب وید. اطلاع از نقشج فرهنگی جامعه ایران بر مبنای متون ادبی امکان شناخت زوایای جامعه

  فرهنگی، اجتماعی عصر و زمان خویش است، بخوبی دونادون فکری مغفول در ورار ادبی را كه بازتابی از شرای

های شناسی ادبی معتقدند كه شناخت پدیدهپردازان و اندیشمندان حوزۀ جامعهوورد. بر این اساس نمریهفراهم می

اجتماعی و تحو ت فکری، فرهنگی و اقتصادی یک ملّت در نتیجه شناخت ورار ادبی و توجّه به رواب  اجتماعی 

های ادبی و متون بر جای مانده از هر دوره بمرابه مواد اصلی و اولیه و حکومت بخوبی از طریق دزاره میان افراد

شناسی، قابل درک و دریافت است. چرا كه ورار هنری و ادبی مواود و زاییدۀ شرای  اجتماعی خای خود جامعه

د و در طول تاری  بسیاری از ادبا و شعار هستند. شعر بعنوان شکلی منموم از زبان همین قابلیت و توانایی را دار

اند بکمک دیوانهای شعری خود، انعکاس دقیقی از اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عصر و توانسته



 447-414 صص ،44 پیاپی شماره ،41 دوره ،4153 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 465

شعر دورۀ تیموری بعنوان یکی از ابزارهای مفید و سودمند در جهت شناخت موقعیت  .زمانج خویش بدست دهند

وید كه كمتر مورد توجّه پژوهشگران قرار درفته های دونادون بشمار میحِرف و پیشهو شرای  اقتصادی، مشاغل و 

است؛ با توجّه به ونچه كه ذكر شد مسألج اصلی این پژوهش و هدف اصلی ون پر كردن خلاء موجود در زمینج این 

عصر تیموری بر شناسی اقتصادی در  بلای اشارات اجتماعی متون شعری نقیصه و پرداختن به مباحث جامعه

الله ولی، هلالی جغتایی است. مبنای اشعار امیر علیشیر نوایی، اهلی شیرازی، جامی، شاه قاسم انوار، شاه نعمت

پرسشهایی كه این جستار در پی پاسخگویی به ون است عبارت است از ونکه ارزش و كاركرد اطّلاعات اقتصادی 

در در دیوان شعری شاعران منعکس شده است تا چه حد است؟ پیرامون مسائل مختلف در ایران عصر تیموری كه 

هایی كه بعنوان بخشی از خرده فرهنگهای موجود در نمام اقتصادی ایران در عصر تیموری مهمترین مشاغل و حرفه

 در اشعار یاد شده منعکس شده است كدامند؟

 

 اهمیّت و ضرورت پژوهش 
کاسی از تاری  سیاسی و حکومت است، بصورت قابل توجهّی تاری  اجتماعی هر عصر و دورانی در حقیقت انع

میتواند در متون ادبی از جمله شعر منعکس شود. رویکردی كه در ون شاعر تلاش میکند كه خواسته یا ناخواسته 

به زنددی مردم، فرهنگ اقوام و جامعه بپردازد. اطلاعاتی كه در  بلای متون ادبی از زنددی اجتماعی مردم بدست 

وید داه ون اندازه كه باید و شاید مورد توجّه مورخان سنتّی قرار نگرفته است و برای تکمیل یا جبران این نقص می

و خلاء موجود و شناخت شرای  سیاسی و اجتماعی هر عصر كه ارتباب تنگاتنگی با تاری  ادبیّات ون جامعه دارد، 

تون ادبی صورت پایرد؛ دار منابع ادبی بمانند ضروری بنمر میرسد كندو كاو جامعه شناسانه و دقیقی در م

دیوانهای شعری از جمله مهمترین این ورار هستند كه مشحون از اطلاعات ارزنده و وینج تمام نمای ویینها، رویدادها 

دونه ورار از جایگاه ارزشمندی در مطالعات تاری  اجتماعی و وید؛ از همین روی اینو زبان حال ملتها بشمارمی

ی یک ملّت برخوردارند. بمنمور شناخت شرای  و اوضاع جامعه در ادوار مختلف، نادزیر از مطالعج ورار ادبی فرهنگ

هایی چون[ خانواده، وموزش و پرورش، شناسی ادبیّات نشان میدهد كه ادبیّات نیز مانند ]نهادهجامعه»هستیم 

شناسی ادبیاّت اجتماعی دارد. در واقع جامعه حکومت، اقتصاد و... یک نهاد اجتماعی است؛ یعنی ریشه در زنددی

های زنددی اجتماعی مطالعه علمی محتوای ارر ادبی و ماهیت در واقع بیشتر كارهای ون در پیوند با دیگر جنبه

(. ادبیاّت نه تنها بر جامعه ارر میگاارد بلکه میتواند اوضاع و احوال جامعه را در خود 54: ی 4397)ستوده، « است

از ادبیّات بعنوان نهاد اجتماعی یاد میکند و ملاكهای « نمریه های ادبیّات»در كتاب « رنه ولک»ند. منعکس ك

ادبیّات سنتی، مرل مجموعج نهادها و سازمانها در ذات خود »اجتماعی بودن ون را چنین مورد توجّه قرار میدهد 

اجتماعی خاصی دارد... ادبیّات وظیفه یا اجتماعی هستند... خود شاعر نیز یکی از اعضای جامعه است كه منزلت 

ای اجتماعی دارد كه نمیتواند فردی باشد حتی نمیتوان ونها را جزئی از نهادهای اجتماعی دانست؛ ونها خود فایده

 (. 44: ی 4373)ولک، « انددره خورده نوعی اجتماعی هستند كه به نهادهای دیگر سخت

 

 هدف پژوهش
فرهنگهای موجود در متون ادبی دورۀ تیموری بر مبنای نمام اقتصادی، یی خردههدف اصلی این جستار، شناسا

شناسانه برای ارزیابی و بررسی نمام فکری شعر دورۀ تیموری ای جامعهحِرَف و مشاغل است تا معیار و سنجه

 بدست ووریم. 



 464/ ...شناسی اقتصادی و فرهنگی بر اساس یادكرد مشاغل و حِرَف در شعر عصر تیموریجامعه

 

 روش پژوهش
ی ای كه جهت دستیابو كتابخانهای است توصیفی ر تحلیلی بر مبنای روش سندكاوی پژوهش پیش رو مطالعه

 ولی، اللهبنتایج و دستاوردهای پژوهشی اشعار امیر علیشیر نوایی، اهلی شیرازی، جامی، شاه قاسم انوار، شاه نعمت

د ورت بیت به بیت مورهلالی جغتایی مورد مطالعه قرار درفته است. جهت دستیابی به اطلاعات  زم، دیوانها بص

ا شناسی به تحلیل ونهدیری از دانش جامعهد؛ واهدان مرتب ، شناسایی شده سپس با بهرهانمطالعه قرار درفته

ایم. شایان ذكر است مشاغلی كه در اشعار به ونها توجّه شده است در صورت كاربرد كنایی، استعاری یا پرداخته

ه، جهت رعایت اختصار، بیتی اند و در مواردی كه تعداد ابیات هر شاعر بیش از یک بیت بودبلاغی نیز لحاظ شده

كه د لت روشنتر و رساتری دارد مدّنمر قرار درفته است. در پایان ذكر این نکته قابل توجّه است كه پژوهش 

ها بصورت هدفمند، سامانمند جهت تحلیل محتوایی بروش رو قصد ندارد به ارائه ومار بپردازد؛ از این رو نمونهپیش

 اند. ار درفتهشناختی مورد توجّه قرجامعه

 

 پیشینۀ پژوهش
ها شناسی حِرَف و پیشهبا توجّه به بررسیهای بعمل ومده پژوهشی كه بصورت اختصاصی به بحث و بررسی جامعه

در شعر تیموری پرداخته باشد، یافت نشد؛ از میان پژوهشهای انجام شده میتوان در خصوی تاری  اقتصادی عصر 

ای اجتماعی در دیوان شعرای این عصر بمواردی اشاره نمود كه البته بلحاظ همغول و نیز توجّه به برخی جنبه

هدف پژوهش، با جستار پیش رو متفاوت میباشند و این ورار یا با موضوع اصلی این پژوهش یعنی بررسی 

ها و مشاغل موجود در شعر عصر تیموری متفاوت هستند و یا بمحدودۀ كتب انتخابی مورد شناسی پیشهجامعه

ها و مشاغل دونادون و صنایع در دورۀ تیموری ر و جامعه وماری ون مربوب نمیباشند. در خصوی اشاره به حرفهنم

رو در مقا ت علمی تاكنون منتشر شده است كه چنانچه ذكر نمودیم ارتباب میان این پژوهشها با جستار پیش

از وضعیت اجتماعی ر اقتصادی عصر تیموری ای هدف تحقیق و دستاورد و نتیجه متفاوت است، اما هر كدام دوشه

 را در پرتو توجّه به هنر و مشاغل دونادون وشکار میسازند؛ از ون جمله:

 «شناختی شهروشوبها بعنوان تاری  منموم در عصر تیموریتحلیل جامعه»( در مقالج 4347پریوش و محمودی )

اوضاع اجتماعی عصر تیموریان را با توجّه به  ، نویسنددان در این مقاله77، شمارۀ 66پژوهی ادبی، سال متن

 اند.شهروشوبهای برجا مانده از دوران تیموری مورد نقد و واكاوی قرار داده

های بکار بافی در دورۀ تیمور؛ مطالعج موردی پارچهپارچه»ای با عنوان ( در مقاله4345لعل شاطری و رجبی ) 

، به موضوع تأریرپایری 44و فرهنگ، سال چهل و هشتم، پیاپی نشریج تاری  « رفته در تزئین چار مراسم طوی

چینی  های سبکبافی ایرانی و دوری از شیوهبافی در رونق این شغل و نیز تأریر سبک و سیاق هنر پارچههنر پارچه

 اند. بندی و استقلال هنری هنرمندان این عرصه پرداختهدر نقوش و رنگ

شناسی مشاغل و پایگاههای درومدی یاد شده در دیوانهای شعر فارسی دونه» ( در مقاله4346الوندی و پروندی )

نشریج تحقیقات تاری  اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، « قرنهای هشتم و نهم

ۀ و ادار شمارۀ دوم مشاغل مرتب  با اجزای عبادات ویینی ر دینی، مشاغل مرتب  با احکام اجتماعی دینی، وموزش

الدین یزدی، حسن كاشی، نورالدین طوسی اسفراینی و ابن حسام  خوسفی اماكن دینی را در شعر ابن یمین، شرف

شناسی و توجّه به برخی حرف و مشاغل در این جستار مورد توجّه قرار اند. مقاله ماكور در روشتحلیل نموده

شناسی اقتصادی عصر تیموری و پایگاههای اقتصادی جامعهدرفته است؛ اما دامنه اطلاعات مربوب به مباحث نمری، 
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اند و نیز جامعج وماری پژوهش با تحقیق الوندی و پروندی متفاوت كه نگارنددان در این مقاله مورد توجّه قرار داده

 است.

هشی لمی ر پژوفصلنامج ع« درایی در نگاردری ایرانی از دورۀ تیموری تا قاجارتحلیل واقع»( در مقالج 4394وفرین ) 

مطالعات هنر اسلامی سال دوازدهم در بخشهایی به هنر نقّاشی در دورۀ تیموری و نقش استاد بهزاد در نوووری 

 نگاردری در این دوره توجّه نموده است.

فصلنامج علمی ر پژوهشی « هنرهای ظریفج عصر تیموری»ای با عنوان ( در مقاله4399حامدی و حیدری هوشیار )

، نقّاشی، تاهیب و چهارم، شمارۀ پانزدهم چندین هنر رایج در عصر تیموری از جمله هنر خوشنویسی تاری ، سال

 اند. تجلید )جلد كردن( كتاب را در عصر و زمانج تیمور و فرزندان و جانشینان وی بررسی نموده

ی اشعار امیر علیشیر نوایی، اهلی با توجّه به بررسیهای بعمل ومده ا میتوان اذعان كرد كه با توجّه به جامعج ومار    

الله ولی و هلالی جغتایی و نیز مباحث دقیقی كه در خصوی شرای  شیرازی، جامی، شاه قاسم انوار، شاه نعمت

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی عصر تیموریان مورد توجّه نگارنددان قرار درفته است، هیچیک از پژوهشهای صورت 

اند و جای خالی توجّه دقیق به مباحث اقتصادی و علل رونق و رواج خوردار نبودهدرفته از جامعیت این پژوهش بر

برخی مشاغل در دوران تیموری بعنوان یکی از ادوار درخشان هنر و صنعت در ایران پس از اسلام، در میان 

ا تا حدودی این نقص رپژوهشهای انجام شده در ارتباب با تاری  ادبیّات، خالی بود؛ لاا با انجام این جستار میتوان 

 برطرف نمود. 

 

 بحث و بررسی

 مروری بر رونق اقتصادی در حکومت تیموریان
حکومت تیموریان كه بطور عمده ایلیاتی و قبایل صحرادرد بودند پس از ایلخانان مغول بر ایران حاكم شدند و امیر 

هر .ق ( و جانشینان او نه تنها به وبادانی شهرها پرداختند بلکه بقا و شکوفایی زنددی اقتصادی،  957تیمور )م 

ن مغول مدنّمر قرار دادند. تیموریان اهمیّت توجّه به رونق هنری و اجتماعی مردم ایران را بسیار بیشتر از حاكما

اقتصادی را درک نموده بودند. بازار هرات در زمان تیمور و شاهرخ احیا شد و بسیار رونق درفت و هرات به كانون 

فعّالیت صنعتگران در زمان سلطان حسین بایقرا تبدیل شده بود. بسیاری از محققان و پژوهشگران برونند كه 

؛ 664/ ی  4: ی4397مناطقی كه توس  تیمور فتح شد از روزدار سابق وبادتر و شکوفاتر دشتند )ر.ک یزدی، 

(.  تیموریان اهمیّت توجّه به رونق اقتصادی را درک نموده بودند. بازار هرات در 375: ی 4316حسین تربتی، 

عّالیت صنعتگران در زمان سلطان حسین زمان تیمور و شاهرخ احیا شد و بسیار رونق درفت و هرات به كانون ف

بایقرا  تبدیل شده بود. بسیاری از محققان و پژوهشگران برونند كه مناطقی كه توس  تیمور فتح شد از روزدار 

(.  پس از 375: ی 4316؛ حسینی تربیتی، 664/ ی  4: ی 4397سابق وبادتر و شکوفاتر دشتند )ر.ک یزدی، 

رار حکومت ایلخانان از قرن هفتم )هر . ق( در ایران ربات و ورامش نسبی جای خود هجوم ویرانگر قوم مغول و استق

را به وشوب و هرج و مرج و تاخت و تاز مغول داد و اقتصاد ایران با رونق و شکوفایی نسبی مواجه شد. حکومت 

ایران بشمار وورد.  هر . ق را میتوان یکی از نقاب عطف تاری  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 796ر  457تیموریان 

تیموریان علاقج زیادی به عمران و وبادانی داشتند تا در پرتو فعّالیتهای اقتصادی بتوانند جایگاه و پایگاه فرهنگی 

وران و تجار خرد و كلان اعم خود را اعتلا بخشند و از طریق شکوفایی و رونق اقتصادی و توجّه به اصناف و پیشه

(. 96ر  94: صص 4347سازان و... به بقاء حکومت خویش كمک نمایند )شیاسی، فنگسازان، تاز صنعتگران، شیشه



 463/ ...شناسی اقتصادی و فرهنگی بر اساس یادكرد مشاغل و حِرَف در شعر عصر تیموریجامعه

 

سیاستهای اقتصادی حکومت تیموریان بویژه در زمان تیمور به دسترش نمام اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی 

تأمین  برایحسن توجّه ]تیمور[ بمقولج  تجارت  و تلاشهای دیپلماتیک وی »با ممالک دونادون حتی منتهی شد. 

امنیت تجار به حکمرانان ممالک دیگر از جمله مصر و... دیده میشود. بعدها همین رویه را شاهرخ نیز در پیش 

درفت. اقدامات تأمینی تجارت از جانب تیمور با محوریت شهر سمرقند تأریر بسیاری بر اقتصاد ایران و شکوفایی 

هایی تجار، كسبه و اهل پیشه، و ر دولت تیمور، در برهه(. د455: ی 4347فر، )فرحناكی و یوسفی« ون داشت

وامهایی را جهت كسب و كار خویش دریافت میکردند و حکومت وظیفه داشت از خزانج حکومتی، زمینه را برای 

(. از سوی دیگر تیمور به جنگها و 643: ی 4359وران و صنعتگران فراهم نماید )ر.ک بار تولد، كمک به پیشه

دار در ایران و غارتگری و چپاول ونها خاتمه داد؛ هر چند عمر حکومت تیموریان چیزی لی اشراف زمیننزاعهای داخ

سال بود اما نتایج این تمركززدایی در بخش رروت و ایجاد حکومت یکپارچج مركزی كه در سمرقند  34در حدود 

ها و مرزهای اعطای زمینهای بزرگ پایتخت تیموریان انباشته شده بود، فروكش كردن جنگهای داخلی، امنیت راه

به امرا و حاكمان محلی، تقسیم اراضی زراعی و روستاها به مالکان با نمارت بر تولید محصو ت كشاورزی و عمران 

 (. 44ر  4: صص 4375و وبادانی مشاغل و بطور خلاصه رونق اقتصادی بود )حافظ ابرو، 

ی، فرهنگی و عمرانی تیمور در ایجاد ورامش نسبی كشور تلاش جانشینان تیمور نیز در ادامج فعّالیتهای اقتصاد

نمودند و زمینج رشد و ترقی اقتصادی را فراهم نمودند؛ بعنوان مرال بنا به تأیید منابع تاریخی دوران حکومت 

هر .ق( ربات اقتصادی و سیاسی ایران بسیار قابل توجّه بود. شاهرخ از بدنج اقتصادی  955شاهرخ تیموری )م 

معه یعنی كشاورزان بشدت حمایت میکرد و در وبادانی شهرها بسیار میکوشید بر طبق دزارشات اطرافیان شاهرخ جا

اند و امرا و حاكمان وی در اقصی نقاب ایران در وباد كردن شهرها، و روستاها و رونق اقتصادی بسیار سهیم بوده

( نیز در 973( و سلطان ابوسعید )م 955)م  (. پس از شاهرخ الغ بیگ444ر  444: صص 4376)ر.ک خواندمیر، 

(. علاقه و توجّه تیموریان به بهبود 944/ ی  1: 4393این زمینه تلاشهای بسیاری داشتند )ر.ک سمرقندی، 

اوضاع اقتصادی، رونق بخشیدن به فعّالیت بازاریان و شکوفا شدن بسیاری از بازارهای مهم عصر تیموریان خود 

 فت اقتصادی ایران در این دوران تاریخی است. دلیلی بر ترقیّ و پیشر

ونچه »در توصیف اوضاع و شرای  ایران و ربات و ورامش نسبی ایجاد شده توس  تیمور از زبان وی ومده است: 

موجب روال و انتقال دولت بود از ون اجتناب كردم و از ظلم و فسق كه انقطاع نسل میکند و قح  و وبا ورد، احتراز 

(. در دورۀ حکومت تیموریان، یاسای چنگیزی كه از مهمترین مبانی 444: ی 4316)حسین تربتی، «  زم دانستم

قضاوت بشمار میرفت، تا حدود زیادی در مباحث اقتصادی و نمامی با قوتّ و شدت و اعمال نمر بسیار از سوی 

قوانین اسلامی، قواعدی معروف  حاكم، مورد توجّه قرار میگرفت. تیمور با نمر به یاسای چنگیزی و ومیختن ون با

به تزوكات )طرح( را ترتیب داد. در این قواعد، هر یک از طبقات مختلف اجتماعی، دارای جایگاه و مرتبج خاصی 

ریزی و اجرای ون بود كه بودند؛ محدودۀ عمل و فعّالیت هر طبقه كاملاً مشخص بود و درست همین نمم در برنامه

تیموریان بویژه در مسألج امنیت، اقتصاد و هنر نسبت به دورۀ قبل از اهمیّت و رونق  سبب شد اوضاع ایران در زمان

(. شکوفایی و پیشرفت و ترقی شهرهایی مانند 434ر  435: صص 4379بیشتری برخوردار باشد )ناصری داوودی، 

جتماعی و اقتصادی بود. بنا هرات، مشهد، شیراز و بازارهای ونان نتیجج عنایت و توجّه تیمور و جانشینان او از نمر ا

به دزارش و روایات تاریخی، شهرهای بسیاری در ایران در دورۀ تیموری، درخشانترین دوران خود را سپری كردند 

 46: صص 4375؛ حافظ ابرو، 563ر  566: صص 4376و مردم از رفاه كامل برخوردار بودند )ر.ک واله اصفهانی، 

 (. 43ر 
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های تاریخی و اجتماعی را بخوبی در خود منعکس میکنند، مرابه منابعی كه دزارهشناسی ادبی باز نمر جامعه

ها، مشاغل و كیفیت ونها میتواند در این متون منعکس دردد از ونجا كه دار اهمیّت فراوانی دارند چرا كه حرفه

امعه ی و اجتماعی هر جزمان و تحو ت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تغییرات بسیار زیادی را در زیر بنای بافت فکر

ای فراهم میکند و ضرورتهای زنددی سبب حاف یا ایجاد برخی مشاغل میشود، از این لحاظ شعر و ادب فارسی 

ها و صنایع و طبقات اجتماعی، ویژدیهای ای از تاری  اجتماعی بحساب وورد كه علاوه بر ذكر حرفهرا میتوان دنجینه

 یز دربر میگیرد.روحی و روانشناسی اجتماعی مردم را ن

 

 ها در دیوان شعری شاعران عصر تیموریجامعه شناسی پاره فرهنگهای اقتصادی، حِرفَ و پیشه

حی اند اعم از نکاتی كه بصورت غیرمستقیم، تلویدر این قسمت به تفکیک مشاغلی را كه شاعران به ونها اشاره داشته

 مدنّمر و تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.  و كنایی است و با توجّه به حرفه و پیشه بصورت مستقیم،

 

 مشاغل مربوط به امور دینی و مذهبی

 واعظ و امام جماعت
 هایدر تفکر و نگرش و بینش اجتماعی ر اقتصادی كه در دورۀ تیموریان وجود داشته است بمانند سایر دوره

ی اند، بعنوان یکن هزینه دریافت میکردهای كه از سمت حکومت یا واقفااسلامی، امام جماعت  و واعظ بعنوان پیشه

؛ ویلبر و 6: ی 4379الله، های عهد تیموری در نمام اقتصادی حائز اهمیّت است )ر.ک فضلاز مشاغل و حرفه

نوایی در دیباچج دیوان خود در حمد و ستایش پرورددار و منقبت ممدوح (. امیر علیشیر43: ی 4371دلمیک، 

 میگوید:

 یررب و بطحا امامرسول ابیض و اسود 

 
 امیر فاسق و فاجر شفیع سارق و زانی 

 (346: 4155)نوایی،                                 

دراین دوران عدۀ كسانی كه به جامعج اهل » در عصر تیموریان توجّه به مسائل دینی و مباحث ویینی رونق درفت 

های بسیاری ساخته شد تا بترویج دین و ماهب ماهب وارد میشدند، فزونی یافت. بنابراین مساجد، مدارس و خانقاه

بان و سخنوران از جملج همین مبلغان دینی بودند (. واعمان، خطی91: ی 4344)دلبری، « و علوم دینی بپردازند

كه در حکومت تیموری دستمزد خود را معمو ً از محل وقف اماكن ماهبی حکومت و یا بانیان مراسم دریافت 

 (. 54: ی 4397میکردند )بلر، 

 افسرده از غوغا زمانه رهاند مرغ حال واعظ

 
 از هجوم عشق فریاد دل افکاران خوش است 

 (44: ی 4155)نوایی،                               

 تا چند منع جام و ساغر میکنندواعمان 

 
 چون دماغ خویش را هم ده دهی تر میکنند 

 (434)همان: ی                                     

 بسر منبر دوید همه از كورر واعظ

 
 من مست و برد خوابم زین بلعجب افسانه 

 (357)همان: ی                                     

 در ابیات ذیل نیز به این شغل اشاره شده است:

 كه مسمع واعظدرمی مجو بمجلس 

 
 در باشد وتش از دم سروش بیفسرد 

 (74: ی 4344)جامی،                               
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 عقل ادر پند میدهد مشنو

 
 دم سرد واعظچه شنوی وعظ  

 (49: ی 4396الله ولی، )شاه نعمت              

  واعظ چند دویی خبر از دارجنان ای 

 
 دل ما را خبری دوی كه دلدار كجاست؟ 

 (34: ی 4349)قاسم انوار،                        

 بلطف دوست چو امید رحمت است واعظ

 
 بسیار درد سر مده و كم عااب كن 

 (675: ی 4349جغتایی، )هلالی                 

 صوفی

های درومدی در این دوران بشمار میرفت. یکی از ویژدیهای بارز حکومت توجّه به تصوّف نیز یکی از مشاغل و پایگاه

تیموریان دسترش طریقتهای تصوّف توجّه به عرفا و صوفیان از طرف حکومت تیموری یک رویج دیگر نیز داشت 

دم بود. در قرن نهم روح ماهبی كه در طول تاری  و ون اقبال و احترام و پایگاه اجتماعی این قشر در میان مر»

ایران بر همج مسائل اجتماعی سایه انداخته بود بیش از پیش تقویت شد؛ این موضوع هم بدلیل روش خود سلاطین 

تیموری بود و هم اینکه پس از حملج مغول و نابسامانی اوضاع مردم زمینه مساعدی برای تقویت ماهبی و التجا 

(. از این رو صوفیه در دوران تیموری از جایگاه 6: ی 4155)رمضان جماعت و جدیدی، « راهم شدبدرداه الهی ف

وردار های بسیاری برخو پایگاه اجتماعی بسیار با یی برخوردار شدند. متصوفّه در عهد ایلخانان از موقوفات و خانقاه

و حاكمان، بویژه تیمور و جانشینان وی، پس از ون هم ]در دوران تیموریان[ علاوه بر حمایت سلاطین » شدند. 

: ی 4399)حسینی شاه ترابی، « مردم اماكن بسیاری را وقف خانقاه كرده، درومدهایی را به ونها اختصای میدادند

(. چنانکه از تزوكات تیموری كه به املای تیمور بتحریر درومده است برمی وید، تیمور شخصاً به اهل تصوّف 59

و از رهبران طریقت و متصوفّین حمایت میکرده است. شاهزاددان و بزردان تیموری نیز در  مند بوده استعلاقه

 45: ی 4316همه حال جانب حمایت از علما و بخصوی مشای  صوفیه را نگه میداشتند )ر.ک حسینی تربتی، 

ه اجتماعی از مزایای (. این توجّه حاكمان تیموری سبب شده بود تا خانقاهیان علاوه بر برخورداری از جایگا44ر 

 (. 444/ ی  3: 4395مند باشند )ر.ک خواندمیر، دونادون اقتصادی نیز بهره

 رعنا چه صفا چشم توان داشت صوفی از

 
 كش عمر درامی همه در زرق و ریا رفت 

 (469: ی 4155)نوایی،                            

 ادر نه مغبچگانش زدند راه صوفی

 
 مست و خراب چیستافتادنش بمیکده  

 (444)همان: ی                                      

 ام واقف اسرار نهان كردز می صوفی

 
 من نیز چو نوشم بکنم ونچه توان كرد 

 (46)همان: ی                                       

 نتوانندصوفی صید دل من زاهد و 

 
 سیمرغ من وزاده ز دام مگسان است 

 (45: ی 4344)اهلی شیرازی،                     

 عارف و عامی مخوانیدم كه من صوفیرند و 

 
 در لباس خای ظاهر شد فریب عام را 

 (67: ی 4344)جامی،                              

 صافی است در عین صفا صوفی

 
 مینماید نور او او را بما 

 (33: ی 4396الله ولی، )شاه نعمت               
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 صافی صوفی صد خرقه بیک جرعه دهد

 
 از جام می عشق تو كان باده مصفاست 

 (14: ی 4349)قاسم انوار،                         

 مؤذن
توجّه به شغل مؤذنی یکی دیگر از جمله مشاغلی است كه پس از ظهور اسلام مورد توجّه قرار درفت. داه شمار 

اند به چند صد تن میرسد و در برخی از شهرهای مهم اسلامی این حرفه اشتغال داشتهمؤذنانی كه در یک شهر به 

(. خواندمیر 441: ی 4156بطوطه، ها تن بودند )ر.ک ابنچون مسجد جامع دمشق و یا مسجدالحرام، مؤذنان داه ده

رداخت میشده است، در توصیف مقررّی كه از محل اوقاف به كاركنان مسجد از جمله مؤذنان در زمان تیموری پ

(. امیر علیشیر در بیتی به شغل مؤذنی اشاره دارد؛ 499/ ی  3: 4395مطالبی را بیان میکند )ر.ک خواندمیر، 

البته  زم باكر است همانگونه كه در روش پژوهش بیان دردید، الزاماً توجهّ به برخی واهدان مرتب  با شغل، پیشه 

اند در حالت كلیّ ممکن است جنبه كنایی یا استعاری نیز داشته باشد اما های كه شاعران مدنّمر قرار دادو حرفه

فرهنگهای اقتصادی لحاظ شده است؛ چنانکه در بیت زیر ها و خردهدر شمارش و احصاء واهدان مرتب  با پیشه

 مشاهده مینماییم:

 فغان مؤذنبس كن خدای را تو 

 
 ها را سحر ندیدخویش كس شام نامرادی 

 (444: ی 4155)نوایی،                            

 و در سری بسجود ووری بغیر وضو

 
 بعالمی است نداست مؤذنبشهرتش چو  

 (414)همان: ی                                     

پرداخت دستمزد به مؤذنان در صدر اسلام معمول نبود ولی در ادوار بعد ایشان در شمار كاركنان دولتهای اسلامی »

محسوب میشدند و زیر نمر مقامی كه متولی امور دینی بود، فعّالیت میکردند. نمارت بر كار ایشان در دو جنبج 

 (. 467: ی 4394 پور،)موسی« پرداخت دستمزد و تعیین صلاحیت انجام میگرفت

 مؤذندر وقت نمازی داری سوی 

 
 قد قامت او پشت شود زان قد و قامت 

 (457: ی 4344)جامی،                            

 شد دلی زنده مؤذناز 

 
 همه شب درچه بانگ یا حی داشت 

 (456)همان: ی                                     

 قاری و حافظ قرآن
توجّه به حفظ و قرائت قرون یکی از سنتّهایی است كه پس از اسلام رایج دردید. در ایران قرن هشتم و نهم یعنی 

دوران تیموری بگزارش سیاحان و جهانگردانی چون ابن بطوطه، حافمان و قاریان قرون در مساجد از جمله مسجد 

: 4156بقرائت قرون میپرداختند )ابن بطوطه، ها بصورت منمم با دریافت مقرری جامع شهرهای بزرگ و خانقاه

454 .) 

 و راقمش بخشد قاریخدا بناظم و 

 
 هر ونچه مصلحت دین و دنی و عقبی است 

 (459: ی 4155)نوایی،                             

 بار خود دور كن كه جز باری

 
 قاری در میان نیست سامع و 

 (94: ی 4375)جامی،                              

 معلّمی
دوران تیموریان بدلیل توجّه خای حاكمان و امرای این سلسله به هنرمندان، دانشمندان، شاعران، علما و نیز 
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پروری چون شاهرخ، بایسنقر، سلطان حسین بایقرا، سلطان حکومت شاهان و شاهزاددان ادب دوست و فرهنگ

مند بودند سبب شد كه این دوران را عصر طلایی هنر و ادب ایران علاقهابوسعید و سایرین كه بعلم و دانش بسیار 

تیمور پس از پیروزی در جنگها و تسلّ  بر مناطق مختلف (. »1ر  6: صص 4349پس از مغول بدانند )ر.ک طبیبی، 

و  استفاده عالمان، بزردان، دانشمندان و فیلسوفان را با خود بشهر سمرقند میبرد؛ تا از ونها در كارهای مختلف

سطح علمی ونجا را با  ببرد و بعد از این پیروزیها در ونجا مکانی عمومی شامل مدارس، كتابخانه، رصدخانه و... 

(. توجّه تیمور به تعلیم و تربیت و پرورش معلّمان در راستای وموزش 654: ی 4345)لمب، « برای ونها بنا میکرد

ن این فن تا بدان اندازه بود كه بنا به نقل بارتولد، جان و مال معلّمان كودكان و حمایت اقتصادی و معنوی از صاحبا

(. در حکومت 11ر  16: صص 4334و وموزداران همواره در حکومت او از دزند تمام وفات در امان بود )ر.ک بارتولد، 

ها در مم درومد ونتیموریان، مدارس بنوان عالیترین مركز وموزش با رویکرد دینی بسیار توسعه یافتند و بخش اع

(. توجّه به شغل معلّمی در ابیات 34: ی 4375چرخج اقتصادی كشور، از محل موقوفات تأمین میشد )حافظ ابرو، 

 زیر از شاعران این عصر قابل توجّه است:

 عشق و پیر عقل شد طفل دبستانشمعلمّ 

 
 فلک دان بهر تأدیب وی اینک چرخ دردانش 

 (341: ی 4155نوایی، )                           

 را كه باشد از ره معنی معلمّدبستان بین 

 
 عناصر چار دیوار و رواق چرخ ایوانش 

 )همان(                                                

وموزی و احترام به شیوخ و علما دسترش یافت. ونچه در این میان در دوره تیموریان تصوّف، عرفان و توجّه به علم

وران تز طرف حکومت مقرری دریافت میکردند مهم بنمر میرسد اینکه معلّمان همچون بسیاری از اهل حرف و پیشه

ترین و اصلیترین پایگاه وموزش علوم (. در دوران تیموری مدارس بعنوان عمده49: ی 4394)فراهانی منفرد، 

ا جایی كه مردم و حکومت مدارس بسیار زیادی (؛ ت34: ی   4375 دینی بسیار توسعه یافتند. )ر.ک حافظ ابرو، 

(.  اهلی 99: 4399زاده شانه چی، ساختند و برای ونها از محل موقوفات مقرری مشخص میشد )ر.ک حسین

 ممدوح خویش میگوید:« سید شریف»شیرازی در مدح 

 ای بعلم و فضیلت ارزانی

 
 رانی معلمّعلم اول  

 (36: ی 4344)اهلی شیرازی،                     

 را بگو فریاد از ون شوخ معلمّ

 
 ز شوخی كشت شهری داد از ون شوخ 

 (441)همان: ی                                      

 نگاه معلّم دار ادب درس

 
 تا نشنوی طبلک تعلیمگاه 

 (441: ی 4375)جامی،                             

 غالباً امروز درس عشق میگوید معلمّ

 
 كه در فریاد میبینم طفلان را بمکتبها 

 (33: ی 4349)هلالی جغتایی،                   

 مشاغل وزارتی و دولتی

 دیوان استیفا 
به  این دیوان»دیوان استیفا یا دیوان بیت المال در حقیقت وزارت دارایی و مالیج حکومتها را بر عهده داشته است. 

المال یا خزانج دولت میشد یا از ون خارج میگردید نمارت و رسیددی داشت و واردات و خارجات از ونچه وارد بیت

اقع ازوم بنمر وزیر میرسانید. مستوفی، دیوانسا ر یا وزیر دارایی، خزانه را در دفتری بنام روزنامه ربت میکرد و در مو
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(. در دوران تیموری نیز بر اساس 43ر  44: ی 4396)راوندی، « بعد از وزیر سپاه، سومین مقام بشمار میرفت

الدین مقانون، دیوان استیفا از دیوانهای اصلی كشور بشمار میرفت كه مالیاتهای اخا شده را دریافت میکرد. نما

به بحث و بررسی تاری  و حکومت امیر تیمور دوركانی پرداخته است به این دیوان اشاره « ظفرنامه»شامی در 

عمال دیوان بر حسب فرمان به توجیه و تحصیل مال امانی انگوریه قیام نمودند و ون را حاصل »میکند و میگوید: 

این دیوان با نگاه ادبی در شعر شاعران این دوران توجّه  (. به96: ی 4343)شامی، « كرده بخزانج عامره رسانیدند

 داری = استیفا( میگوید:الله با اشاراتی كنایی به این شغل )خزانهشده است؛ شاه نعمت

 نقش نگین خاتم ختم رسالتند

 
 ملک و عین خاتمند خزانهنقد  

 (464: ی 4396الله ولی، )نعمت                 

 ماست دنجخانجدل ما دنج و 

 
 ماست خزانهدوشج جان ما  

 (454)همان:                                           

 دل را خزانهز نقد عشق چو باشد 

 
 چه سود حشمت جمشید و دنج افریدون 

 (654: ی 4344)جامی،                            

 رحمت به قفل حکمت بود خزانهدر 

 
 زمان دولت ما رسید در وا شد 

 (455: ی 4349)شاه قاسم انوار،                  

 ددایم و تو غنی ای جوان باده فروش

 
 توست خزانجزكاتی از همه خمها كه در  

 (74: ی 4155)امیر علیشیرنوایی،                 

 میخانهخزانه شهی است باده فروش و 

 
 او خزانهز لعل پر خم بسیار در  

 (341)همان: ی                                    

 مرا به خازن جنت چه كار و نسیه خلد

 
 توست خزانهكه ونچه نقد مرا دست در  

 (75: ی 4344)اهلی شیرازی،                     

 دیوان احتساب 
بطوطه نقل دیوان احتساب وظیفج رسیددی به نرخ بازار و اوضاع تجاری و معاملات را بر عهده داشته است. ابن

ای میکند كه در ممالک اسلامی، صاحبان این منصب بعنوان یکی از طبقات اجتماعی با  و پردرومد از جایگاه ویژه

 (. 415: ی  4156اند )ر.ک ابن بطوطه، برخوردار بوده

 بان  جان و دل ز دست بدادندمحتس

 
 برومداحتساب یار به بازار  

 (434: ی 4349)قاسم انوار،                        

شاه نعمت الله ولی نیز در ابیاتی تعریضی از صاحب دیوان احتساب میخواهد كه او را به جرم مستی و بیخویشی 

 مورد محاسبه قرار ندهد:

 جام می بر دست میگردم باوق

 ام هشیار بگار از سَرمَنی چون

 

 در خرابات مغان مست و خراب 

  احتساب چون ندارم عقل بگاار

 (45: ی 4396الله ولی، )شاه نعمت               

 دارخازن و خزانه

 حکمت یا رب خازنروح بخش است لبت 

 
 درج در جوهر ون لعل شکربار چه كرد 

 (54: ی 4155)نوایی،                              
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 جنت چه كار و نسیه خلدخازن مرا به 

 
 توست خزانهكه ونچه نقد مرادست در  

 (75: ی 4344)اهلی شیرازی،                      

 بر رخ جامی بود بی رویت از دروغ دری

 
 اندر قبر او روزن كند خازندر ز روضه  

 (14: ی 4344)جامی،                               

 خانج وب و دل غافل منشین ای دلدر 

 
 اسرارمخازن در خانج جان و دل من  

 (644: ی 4349)شاه قاسم انوار،                 

 دنج او در كنج ویران نیست هست

 
 ون غیر سلطان هست نیست خازن 

 (44: ی 4396الله ولی، )شاه نعمت                

 تمغا و تمغاچیان
كه به مال التجاره پس از وصول و دریافت مالیات و عوارض، علامت مخصوی و شهر تمغاچیان افرادی بودند 

: ذیل واهه(. جامی در 4377میزدند و مأمور وصول و دریافت خراج و مالیات از مال التجاره بودند )ر.ک دهخدا، 

 زایی در دورۀ تیموری میگوید:اشاره به این شغل بعنوان یکی از اركان اقتصادی و درومد

 بغیر ونکه داغی تمغاان نماند ز نش

 
 تمغاستاز غم  تمغاچیكه در درونج  

 (44: ی 4344)جامی،                             

 دیوان اوقاف 
دیوان اوقاف نیز یکی دیگر از اركان اقتصاد حکومتهای اسلامی از جمله تیموریان بوده كه در نمام اجتماعی ر 

ای از مخارج نقش اساسی بر عهده داشته است. در تزوكات تیموری در عمدهاقتصادی حکومت و تأمین بخش 

تزوک رواج دین مبین چنین كردم كه یکی از »خصوی منابع حاصل از درومد وقف از قول امیرتیمور ومده است 

 (. امیر456: ی 4316)حسینی تربتی، « سادات ذیقدر را بصدارت اهل اسلام مقرّر كردم كه ضب  اوقاف نماید

 بعنوان یکی از اركان اقتصادی حکومت میگوید:« وقف»علیشیر نوایی در اشاره به 

 را بامی نداد اما خرید وقفشی  سیم 

 
 كفش و دستار و عصا بودست مرده  ده خرج 

 (49: ی 4155)نوایی،                             

 هر دل كه جز خیال تو در وی مقام كرد

 
 ام كردع وقف خلوتسرای خای ترا 

 (57: ی 4344)اهلی شیرازی،                    

 نوشت قفنامهكرد و و وقفها

 
 مهم چندین هزار نیکی كشت 

 (14: ی 4375)جای،                               

 جهان را سر به سر كافر شماری

 
 را وزرمت به یک بار وقفنماند  

 (11: 4349)قاسم انوار،                              

 خرقه بفروخته به جامی می

 
 میخانه وقفكرده سجاده  

 (644: 4396الله ولی، )شاه نعمت                 

 ام سر و زرخرابات كرده وقفمنم كه 

 
 زر از برای شراب و سر از برای قدح 

 (44: ی 4349)هلالی جغتایی،                 
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 مشاغل نظامی و بازرسی 

 داروغهشحنه و 

و « شحنگی»یکی دیگر از مشاغل دورۀ تیموری كه در اشعار شاعران این عصر مورد توجّه قرار درفته است 

(. در 354: ی 4316میباشد. تیمور در تزوكات به این طبقه اشاره نموده است )ر.ک حسینی تربتی، « داروغگی»

قوای انتمامی، مأموری ]است[ كه از سوی شحنه یا فرمانده »شرح وظایف شحنه در لغتنامج دهخدا ومده است: 

پادشاه برای ضب  كارها و سیاست مردم و مجازات متخلفان و دناهکاران و قضاوت بر اوضاع بازار در شهرها نصب 

این منصب »: ذیل واهه(. داروغگی یکی از مناصب اصلی و مهم نمامی و حکومتی بود. 4377)دهخدا، « میشده است

های سیاسی، قضایی و اجتماعی ن تا اواخر سلطنت قاجاریه با كاركردهای مختلف در دورهاز دورۀ سلسلج تیموریا

ایران در جهت ادارۀ شهره، تأمین نمم و امنیت اجتماعی جامعه نقش مهمی را بازی میکردند. واهۀ داروغه از لغت 

ووری مالیات و رد نه جمعمغولی دارو بمعنای مهر كردن درفته شده است. در دستگاه دیوانی مغو ن، وظیفه دا

(. در 74: ی 4395)لمبتون، « نمارت بر نحوۀ ادارۀ مناطق فتح شده بدست مغو ن از طرف خان بزرگ بوده است

دورۀ تیموریان، داروغه یا همان شحنه كه مأموران نمامی در حکومت اسلامی بودند، حدّ شرعی را برای دناهکاران 

 تند:و عاملان امور خلاف شرع جاری میساخ

 ضمان طلبد امشحنهبه جرم عشق و می از 

 
 به پیر میکدۀ عشق دو سپار مرا 

 (74: ی 4155)نوایی،                               

 حکم كشتن هر كرا فرمود ون سلطان حسن

 
 عشق از برای جستجوی من رسید شحنج 

 (434)همان:                                          

 بلطف دست ستمکش درفت حاكم عدلت

 
 امرت بقهر غرق ستمگر شکست شحنه 

 (44: ی 4344)اهلی شیرازی،                     

 و قاضی ببر از راه شحنهبرخیز و دل 

 
 و ونگاه بکش هر كه تو خواهی كه غمی نیست 

 (13)همان: ی                                       

 را در درد دین بودی زدی شحنه

 
 دردن واعظ به شمشیر خطیب 

 (54: 4344)جامی،                                  

 ای از حرام ما مالسفره

 شهر شحنجنانش از دندمی كه 

 

 همه چیزی در او بغیر حلال 

 از  فقیران  ده  درفته بقهر

 (65: 4375)جامی،                                  

 ستمکش باشد شحنهشهری كه در او 

 
 بنگر كه در ون شهر چه چربش باشد 

 (45: ی4396الله ولی، )شاه نعمت              

 با وجود چنین ستیزه و قهر

 
 شهر شحنجمیر بازار بود و  

 (19: ی 4349)هلالی جغتایی،                  

 با وجود چنین ستیزه و قهر

 
 شهر شحنجمیر بازار بود و  

 (69)همان: ی                                      

 قهری شحنجدهی قاضی شهری دهی 

 
 دهی چشمه زهری دهی موجی و دریا 

 (41: ی 4349)قاسم انوار،                        
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 محتسب
مملکت  برچنانکه پیشتر ذكر شد تیمور حکومت خود را ادامج حاكمیت و ویین چنگیز معرفی نمود و قوانین حاكم 

همان یاسای چنگیزی بود كه وجهج اسلامی و رنگ و بوی دینی بخود داشت. در دورۀ تیموری محتسبان در راستای 

برقراری نمم و امنیت بویژه توجّه به امور اقتصادی، بازار كوتاه كردن دست یاغیان و شورشیان بر امور مختلف 

شد. از جمله وظایف محتسبان كه در ازاری دریافت حقوق نمارت داشته و حقوق ونها از طرف بازاریان تأمین می

و  دارانها، منع از تجاوز و تعدی حجرهانجام میدادند توجّه به كسب و كار، جلودیری از كم فروشی، توزین پیمانه

كسبه در حق یکدیگر، رعایت بهداشت و جلودیری از وزار رساندن به حیوانات و برقراری امنیت بود )ر.ک فیاضی 

(. توجّه به پیشینج محتسبی از جمله نکات و اشارات اجتماعی در دیوانهای شعری مورد 446: ی 4155همکاران و 

 بررسی در دورۀ تیموری است:

 من كه غرق میشدم ز اقبال پیر میکده

 
 این دم كجا یابد به جستجو مرا محتسب 

 (16: ی 4155)نوایی،                              

 ومد و در صومعه مستم دانست محتسب

 
 رخت در دیرمغان در نبرم بازوید 

 (47)همان: ی                                       

الصفا كه تاریخی جامع و مفصّل از دورۀ تیموری را ارائه در كتاب روضه« خواندمیر»محمّد بن خاوند شاه معروف به 

ری ر تا زمان سلطان حسین بایقرا در عهد مؤلف ر جهت تقویت داده است در خصوی اقداماتی كه حاكمان تیمو

نهاد حبسیه، در نمر درفتن مقرری و حقوق كافی، احترام بسیار به این پیشه سخن رانده است )ر.ک میرخواند، 

 (. 445ر  451/  9: ی 4395

 ایمساقیا می ده كه ما هم مست و هم دیوانه

 
 بر ما چه دیرد كی بود بر ما درفت محتسب 

 (43: ی 4344)اهلی شیرازی،                     

 ایمساقیا می ده كه ما هم مست و هم دیوانه

 
 بر ما چه دیرد كی بود بر مادرفت محتسب 

 (56)همان: ی                                       

 در نزند بر خم می سنگ ستممحتسب 

 
 كند در حق مستان بحل استهر جفای كه  

 (444: 4344)جامی،                                

 رند سرمستیم در كوی مغان  

 
 را كی بود بر ما درفت محتسب 

 (447: ی 4396الله ولی، )شاه نعمت           

 نیاز ورد محتسبمگر بمجلس ما 

 
 كه ناز را نخرند از كسی كه زیبا نیست 

 (71: ی 4349)قاسم انوار،                         

 كه نمک ریزد بخم ده بشکند پیمانه را

 
 تا چند در شور وورد میخانه را؟ محتسب 

 (67: ی 4349)هلالی جغتایی،                  

 قضاوت 
قاضیان از جمله صاحب منصبان متنفاّ و حائز اهمیّت در دوران اسلامی بودند كه با دسترش اسلام ذیل توجّه به 

در دوران تیموری قاضیان از جمله مناصب نفوذ بودند كه در بین دیگر »احکام شرعی به دادرسی میپرداختند. 

كه برای قاضیان در این دوران بکار میرفته است  طبقات و خصوصاً طبقات ماهبی حائز اهمیّت بسیار بودند. القابی

(. از این رو قضاوت یکی 51: ی 4344)بختیاری نیاز وبادی و دیگران، « حاكی از مرتبج بلند اجتماعی ونان میباشد
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از مشاغل بسیار حائز اهمیّت در دوران تیموری بوده است. در دیوان شعری شاعران این عصر اشارات دونادون به 

 شده است: این حرفه

 پی یک حبه سیم قاضی كافران درده

 
 خان و مان صد مسلمان با بفتوا افکنند 

 (44: ی 4155)نوایی،                              

 پر حیله وید با سجل پر دواه قاضی

 
 محض كاب است از برای جرده دویی محضر است 

 (447)همان: ی                                      

 عهداست ورنه هر كه بود قاضیز بیم 

 
 چو  له كاسه و ساغر پر از شراب كند 

 (37: ی 4344)اهلی شیرازی،                      

 محتسب را نماند باد بروت

 
 كنید می پا ی قاضی ریش 

 (674: ی 4344)جامی،                             

 رند و سرمست مناجاتیم و با ساقی حریف

 
 هر كه او می میخورد قاضیفارغ است از ریش  

 (645: ی 4396الله ولی، )شاه نعمت            

 مسند تحقیق امام الرقلین قاضی

 
 عارف كعبه مقصود مراد اسلام 

 (441: ی 4349)قاسم انوار،                       

 اممستم و پیش محتسب دعوی زهد كرده

 
 امدواهی شرع بیش از این كی شنود قاضی 

 (674: ی 4349)هلالی جغتایی،                

 اشتغال بصنایع هنری، صنعتگری و معماری بعنوان فعّالیت اقتصادی
تردید هنرمندان، معماران، نقّاشان و صنعتگران در تمامی ادوار تاری  كم و بیش از جایگاه اجتماعی خاصی در بی

اند. در دوران حکومت تیموریان توجّه به هنرمندان، صنعتگران، نقّاشان و نزد حکومتهای مختلف برخوردار بوده

یشتری مورد توجّه قرار درفت؛ این سیاست بویژه در نگاردران كم و بیش نسبت به دوران مغول با شدت و حدتّ ب

سمرقند پایتخت تیموریان سبب جاب تعداد بسیار زیادی از هنرمندان شد؛ توجّه امرای تیمور به هنر تا بدان 

در بین اعضای خانواده سلطنتی شاهزاددانی چون بایسنقرمیرزا و ابراهیم سلطان فرزندان شاهرخ »اندازه بود كه 

نویسی صاحب سبک بودند و ونها را میتوان در جایگاه هنرمندان برتر جامعج تیموری قلمداد نمود. در در هنر خوش

های هنری و صنعتی دستی داشتند های فرادست جامعه، امرا و وزرایی هم بودند كه در برخی از شاخهمیان جایگاه

در خوشنویسی و موسیقی و خواجه عبدالله الله پسر میر حیدر امیر محمّد صالح پسر امیر نور سعید و امیر حبیب

؛ حافظ ابرو، 446ر  445: صص 4343)نوایی، « مروارید، وزیر سلطان حسین بایقرا در خوشنویسی سرومد بودند

(. از این رو در حکومت تیموری توجّه به انواع فنون از جمله خطاطی، نقّاشی، معماری و... 454/ ی  6: 4375

تیمور به دانش و هنر علاقه نشان میداد؛ از این رو هنرمندان و صنعتگران در »توجّه بود. بسیار بیشتر از قبل مورد 

هایش الغ بیک، بایسنقرمیرزا و ابراهیم میرزا نیز این ای داشتند. فرزند او شاهرخ و نوهحکومت او جایگاه ویژه

ت. کوفایی قابل توجّهی دست یافسیاست را پی درفتند و هنر نقّاشی و معماری و خوشنویسی در دورۀ تیموری بش

اند. توفیق شاهرخ فرمانروایی شاهرخ را سروغاز یک عصر جدید و تجدید حیات در بعضی از انواع هنر معرفی كرده

در تسخیر تمامی قدرت در هرات و توجّه وی و پسر هنرمند و هنر پرورش بایسنقر به هنر، بسیاری از هنرمندان 

دیری مکتب هرات از ات كشاند. شاهرخ بهمراه پسرش بایسنقر حامی و بانی شکلرا از اقصی نقاب ایران به هر

سبکهای مهم هنر در ایران بود و تحت حمایت او نقّاشان، خوشنویسان، تاهیبکاران ]بسیاری[ در هرات درد هم 



 433/ ...شناسی اقتصادی و فرهنگی بر اساس یادكرد مشاغل و حِرَف در شعر عصر تیموریجامعه

 

 هاییر وموزه(. البته  زم باكر است كه هنر دورۀ تیموری بشدتّ تحت تأر134ر  164: صص 4354)براون، « ومدند

اسلامی بود. تیمور شخصاً رروت بسیاری را كه از كشوردشاییهای خویش بدست وورده بود صرف ساختن مساجد 

و بناهای باشکوه میکرد از این رو مهندسان و معماران بسیاری در مركز حکومت وی درد هم ومده بودند )ر.ک 

ی پرداختن به معماری، خطاطی، نقاّشی، تهایب و (. از این رو در دوران تیمور49: ی 4371ویبلر و دلمبک، 

هنرهایی از این دست جزء مشاغل مورد توجّه و معتبر بود. اشاراتی به انواع هنر، فنون و صنایع در اشعاری از این 

 دوران:

 معماریطلسم خلقتت را دست قدرت كرده 

 
 در ونجا دنج حکمت از ملک بنهاد پنهانی 

 (376: 4155)نوایی،                                 

 تو ون نوشیروان عدلی كه در دلشن سرای دهر

 عدل  تو در   این  عالم ویران   معماریپس از  

 

 فکندی طرح معموری بکندی بی   طغیان را 

 نیابد كس بصد دنج دهر یگ كنج ویران را

 (5: ی 4344)اهلی شیرازی،                      

 در خلوت دوستان دمساز

 
 دوستان كند راز معماری 

 (44:ی 4375)جامی،                               

 عدل تو كند معماریعدل كن عدل كه 

 
 سدّ هر رخنه ظلمی كه به وفاق در است 

 (14: ی 4344)جامی،                             

ج بسیاری داشت؛ تا جایی كه یکی از نقّاشی از جمله دیگرهنرها و مشاغلی بود كه در دوران تیموری رونق و روا

هر . ق( در دربار سلطان حسین بایقرا توانست با  945« )بهزاد»دست تاری  هنر ایران ترین نقّاشان چیرهپردرووازه

حمایتهای مادی و معنوی تیموریان نوووریهای بسیاری را در نگاردری و نقّاشی ایران بوجود وورد )ر.ک پاكباز، 

د از بایسنقر، سلطان حسین بایقرا در هرات بهمراه وزیر فرهنگدان خود امیر علیشیر نوایی، بع(. »95: ی 4391

فضای بسیار مناسبی را در اختیار شاعران، هنرمندان، نقاّشان و... قرار داده بودند. بهزاد در دربار و مجالس هنری 

را لقب مانی رانی داده بود. عبدالرحمان سلطان حسین بایقرا، از شأن وا یی برخوردار بود! بطوری كه سلطان او 

جامی رهبر طریق نقشبندیه ]شاعر معروف[ در این دوران تأریر فرهنگی بسیاری داشت. از دیگر نقاّشان نخبه و 

(. 55: ی 4394)وفرین، « نووور این عصر میتوان از روح الله میرک خراسانی و محمّد هروی و شاه ممفر نام برد

 تی كه شاعران این دوران بصنعت و هنر نقّاشی دارند:هایی از اشارانمونه

 چو عکس صورتت در باده ظاهر دشت نتواند

 
 چین او را نقاّشبدین سان وب و رنگی ساختن  

 (44: ی 4155)نوایی،                               

 كسی است نقّاش صورت چین كه به ورایش

 
 كی به زیبایی ون حُسن خداداد رسد 

 (67: ی 4344)اهلی شیرازی،                     

 او نقّاشبوی ادر بردی ز رنگ ومیزی 

 
 خامه از مژدان و رنگ از چهره دادی حور عین 

 (664: ی 4344)جامی،                          

 بسی نقش كند صورتها نقاّش درچه

 
 همچو تو صورت خوبی نکشید، هردز 

 (44: ی 4396الله ولی، )شاه نعمت              

بافی نیز در قرن هشتم و نهم از اهمیّت و جایگاه قابل قبولی برخوردار بود ابن عربشاه در صنعت نساجی و پارچه

ا داه و سراپردۀ حکمتوصیف رونق این صنعت و توجهّ شاهان تیموری به تزئینات متعدد پارچه جهت لباس، خیمه
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بافان در دربار تیمور بنا به (. حضور پارچه647: ی 4354هنر اشاره دارد ) بافان جهت رونق اینبه تلاش پارچه

روایات تاریخی خود مؤید توجّه به این پیشه و حرفه در اقتصاد ون عصر میباشد. در باب اشاره به این هنر در شعر 

 ای بسنده میکنیم:عصر تیموری به نمونه

 نرسد جز بلندی معراج

 
 نساجیرا ز  نساجخیر  

 (454: ی 4375)جامی،                           

 به تعبیر كنایی اطلس )پارچه( از دست رفتن و سوزن بر جای ماندن در این بیت كه اشاره به هنر خیاطی دارد:

 دل شد و خارها بگلش بماند

 
 از دست رفت و سوزن ماند اطلس 

 (16: ی 4349)هلالی جغتایی،                    

 دوستی میدوزم یک چاک دل تا بسوزن

 
 صدهزاران قطرۀ خون از چشم سوزن میچکد 

 (94: ی 4344)اهلی شیرازی،                    

 سوزن پی لباس سگت در زند كسی

 
  غر تنم چو رشته بسوفار در رود 

 (456: ی 4344)جامی،                            

مشاغلی است كه در اشعار این دوره اشاراتی به ون شده است. قاسم انوار در نانوایی و خبازی و طباخی نیز از دیگر 

 حکایت استاد و شادرد دربارۀ عسل خوردن و خرید نان از نانوایی وورده است:

 بیتوقف شخص شوم ناسزا

 در درو بنهاد یک من نان ستد

 

 نانوابرد مقراضش به پیش   

 با عسلها در زمان پاكش بزد

 (36: ی 4349)قاسم انوار،                        

 جامی نیز در اشاره به شغل طباخی در داستانی وورده است:

 عربی را كه بود ساكن بر

 طباخ دید پیش دكانچه

 

 جانب ری فتاد رای سفر 

 چرب رودی، نفیر زد دستاخ

 (411: ی 4375)جامی،                          

سا ری است. این شغل كه بنا به سنتّ از دیگر مشاغلی كه در اشعار دورۀ تیموری به ون اشاره شده است قافله

اند، در دوران تیموری نیز بمانند داشته از شعری در بیشتر ادوار فارسی شاعران و سراینددان به ون اشاره داشته

 جمله مشاغل پر رونق بوده است. 

 در وادی عشق فانی، امید چنان است كه

 
 بود محفل ما سا رقافلهمسکن  

 (4: ی 4155)نوایی،                                 

 در بادیه محنت هجران شب تاریک

 
 توان بود سا رقافلهبا نور رخت  

 (465: ی 4349)قاسم نوار،                        

بین طبقات پایین و پست جامعه رواج داشته است. این كار دری و ددایی همواره در طول ادوار مختلف در تکدی

بعنوان پایگاه درومدی برای بسیاری از افراد همواره مدنّمر بوده است؛ تعابیری كه در شعر این دوران به سیاق سنت 

 تشعری بیشتر در تقابل میان شاه و ددا، غنی و فقیر در قالب عبارات كنایی و استعاری مدّنمر قرار درفته اس

درچه بصورت مستقیم به پیشه و حرفج ددایی بعنوان كسب و كاری درومدزا در چرخج اقتصادی افراد سطح پایین 

جامعه اشاره نکرده است اما حاكی از نقش انکاناپایر این رفتار اجتماعی در زنددی بسیاری از مردم جامعه دارد. 

 بعنوان نمونه:
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 لیکن به یک پیمانه می ددادرچه در دیدم 

 
 با صد افریدون و جم اظهار حشمت میکنم 

 (374: ی 4155)نوایی،                            

 دیر  ز شه زمان چه غم دارد؟ ددای

 
 كه از سفال خرابات جام جم دارد 

 (441)همان: ی                                      

 را شود روزی سائلبسی نان چون مه و خورشید 

 
 دسترد اقسام جود و حشمت و خوان رابه بزم ار  

 (43)همان: ی                                      

 باش چو من دداملک راحت طلبی رند و 

 
 ورنه سلطان شو و دل بر خطر و بیم بنه 

 (443: ی 4344)اهلی شیرازی،                  

 رد مکن نقد هستی از جامی

 
 هر چه هست بسیار استددا كز  

 (54: ی 4344)جامی،                              

 اللهسلطان خبر ندارد از حال نعمت

 
 چه داندددا اسرار پادشاهی مرد  

 (46: ی 4396الله، )شاه نعمت                    

 مست از شراب عشق كن این عقل دور اندیش را

 
 میکند خیری بده درویش را دداییاز تو  

 (4: ی 4349)قاسم انوار،                          

 را چون راند از در شاه دداون 

 
 مدتی مینشست بر سر راه 

 (19:ی 4349)هلالی جغتایی،                    

 گیرینتیجه
با توجّه به ونچه كه در این مقاله به ون اشاره شد عصر تیموری با وجود نارساییها و كاستیهایی كه بتبع در خود 

داشت در مقایسه با دوران مغول، شرای  و اوضاع نسبتاً مناسبتر و ورامتری را از هر لحاظ برای مردم ایران به 

و صنعت و دردووری خیل عمیمی از صنعتگران، شاعران و ارمغان وورد. هنردوستی و توجّه امرای تیموری به علم 

اهل پیشه و هنرمندان در هرات پایتخت تیموریان، زمینه و شرایطی را برای رشد بهتر و بهبود اوضاع اقتصادی و 

 رشناسی ادبی به بررسی ارتباب میان ادبیّات و جامعه میپردازد، داجتماعی ایران فراه نموده بود؛ از ونچه كه جامعه

این مقاله مشخص شد كه اشارات اجتماعی ر اقتصادی موجود در دیوان امیر علیشیر نوایی، اهلی شیرازی، جامی، 

الله ولی و هلالی جغتایی بازتاب و انعکاسی از اوضاع و شرای  عصر و زمانج ونها بوده است. شاه قاسم انوار، شاه نعمت

ندان و شاعران بردرفته از سنت شعری در تمامی ادوار شعر درچه در برخی اشارات اقتصادی در اشعار این هنرم

ها و مشاغل حاكی از ون است كه دستکم ها، حرفهفارسی است اما اشاراتی مستقیم یا كنایی به برخی از پیشه

ای از مشاغل و نمام اقتصادی عصر تیموری بصورت كاملاً مشخص و وشکاری در شعر این دوران منعکس شده پاره

 است. 

 

 شاركت نویسندگان:م
این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی 

اند و طراح اصلی خانم دكتر مریم محمدزاده راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهواحد اهر استخراج شده است. 

ند. وقای علی كابیلی بعنوان پژوهشگر این رساله در دردووری داده ها و تنمیم ااین مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده
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یاری زاهد بعنوان مشاور این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش متن نهایی نقش داشته اند. وقای دكتر رضا وقا

 مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.  اند. در نهایت تحلیل محتوایداشته

 

 تشکر و قدردانی:
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از سردبیر محترم، مدیر مسئول درامی و همکاران فرهیختج 

 نشریج بهار ادب و نیز كاركنان محترم دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه وزاد اسلامی واحد اهر اعلام نمایند. 

 

 تعارض منافع:

این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر احتمالی 

 عهده میگیرند. 
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 مقاله پژوهشی

 مقایسۀ وجوه فکری و ادبی اشعار حافظ شیرازی و سلمان ساوجی

 
 ابوالقاسم امیر احمدی، *سعید روزبهانی، زادهسحر مصطفوی

 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه وزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

 

 

 413-443 صص ،44، شماره پی در پی 4153اردیبهشت سال هفدهم، شماره دوم، 
DOI: 10.22034/bahareadab.2024.17.7263 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
سلمان ساوجی و حافظ شیرازی، دو غزلپرداز بزرگ سده هشتم و معاصر یکدیگر  زمینه و هدف:

هستند. مشهور است كه حافظ از دیوانهای شاعران بسیاری بهره برده و اصطلاحات، تركیبات و 

توصیفات بیشماری، حتی مصراعها و بیتی را تقریباً كامل از ونان در غزلهای خود به كار برده 

یر سلمان بر حافظ بیشتر منطقی و معقول مینُماید. در این مقاله سعی شده است؛ از این رو تأر

 است اشعار این دو شاعر در دو سطح فکری و ادبی مورد مقایسه قرار بگیرد. 

 نوع روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ر تحلیلی است. روش مطالعه:

تی و عاشقانه است. مضامین در سطح فکری، مشرب عرفانی هر دو شاعر، عرفان خرابا ها:یافته

در میشود؛ انتقادی و اجتماعی نیز در شعر این دو شاعر وجود دارد كه بیشتر بصورت طنز جلوه

اما سلمان در مورد صوفی و تصوف، نمریج تقریباً رابت و مشخصِ حافظ را ندارد. در سطح ادبی 

و  ، بکاردیری ایهامنیز شعر حافظ و سلمان بسیار شبیه است. مشخصترین ویژدی سبکی حافظ

انواع ون است كه همین خصلت در شعر سلمان نیز وجود دارد. غزلیات و قصاید سلمان مملو از 

ایهامهای شاعرانه و استادانه است و از همین رو برخی سبک حافظ را در این زمینه به سبک 

 اند. سلمان نزدیک دانسته

کری و ادبی موجود است و حافظ در در شعر حافظ و سلمان، مضامین مشترک فگیری: نتیجه

مند بوده و به استقبال این برخی مشتركات فکری و ادبی از سلمان ساوجی متأرر و از ون بهره

ای با تر و وا تر از شعر مضامین رفته است؛ اما چنانکه مشهود و مسلم است شعر حافظ در مرتبه

 سلمان قرار درفته است )به دلیل ارزش هنری(.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Salman Sawoji and Hafez Shirazi are two 
great ghazal poets of the 8th century and are contemporary with each other. It 
is known that Hafez has used many poets' divans and has used countless terms, 
combinations and descriptions, even stanzas and verses almost completely 
from them in his sonnets. Therefore, Salman's influence on Hafez is more logical 
and reasonable. In this article, an attempt has been made to compare the 
poems of these two poets on two intellectual and literary levels. 
METHODOLOGY: The type of research method in this research is descriptive-
analytical. 
FINDINGS: At the intellectual level, both poets' mystical drink is destructive and 
romantic mysticism. There are also critical and social themes in the poetry of 
these two poets, which are mostly expressed as satire; But Salman does not 
have Hafez's almost fixed and specific theory about Sufi and Sufism. At the 
literary level, the poems of Hafez and Salman are very similar. The most 
characteristic feature of Hafez's style is the use of allusions and their types, 
which is also present in Salman's poetry. Salman's sonnets and odes are full of 
poetic and elaborate ideas, and some have considered Hafez's style to be close 
to Salman's style in this regard. 
CONCLUSION: There are common intellectual and literary themes in the poetry 
of Hafez and Salman, and Hafez was influenced and benefited from Salman 
Sawoji in some intellectual and literary commonalities, and he accepted these 
themes; But as it is evident and certain, Hafez's poetry is placed in a higher and 
higher order than Salman's poetry (due to its artistic value). 
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 مقدمه
ه.ق در ساوه متولد شد. و دت حافظ نیز در اوایل همین  754سلمان ساوجی در اوایل قرن هشتم در حدود سال 

اندكی پس از تولد سلمان رخ داده یعنی  764، تولد حافظ به سال تاكرۀ میخانهسده اتفاق افتاده است. به قول 

 744است. در مورد تاری  وفات این دو نیز باید دفت كه حافظ حدود پانزده سال دیرتر از سلمان یعنی حدود سال 

دار دنیا را ترک دفته است )به نقل از مقدمج كلیات سلمان ساوجی، وفایی: ی هجده(. از این رو میتوان دفت تمام 

است و هر دو ر چنانکه مشهود و مشهور است ر متعلق به هشتم هجری داشته  در سدهعمر این دو شاعر بزرگ 

نددان اند. نویساند و محضر یکدیگر را درک كردهشهره« دروه تلفیق»اند كه به دروهی از شاعران و غزلپردازان بوده

ری، بررسی كرده و مورد مداقه این مقاله بر ونند كه وجوه شعری مشترک دیوان این دو شاعر را از نمر ادبی و فک

ار ك قرار دهند؛ نیز وشکار كنند كه كدام شاعر از دیگری تأریر پایرفته یا اشارات و تركیبات وی را در شعر خود به

 است یا اینکه شباهتهای موجود را فق  میتوان از نوع تواترات ذهنی دانست؟درفته 

 

 بحث و بررسی
است. به به تتبع در دیوان اشعار شاعران از قدیم تا معاصر خود داشته ونچه مسلم است حافظ علاقج شدیدی  

هیمن جهت مضامینی از اشعار رودكی، امیر معزی، سعدی، خواجوی كرمانی، ناصر بخارایی و غیره در اشعارش 

 قاست این كار وی، برداشت صرف نبوده و در عرضج دوبارۀ ون، كمالی به شعر شاعران فودیده میشود. دفتنی 

است. از سوی دیگر هردز نباید تصور كرد سلمان ساوجی، كه اینک بخشیده و هنر خود را اصیل و جاوید ساخته 

نسبت به حافظ كمتر شناخته شده است، در عصر خود از شهرت كمتری برخوردار بوده است. سلمان در زمان 

ان و طرف توجه بزردان بوده است. حیات خود و حتی در اوان جوانی، شهرتی تام و تمام یافته و محسود اقر

الدین علاءالدوله سمنانی، پیش از ونکه سلمان به سن بیست و هشت سالگی برسد، در حق او دفته است: ركن

ام. هر چقدر از سنّ او بیشتر میگاشت، دایرۀ شهرتش وسعت مییافت؛ چون انار سمنان و شعر سلمان ندیده»

ی به ااند و یا قطعه و غزلی یا مکاتبه و مشاعرهد ومده و از وی دیدن كردهچنانکه بیشتر شعرای معاصر یا به بغدا

 (.465تا: )به نقل از یاسمی، بی« ارادت او عرض مینمودند

غزلیات سلمان بیش از هر شعر فارسی دیگری، شخص را به یاد اشعار حافظ میندازد و اساساً زبان غنی سلمان  

درچه شاعر شیراز، خود را پیرو خواجوی كرمانی، كه در اواخر عمر او را درک  نزدیکترین زبان به دفتار حافظ است.

 كرده است، میداند:

 استاد سخن سعدی است  نزد همه كس، اما               دارد سخن حافظ، طرز سخن خواجو              

شایسته این بود كه خواجه خود را مکملّ سبک »عباسعلی وفایی، مصحح دیوان سلمان، در این باره معتقد است:  

. دویا حافظ و سلمان با )مقدمج كلیات سلمان ساوجی، وفایی( «و مخصوصاً طرز غزلسرایی سلمان میپنداشت

ای از غزلهای و قافیه و مضامین در عده وحدت وزن»اند. صفا در این زمینه مینویسد: یکدیگر مشاعره هم داشته

)صفا،  «اندسلمان و حافظ، ما را به این اندیشه میفکند كه این دو استاد با یکدیگر از راه مکاتبه، مشاعره داشته

4354 ،3/6 :4543 .) 

 

 مقایسۀ سطح فکری دو شاعر
اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و غیره میباشد. اشعار دو شاعر بیانگر افکار و ورای ونها در باب مسائل دونادون عرفانی، 
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ونها با وبشخور فکری غنی و متنوع خود، بسیاری از مفاهیم اخلاقی و شناختی را در شعر خود شرح و بس  داده و 

ان اند. سلمها و بسترهای  زم را برای تعالی معنوی ونان فراهم ووردهبا انگیزۀ رشد و كمال مخاطبان خویش، زمینه

ویینج غزل، با افشادریهای پی در پی موجب روشنگری شده و با معرفی راستان از ناراستان، رسالت خود  و حافظ در

اند. به این اعتبار، شعر این شاعران بستری مناسب برای را در بهبود شرای  فرهنگی و اجتماعی تحقق بخشیده

های دقیق، از برخی ساختارهای بینیههشتم است. این دو با نکت بررسی انتقادی جامعه در ون برهه یعنی سده

 اند.حاكم بر جامعه انتقاد كرده و بانیان ایجاد وسیبهای اجتماعی را، رندانه و هدفمندانه نکوهیده

هشتم را میتوان یکی از پرتنشترین دوران تاریخی ایران دانست. در این دوران وشفتگیهای بسیاری كه در  سده 

، ورار مطلوب خود را در ابعاد فرهنگی نشان داده و موجب تضادها و تناقضهای عرصج سیاسی و اجتماعی رخ داده

های دونادون جمعیتی شده و همج نهادهای فرهنگی بویژه دین را تحت فراوانی در طبقات مختلف اجتماعی و  یه

رداخته ظ و سلمان پرباتیهای سیاسی قرار داد. در ادامه به مهترین وجوه فکری مشترک در اشعار حافتأریر منفی بی

 میشود.

 

 مفاهیم رندانه و قلندرانه

طلب فراهم ومده بود تا با نفوذ در با توجه به فضای وشفتج این دوران، بستر  زم برای رشد برخی افراد فرصت

های مختلف اجتماع، بویژه نهاد دین، تصویری مخدوش از ماهب و باورهای دینی مردم ارائه كنند و با ابتاال  یه

رستی پکری و رفتاری خود، ونها را به انحراف بکشانند. ویین قلندری و ظهور شخصیت رند و مبانی مغانه و مغانهف

هشتم و چه بسا پیشتر از ون، واكنشی ادبی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی به این  در دسترۀ شعر فارسی در سده

سر و پا و فاسد به كار میرفته و به معنی مردم بی ای است كه در وغاز رند كلمه»شرای  نامطلوب و وشفته بود. 

و « ولی»بعدها بر ارر تحول مفهومی زبان شعر صوفیه، بویژه سنایی و عطار، ارزش مربت به خود درفته و به معنی 

های فکری سلمان و حافظ، (. در این بخش، شاخصه441: 4394)شفیعی كدكنی، « انسان كامل به كار رفته است

اهر هایی چون تماهر به فسق، تماهیم قلندرانه و رندانه مورد بررسی قرار میگیرد. این مبانی ذیل مؤلفهدر زمینج مف

 اعتنایی به نام و ننگ ذكر میشوند.به ویینهای غیراسلامی، تعریض به زاهدان و صوفیان، و بی

 یایی، وزاددی، اطلاع از اسرارِ دلر: قلندریه با ریاكاری و تقوای دروغین مبارزه میکردند و بیالف( تظاهر به فسق

(. ادر چنین افراد 314-4/319: 4376مندی از همت عالی از ویژدیهای بارز ونان بود )ر.ک: خرمشاهی، و بهره

ای به فسق تماهر میکردند، از این بابت بود كه امورِ منافی شرع را برای قهر نفس روا میداشتند. قطعاً شایسته

احترامی به ماهیّت شریعت نبوده است، بلکه م برخی ناهنجاریهای اجتماعی، به معنای بیتماهر این دروه به انجا

اند مبانی فکری اهل ریا )صوفیان، زاهدان و شاعران مرائی( را به چالش بکشند و ونان با این ترفند سعی كرده

ان صطلاحات قلندری از سوی سلممخاطبان را با ابتاال فکری ونان وشنا كنند. در این راستا به كاردیری كلمات و ا

ت. ناپایر كرده اسپایر ساخته و تراوشهای ذهنیشان را قطعیتساوجی و حافظ شیرازی، كلام ونها را سیال و تأویل

 ارائه شدۀ جامعهایشان وشکارا به امور و اعمال منافی شرع، اشاره میکنند تا معیارهایی متفاوت از معیارهای پایرفته

یی ارزشها، چهارچوبهای جدیدی پدید وورند. بر این اساس، سلمان و حافظ ارزشمندی مصاحبت كنند و با جابجا

و  نوشیبا شاهد را با حضور در بهشت برین )ورمانشهر اهل شرع( برابر میدانند و كامجویی از مماهر دنیایی )باده

 ین میشمارند:های اخروی نماینددان دهمنشینی با زیبارویان( را برتر از دل بستن به وعده
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 عشق در جان است و می در جام و شاهد در نمر

 
 در چنین حالت، طریق پارسایی مشکل است 

 (659)دیوان سلمان ساوجی:                       

 هر كه را با شاهدی صحبت به خلوت داد، دست

 نشینزینهار امروز سلمان با می و حوری 
 

 دمان با حوریئی در جنجالمأوی نشستبی 

 چند خواهی بر امیدِ وعدۀ فردا نشست؟

 (674)همان:                                          

 كنون به وب می لعل خرقه میشویم

 
 نصیبج ازل از خود نمیتوان انداخت 

 (4/55)دیوان حافظ:                                  

 میخواره و سردشته و رندیم و نمرباز

 ی و معشوق زمانیحافظ منشین بی م

 

 وان كس كه چو ما نیست در این شهر كدامست؟  

 كایام دل و یاسمن و عید صیامست

 (4/445)همان:                                       

ای هسرایی فرهنگی، تلنگر زدن به دروه مخاطبان است تا به بازاندیشی در وموختههدف سلمان و حافظ از این وارونه

اعتقادی خود بپردازند؛ اعمالی چون دعوت به باده، مصاحبت با ساقی و ترک توبه، كه نمام ارزرشی جدیدی دینی و 

شدۀ جامعه، مطرود و ضد ارزش محسوب میشوند. این تضادها در ذهن پویای میکنند و در باورهای تربیت خلق

مال در پی دستیابی به ارزشی بزردتر و زا و معناوفرین است. سلمان و حافظ با اشاره به این اعمخاطب، اندیشه

های اولیج شعرهای قلندرانج این دو شاعر طرح میشود، در خود بنیادیتر هستند؛ بنابراین ونچه بعنوان ارزش در  یه

 ارزش برتری نهفته دارد و بسترهای  زم را برای ظهور ون فراهم میسازد:

 تا توانی مده از كف به بهار ای ساقی!

 د توبج عشاق درستموسم دل نبو

 شاهد و باغ و دل و مل همه خوبند، ولی

 وید از بوی سمن، بوی بهشت ای عارف!

 جام نوشین تو تا پر می لعل است مدام

 بینوایم، غزلی نو بنواز ای سلمان!

 

 لب جوی و لب جام و لب یار ای ساقی! 

 توبه یعنی چه؟ بیا باده بیار ای ساقی!

 چهار ای ساقی! یارِ خوش، خوشتر از این هر سه

 خیزد از رنگ چمن، نقش نگار ای ساقی!

 میکشد جام تو ما را به خمار ای ساقی!

 در خمارم، قدحی نو ز خم ور ای ساقی!

 (159)همان:                                          

 خواه و دل افشان كن از دهر چه میجویی؟ می

 مسند به دلستان بر تا شاهد و ساقی را

 

 ن دفت سحرده دل، بلبل تو چه میگویی؟ای 

 لب دیری و رخ بوسی، می نوشی و دل بویی

 (499/ 4)دیوان حافظ:                              

یکی دیگر از ویژدیهای شعر قلندری این است كه شاعر از اصطلاحات مرتب  ب( تظاهر به آیینهای غیراسلامی: 

ب سازی معناهای جدید، ربات دفتمان رقیاحترام یاد میکند و از طریق برجستهبا ویینهای غیراسلامی به نیکی و با 

را به  «دیگری»عبارت دیگر، دالها و مدلولهای معناوفرین در دفتمانِ وارد میکند. به  میزند و به ون خدشه را بر هم

ی وداهانه، وفریناین تنش چالش میکشد و نمام دفتمانی جدیدی را بر اساس تقابل دودانی شکل میدهد تا از طریق

منمور و هدف خود را شرح دهد. به این اعتبار كاربستِ اصطلاحات ویینهای مهری، زردشتی )مغانه( و ترسایی در 

ای پیدا میکند. سلمان ساوجی و حافظ شیرازی در غزلیات خود بارها به این مماهر توجه اشعار قلندری نمود ویژه

یشان برای انجام این كنش، بازنمایی برخی پلشتیهای اخلاقی نهادینه در میان اند. یکی از اهداف انشان داده

 مسلمانان است. 
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 بوی ون باده مرا از مسجد

 پیر ما شارع مسجد بگااشت

 كردعمر در میکده، سلمان دم 

 

 به درِ دیر مسیحا انداخت 

 راه بر كوچج ترسا انداخت

 و هم ونجا انداختیافت زانجا 

 (654)دیوان سلمان ساوجی:                       

های غیراسلامی تأكید كرده است. او خود را بندۀ پیر حافظ شیرازی نیز بسان سلمان بر دلبستگی خود بر مؤلفه

را مربوب به ویین زردتشی میدانستند و اغلب زرتشیان و دبران بادۀ ناب « مغ»از ونجا كه واهۀ »مغان میداند. 

د و وماده میکردند، داه لوازم مربوب به ویین زرتشتی نیز همراه شعر مغانه بیان میشود و در خدمت میساختن

 دری وغاز كرده و در غزلیاتوید و این دونج اخیر، پیشتر از سنایی جلوهمضامین عرفانی و ملامتی و قلندری درمی

 (.41: 4397كن، )معدن« عطار و مو نا و سپس حافظ به حد كمال رسیده است

 دلم ز صومعه بگرفت و خرقج سالوس

 
 كجاست دیر مغان و شراب ناب كجا؟ 

 (4/65)دیوان حافظ:                                

 از وستان پیر مغان سر چرا كشم؟

 
 دولت در این سرا و دشایش در این در است 

 (4/44)همان:                                         

: در دفتمان قلندرانه، در یک طرف قلندران هستند و در سوی دیگر، صوفیان به زاهدان و صوفیانج( تعریض 

و زاهدان مرائی. ادرچه سلمان در غزلیات خود بارها به صوفیان و زاهدان تاخته و مبانی فکری و رفتاری ونان را به 

در یک نمر كلی میتوان دفت »ه است. است، این نقدها داه شدت داشته و داه با تخفیف همراه بود نقد كشیده

سلمان در مورد صوفی و تصوف به هیچ روی نمری رابت یا دیدداهی مشخص و روشن )برخلاف عبید و حافظ( 

ندارد و ظاهراً دوست نداشته خود را از مضامینی از هر دو سن ، مربت و منفی، محروم كند. ... سلمان را از نمر 

« حدّ میانج عماد فقیه اغلب جانبدار صوفی و عبید یا حافظ ارزیابی كرد لعن، طعن و قدح صوفی میتوان در

 (.613-4/616: 4341)حمیدیان، 

 ون دیده را كه صوفی صافی به هفت وب

 
 هر دم نشُست،  یق دیدار ما نشد 

 (349)دیوان سلمان ساوجی:                       

و داه بصراحت خود را صوفی میخواند و داهی حساب خود را مقصود سلمان در موارد متعدد از صوفی، خودِ اوست 

 به بعد(. 4/616: 4341كند )حمیدیان، ونکه از او بددویی  از صوفی جدا میکند، بدون

 كش رندم خواننددُردیداه در مصطبه، 

 
 داه در خانقهم، صوفی صافی دانند 

 (335)دیوان سلمان ساوجی:                       

 زهد در معنای»ری و رفتاری دروهی از صوفیان و زاهدان ریایی در شعر حافظ نیز نشان داده شده است. ابتاال فک

رغبتی به دنیا و حری و وز و شهوت  كه از صفات و خصایل مربت صوفیان باصفای راستین در صدر بوده  بعدها بی

كار رفته و در دیوان حافظ از مفاهیم مآبی به نمایی و مقدستحو ت معنایی یافته و بصورت افراب در عبادات و منزه

(. در شعر حافظ، صوفیان 475: 4397)خرمشاهی، « منفی است و غالباً با صفت ریا، خشک یا دران قرین است

پوشان تندخویی بودند كه از عشق بویی نشنیده بودند و لقمج شبهه میخوردند و طامات میبافتند و غالباً پشمینه»

 (. در این زمینه حافظ تندروتر از سلمان است.444)همان: « یرون نمیرفتنداز سرای طبیعت ب

 صوفی شهر بین كه چون لقمج شبهه میخورد

 
 علفپاردمُش دراز باد این حیََوان خوش 

 (4/544)دیوان حافظ:                               



 414/ مقایسج وجوه فکری و ادبی اشعار حافظ شیرازی و سلمان ساوجی

 

 وید، خیزبوی یکرنگی از این نقش نمی

 
 بشوی دلق ولودۀ صوفی به می ناب 

 (449)همان:                                           

رخسار »است كه : در نگاه قلندریه، نام و نشان هیچ ارزشی ندارد و دربارۀ ایشان ومده اعتنایی به نام و ننگد( بی

فیعی از ش)به نقل « قلندری چه روشن و چه سیاه، چنان رفتار میکنند كه هیچکس در حق ایشان دمان نیک نبرد

(. ونان كسب نام و جایگاه اجتماعی را حجاب و سدی مهم در برابر رسیدن به كمال حقیقی 95: 4397كدكنی، 

میدانستند و نام و ننگ و مقام را نیز دارا و ناپایدار میدیدند. این نگرش در دفتمان قلندری سلمان و حافظ بقدری 

برهاند و عشق پاک و عاری از پلشتیهای نفسانی را برایشان به  برجسته است كه میتواند ایشان را از بند ریاكاری

جهانی، تبلور ارزشی اصیل و حقیقی نهفته اعتنایی به نام و ننگ اینهای زیرین دفتمان بیارمغان وورد. در  یه

است كه مخاطب را به خودوداهی و خودشناسی و  جرم خداشناسی )رسیدن به حقیقت و معشوق ازلی و ابدی( 

 یرساند:م

 مکن ملامت رندان ددر به بدنامی5

 
 كه هرچه پیش تو ننگ است، نزد ما نام است 

 (659)دیوان سلمان ساوجی:                        

 نام و ننگ و صبر و هوش و عقل و دینم شد حجاب
 

 من بازو كه سلمان تَرک هر شش میکندرک تُ 

 (364)همان:                                           

 درچه بدنامی است نزد عاقلان

 باده در ده، چند از این باد غرور؟  
 

 ما نمیخواهیم ننگ و نام را 

 خاک بر سر نفس نافرجام را

 (4/36)دیوان حافظ:                                 

 از ننگ چه دویی؟ كه مرا نام ز ننگ است

 
 وز نام چه پرسی؟ كه مرا ننگ ز نام است 

 (444)همان:                                          

 بازتاب مسائل اعتقادی، اجتماعی و انتقادی
طالعج م»شناسی قابل طرح و تجزیه و تحلیل است. ارر ادبی، بعنوان یک پدیدۀ اجتماعی، در نقد اجتماعی و جامعه

سوابق در این ارر، تا حدودی ضرورت دارد؛ زیرا های اجتماعی ارر نویسنده ]یا شاعر[ و بررسی تأریر ون پیشینه

دربردارندۀ توصیف ون سوابق، سپس شامل بررسی وراری منفرد با در نمر درفتن همان اوصاف است... . نقد 

 «شناسی میتواند به ما كمک كند از دچار اشتباه شدن در زمینج ارر ادبی كه پیش روی ماست، مصون بمانیمجامعه

ناسی ش. شعر سلمان ساوجی و حافظ شیرازی نیز طبق این دفتار، نمیتواند از رهیافتهای جامعه(566: 4344)دیچز، 

اش شناسی یا همان اجتماعیات در شعر سلمان  كه از اخلاق و اعتقاد او و جامعههای جامعهبه دور باشد. نهادینه

 ق در سده هشتم هجری است. میگیرد  تا حدودی در پیوند با شعر حافظ و دیگر شاعران دروه تلفینشئت 

غزلهای سلمان با قصایدش تفاوتی بنیادین دارد. برای نمونه در غزلهای او همان طنز وشکار حافظ نسبت به زهد  

ی اریایی به چشم میخورد كه نماینگر شیوۀ عملکرد ماهبی اندیشمندان و شاعران این روزدار است. دین پدیده

اعتقادات  (.396: 4395شناسی مورد مطالعه قرار میگیرد )واحددوست، انسانشناسی و فرهنگی است كه در جامعه

 است. امامی است  در قصایدش بیان شده ماهبی سلمان  كه شیعج دوازده 

 تشنگان كربلاستوغشتج لبخاک، خون

 جز به چشم و چهره مسپر خاک این ره، كان همه

 ای دل بیصبر من! ورام دیر اینجا، دمی

 وخر ای چشم بلابین! جوی خونبارت كجاست؟ 

 نردس چشم و دل رخسارِ ول مصطفاست

 كاندر اینجا، منزل ورام جان مرتضاست
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 ین است این كه مشک زلف حرورروضج پاک حس

 ماهبمكوری چشم مخالف، من حسینی

 

 سراستخویشتن را بسته بر جاروب این جنت

 راه حق این است و نتوانم نهفتن راه راست

 (33-36)دیوان سلمان ساوجی:                  

-ی جامعها(، ماهب سلمان بعنوان پدیده15: 4375از این منمر كه ماهب یکی از پنج نهاد جامعه است )كوئن، 

شناسی در شعرش قابل بررسی است كه بیشتر در قصاید و تركیبات او متجلی میباشد. در غزلیات، سلمان همچون 

هشتم( یعنی با انتقاد از ریاكاری و با ارائج شعر قلندرانه و  مرسوم ون دوره )سدهشاعران همعصر خود، با اخلاقیات 

هایی خلاف شریعت و سنت، به مبارزه با زاهدان و مستوران میرود و ونان كاربست اصطلاحات رندانه، حتی با واهه

م( قابل نقد است:  6555-4456)4را به باد تمسخر میگیرد. ورای سلمان در قصاید خود، مطابق نمر دیوید دیچز

مُصنفّ  ای كهشناسی ارتباب دارد. منتقد باید به فرهنگ طبقهنوعی نقد كه هم با نقد تاریخی و هم با نقد جامعه»

كند. چنین است ادبیات درباری، ادبیات وابسته به خاندانهای بزرگ و ادبیاتی كه در سایج  از ون طبقه است، توجه

 (.544: 4344)دیچز، « ویدحمایت مخدومان پدید می

ونه د است. نکتج قابل ملاحمه در اینقصاید او در مدح خاندان جلایری است و بنا بر مناسبات زمان سروده شده  

در تغزلهای سلمان این نکته را باید همواره در نمر داشت كه معشوق و ممدوح، »های سلمان ون است كه سروده

نمر سلمان موقعیت ممتاز و بینمیری دارد. دویی وقتی تغزل را شروع . . از این ومیزند..هم میغالباً و عامداً به 

)مقدمج دیوان « خود ممدوح و معشوق یکی میشوندترتیب، خود به  اینمیکند، همان ممدوح را در نمر دارد و به 

 :ای كه در مدح سلطان اویس و با مطلعسلمان ساوجی، وفایی: ی سی ویک(. برای مرال قصیده

 بَسمَ نبود جفای رخ چو یاسمنش

 
 بنفشه نیز درفته است جانب سمنش 

 (444)همان:                                          

ماهب است، اما به اختصار و خیلی دارا، برای كسب رضایت ممدوح، شروع میشود، در ونجا سلمان هرچند شیعی

عمر را به صلابت و عرمان را به شرم و حیا میستاید و در ضمنِ ون از شجاعت حضرت علی )ع( میگوید و از نام 

 ابوبکر خلیفج اول رندانه درمیگارد:  

 عزیز مصرِ جان، یوسف سریر وجود

 عمرصلابت، عرمان حیای حیدردل

 

 او چو جانِ عزیز است و مملکت بدنش كه 

 دشت بدو دین احمد و سننش كه زنده

 (465)همان:                                         

روی، مصلح اجتماعی حافظ از ون »اما در مورد حافظ، او مصلحی اجتماعی است و به دفتج بهاءالدین خرمشاهی 

ی دردها، فسادها، وسیبها را تا اعماق میشناسد و جراحوار به نیشتر انتقاد است كه با وفتهای اجتماعی كار دارد؛ یعن

(. حافظ با تمام ریاكاران و زاهدان و مستوران 4/64: 4376)خرمشاهی، « میشکافد و ونگاه به مهربانی مرهم مینهد

اشند و بافظ درافتاده درمیفتد و این تخاصم و تضاد و انتقاد، جنبج شخصی ندارد؛ چراكه چنین نبود كه اینها با ح

او بخواهد با انتقادات خود، تشفی خاطر بجوید و از ونان انتقام بگیرد. اتفاقاً خواجه شأن و موقعیت و احترام اجتماعی 

ان بود. صوفیخوبی هم داشت، ولی در غم خودش نبود؛ بلکه نگران ارزشهای مهمی بود كه به و یش كشیده شده 

جادۀ شرع، و محتسب از جادۀ عرف و اخلاق خارج شده بودند ودرنه حافظ با ونان از جادۀ عرفان، زاهدان از 

 درنمیفتاد )همانجا(.

                                                      
1 David Daiches 



 454/ مقایسج وجوه فکری و ادبی اشعار حافظ شیرازی و سلمان ساوجی

 

 حافما! می خور و رندی كن و خوش باش ولی

 
 دام تزویر مکن چو ددران، قرون را 

 (4/31)دیوان حافظ:                                  

های او را در بر میگیرد و چیزی بیرون از این تمامی افکار و اندیشه ، كلیتی است كه«دیگری»این تقابل حافظ با 

سبب انتقادهایی كه از محتسب میکند، دایره فرو نمیگاارد. حافظ علاوه بر صوفیان و زاهدان و متشرعان ریایی، به

 جمله سلمان ساوجی متمایز میگردد.از تمام شاعران همدورۀ خود من

 

 غزل تلفیقی
ای، خواجوی كرمانی، و حافظ شیرازی بعنوان شاعران دروه نی چون سلمان ساوجی، اوحدی مراغهشمیسا از شاعرا

بحران ادبی قرن هشتم این بود كه او ً غزل عاشقانه در سیر خود در قرن »تلفیق یاد میکند و چنین مینویسد: 

 غزل عارفانه با مو نا به اوج خود هفتم با سعدی به اوج رسیده بود و دیگر از ون پیشتر نمیتوانست برود و رانیاً

رو در قرن هشتم بصورت طبیعی، جریان تلفیق این دو غزل )و حتی غزل قلندرانه( پیش ومد رسیده بود. از این 

ای بود. اكرر شاعران مهم قرن هشتم، شاعرانی هستند كه به هر دو شیوۀ غزل عارفانه و عاشقانه و كه جریان تازه

در تمام شاعران دروه تلفیق، این خاصیت هست كه به سعدی توجه دارند  4زل توجه دارند.ووردن مدح قصیده در غ

: 4393)شمیسا، 6«رو میتوان غزلهای ونان را با غزلهای مشابه حافظ و سعدی سنجید و الهامبخش حافمند و از این

635.) 

 دو غزل وی با مطالعِ: با همج ونچه دفته شد، غزلیات سلمان بیشتر حال و هوای عرفانی دارد و تنها

 ایای نور دیده! بازدو جرمی كه از ما دیده

 و
 ای؟تا بیگناه از ما چرا چون بخت بردردیده 

 

 به نیازی كه با خدا داری

 
 كه دلم بیش از این نیازاری 

 (156و  344)دیوان سلمان ساوجی:             

تماماً عاشقانه است. ذكر این نکته ضروری است كه هرفساخت غزل عرفانی، همان غزل عاشقانه است؛ یعنی شاعر 

از تمام اصطلاحات عاشقانه چون می، لب، خال، و زلف در ون استفاده میکند؛ تنها تأویل و تفسیر و برخی 

. در شعر سلمان داه برخی بیتها را میتوان كددااریهای شاعر است كه درمییابیم این غزل عارفانه یا عاشقانه است

عاشقانه تفسیر كرد و اغلب بیتها عارفانه مینماید. برخی بیتها نیز قلندرانه است؛ اما غزل تلفیقی حافظ از لونی 

دیگر است. غزل حافظ هم دارای سطوح عاشقانه چون غزل سعدی است و هم دارای سطوح عارفانه چون غزل 

رو شعر حافظ و هم از سوی دیگر، وظیفج اصلی قصیده را كه مدح است، بر دوش دارد. از این عطار، مو نا و عراقی 

نمایندۀ هر سه جریان عمدۀ شعری قبل اوست و قهرمان شعر او هم معبود و هم معشوق و هم ممدوح است. این 

میرویم، یکی از ساحتها دید، اما هرچه در محور عمودی جلوتر سه ساحت را در بسیاری از غزلیات حافظ میتوان 

 پررنگتر میشود:

                                                      
ه.ق( و حافظ شیرازی، غزلیات مدحی دارند كه بسامد ون در اشعار حافظ بیشتر است )ر.ک:  773در بین شاعران دروه، ناصر بخارایی ) 4

 (.636: 4393شمیسا، 
به این نوع سنجش كه بین دو شاعر از یک ملت صورت میگیرد، موازنه میگویند. بهاءالدین خرمشاهی و سیروس شمیسا از این اصطلاح    6

 (.444-447: 4394و شمیسا،  4/45: 4376اند )ر.ک: خرمشاهی، استفاده كرده
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 سر ارادت ما و وستان حضرت دوست

 
 كه هرچه بر سر ما میرود، ارادت اوست 

 (435/ 4)دیوان حافظ:                               

 كه هم عرفانی معنی میدهد و هم زمینی.

 یا:

 وقت را غنیمت دان ونقدر كه بتوانی

 
 دَم است تا دانیحاصل از حیات ای جان! این  

 (4/411)همان:                                       

كه اصطلاحی عرفانی است، خواننده را به دمان میندازد كه شاید شعر عرفانی « وقت»حافظ با به كار بردن واهۀ 

بعدی به زهد و  وورد كه یادوور تفکر خیامی است. سپس در ابیاترا می« دَم»باشد، اما در مصراع دوم معادل ون 

 محتسب و صوفی میتازد و باده را ستایش میکند:

 زاهدِ پشیمان را ذوق باده خواهد كشت

 شکن نمیداند اینقدر كه صوفی راخم

 

 عاقلا مکن كاری كآورد پشیمانی 

 جنس خانگی باشد همچو لعل رمّانی

 )همانجا(                                             

 هم دارد: ابیات عاشقانه

 میروی و مژدانت خون خلق میریزد

 
 تیز میروی جانا! ترسمت فرو مانی 

 )همانجا(                                               

به این ترتیب با توجه به محور افقی، شعر یادوور غزل عرفانی، غزل عاشقانه و غزل قلندری است اما از بیت وخر 

 حقیقت مدحی است:معلوم میشود كه شعر در 

 دل!در تو فارغی از ما، ای نگار سنگین

 
 حال خود بخواهم دفت پیش وصف رانی 

 (4/411)دیوان حافظ:                               

شعر حافظ در محور عمودی بیشتر دنیوی و عاشقانه یا »وید: ترتیب ونچه از محتوای فکری این غزل برمیبدین 

ختلف از جمله عرفان در محورهای افقی است و كسانی كه شعر او را عرفانی میدانند، به مدحی است و مضامین م

(. حال ونکه غزلهای سلمان ساوجی در محور عمودی غالباً عارفانه 633: 4393)شمیسا، « محور افقی توجه دارند

 یا قلندرانه است و داه بیتی در محور افقی عاشقانه است:

 پیمانی كنمعزم ون دارم كه با پیمانه 

 اممن خراب مسجد و افتادۀ سجاده

 

 وین سبوی زرق را بر سنگ قلاشی زنم 

 میروم باشد كه خود را در خرابات افکنم 

 (375)دیوان سلمان ساوجی:                       

 این بیتها قلندرانه است. سپس در بیتی به زاهد میتازد: 

 زاهدا با من مپیما قصج پیمان كه من

 
 ای صد عهد و پیمان بشکنمپی پیمانهاز  

 )همانجا(                                              

 و باز به خ  اصلی برمیگردد:

 در به دوزخ  بگارم، كوی مغان باشد رهم

 
 ور به جنت در شوم، میخانه باشد مسکنم 

 )همانجا(                                               

 و اعراض از معشوق زمینی را به نمایش میگاارد:« واسوخت»یت كه عاشقانه و زمینی است و نوعی و این ب
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 منت وب حیات زنده میگردم به می، بی

 
 خود چرا باید كشیدن ننگ هر تردامنم؟ 

 )همانجا(                                            

 را در بیت بعد پی میگیرد:پرستی موجود در این بیت سرایی و میو مغانه 

 من پس از صد عمر كاندر زیر دِل باشم چو می

 
 دردد از یادِ قدح، خندان روان روشنم 

 )همانجا(                                               

 مقایسۀ سطح ادبی دو شاعر

 سراییقصیده

حافظ پنح قصیده بیشتر ندارد، اما این قصاید بسیار شبیه به قصاید سلمان است و البته ادرچه حافظ در غزل 

سرومد است و از سلمان با تر  و چه بسا بسی با تر هم ر هست، اما در قصیده سلمان از او برتر است و حافظ به 

سراست و میتوان سلمان در درجج اول، قصیده»یسد: نمر میرسد از وی پیروی كرده است. دهخدا در این باره مینو

)لغتنامج دهخدا، ذیل سلمان ساوجی(. سلمان « سرایان معروف ایران پیش از صفویان دانستاو را از وخرین قصیده

رای قرن سسرایان است. شاید اشتباه نباشد ادر سلمان را بزردترین قصیدهسرایی استاد و خاتم قصیدهدر قصیده

(. قصاید وی 447: 4356دوازدهم هجری یعنی فاصلج میان حملج مغول و ظهور قاجاریه بدانیم )مؤتمن، هفتم تا 

ه سبک سرایی او بعلاوه بر بیان مضامین داشته، خود نیز مضامینی تازه بویژه در تغزلها و تشبیبها دارد. قصیده

 عراقی و تغز تش به لحن غزل نزدیک و لطیف است.

 

 تخلص شعری
در غزل این دوره، تخلص »اوجی داه نام شعری خود )تخلص( را در غزلیاتش نیاورده است؛ حال ونکه سلمان س

(. 455: 4397)غلامرضایی، « شعری جا افتاده و شاعر در بیت وخر یا پیش از ون، نام شعری خود را ذكر میکند

( تخلص خود را نیاورده است. 175و  144، 319، 674، 415، 454، 451، 64، 65، 43حافظ نیز در چندین غزل ) 

از این اشتراک بین سلمان و حافظ كه بگاریم، تفاوتها در نحوۀ ووردن نام شعری شاعر مطرح میشود. سلمان 

طریق اولی منتفی است. جهت بحث غزل مدحی در شعر سلمان به سراست و حافظ غزلسرا. از این ساوجی قصیده

لص یا نام شعری خود را در بیت ماقبل وخر وورده است كه به نمر حافظ در بسیاری از غزلهای مدحی خود، تخ

 میرسد از جهت بسامد زیاد ون قاعده باشد، اما این قاعده استرنائاتی هم دارد:

، 444، 447، 455، 46، 44، 14حافظ در غزلهای مدحی خود، داهی تخلص را در بیت وخر وورده است: غزلهای 

 .159و  371، 354، 649، 694، 644، 415، 413، 414

حافظ غزلهایی دارد كه غیرمدحی است )عاشقانه و عارفانه و غیره( و تخلص خود را در بیت ماقبل )طبق قاعدۀ 

 .176و  154، 369، 349، 644، 644، 691، 494غزلهای مدحی( وورده است: غزلهای 

 تخلص در دو بیت ماقبل وخر ومده است. 317و  674، 443، 459در غزلهای مدحی 

 ، نام شعری حافظ سه بیت پیش از مقطع ذكر شده است.143و  46در غزلهای مدحی 

 شده است. ، چهار بیت پیش از مقطع، تخلص حافظ وورده153و  113، 165، 414در غزلهای مدحی 

 نیز تخلص حافظ در شش بیت پیش از بیت وخر جای درفته است. 351در غزل مدحی 

 است، نام شعری حافظ همچون غزلهای غیر مدحی در بیت وخر ومده است. كه مدحی 649و  655، 44در غزلهای 

 ، حافظ نام شعری خود را در مطلع وورده است:695ر غزل مدحی 
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 در عهد پادشاه خطابخش جرمپوش

 
 نوشكش شد و مفتی پیالهحافظ قرابه 

 (4/574)دیوان حافظ:                               

 رکاصطلاحات و تعبیرات مشت

سلمان كه در برخی  656در اینجا به برخی تأریراتی كه حافظ از سلمان پایرفته است، اشاره میشود. از بحث غزل  

وورده )ر.ک: شاملو،  حافظ شیرازنام او در كتاب نُس  تقریباً بطور كامل در دیوان حافظ ومده و شاملو ون را به 

( بعنوان غزل الحاقی ذكر كرده )ر.ک: دیوان حافظ، 47( و خانلری در جلد دوم دیوان حافظ )غزل 693: 4373

( با این 333( و این غزل در كلیات سلمان ساوجی به نام وی ربت است )كلیات سلمان ساوجی: 6/4546: 4346

 مطلع:

 دفتم كه خطا كردی و تدبیر نه این بود

 
 فتا چه توان كرد كه تقدیر چنین بودد 

 )همانجا(                                             

بگاریم، برخی اصطلاحات و تركیبات سلمان در غزلیات حافظ عیناً یا با اندک تصرفی ومده است كه برخی از ونها 

غزلیات سلمان به بعضی اصطلاحات و  در»را یادوور میگردیم. تقی تفضلی نیز این نکته را یادوور شده است كه 

تركیبات برمیخوریم كه ونها را در دیوان حافظ نیز مییابیم. با این تفاوت كه حافظ ون اصطلاحات و تركیبات را به 

 )مقدمج كلیات سلمان ساوجی، تفضلی: ی بیست و هفت(. « حد كمال لطف لفظ و معنی رسانیده است

 بات مشترک این دو شاعر اشاره میکنیم:در ذیل به برخی از اصطلاحات و تركی

 سلمان:

 ای بسا حقوق نمکلب و دهان تو را 

 
 های كباب كه هست بر جگر ریش و سینه 

 (614)دیوان سلمان ساوجی:                      

 حافظ:

 ای بسا حقوق نمکاز ون دهان و لب 

 
 های كباب  كه هست بر جگر ریش و سینه 

 (6/4556)دیوان حافظ:                            

 این بیت در غزلهای الحاقی حافظ و داه منسوب به سعدی است.

 سلمان: 

 نمر انداز بر این دفته كه ضایع نشود

 
 نکویی كن و در وب انداز اند ونکه دفته 

 (444)دیوان سلمان ساوجی:                      

 حافظ::

 ه درافکن ای ساقی!مرا به كشتی باد

 
 نکویی كن و در وب انداز اند كه دفته 

 (4/535)دیوان حافظ:                              

 سلمان:

 در جام افتاددر ازل عکس می لعل تو 

 
 در طمع خام افتاددل، عاشق سوخته 

 (645)دیوان سلمان ساوجی:                      

 حافظ:
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 جام افتادعکس روی تو چو در وینج 

 
 در طمع خام افتادعارف از خندۀ می  

 (4/635)دیوان حافظ:                                

 سلمان:

 عاشقان را از جمالت روزبازار امشب است

 یا:
 القدری كه میگویند، پندار امشب استلیلج 

 

 

 وفتابی امشبم در خانه طالع میشود

 
 است؟كدامین كوكب دوییا در خانج طالع،  

 (651و  653)دیوان سلمان ساوجی:              

 حافظ:

 ون شب قدری كه دویند اهل خلوت، امشب است

 
 در كدامین كوكب است؟یا رب! این تأریر دولت  

 (4/74)دیوان حافظ:                                

 ونچه را سلمان در دو بیت دفته، حافظ در یک بیت جمع وورده است.

 سلمان:

 پیش عکس عارضت میرم كه شمع از غیرتش

 
 یا رب یا رب استدر زوایای فلک، پیوسته  

 (651)دیوان سلمان ساوجی:                       

 حافظ:

 تا به دیسوی تو دست ناسزایان كم رسد

 
  یا رب یا رب استای، در ذكر هر دلی از حلقه 

 (4/74)دیوان حافظ:                                  

 سلمان:

 پیر ماره، خرابات است و دُرد سالخورده 

 
 تدبیر ماكس نمیداند به غیر از پیر ما،  

 (613)دیوان سلمان ساوجی:                       

 حافظ:

 دوش از مسجد سوی میخانه ومد پیر ما

 
 تدبیر ما؟چیست یاران طریقت بعد از این  

 (4/34)دیوان حافظ:                                 

ار وای خبری و با قطعیت بیان داشته، حافظ با جملج پرسشی بیان كرده و سقرابمضمونی را كه سلمان در جمله

 مخاطبان شعرش را به تفکر و اندیشه واداشته و از قطعیت معنی كاسته است.

 سلمان:

 داغ و درد تو مرا بر دل و جان است هنوز

 
 و نشان است هنوز مُهرمِهر رویت به همان  

 (565)دیوان سلمان ساوجی:                       

 حافظ:

 دوهر مخزن اسرار همان است كه بود

 
 مُهر و نشان است هنوزحقُّج مهِر بدان  

 (4/135)دیوان حافظ:                               

 سلمان:
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 احوال درد ما خواهی كه روشنت شود

 
  بپرسرا وز سر تا به پا  شمعدردیر  

 (619)دیوان سلمان ساوجی:                        

 حافظ:

 اسرار درد عشق خواهی كه روشنت شود

 
 مپرسقصه، ز باد صبا  پرس شمعاز  

 (4/511)دیوان حافظ:                               

است. حافظ مصراع اول سلمان را از احوال به دخل و تصرف حافظ در دو مصراع بیت سلمان كاملاً مشهود و مسلم 

شمولتر و اجتماعیتر است(، تبدیل ساخته تا شعر از مرتبج اسرار )كه عرفانیتر مینماید( و من را به عشق )كه انسان

ند میک« مپرس»و « پرس»را « بپرس»شخصی به جایگاه انسانی و اجتماعی ارتقا یابد. پس از ون در مصراع دوم، 

 شمع و باد صبا، وفاداری و بیوفایی یاران مخلص، و اهل دنیا و عشقهای زوددار را اراده میکند.و از تقابل 

برخی رموز و اصطلاحات عرفانی و قلندرانه هم در شعر هر دو شاعر ذكر شده كه دلیل تأریر یکی بر دیگری نیست 

میشود و شبیه یکدیگر است: رند، و ناشی از طرز فکر و عمق اندیشج این شاعران است كه از یک وبشخور تغدیه 

 شاهد، مستی، نام و ننگ، پیر مغان، دیر مغان، خرابات، اعتقاد به معاد و غیره كه به برخی از ونها پیشتر اشاره شد.

 

 صنایع ادبی
ها و صنایع ادبی در شعر سلمان ساوجی، به مقایسج ون با حافظ شیرازی میپردازیم تا با توجه به بسامد ورایه 

وید. در این میان احتمال دارد ونگونه كه حافظ از مسائل دیری حافظ از سلمان و برتری احتمالی حافظ نموده بهره

بدیعی اعم از لفمی و معنوی و نیز تشبیهات، استعارات و مجازها بطور هنرمندانه بهره برده، در شعر سلمان پیدا 

ه و مقایسج حافظ با شاعران همعصر وی چنین نشود كه طبیعی مینماید. بهاءالدین خرمشاهی در باب موازن

سخندان استادی نمیر خواجو و سلمان ساوجی را داریم كه صورت ظاهر شعرشان بسیار شبیه به صورت »مینویسد: 

خفته دارند. صنایع و ظرایف صوری و خورده و خوبظاهر شعر حافظ است. هر دو لفمی فصیح و چابک و خوب

وموز حافظ بوده است. اوحدی و همام و ر ظرایف حافظ دارد و تا حدودی نکتهمعنوی شعرشان هم فضل تقدم ب

ناصر بخارایی و كمال خجندی هم شاعران بزردی هستند، اما اینکه از ون میان حافظ به مقام سخنگوی این قوم و 

یسرایند نان شعر ماش این است كه وشاعرِ ملی نائل میگردد، نه تصادفی است، نه ناحق و نه بیدلیل. یک دلیل ساده

(. در ادامه به مقایسج برخی صنایع بلاغی در اشعار حافظ و 634: 4379)خرمشاهی، « و حافظ زنددی میسراید

 سلمان میپردازیم.

اند. به عبارت دیگر، ترصیع در شعر اینان بویژه حافظ، بسامد سلمان و حافظ، ترصیع را كم به كاردرفته ترصیع: 

ک از كتابها و مقا تی كه دربارۀ این دو شاعر نوشته شده، ارری از ترصیع نیست. در بسیار كمی دارد. در هیچی

شده كه نه تنها ترصیع ندارد كه در مبحث سجع و ترصیع، بیتی از حافظ وورده  ناپایر حافظماجرای پایانكتاب 

(. بیت 55-14: 4393وشن، موازنه هم نیست. تنها دلزار و دلنار را میتوان سجع متوازی دانست )ر.ک: اسلامی ند

 منمور این است:

 باغبانا! چو نسیمم ز در خویش مران

 
 كآب دلزار تو از اشک چو دلنار من است 

 (4/65)دیوان حافظ:                                 

ته كه به ون پرداخ« دیده و دل»و عبارت است؛ مرل  در شعر سلمان ساوجی، بیشترین بسامد تکرار در واهه تکرار:

 (.56: 4345چیان و نمری، خواهد شد و در شعر حافظ، واج و سپس واهه است )كلاه
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 دل دوشمال یافت ز سودای زلف او

 
 تا این سزا نیافت، سزاوار ما نشد 

 (347)دیوان سلمان ساوجی:                        

 المخرج هستند و موسیقی شعر را افزایش میدهند.كه قریب «ز»و « س»تکرار صامتهای 

 عملی در جهان ملولم و بس نه من ز بی

 
 عمل است ملالت علما هم ز علم بی 

 (4/459)دیوان حافظ:                               

 كه در بیت پراكنده هستند.« ل»و « ع»، «م»تکرار صامتهای 

یی و همحروفی زبانزد همگان است و در كتابها بعنوان شاهد مرال مسطور و مشهود ورااین بیت حافظ در باب واج 

 است:

 رشتج تسبیح ادر بگسست معاورم بدار

 
 ساق بوددستم اندر ساعد ساقی سیمین 

 (165)همان:                                           

، هشت بار تکرار شده و صامتهای «س»میشود. صامت در این بیت هر دو نوع همحروفی )منمم و پراكنده( دیده 

و  را بیان سکوت« س»اند و موسیقی درونی كلام را افزایش میدهند. تکرار نیز به تکرار در بیت ومده« ب»و « ت»

(. 54: 4345چیان و نمری، رازداری یا كینه و نفرت و تحقیر نسبت به زهد دروغین و محتسب میدانند )ر.ک: كلاه

 میشود هیچ شاعری نه تنها سلمان كه سعدی هم در این زمینه به حافظ نمیرسد. یدهچنانکه د

 ای جان نازنین من! ای ورزوی دل!

 بر ورزوی روی تو، دل جان همی دهد

 ام سرِ دل را به صد درهبسته چون غنچه

 

 میل من است سوی تو، میل تو سوی دل 

 واحسرتا! ادر ندهی ورزوی دل

 وید ز بوی دلتا بوی راز عشق تو 

 (343)دیوان سلمان ساوجی:                      

علاوه بر ردیف، در ابیات هم تکرار شده است؛ اما از التزام حرف یا حروف یا التزام « دل»در شعر سلمان التزام كلمج 

، بلاغی نداردحاف در شعر او خبری نیست. حافظ نیز هیچکدام از این التزامات را، كه دویی چندان جنبج هنری و 

 رعایت نکرده است. 

عی اطلاون است كه در اسناد امری به امری یا در تشخیص بین دو امرِ كاملاً متباین، تردید یا بی العارف:تجاهل

است. علت عدم تشخیص ون است كه شاعر چند امر را شبیه  4نشان دهند. نحوۀ بیان معمو ً بصورت سؤال بلاغی

: 4399)شمیسا، « العارف، تشبیه مضمر است كه همواره با غلوّ همراه استبه هم یافته است. پس هرفساخت تجاهل

 است:(. سلمان سروده 44

 نمیدانم كه نی چون من چرا بسیار مینالد؟

 
 دمادم میزند یارش، ز دست یار مینالد؟ 

 (344)دیوان سلمان ساوجی:                       

كرد؛ ودرنه باید به مصراع اول بسنده « العارفتجاهل»ادر مصراع دوم را پرسشی بخوانیم، میتوان به بیت اطلاق 

لعارف اكنیم و بپایریم كه سلمان ساوجی پرسشی را طرح كرده و خود بدان پاس  داده است. مورد دیگری از تجاهل

ر سلمان یافته نشد. در شعر حافظ نیز، برخلاف سعدی همشهری خود كه در این صنعت سرومد است، در شع

 المرل بیتای وجود ندارد. ادر هم كسی فینمونه

                                                      
: 4399ادبی مرسوم است و پاس  نمیخواهد )ر.ک: شمیسا،  سرؤال بلاغی: از نوع استفهام انکاری، تقریری یا هر نوع پرسشی كه در سبک  4

44.) 
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 ای نسیم سحر ورامگه یار كجاست؟

 
 منزل ون مهِ عاشقکُش عیّار كجاست؟ 

 (75/ 4)دیوان حافظ:                                

د  العارف  چنانکه ذكر شبرای این صنعت بدیعی بداند، به راه صواب نرفته است؛ چراكه هرفساخت تجاهلرا مرالی 

تشبیه مضمر است. در این پرسش معرفت و شناختی نیست كه دویندۀ ون، خود را به ندانستن زده باشد و تشبیه 

 همراه علوّ و اغراقی نیز وجود ندارد.

یل كه داه با شمیسا در باب تشبیه تفض مر و استعارۀ مکنیّۀ تخییلیه:آمیختن تشبیه تفضیل با تشبیه مض

مشبه  داهی مفاد شعر ترجیح»ومیزد، چنین مینویسد: تشبیه مضمر و استعارۀ مکنیّج تخییلیه )تشخیص( درهم می

« ستابه بصورت استعارۀ مکنیّج تخییلیه منمور شده به است؛ اما ساختار تشبیهی ندارد، بلکه مشبهبر مشبه

 (.435: 4394)شمیسا، 

 بها بین كه چه در دماغ دارد؟!تو سیاه كم  ز بنفشه تاب دارم كه ز زلف او زند دم

میزند ودر شعر سلمان ساوجی نیز وجود دارد؛ یعنی تشبیه مضمر و تشبیه تفضیل درهم می نمر میرسد این شیوهبه 

شعر ظاهر میگردد. مرال زیر از سلمان ساوجی نمونج بسیار به بصورت استعارۀ مکنیّج تخییلیه )تشخیص( در و مشبه

 عالی از این نوع است:

 نگارا! در چنین زیبا میان باغ بخرامی

 
 كلاهت  له بردیرد، قبایت سرو درپوشد 

 (344)دیوان سلمان ساوجی:                        

بسامد زیاد این نوع تشبیه و تعادل و زیبایی این ونچه حافظ را در این زمینه بر سلمان ساوجی برتری میبخشد، 

تشبیهات در شعر اوست؛ حال ونکه در شعر سلمان اوج و فرود در این نوع تشبیهات زیاد و بسامد ون نیز كمتر 

 است.

در این روش كلمات )یا عبارات و جملات(، موهم معانی مختلفند )حداقل و معمو ً دو معنی( و ممکن است  ایهام:

ایجاد كنند. روش ایهام، مهمترین مبحث بدیع است. تمام سخنوران  معانی مختلف، با كلمات دیگر كلام، رابطهبا ون 

برجسته از مسعود سعد سلمان، خاقانی، سعدی، حافظ و صائب درفته تا شاعران امروز، سخنورانی هستند كه به 

 (.463: 4399است )شمیسا،  اند؛ اما استاد بیهمتای ون، حافظانواع مختلف ایهام توجه داشته

 نسیم صبح! ادر یابی دار بر منزل لیلی

 
 دل رنجور شیدا رامجنون، بپرسی از من  

 (637)دیوان سلمان ساوجی:                      

در مصراع دوم به دو معنای دیوانه و اسم خای )عاشق لیلی( است كه معنای اول در كلام حضور دارد « مجنون»

 ن، كه غایب است با واهۀ لیلی، رابطه و تناسب دارد.و معنای خای و

 نمری نیست به حال منت ای ماه! چرا؟

 
 تو ناداه چرا؟مهر سایه برداشت ز من،  

 )همان(                                              

و معنای دوم كه  ( خورشید. معنای اول در كلام حضور دارد6( محبت و 4در مصراع دوم دو معنی دارد: « مهر»

 غایب است با ماه و سایه رابطه و تناسب دارد.

 سحر ورامگه یار كجاست؟ نسیم ای

 
 منزل ون مه عاشقکش عیّار كجاست؟ 

 )حافظ(                                               
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یکی از عیاران معروف در ( نام 6( باد ملایم كه در كلام حضور دارد و 4در مصراع اول دو معنی دارد: « نسیم»

 داستان سمک عیار كه با عیار تناسب دارد.

 دُرهای حافظ را ادر مشتریباشد ون مه، 

 
 میرسد هر دم به دوش زهره، دلبانگ رباب 

 (4/11)همان:                                          

كه در كلام غایب است، « سیاره»اشاره به در كلام حضور دارد و در « خریدار»در مصراع دوم به معنای « مشتری»

با مه و زهره تناسب دارد. در مجموع ایهام در شعر حافظ از حیث دسترددی و ساختاری، پیچیددی بیشتری نسبت 

هایی به شعر سلمان دارد. در این مورد به نمر میرسد در شعر حافظ مصادیق ایهام بیش از دیگر شاعران نمونه

 4داشته باشد.

مقدم و )علوی « جانبی و ارادۀ جانبی دیگركردن به  زدن است؛ یعنی اشارهمعنی دوشه و كنایه ه بتعریض: 

 (. شواهد شعری از سلمان و حافظ:437: 4374زاده، اشرف

 من مستم و فارغ ز غم محتسب امروز

 
 كو نیز چون من بر سر بازار خراب است 

 (653)دیوان سلمان ساوجی:                        

در شعر سلمان همچون شعر عبید و حافظ، تعریض به امیر مبارزالدین باشد كه بصورت « محتسب»نمر میرسد به 

، انواع كنایه را بنا به شعر «های فعل در شعر سلمان ساوجینگاهی اجمالی به كنایه»است. مقالج طنز بیان شده 

حاظ به به سه نوع تلویح، ایما و رمز تقسیم كرده و بله و مکنیٌّعنسلمان، به اعتبار كررت یا قلّت وسای ، بیان مکنیٌّ

 نیاورده است« تعریض»دشواری یا سهولت انتقال معنا، به دو دونج قریب و بعید منقسم ساخته و هیچ نامی از 

، (. بجز این مورد و موارد دیگر كه سلمان از محتسب در شعر خود یاد كرده است554: 4344)رادمنش و باجلال، 

 ونکه اینگونه كنایه در شعر حافظ بسیار است. ای از تعریض در شعر او دیده نمیشود؛ حال نمونه

 نهاد دام و سر حقه باز كرد صوفی

 
 باز كردبنیاد مکر با فلک حقه 

 (4/671)دیوان حافظ:                                

داهی اوقات ممکن است تعریض جنبج خصوصی »شمیسا در توضیح بیت فوق در ذیل كنایج تعریض مینویسد: 

 (. یا:691: 4397)شمیسا، « داشته باشد. بعید نیست كه مراد، صوفی خاصی بوده باشد

 هر كه را خوابگه وخر نه كه مشتی خاک است؟

 
 دو چه حاجت كه بر افلاک كشی ایوان را 

 (4/31)دیوان حافظ:                                 

تعریضی به شاه شی  ابواسحاق باشد كه قصری بنا نهاده بود و عبید زاكانی در ستایش ون قصر شعری شاید »كه 

 (. شعر عبید این است:691: 4397)شمیسا، « دارد

 پادشاه جهان ابواسحاق

 نشینخسرو تاجبخش تخت

 قبّج بارداه ایوانش

 

 ون جهان را پناه و استمهار 

 وقار...شاه دریا نوال كوه 

 هفت كوكب سیار برتر از

 (15-39)دیوان عبید زاكانی:                        

 

                                                      
های زیادتری از از سیروس شمیسا مراجعه كرد كه به نمونه نگاهی تازه به بدیعكتاب  435و  464برای وداهی بیشتر میتوان به صفحات  4

 ایهام در شعر حافظ اشاره كرده و ساخت ونها را توضیح داده است.
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 گیرینتیجه
هشتم و دروه تلفیق هستند. مضامین مشتركی كه در  حافظ شیرازی و سلمان ساوجی از شاعران بزرگ سده 

ر شته كه از یکدیگسنجان را بر ون دادیوان این دو شاعر درانسنگ، چه در زمینج فکری و چه ادبی وجود دارد، سخن

اند. از ونجا كه حافظ قدری بر سلمان تأخّر زمانی دارد، مشهور و زبانزد است كه از دیوان شاعران تأریر پایرفته

برده و اصطلاحات، تركیبات و توصیفات بیشماری حتی مصراع یا بیتی تقریباً كامل را از ونان در بسیاری بهره 

نمریه، فرض تأریر سلمان بر حافظ را بیش از پیش قدرت میبخشد. پژوهنددان غزلیات خود به كار برده است. همین 

اند جستار حاضر در طی مراحل تحقیق و بررسی و مقایسج این دو شاعر در سطوح فکری و ادبی، به این باور رسیده

 كه حافظ از سلمان متأرر است و نه بالعکس. 

در سطح فکری، مشرب عرفانی هر دو شاعر، عرفان خراباتی و عاشقانه است. سلمان و حافظ هر دو خود را رند  

میدانند و به تجلّی عارفانج معشوق ازلی باورمند هستند. اصطلاحات و رموزی چون خرابات مغان، پیر، رند، و میکده 

 وید. ای به چشم میدر شعر هر دو بطرز ویژه

ه در میشود و هر دو بدی و اجتماعی نیز در شعر این دو شاعر وجود دارد كه بیشتر بصورت طنز جلوهمضامین انتقا

اند؛ اما سلمان در مورد صوفی و تصوف، نمریج تقریباً رابت و مشخصِ حافظ را ندارد. صوفی زاهدان ریایی تاخته

ت، با شدت تمام به صوفیان متماهر تاخته صافی هم در شعر او ظهور دارد اما در مقابل، حافظ ونگونه كه مسلم اس

 است.

در سطح ادبی نیز شعر حافظ و سلمان بسیار شبیه است. مشخصترین ویژدی سبکی حافظ، به كاردیری ایهام و 

انواع ون است كه همین خصلت در شعر سلمان نیز وجود دارد. غزلیات و قصاید سلمان مملو از ایهامهای شاعرانه 

 ند. اتردید به سبک سلمان نزدیک دانستههیمن روست كه برخی سبک حافظ را در این زمینه بی و استادانه است و از

در نهایت ونچه مسلم است ون است كه در شعر حافظ و سلمان، مضامین مشترک فکری و ادبی موجود است و 

ه ال این مضامین رفتمند بوده و به استقبحافظ در برخی مشتركات فکری و ادبی از سلمان ساوجی متأرر و بهره

 ای با تر و وا تر از شعر سلمان قرار درفته است )به دلیل ارزش هنری(.است؛ اما شعر حافظ در مرتبه

 

  مشاركت نویسندگان:
راج استخواحد سبزوار این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه وزاد اسلامی 

اند و طراح اصلی این مطالعه و راهنمایی این رساله را بر عهده داشته سعید روزبهانیدكتر  شده است. جناب وقای

 زادهسحر مصطفویخانم سركار بعنوان مشاور و  ابوالقاسم امیراحمدیاند. جناب وقای دكتر نویسندۀ مسئول بوده

پژوهشگران این رساله در دردووری واحد سبزوار دانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه وزا اسلامی 

 اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. و تنمیم متن نقش داشته

 

 تشکر و قدردانی:

احد ونویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشگاه وزاد اسلامی 

 شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلام نمایند. مسئولین فرهیخته و دلسوز نشریج وزین سبک و نیز سبزوار
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 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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 مقاله پژوهشی

تشرفّ كودک ـ قهرمانِ رها شده/ طرد شده؛ نمودی از بازگشت و رجعت به  آزمون

 الگوی مادر ازلی یا مادر ـ زمینكهن

 )موردكاوی: كودكان رهاشده /طرد شده در شاهنامۀ فردوسی(
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای كودک ر وزمون، سفر، رسیدن به تعالی و تشرّف از جمله مراحل دار اسطوره زمینه و هدف:

قهرمان در شاهنامه است كه در ون كودک طرد شده یا رها شده در طبیعت بصورت نمادینی از 

الگوی مادر ر زمین، مادر ازلی یا مادر ر طبیعت جدا شده و پس از بلوغ و تعالی و رسیدن به كهن

تشرّف بار دیگر به ون بازمیگردد. هدف اصلی این جستار بررسی و تحلیل نقش  ,ایند فردیت فر

 الگوی مادر ازلی در زنددی كودک ر قهرمان رهاشده/ طرد شده در شاهنامه است. كهن

قد ای و ن: پژوهش پیش رو بشیوۀ توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانهروش پژوهش

ر داستان كودک ر قهرمانان مطرود )رها شده( در طبیعت است و بر این مبنا الگویی یونگ دكهن

با مراجعه به شاهنامه )نسخج حمیدیان( داستان زال، فریدون، داراب و كیخسرو مورد مطالعه قرار 

 درفته است. 

های پژوهش حاكی از ون است كه بر اساس نقد كهن الگویی یونگ یافته های پژوهش:یافته

رها شدن كودک ر قهرمان از خانواده، طی كردن مسیر تشرّف و بازدشت به وطن و  طرد شدن و

 الگویی از جدایی و بازدشت مجدد به زهدان مادر ازلی و طبیعت است. یا نزد خانواده، نمادی كهن

نتایج پژوهش نشان میدهد كه كودک قهرمانان رها شده یا طرد شده از سوی  نتایج پژوهش:

مه مانند زال با پرورش سیمرغ با زنددی بر با ی كوه البرز كه بر فراز دریاچج خانواده در شاهنا

فراخکرت قرار دارد، ارتباب دایگی داو برمایه برای فریدون، دار از وب توس  كیخسرو همگی 

 الگویی از مادر و بازدشت كودک به وغوش وی است.نمادهاییی مقدّس و كهن
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Test, journey, reaching excellence and honor 
are among the stages of the mythical passage of the child-hero in the 
Shahnameh, in which the child is rejected or left in nature symbolically 
separated from the archetype of mother-earth, eternal mother or mother-
nature. and after maturity and excellence and reaching the process of 
individuality, after honoring, it returns to it once again. The main purpose of 
this essay is to investigate and analyze the role of the archetype of the eternal 
mother in the life of the rejected child-hero in the Shahnameh. 
METHODOLOGY: The present research is descriptive-analytical based on library 
studies and criticism of Jung's archetype in the story of child-heroes rejected 
(abandoned) in nature and on this basis by referring to the Shahnameh 
(Hamidian version) the story of Zal, Fereydoun, Darab and Ki Khosro has been 
studied. 
FINDINGS: Research findings indicate that, based on Jung's archetypal criticism, 
the rejection and abandonment of the child-hero from the family, going 
through the path of honor and returning to the homeland or to the family, is an 
archetypal symbol of separation and returning to the womb of the mother. It is 
eternal and nature. 
CONCLUSION: The results of the research show that the child heroes are 
abandoned or rejected by the family in the Shahnameh, such as Zal by raising 
Simorgh, living on top of Mount Alborz, which is located above the Farakhkert 
lake, the relationship between cows and cows, the basis for Fereydoun, 
crossing the water by Ki Khosro are all sacred and archetypal symbols of the 
mother and the return of the child to her arms. 
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 مقدمه

در بحث اساطیر، اسطورۀ قهرمان است. چهرۀ قهرمان در هر مکان و زمانی  4رایجترین مضامین تکرارشونده یکی از

اساطیر قهرمانی ازحیث جزئیات بسیار »در ادبیّات هر قوم و ملتّی، تصویری وشناست. هندرسن معتقد است: 

ک اختمانیشان پی میبریم، همج ونها یمتفاوتند اما هر قدر بیشتر به بررسی ونها میپردازیم، بیشتر به شباهت س

دونه تماس مستقیم فرهنگی با اند كه هیچها یا افرادی ابداع شدهالگوی جهانی دارند، هر چند كه توس  دروه

(. این شخصیتها تنها قهرمانی فردی نیستند بلکه نماد روح جمعی میباشند 447: ی 4354« )اندیکدیگر نداشته

ای تمام نما از محتوای روان و ورزوهای یک قوم است. ونچه بر قهرمان میگارد، وینهكه رفتارشان، تجلیّ ومال 

ه است ك« الگومدار»جمعی انسان است. بهترین و اصولیترین بازخوانی از روایات اساطیری جهان روایت و دیدداه 

ن، بخشی به نقیضیوحدت میتواند همزمان با حفظ ارزشهای توأمان داستانهای اساطیری، با دار از تضادها به كمک

ای را در پس داستانهای مشترک و مشابه در اساطیر جهان بازنمایی كند ساختار روایی و الگوی معنایی تکرارشونده

ای با یکدیگر در از دیدداه یونگ در یک متن روایی، درونمایه و ساختار داستان بر اساس الگوهای تکرارشونده

الگوهای نهفته در گرش الگومدار، منتقد را الگوهای ساختاری متن را با كهنارتباب هستند. در نقد اساطیری، ن

زمینه فرهنگی پدیدوورندۀ ون، تطبیق میدهد. در این رویکرد، ساختار معنای متن در قیاس با معانی ساختار و پیش

وانشی( متن )اجزای خالگویی، تحلیل و واكاوی میشوند، تحلیلی كه بکمک استقرای تام از ویژدیهای و مفاهیم كهن

الگوی و ترسیم و توصیف ارتباب تکوینی در میان این نقاب سرانجام به رهیافتی كلی و نهایی منجر میگردد. كهن

ای و كهن مطرح نمود. پیشینج نقد اسطوره 3الگویی است كه كارل دوستاو یونگیکی از این نمودهای كهن 6تشرفّ

بریج و وغاز قرن بیستم جستجو كرد؛ در اواس  این دوره یونگ با ارائه الگویی را باید در مکتب انسانشناسی كم

الگویی ایجاد نمود. یونگ ضمیر نمریات خویش دربارۀ ناخودوداه جمعی تحولی جدی را در عرصج نقد كهن

ای از تجارب بسیار كهن ناخودوداه انسان را شامل دو بخش فردی و جمعی میدانست كه بخش جمعی، مجموعه

الگوها یا تصاویر و الگوهایی كه مفاهیم یکسانی در سطح وسیع از فرهنگ بشری ریخی بود. تجاربی كه كهنتاپیش

(. رویکرد نقد 47ر  56: ی 4391را القا میکرد و در اشکال مختلفی چون اساطیر متبلور میشد )ر.ک یونگ، 

عبیر وورد تا جایی كه به تاننده فراهم میانگیزی را در خوانش و تفسیر متن ادبی برای خوای امکانات شگفتاسطوره

: 4375)دورین و دیگران ، « هیچیک از رویکردهای نقدی از چنین عمق و دسترددی برخوردار نیستند»دورین 

الگوی كلیدی قهرمان و تشرّف روایت زنددی یک قهرمان الگویی، كهن( در میان رویکردهای نقد كهن654ی 

وسا، طرد شدن، نیروی فوق بشری، رشد سریع، قدر ر درفتن، مبارزه علیه ولّد معجزهاساطیری را كه معمو ً شامل ت

 هایی مانند سفر، دار ازنیروهای اهریمنی است را شامل میشود. قهرمانانی كه معمو ً در فرایند تشرّف كه در دونه

ته شده توس  جامعه به این وزمونها، پیکار با قدرتهای اهریمنی و تلاش جهت خویشکاری فردی و اجتماعی پایرف

؛ 446، ی 4393و ورود بمرحلج متعالی وداهی را پیدا كند )ر.ک یونگ، « تشرّف»كودک بخشیده میشود تا اجازه 

 (.645: 6554هاوستون، 
ترین روزدار و جوامع بشری باشد؛ ای دانست كه متعلق به تیرهقهرمان را شاید بتوان اسطوره -بنمایج ظهور كودک

خشی بامید به نجات در ویندۀ نزدیک را امری نامحتمل میداند اما تولّد این كودک را، بشارت ظهور نجات جوامعی كه

الگوی تشرّف )سفر ر وزمون و بازدشت( كودک ر قهرمان طرد شده در وینده میداند.در این پژوهش با بررسی كهن

                                                      
1. Motif 
2. Initiation 
3. Carl Gustav Jung 
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دوسی، تجلیّ و نمود یافته است؟ مراحل در شاهنامه نشان خواهیم داد كه این اسطوره چگونه در ارر سترگ فر

رسیدن به فردیت و تشرّف تا بازدشت دوباره به كمک نیروهای طبیعی چگونه انجام خواهد شد و عاصر طبیعی 

های پژوهش حاضر ون چگونه در قالب كهن الگوی مادر به كودک كمک میکنند؟ در پاس  به این سؤا ت  فرضیه

رها شده در طبیعت پس از دار از مراحل دونادون و رسیدن به فرایند فردیت قهرمان طرد شده/  -است كه كودک

زمین یا مادر ازلی بازمیگردد. كودک در  -به كمک وزمون تشرفّ، بار دیگر به وغوش مادر در قالب كهن الگوی مادر

دۀ مادر این مراحل به كمک طبیعت و نمودهای مختلف ون كه بنمر میرسد همگی تجلّی از نیروی پرورش دهن

 هستند به بلوغ و تعالی میرسند و دوباره به سرزمین اصلی خویش بازمیگردند.

 

 ضرورت پژوهش
ساختهای ون در ادبیّات حماسی ایران و واكاوی ویین تشرّف و وزمون در زنددی كودک قهرمان اساطیری و هرف

انشمول به این ویین میسر نماید. ونچه سایر ملتّها از جمله شاهنامه میتواند زمینه را برای نگاهی ساختاری و جه

در این مقاله كوشیده شده بدان پرداخته شود، تحلیل نمادپردازی كهن الگوی تشرّف و داار در مراحل زنددی 

الگویی یونگ و نمریه كودک ر قهرمان طرد شده و رانده شده در  شاهنامه فردوسی بر مبنای نمریه كهن

جمعی یونگ است. در ورار تحقیقی دیگر در حیطج دانش اساطیر از ون بطور  در ناخودوداه« توازن»روانشناختی 

خای برای تحلیل اسطورۀ كودک قهرمان طرد شده و ویین تشرّف و داار وی استفاده نشده است و در این جستار 

 برای نخستین بار بطرح ون اقدام خواهد شد؛ همچنین سعی شده ابتدا به چگونگی و علّت طرد شدن كودک ر

قهرمان در اساطیر و توصیف علل ون پرداخته شود و سپس، ضمن توجه به این مسأله به این پرسش پاس  داده 

شود كه  چرا و چگونه میتوان تضاد میان طرد شدن و بازدشت و پایرش دوبارۀ كودک ر قهرمان را بر مبنای نمریج 

وند با طبیعت و مادر ر زمین بررسی نمود؟! از دیدداه یونگ بصورت مطلوب و غایی در پی« همترازی»و « توازن»

الگوی طردشددی و مراحل تشرّف قهرمان و داار او تاكنون از دیدداه نمریه پارادوكسیکال یونگ از ونجا كه كهن

 در پژوهشهای انجام شده مورد توجه قرار نگرفته است ضرورت پرداختن بموضوع پژوهش وشکار میشود. 

 

 هدف پژوهش

الگوی یونگ به شاهنامه است و با این اندازی روانشناسانه از نوع كهنپژوهش حاضر در صدد طرح و بررسی چشم

ای كه پیگیری مینماییم تحلیل و بررسی كهن الگویی تشرّف و مراحل ون در اسطوره رویکرد، هدف خای و عمده

واند مراحل رسیدن به فرایند فردیت را در كودكان قهرمانان طرد شده میباشد. تبیین این موضوع در نهایت میت

 این قهرمانان نشان دهد. 

 

 پیشینۀ پژوهش

تاكنون پژوهشهای بسیاری در خصوی شاهنامج فردوسی و روانشناسی تحلیلی یونگ صورت درفته است، اما با 

د رداخته باشجانبه به موضوع این پژوهش پتوجه به بررسیهای بعمل ومده جستاری كه بصورت عامل، علمی و همه

 شناسی ورو را در روشیافت نشد؛ درچه در برخی مقا ت منتشر شده میتوان مباحری نزدیک به مباحث پیش

 تحلیل كهن مشاهده نمود. در میان اهم پژوهشهای انجام شده میتوان بموارد زیر اشاره نمود. 

میرچا الیاده انجام شده است. الیاده از جمله تحقیقات ارزشمند در خصوی الگوهای تکرار شونده اساطیری توس  
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 شمول در اساطیر ملل مختلفبا تأكید و توجه به متون اساطیری به جستجوی الگوهای تکرارشونده، رابت و جهان

م ( در رسالج  4457ر  4973)  4«وان خنپ»پرداخته است. در اوایل سدۀ بیستم میلادی، مردم شناس هلندی 

به مناسک تشرّف و نقش ون در زنددی قهرمان پرداخت. پورخالقی « اارمناسک د»دكتری خویش با عنوان 

تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر بر مبنای نظریۀ همترازی »ای با عنوان ( در مقاله4394چترودی و قائمی )

نویسنددان در این مقاله با « ای با تمركز بر اساطیر ایران و شاهنامۀ فردوسیو رویکرد نقد اسطوره

یری از نمریات یونگ عنصر وتش را بعنوان یکی از نمودهای نیروی اساطیری طبیعت در دو سویج متقابل دبهره

خیر و شر و ممهر خشم و قدرت عالم  هوت و دار از ون را بعنوان وزمون دستیابی به تشرّف و بازدشت به اصل 

به مبحث بازدشت به مادر ر زمین پس از  اند. نگارنددان این جستار در توجه)مادر ر زمین( تحلیل و بررسی نموده

اند؛ درچه مقاله حاضر در هدف عبور از مراحل مختلف و تشرّف و تعالی به مبانی نمری این پژوهش توجه داشته

با  شناسی اشتراكاتیتحقیق و نتایج كاملاً متفاوت با پژوهش پورخالقی چترودی و قائمی است اما در مبحث روش

 یکدیگر دارند. 

تحلیل اسطورۀ كودک » (. در مقالج4344خصوی بررسی كهن الگوی كودكان رها شده شیردل و رحیمی ) در   

پس از توجه به مبانی نمری روانشناسی یونگ، مراحل « رها شده در شاهنامه از دیدگاه روانشناسی یونگ

اهنامه از جمله زال و فردیت،  رسیدن به ناخودوداه فردی در دو نیمج زنددی كودک طرد شده  و رها شده در ش

شناسی )بهره دیری از نمریج یونگ( با مقالج فریدون را مورد بررسی قرار داده است. درچه این پژوهش در روش

ها و رسیدن به نتایج كاملاً از یکدیگر متفاوت پیش رو همسانی دارد اما در هدف، نوع تحلیل، واكاوی داده

كهن الگوی پرورش شخصیتهای اساطیری توسط » ( در مقالج4341اقدم)میباشند.محمدی بدر  و نورالدینی

به ارتباب انسان و حیوان در « ها و روایات ایرانی و غیر ایرانیای در حماسهحیوانات و موجودات اسطوره

اساطیر ایران و جهان و بنمایه های اصلی روایات اساطیری  مربوب به كهن الگوی پرورش انسان توس  حیوانات 

ده است. این مقاله نیز در هدف پژوهش و رسیدن به نتایج با مقالج حاضر متفاوت است. با توجه به پرداخته ش

 .بررسیهای بعمل ومده ونچه كه در این جستار ارائه خواهد شد مسبوق به سابقه نمیباشد

 

 روش پژوهش

شناختی ها، اسطورهو رویکرد نمری مورد استفاده در خصوی تحلیل داده 6«كیفی»روش پژوهش در این جستار 

های روانشناسی بویژه بر مبنای روش یونگ خواهد بود؛ رویکردی كه در تحلیل كیفی اساطیر، از دزاره  3تحلیلی

است. این شیوه از نقد از بستری  1ایروانشناسی جمعی بهره میگیرد كه در شمار روشهای اصلی نقد اسطوره

کوشد عناصر فرهنگی مرتب  با ناخودوداه جمعی بشری را كه در شناختی برخوردار است كه در ون منتقد میانسان

مورد تحلیل قرار دهد.  5ارر ادبی منعکس شده است، مورد نقد و بررسی قرار دهد و متن را بکمک ناخودوداه جمعی

م ( روانشناس مشهور سوئیسی بر مبنای  4975ر  4444این روش، بردرفته از نمریات كارل دوستاو یونگ )

                                                      
1. Van Gennep 
2. Qaulitative Research method 
3. Analytic My thological 
4. Mythological criticism 
5. The collective unconscious 
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. نسخج مورد استفاده جهت ارائج شواهد مرال از نسخج شاهنامج فردوسی چاش مسکو بکوشش سعید 4وهاستالگكهن

 حمیدیان میباشد. 

 

 بحث و بررسی

 الگوی قهرمانكهن
الگوهایی از جمله پیر دانا، یاری كهن»الگوهای شخصیتی در نمریه یونگ است. قهرمان یکی از اصلیترین كهن

(. در كهن الگوی یونگ، قهرمان از 54: ی 4397)وودلر، « یابدارتباب با قهرمانان معنا می دهنده، سایه و غیره در

ابتدای كودكی ممکن است در نقش یک نجات بخش سفری طو نی را وغاز نماید كه طی ون قرار است وظایف 

اضتهایی میشود تا به قهرمان در وغاز مرحلج تشرّف و وزمون محتمل دشواریها و ری»خطیری را به انجام برساند. 

بلوغ و كمال دست یابد در حقیقت این مرحله كه شامل طلب و رهسپاری قهرمان است به ددردونی و اسحالج او 

الگویی داه در ابتدای تولّد خانواده و محی  زنددی (. قهرمان كهن474: ی 4393)درین و همکاران، « انجامدمی

عت رها میشود و با كمک نیروهای ماوراءالطبیعی بزرگ میشود تا خویش را به اجبار ترک میگوید و در دل طبی

الگوی قهرمان از قدیمیترین سرانجام برای نجات خانواده، قبیله و اجتماع خویش بصورتی متعالی بازدردد. كهن

 عالگویی به دو نومکتب نقد كهن»الگوها بوده است. الگوهایی است كه همواره از مباحث اصلی در بحث كهنكهن

قهرمان قائل است؛ در خویشکاری نخست، تمركز صرفاً بر جهان وفاقی است. قهرمان در جنگ یا   6خویشکاری

دفاع با هر دونه خطری روبه رو میشود و با انجام اعمال د ورانه، از كیان قوم  و سرزمین خویش دفاع میکنند و 

جاعتها را از خود بروز میدهد، از نمر روحانی و در خویشکاری دوم، قهرمان در عین اینکه همان د ورمردیها و ش

: ی 4345)لک و تمیم داری، « معنوی نیز دچار تحول میشود و با طی مراحلی بنوعی بلوغ روحانی دست می یابد

476.) 

 

 تشرفّ یا مرحلۀ گذار آیینی
تحالج رمزدونج درونی، انسان با داراندن وزمونها و رعایت برخی محرمّات موقت و دائم در یک اس»در ویین تشرّف 

(. 14: ی 4355)حکمت، « از ساحتی معمو ً دنیوی و نامقدّس میرهد و بساحتی معنوی و قدسی دام مینهد

الگویی یونگ شامل میشود. نخست مرحلج دسست یا مرحلج تشرّف یا مناسک داار مراحل مختلفی را از نمر كهن

وه، خانواده یا موقعیت پیشین خود است. پس از فرایند است. این مرحله شامل جدا شدن فرد از در 3داارپیش

ای كه در ون قهرمان به پایگاه جدید اجتماعی وارد میشود. مرحله میشود. مرحله 1دسست، فرد وارد مرحلج داار

كه در ون قهرمان دورۀ كودكی را پشت سر دااشته است و به قهرمانی بالغ  5سوم یا مرحلج پیوستن )پسادار(

 ام رساندن رسالت خویش پا دااشته است. جهت به انج

تشرّف معمو ً بمعنای ورود بمرحلج جدید زنددی است. قهرمانی كه در مواجهه با مشکلات و مسئولیتهای عدیده، 

الگوی كودک طرد شده این مراحل در نهایت به رجعت او به به بینش وداهی و بیداری میرسد و سپس در كهن

                                                      
1. Ar chetypes 
2. Deed 
3. separation 
4. Liminal 
5. Aggregation 
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. بازدشت به مادر اولیه را میتوان بازدشت بوطن، خاک یا خانه تعمیم داد. خانه اش ختم میشودسرزمین مادری

الگوی یونگ است[ و دوری از ون میتواند روند طبیعی زنددی شخصیتها ای از ورامش و امنیت روانی ]در كهننشانه

 را دستخوش تغییرات كند. 

 

 ان طرد شده / رها شدهتکرار الگوهای ازلی ناخودآگاه جمعی در داستان كودک ـ قهرم
چنانکه دفته شد كودک ر قهرمان طرد شده یا رها شده خ  سیر اساطیری از كودكی تا رسیدن به تشرّف و بلوغ 

در روان جمعی ناخودوداه بشری طی میکند. انسانی كه با طرد شدن اختیاری )زال( یا اجباری )فریدون( از خانواده، 

ویش و هراسان از طبیعت قهار پیرامون خویش، الگویی از وفرینش در جهان ور در تاریکی ناخودوداه ازلی خغوطه

هستی و نمم نامتناهی كیهانی را تجربه میکند و بعنوان بخشی از طبیعت همسو با جانوران و دیاهانی كه در مقام 

 ور همپوشانیالگویی مادر ازلی یا مادر ر زمین در چرخج تشرّف ر مسیری كه با كوشش خودوداه قهرمان بمنمكهن

ای از عممت روحی خویش میرسد كه سرنوشتی با ناخودوداه و كسب فرایند فردیت و تعالی محقق میگردد ر بنقطه

الگویی در بخشهای مختلف شاهنامه های این تکرار كهندهندۀ قوم خویش میشود؛ نمونهیابد و سبب نجاتنیک می

 مشاهده است.  در داستان سهراب، كیخسرو و داراب نیز بنوعی قابل

 

 كهن الگوی مادر زمین 

اصطلاح مادر ر زمین، اصطلاحی است جهت بتصویر كشیدن قدرت  یزال الهه خلاق زمین و قوه ازلی ر ابدی 

در جهان اساطیر، كلیت »وفریننددی ون در سویج طبیعت كه تمام صورتهای جهان مادی و دیتیانه از ون است. 

مین تقسیم میشد. در بدویترین باورهای جهان باستان، وسمان محل ومد و جهان هستی در دو سویج وسمان و ز

ناپایر ون در شد خدایان و جهان نامتناهی اسرارومیزی بود كه عممت و دور از دسترس بودنش بقداست وصف

ذهن ودمی منجر میشد. مادر ر زمین در بینش اساطیری رمزی است از نیروی عمیم حیات جهان مادی و هستی 

است. در اساطیر یونان علاوه بر دایا كه مادر ر زمین است و بضربج  4درتی ازلی ر ابدی دارد و تجلیّ قدرت زنانهكه ق

های بمعنای مادر بار یا مادر ر زمین از دیگر جلوه 6داس زئوس از اورانوس، پدر ر وسمان جدا شده است. دمتیر

شد محصول و ایزد بانوی دندم و ضامن بقای حیات. این الگوی كهن است. دمتیر ممهر مادری مهربان و مسبب ر

الگوهایی است كه یونگ ون را در شمار معنادارترین الگوی مادر ر زمین در قالب مادر مرالی یکی از كهنكهن

، داه از كمند صورت ازلی مادرالگو، فرزند )پسر( هیچتجلیات ناخودوداه جمعی بشر معرفی نمود. بر اساس این كهن

الگو به اشکال مختلف در ناخودوداه جمعی (. این كهن356ر  357: صص 4396ا نخواهد شد )ر.ک یاوری، جدا و ره

بشر متجلیّ میشود داه در چهره و تصویر واقعی مادر، پرستار، دایه و حیوانی كه كودک را پرورش میدهد اما ونچه 

الگوی مادر  ر زمین و الهه ای است كه از هنكه حائز اهمیت است ونکه مادر مرالی، در تمامی موارد نموداری از ك

دیدداه یونگ حاصل تجارب بیشمار وباء و اجدادی است كه به ارث رسیده است و مادر ر زمین و نمود ون در چهرۀ 

 (. 97ر  94: صص 4345دایه، پرستار و یا جانوری كه كودک را پرورش میدهد، نمود مییابد )ر.ک یونگ، 

 

 

                                                      
1. Famale power 
2. Demeter 
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 هاتحلیل نمونه

 زمین -كهن الگوی مادر زال و

الگوها معمو ً به چیزها و جاهایی ارتباب پیدا میکند كه این كهن» كوه، جنگل، دریا یا وب میتواند نماد مادر باشد.

دهندۀ باروری و حاصلخیزی هستند. این نمادها میتواند به كوه، صخره، غار، درخت، چشمه، چاه یا مجراهای نشان

(. در اساطیر كهن، 455: ی 4345)یونگ، « نند دل سرخ یا نیلوفر وبی ارتباب پیدا كنددونادون یا دلهای ظریف ما

كوه حامل ارزشهای مادرانه است كه انطباق ون را با نمادهای یونگی وشکار میسازد. و میتواند دلیلی باشد بر 

از الگوهای اساطیری كه  رهاشددی زال و فریدون در كوه زایش، تکوین و بالنددی زال و فریدون بعنوان دو نمونه

اند و بر طبق منابع اند قابل توجه است. این دو دوران كودكی خود را در البرز سپری كردهدر كوه پرورش یافته

: ج 4374اوستایی بهشتی كه زرتشت به ون وعده داده است بر فراز این كوه مینوی و ویینی قرار دارد )ر.ک اوستا، 

شاهنامه، سیمرغ پرورش دهندۀ زال بر بلندی كوه البرز است. بگفتج یونگ، (. در 975/ ی  6؛ ج 345/ ی  4

پرنده متعالیترین سمبل و نماد تعالی، مادر و كمک رساننده و یاریگر قهرمان برای عبور از مراحل دشوار و رسیدن 

، قدرت جادویی الگوی مادر، صفاتی را متبلور میکند كه عبارتند از شوق و شفقت مادرانه،كهن»به بلوغ است. 

دهنده كه مهربان است و هر ونچه فرزانگی و رفعت روحانی كه برتر از دلیل و برهان است. هر غریزه و انگیزه یاری

رشد و باروری را در برمیگیرد. مادر بر عرصج ددردونی جادویی و و دت مجدد همراه با جهان زیرین و ساكنان ون 

الگویی مادر(، ل در نیمج نخست زنددی خویش بکمک سیمرغ )نماد كهن(. زا64: ی 4345)یونگ، « فرمان میراند

در البرز كوه بر فراز دریای فراخکرت)نماد مادر ازلی( به مراحل بالنددی رسید و به فردیت دست یافت و نمادی از 

داه های خودداه و ناخودواز تمامی جنبه4«خود»الگوی یونگ قهرمانی شد كه به تشرّف رسیده است. در كهن

های درونی قهرمان، وحدت و ربات تشکیل شده است و بعنوان نمایندۀ تام و تمام شخصیت برای تمامی جنبه

كه هدف اصلی و غایی روانشناسی اوست، شرح  6«فردیت»شخصیت را فراهم میکند. یونگ این مفهوم را در فرایند 

دک رها شده فائق بیاید و در كنار سیمرغ از بوتج میدهد. زال بخوبی میتواند بر رنج طرد شدن از خانواده بعنوان كو

ین و )دور« فردیت پختگی و رشد روان ودمی است تا رسیدن به تعالی»وزمایشات دشوار سربلند بیرون بیاید. 

 (. 445: ی 4375دیگران، 

 الگوی طرد شدن و رها شدن زال در حقیقت نوعیزال قهرمان فرایند فردیت و رسیدن به تشرّف است. كهن

بازدشت به اصل  مادر ر زمین بمنمور تولّدی دوباره است. كودک از وابستگی پدر و مادر رها شده است و درست 

الگویی وی بعنوان قهرمان وغاز میشود و مسیر رشد او در راه رسیدن به تمامیت فردی همینجاست كه كاركرد كهن

این رجعت به نیروی فوق طبیعی خویش دست  وغاز میشود. زال پس از سالها بازمیگردد و بعنوان قهرمان در

یی الگویابد. سفری كه با طرد شدن از مادر وغاز شده است اما عناصر طبیعی چون سیمرغ با ایفای نقش كهنمی

مادر در كنار نمودهای دیگری از مادر ازلی چون وب، كوه و طبیعت قهرمان را برای رسیدن به خودوداه خویشتن 

 اند. و تعالی وماده نموده

 

 گاو نمودی از مادر ـ زمین و یاریگر كودک ـ قهرمان طرد شده

تجلیّ دیگر فرافکنی محتویات و درونمایج اساطیری مادر ر زمین را باید نمادینگی جانوران و حیوانات در اساطیر 

                                                      
1. self 
2. Individuation 



 473/ الگوی مادر ازلی یا مادر ر زمینطرد شده؛ نمودی از بازدشت و رجعت به كهن وزمون تشرّف كودک ر قهرمانِ رها شده/

 

ی یر اجزاء طبیعوجو نمود. در فرهنگهای اساطیری، رابطج انسان با جانوران و حیوانات بمانند ارتباب او با ساجست

 هستند كه در ای از ابهام و قداست فرو رفته است. برخی از پژوهشگران بر این عقیدههای هستی، در هالهو پدیده

های ناخودوداه بشری، خدایان و ایزدان پیش از ونکه نقش انسانی بخود بگیرند، اساطیر كهن و در هرفترین  یه

(. میرچا الیاده در توصیف این نقش و الهیت 34: ی 4341اند )ر.ک شاله، معمو ً در كالبد حیوانات تجسم میشده

های طبیعت در بینش اساطیری الشعوری و وداهی و جاندارانگاری موجود در پدیدهمعتقد است كه با توجه به ذی

ده است بو و نقش ونها در سرنوشت بشری، حیوانات از قابلیتهای نمادین بسیار زیادی برای انسان بدوی برخوردار

های جایگاه حیوانات در زنددی بشر داشته را بر در و (. شاید بتوان قدیمیترین نشانه46: ی 4347)ر.ک الیاده، 

های موجود در ونها جستجو كرد؛ در اساطیر كهن ایران  و هند داو مهمترین جانور مقدسّ دیوار غارها و نگاره

شک نقش مهم داو در اساطیر هند ای دارد. بییدون جایگاه ویژه)توتمی( است كه در شاهنامه بویژه در داستان فر

ایزد مقدسّ  4و ایرانی كه هنوز هم میتوان ردّپای تقدّس ون را در میان هندوها مشاهده نمود قابل تأمل است. ایندرا

بوده در پهلوی داو، دئو بمعنی حیات و زنددی »هندوان و خدای باروری وسمان همه جا با داو قیاس میشود. 

است؛ حیاتی كه مینوی است با صفت اسپند یا مقدّس از ون یاد شده میشده است و تركیب دوسفند ]= دئو اسپند( 

(. در مینوی خرد، انسان بشکل تصویری از نیمه 644: ی 4375)همایونفرخ، « یا داو مقدّس باقی ماندۀ ون است

ر مقدمج شاهنامه بر تقدّم وفرینش حیوان بر انسان (. فردوسی نیز د7: 4395انسان و نیمه داو توصیف شده است )

 اشاره نموده است: 

 از وغاز  باید كه دانی درست

 كه  یزدان ز ناچیز  وفرید

 دیا هست با چند دونه درخت

 و ز ون پس چو جنبنده ومد پدید

 

 سرمایه  دوهران از نخست 

 بدان تا توانایی ورد  پدید

 ببا  برومد سرانشان ز  بخت

 رستنی زیر خویش ووریدهمه 

 (41/  4: 4394)فردوسی،                        

ای داو در شاهنامه، داو برمایه ]برمایون یا پُرمایه یا پَرمایه[ است كه فرانک، فریدون را نمادیترین تصویر اسطوره

برای در امان ماندن از ضحاک به فردی عابد در البرزكوه میسپارد تا به كمک این داو و شیر او، فریدون را كه 

 رورش دهد: نمادی از كودک ر قهرمان رها شده در طبیعت است، پ

 یکی  داو برمایه  خواهد  بدن

 همان داو كش نام بر مایه بود

 

 جهانجوی را دایه خواهد بدن 

 ز داوان  ورا  برترین پایه  بود

 (44/  4)همان:                                      

]پور داو[، پسر سیاک  6پورترافریدون ارفیان، پسر »دارند « داو»در بندهشن نیز اجداد فریدون همه لقب یا برنام 

(. این مسأله بخوبی حیات از توتم بودن، 414: ی 4395)داددی، « ]داو سپید[ 1]سیک داو[، پسر پست تُرا 3تُرا

زا، پس از تطبیق داو نمادی از ابرهای زایا و باران»داری مادر ر ازلیِ داو در خاندان فریدون دارد. تقدّس و ریشه

ا اهدهای ویشوروپَه ودایی كه توس  ترتیه ]معادل فریدون در ریگ ودا[ كشته شد و شخصیت ضحاک شاهنامه ب

ترتیه اسبان و داوهای بیشمار او را وزاد كرد، میتوان ویشوروپه را نیز معادل همان همسران ضحاک ماردوش دانست 

                                                      
1. Indra 
2. purtora 
3. syaktora 
4 Sept - tora 
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وور ]مادر ازلی؛ مادر ر ی بارانكه بدست فریدون افتادند؛ چرا كه در وداها، داوهای شیرده و زنان، هر دو نماد ابرها

(. 93: ی 4373)بهار، « ووری را كه ضحاک زندانی كرده بود، فریدون وزاد كردزمین[ هستند. در واقع ابرهای باران

ر  الگوی كودکدر شاهنامه شاید بتوان فریدون را جز اولین شخصیتهایی معرفی نمود كه نمونه نخستین كهن

ت فریدون پسر فرانک و وبتین برای رهایی از مرگ به كوه مقدّس البرزكوه سپرده قهرمان رها شده در طبیعت اس

را كه صاحب  3پسر وپتیه 6ودایی ملقب به ترای تن  4فریدون شاهنامه و تراتئون اوستایی معادل تریته»میشود. 

رمان، سرنوشت وار قهالگوی تشرّف مرالی و نمونه(. در كهن147: ی 4394)صفا، « سه سر و شش چشم بود كشت

الگوی مادر ر زمین )مادر ازلی( است، پیوند خورده است. تولّد فریدون الهی فریدون با داو برمایه كه نمودی از كهن

ای در تولّد كودكان رها شده در طبیعت متعلق به تاریکترین دوران حیات بشری است كه بمانند الگوی تکرارشونده

وینده باشد. دایگی داو برمایه برای فریدون و پرورش او توس  این موجود  ای دردهندهمیتواند نوید ظهور نجات

اساطیری به امید بزرگ شدن و به تخت رسیدن فریدون و نجات ایران از چنگال ستم ضحاک نکتج حائز اهمیتی 

فریدون  ناست كه فردوسی در شاهنامه به ون بزیبایی پرداخته است. با اندكی دقت در توصیف داو برمایه در داستا

 بخوبی میتوان نمادهای زنانگی و دایگی او را مشاهده نمود: 

 ایسرانجام  رفتم   سوی   بیشه

 یکی داو دیدم چو  خرّم  بهار

 ز پستان ون داو طاووس رنگ

 

 ایكه كس را نه زان بیشه اندیشه 

 سراپای نیرنگ و رنگ  و   نگار

 بر افراختی  چون  د ور  پلنگ

 (443/  4: 4394)فردوسی،                       

جنبج زنانگی و تمریلی داو برمایه در ارتباب با مادر ازلی زمانی وشکارتر میشود كه بدانیم ایزدمهر با قربانی كردن 

ی كه زمان»داو، بنوعی به زمین حیات دوباره میبخشند و با این عمل سبب باروری دیاهان و جانوران میشده است. 

اق افتاد؛ از بدن قربانی در حال مرگ همج سبزیها و دیاهان ای عجیب اتفمهر، داو را قربانی كرد، ونگاه معجزه

سودمند بوجود ومد و زمین از سبزه پوشیده شد و از مغز او دندم رویید كه بمصرف غاا میرسد و از خون او رَز 

 (. 464: ی 4377)كریستین سن، « ویدرویید كه نوشیدنی از ون بدست می

 

الگوی مادر ـ زمین )مادر و تشرفّ او تا بازگشت به كهننقش آب در مراحل تشرفّ كودک ـ قهرمان 

 ازلی(
های ملیّ و اساطیر ایران در ارتباب با كودک ر قهرمان طرد شده، وب است. الگویی در حماسهیکی از مضامین كهن

ف در های مختلها و شیوهحضور وب، دریا، چشمه و رودخانه در سرنوشت قهرمانان اساطیری و ارتباب ون به دونه»

(. یکی از كودک 53: ی 4397)یونگ، « مسیر تشرفّ، بازدشت و تعالی تجدید حیات كامل و بلوغ را نشان میدهد

قهرمانان طرد شده در شاهنامه كه بنوعی زنددی او مراحل تشرّفش با وب پیوندی غیرمستقیم اما اساسی دارد زال 

اساطیری ایران، پیوند تام و تمامی با وب و دریا و است. خاندان زال از سیستان هستند و سیستان در جغرافیای 

های هخامنشی، زرنکه یا زرنج است كه بمعنای دریا ر زمین است. نام دیگر سیستان در اوستا و نوشته»رود دارد. 

زامیاد یشت، فرّ كیانی از ون كسی است كه خاستگاه شهریاری وی جای فروریختن رود هیرمند به  44بنا بر بند 

                                                      
1. trita 
2. Trai tana 
3. Aptya 



 475/ الگوی مادر ازلی یا مادر ر زمینطرد شده؛ نمودی از بازدشت و رجعت به كهن وزمون تشرّف كودک ر قهرمانِ رها شده/

 

و در منابع فارسی كانفسه ضب  شده  6و در پهلوی كیانسیه 4كیانسیه است. این دریاچه در اوستا كنس اویهدریاچج 

(. در اساطیر ایران این 664: ی 4317؛ یشتها، 64: ی 4395، مقدم، 193: ی 4379)ر.ک اوشیدری، « است

دریاچه كه در جغرافیای اساطیری خاندان زال حائز اهمیت است از چنان جایگاهی برخوردار است كه ایزد وناهیتا 

ه ای در این دریاچاین دریاچه نگاهداری و نگهبانی میکند و پس از زرتشت، دوشیزهیا وبان فرهّ، فرّه زرتشت را در 

(. این 413ر  416: صص 4395از تخمج زرتشت بار میگیرد و سه فرزند زرتشت از ون زاده میشوند )ر.ک داددی، 

رتباب با كودک ر در خاندان زال را مشخص مینماید. اما جنبج اساسی كه در ا« وب»مسأله بخوبی جایگاه و ارزش 

الگوی اساطیری وب حائز اهمیت است، جایگاه سیمرغ در اساطیر ایران است. سیمرغ قهرمان طرد شده و كهن

 «هرویسپ تخمک»نگهبان و پرستار زال پس از طرد او توس  پدر و مادر است و وشیان او بر فراز درخت هزار تخمه 

« شوروك»یا « فراخ كرت»اه ونجا میگریزد. این دریا كه با نام  است. دریایی كه سرانجام فرّ« فراخکرت»در دریای 

ویند (. شناخته میشود جایی است كه تمام وبهای جهان در ون درد هم می51: ی 4347)ر.ک روایت پهلوی، 

)همان(. سیمرغ، نگهبان زال، كودک ر قهرمان طرد شده بر بلندای كوه برفراز دریای فراخکرت است. سام زال را 

ار وفریدد« مینوی خرد»وه البرز رها میکند؛ كوهی كه در اساطیر ایران سرچشمج وبهای عالم است و بر طبق در ك

: ی 4395اهورامزدا، برای نگهبانی و نگهداری از وفریددان، دریاها را از كنار ون روان ساخته است )مینوی خرد، 

  پدر و مادر به البرزكوه سپرده میشوند. مادر ای هستند كه توس(. زال و فریدون هر دو از كودكان طرد شده41

فریدون نیز برای در امان ماندن كودک ر قهرمان و طی نمودن مراحل تشرّف و بازویی، او را به دامان كوه البرز 

 میبرد:

 شوم ناپدید از میان دروه

 

 مر این را برم تا به البرزكوه 

 (14/  4: 4394)فردوسی،                         

زال نیز توس  سیمرغ به وشیانج وی بر با ی دریای فراخکرت در البرزكوه برده میشود. ارتباب وب با مادر ر زمین 

عنصر مادۀ نخستین، عنصر »وغاز، وب رمز حیات و هستی است. الگوی مادر ازلی ون است كه از روزدار بیو كهن

(. 494: ی 4374)شمیسا، « و وب، مادر مادرهاست چیز از وب وفریده شدهبیشکلی كه منشأ خلقت است زیرا همه

الگو یکی از فصول كتاب خود را به تحلیل این كهن 3«چهار صورت مرالی: مادر، و دت مجدد روح»یونگ در كتاب 

(. وب رمز تمامی چیزهایی است كه بصورت بالقوه وجود دارد و بنا بنمر Jung, 2005:57اختصای داده است )

دان همج امکانات هستی رمز جوهر وغازینی است كه همج صور از ون زاده میشوند و تجلیّ ون منشأ و زه»الیاده 

(. در 494: ی 4374« )بخشی به ون دارددر وب است كه در ارتباب تنگاتنگی با زمین بعنوان مادر و عامل حیات

اقیانوس »سیطرۀ كامل دارد اساطیر یونانی، نخستین عنصری كه قبل از جهان پدیدار میگردد بر وفرینش احاطه و 

(. از این رو 475: ی 4393ویند و در ون میمیرند )اسمیت، ها از ون  بوجود میاست كه تمامی پدیده 1«وغازین

الگویی ارتباب مادر، مادر ر ازلی و وب را در پیوند با حیات و زنددی بخوبی تبیین میتوان در بینش اساطیری و كهن

ای در )پایگاه خانواددی( طرد میشود، مراحلی را طی میکند، بدست مادر مرالی و نمونهنموده كودک ر قهرمان از ما

مادر  یابد، به بلوغ میرسد و بار دیگر بهباشد، پرورش می« وب»الگویی ون میتواند در ارتباب با ازلی كه تصویر كهن

نش جملگی از سرشک و قطرۀ اشکی )مادر ر زمین( باز میگردد؛ چنانکه در اساطیر ایرانی بروایت بندهشن، وفری

                                                      
1. Kansaoya 
2. Kyansih 
3. Four Archetypes Mother, Rebirth, spirit. trickster 
4. ocean 
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(. 5614: ی 4395الگوی مادر ر وفریننده نمودی ازلی دارد )ر.ک داددی، وغاز شد و وب، بعنوان نمودی از كهن

این ارتباب از ونجا تقویت میشود كه وب علاوه بر جنبج نمادینی كه از وغاز حیات مادی در خود پنهان دارد، رمزی 

(. بهترین نمود این اندیشه و باور اساطیری در حوادث پایان 44: 4374یباشد )ر.ک الیاده، از زایایی و باروری نیز م

جهان بر طبق ویین زرتشتی است. بنابر اعتقادات زرتشتیان در پایان جهان خاتمج دورۀ دوازده هزار سالج زمان 

ج زرتشت از كیانسیه )هامون( های اهریمنی پاک خواهد شد و فردی از تخممندی چهرۀ دیتی از وجود پتیارهكران

یا دریاچج كهستان ظهور خواهد كرد و وخرین فرزند زرتشت، وخرین سوشیانت تقدیر )فرشکرت( نیک جهان را 

(. پرورش زال كودک ر قهرمان طرد شده در البرز كوه است كوهی كه با 67: ی 4376رقم خواهد زد )ورمازرن، 

ارتباب است مسیری كه زال را طی مینماید تا به تشرّف دست یابد.  در قالب نماد الگویی مادر ر زمین در« وب»

مسیر تشرّف حركتی است از ناخودداهی و تاریکی مطلق كه حاكم بر وفرینش ازلی است و از طفولیت )ناخودوداه( 

 ببسوی بلوغ و خودوداهی با توجه به این كه كودک ر قهرمان در این مسیر به وداهی نیاز دارد تا بسوی مطلو

یا سیمرغ كه محل زنددی او در دریای فراخکرت است، كودک ر قهرمان را پرورش میدهد  4هدایت شود، پیر خرد

یابد. در شاهنامج فردوسی تا بار دیگر به وغوش  مادر ر زمین بازدردد. از این رو زال بکمک سیمرغ پرورش می

ش به البرز كوه و یافتن كودک توس  سیمرغ چنین تصمیم سام برای دور كردن زال از خانواده و طرد او تا فرستادن

 مورد توجه قرار درفته است: 

 نهادند در كوه  و  دشتند   باز

 فرود ومد از ابر سیمرغ چنگ

 ببردش دمان  تا  به  البرز كوه

 

 برومد  بر  این   روزداری  دراز 

 بزد بردرفتش از ون درم سنگ

 كه بودش بدانجا  كنام  و دروه

 (96ر  44/  4: 4394)فردوسی،                  

الگویی یونگ از خانواده تا به البرز را پیش روی دارد. سفر زال از دیدداه نقد كهن 6در چرخج تشرّف، قهرمان سفری

ای از موانع عبور نماید تا به كمال كه بر طبق ون شخصیت اصلی باید از مجموعه 3الگوی روایی استكوه، یک كهن

 ( این جدایی برای زال، هجرت و سفری است نمادین. , Knapp 1984:36یا هدف غایی برسد )

رودخانه و وبهای جاری، »از میان كودک قهرمانان رها شده، داراب نیز كودكی است كه در رودخانه رها میشود. 

(. داراب در سفر اجباری خود و رها شدن در رود  مسیری 64: ی 4376)بهار، « د زهدان مادر ر زمین هستندنما

« رودخانه و وبهای جاری نمادی از مادر زمین هستند»نمادین به زهدان مادر ر زمین را در رودخانه طی میکند 

ف تا رسیدن به بلوغ و تولّد و تکامل دوباره (. داراب نیز در سفر اجباری خود و طی مراحل تشر66ّ: ی 4373)بهار، 

با حوادری مواجه است تا فرایند فردیت خویش را بازیابد. داراب به پادشهای میرسد و با عبور از بخش تیرۀ ناخودوداه 

وجودی خویش راه پرخطر سفر را در مسیر تشرّف طی مینماید. داراب نیز بمانند زال از جمله « منِ»و تقویت 

الگوی ازلی مادر ر زمین در قالب وب، در ارتباب است. پس هرمانان رها شده در طبیعت است كه با كهنكودک ر ق

از مرگ بهمن، همای بر تخت شاهی مینشیند و برای ونکه خود بر تخت شاهی بنشیند، كودكی را كه در شکم 

 ای میسپارد:  وورد و به دایهدارد پنهانی بدنیا می

 نگفت نهانی پسر زاد و با كس

 نهادش  بصندوق  در  نرم  نرم

 داشت ون نیکویی در  نهفتهمی 

 به  چینی   پرندش   بپوشید   درم

                                                      
1. The wise old man 
2. Journey 
3. Narrative Archetype 
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 ببردند  صندوق  را  نیمه  شب

 ز پیش  همایش  برون   تافتند

 

 كه یکی بر درد  نیز  نگشاد    لب

 به وب فرات اندر انداختند

 (474/  3: 4394)فردوسی،                      

در هندسج اساطیری طبیعت، زمین كانون و مركز نمام كیهانی است كه از چهار عنصر اصلی از جمله وب تشکیل 

وب  دهندۀ ونالگویی یونگ مادر ر زمین دوهری مستقل است كه عنصر اصلی و تشکیلشده است. از دیدداه كهن

یا پیدایش مادر ر زمین و عنصر اساسی  از خلقت جهان« دفتار اندر وفرینش عالم»است، در شاهنامه نیز در بخش 

 وب چنین یاد شده است:  

 وز او مایج دوهر ومد چهار

 

 روزداررنج و بیبروورده بی 

 (41/  4)همان:                                     

الگوی مادر ر زمین در ارتباب است، بعنوان نمودی از كهن« وب»كودک رها شدۀ دیگری كه در شاهنامه با      

فریدون است. فریدون توس  مادر و بخواست تقدیر رازولود خویش به طبیعت سپرده میشود و برای رسیدن به 

انواده بازدردد؛ در این مراحل تشرّف  وزمون فردیت و بلوغ و تعالی مراحل وزمون را طی میکند تا دوباره به نزد خ

وزمون دار از وب، از نمودهای »را پیش رو دارد. فریدون برای غلبه بر ضحاک باید از اروندرود بگارد. « دار از وب»

الگوی مرگ و تولّد دوباره است كه در طی ون منِ انسان كه در اعماق تاریک ضمیر ناخودوداه هبوب كرده، با كهن

یافته به خودوداهی از سر ای را در قالب بازدشتی كمالز مرحلج دشوار نمادین، ظهور مجدد یا تولّد دوبارهداار ا

 (.  44: ی 4399)قائمی و دیگران، « میگاارد

 هم  ونگه  میان  كیان    ببست

 سرش تیز شد كینه و جنگ را

 

 بر ون بارۀ تیز  تک  برنشست 

 به وب اندر افکند دلرنگ را

 (647/  6: 4394)فردوسی،                        

فریدون برای رسیدن به تشرّف معنوی غلبه بر ضحاک و بازدشت به كانون و جایگاه اصلی خویش كه به ناخواسته 

مادر  الگویاز ون طرد شده بود، باید وزمون دار از وب را به انجام برساند تا بر ضحاک چیره شود و بار دیگر به كهن

الگوی تشرّف در داستان زال و فریدون دو كودک ر قهرمان طرد هیت فردی خویش رجوع نماید. كهنازلی و ما

ای نمادین و ازلی از مادر ر زمین ارتباب دارد؛ تا و دت مجدد قهرمان با ون صورت پایرد. شده با وب بعنوان سویه

وی كودک ر قهرمانی بکار میرود كه از ای تازه در زنددی است و در خصالگوی تشرّف بمعنای ورود بمرحلهكهن»

ای مواجه دشواریهایی میگارد تا به پختگی دست یابد. چنین كسی در روند رشد، با مشکلات و مسئولیتهای عدیده

 (.34: ی 4374)دوردن، « میشود

نمادشناسی پرورش زال توس  سیمرغ از دیدداه و ارتباب سیمرغ با عنصر وب و دار فریدون كودک ر قهرمان 

رانده شده از روی رودخانه اروند برای شکست ضحاک، نمادی است از بازدشت بشرای  كیهانی و زهدانی مادر ازلی 

كنار این شخصیتهای كودک ر قهرمان، رمزی ورزی ون در )مرالی( از این رو وب، نماد نیروهای ناخودوداه و نقش

ای دو اسطورۀ یاد شده، یافتگی رازوارهاز نیروی مادرانج هستی بخصوی مادر ر زمین و مادر ازلی است. این هرف

 یابد. سرانجام با بازدشت قهرمان و و دت روانی و ابدی ون دو خاتمه می

 زندگی كیخسرو در كوه نمادی از زهدان مادر ازلی

اسیاب پس از كشتن سیاوش، اندوهگین از این كار دستور به راندن كیخسرو به كوهی را میدهد تا از ریخته افر

 شدن خونی دیگر جلودیری شود؛ وظیفج سپردن كیخسرو به كوه بر عهدۀ پیران  ویسه است: 
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 شبانان  كوه   غلو   را بخواند

 نهادند انگشت بر چشم و سر

 

 ندو زون خرد چندین سخنها برا 

 ببردند بر كوه ون تاجور

 (664/  4: 4394)فردوسی،                       

تشرّف كیخسرو نیز در كوه است. در روایات زرتشتی پل چینواد دروازۀ بهشت بر البرز كوه قرار دارد و روان انسان 

(. در روانشناسی یونگ كوه نمودی از وزمون و بازدشت به 79/  4: 4395از ونجا بدنیای دیگر میرود )ر.ک داددی، 

حول یعنی وغاز كودكی تا رسیدن به تکامل و تعالی خویشتن خویش است كه در خلال مراحل قهرمانی از دورۀ ت

و بدست « كوه قُلا»(. كیخسرو پس از طی نمودن ویین تشرّف و تعالی در 345: ی 4393بروز میکند )ر.ک یونگ، 

ووردن فرایند فردیت با عبور از رودخانه كه نمادی از دار كردن از ناخودوداه به خودوداهی است به سرزمین و 

ایران بازمیگردد تا فرایند فردیت خود را كامل نماید و پس از ون وماده مبارزه با بخش تاریک  وطن اصلی خود

وجود خویش ر افراسیاب ر شود. كیخسرو در این مرحله نیز متوقف نمیگردد در پایان داستان بکوه )مادر ر زمین( 

ری دیایات شاهنامه، كیخسرو پس از كناره)مادر ازلی( یا زهدان خلقت؛ جایی كه از ون ومده بود بازمیگردد. طبق رو

برخی از راویان برونند كه وی در كوه دنا غایب شده است و »از تاج و تخت، ناپدید میشود اما در منابع ومده است: 

وید. برخی دیگر نیز كوه دماوند را جایگاه اصلی وی پس از غایب شدن در ونجا زنددی میکند و یک روز بیرون می

(. زنددی كیخسرو با كوه ارتباب تنگاتنگی دارد؛  دویی از رها شدن 457: ی 4344ردل و رحیمی، )شی« میدانند

به اجبار او در كوه تا بازدشت اختیاری او به كوه و واپس زدن تاج و تخت سلطنت از تولّد تا مرگ، تمامی زنددی 

مادر ازلی و بازدشت به زهدان است.  وی با كوه عجین شده است. كوه و غار در داستان تشرّف مرالی كیخسرو نماد

كیخسرو تا سن هفت سالگی در كوه زنددی میکند و از این رو كوه جنبج مراقبت كننددی و صورت مرالی مادر را 

برای وی دارد در فرجام داستان زنددی خویشتن نیز، كیخسرو در برف و بوران راهی كوه میشود؛ دویی كه سرما 

واند او را از رفتن به وغوش مادر ر زمین باز دارد. بازدشت كیخسرو به كوه در پایان و ناسازداری طبیعت نیز نمیت

 زنددی بنوعی نمادی از رجعت به زهدان هستی و وغاز زنددی دوباره است: 

 چو از كوه خورشید سر بر كشید

 ز  خسرو   ندیدند   جایی  نشان

 

 ز چشم مهان شاه شد ناپدید 

 ز ره بازدشتند چون بیهشان

 (376/  4: 4394)فردوسی،                     

پس از مدت زمانی، كیخسرو بالنده میشود و وماددی  زم برای بازدشت و رجعت بصورت مرالی مادر ر زمین 

 وورد:)وطن( را دارد. دیو پس از هفت سال كیخسرو را به ایران می

 به توران همیرفت چون  بیهشان

 چنین تا بر ومد بر این هفت سال

 خورش دور و پوشش هم از جرم دور

 

 مگر یابد از  شاه  جایی  نشان 

 میان سوده از تیغ و بند و دوال

 دیا خوردن باره  و  وب  شور

 (394)همان:                                       

ت زدشت به حیاكیخسرو برای رسیدن به موطن اصلی باید از وب نیز عبور كند. وزمون دار از وب نیز رمزی از با

 دوباره، زایش مجدد و صورت ازلی مادر در وفرینش كیهان است:

 بدو دفت دیو ار تو كیخسروی

 فریدون كه بگااشت اروند رود

 

 نبینی از این وب جز نیکویی 

 فرستاد تخت مهی  را  درود

 (154)همان:                                        
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در اوستا عنوان استوار كنندۀ كشور و دلیرمرد » كیخسرو در سنّت دین زرتشت نیز شخصیتی مقدّس دارد. وی 

كشورهای وریایی را دارد كه در كنار دریای مقدّس چیچست به ایزد ناهید قربانی میدهد و از وی میخواهد كه او 

(. ارتباب كیخسرو 55ر  14)وبان یشت: بند « درداندرا شهریار همج سرزمینها و پیروز بر جادوان و پریان و ستمگران 

الگوی مادر ازلی یا مادر ر زمین، هنگامی روشن میشود كه با وب، نمادی از زایایی و باروری و تجلیّ دیگری از كهن

بدانیم در منابع اوستایی كیخسرو برای شکست افراسیاب در دریاچج چیچست، ایزد نگهبان وب و ایزد نگهبان 

(. بروایت اوستا )یشت نهم( ، هوم در شکل ایزدی اهورایی و فرهمند، 64ان را به یاری میطلبد )همان: بند چهارپای

وید تا در كنار دریاچج چیچشت، بکمک كیخسرو می« هئومه» Haonaفردای نیک و ممهر پیشوایی در قالب 

ز سرو بعنوان شاه ر موبد كه نمادی ابتاوان خون سیاوش به كیخسرو برای نابودی افراسیاب یاری رساند. یاری كیخ

انسان كامل است از جانب ایزد دیاهی كه شیره و نکتار ون مقدّس است بشکل ایزد و تجسم او در قالب پارسایی 

الگوی طبیعت و مادر زمین وشکار پشمینه پوش، بار دیگر ارتباب كودک ر قهرمان را با باروری و زایایی یا كهن

 میسازد: 

 امور هوم  بودكجا نام این ن

 چو ون شاه را هوم بازو ببست

 

 پرستنده  دو راز بر و  بوم  بود 

 همی بردش از جایگاه نشست

 (156/  4: 4394)فردوسی،                      

در شاهنامه، كیخسرو با طوس، بیژن، فریبرز، دیو و دستهم در پایان عمر در برف و توفان و سپیدی ر كه رمزی از 

 دوباره است ر ناپدید میشود:تولّد 

 ز كوه اندر وید یکی باد  سخت

 ببارد  بسی برف ز ابر سیاه

 همانگه برومد یکی  باد و ابر

 چو برف از زمین بادبان بركشید

 یکایک به برف اندرون ماندند

 زمانی  تپیدند  در زیر برف

 نماند ایچ كس را ز ایشان توان

 

 كجا بشکند شاخ و برگ  درخت 

 ایران نیابید راه شما  سوی

 هوا دشت برسان چشم  هژبر

 نبد نیزۀ  نامداران  پدید

 ندانم بدان جای چون ماندند

 یکی چاه كنده شد هر جای هرف

 برومد به فرجام شیرین روان

 (143)همان:                                       

انسانی و مادر طبیعت. چنین الگویی از این مرگ نمادین، عزیمتی است برجعت غایی كیخسرو در چرخج تشرّف 

ن سازی چنیانسانی فردیت یافته كه كیخسرو نمود بارز ون در شاهنامه و اساطیر ایرانی بشمار میرود با درونی

الگوی وب و دار كیخسرو از وزمون وب نیز پیوند خورده است. مضمونی بازدشت فرد به اصل طبیعی با كهن

جدید پایری و تپیوند ]قهرمان[ با وب رمز رجعت بحالت پیش از شکل»توجه است. كیخسرو پیش از مرگ نیز قابل 

حیات كامل و زایش نو است خروج از وب، تکرار عملیِ تجلیّ صورت در وفرینش كیهان است. از سویی هر انحلالی، 

، وب از طریق رازوموزی ور میکند.و دتی است و از سوی دیگر غوطه خوردن، امکانات بالقوۀ زنددی و وفرینش را مایه

و دتی نو را به بار مینشاند. وب با در نمر درفتن همج امکانات بالقوه، رمز حیات ازلی و مادرانج طبیعت است. لبریز 

(. كیخسرو، وزمون دار از وب 45ر  94: صص 4374)الیاده، « از تخم و جررومه كه زمین و جانوران را بارور میکند

میگاارد؛ در واقع در این قسمت عبور از وب، عبور از مرحلج كهن ورود به مرحلج تعالی  را نیز با موفقیت پشت سر

جدید را در قالب مرگ و تولّد دوباره در زهدان مادر بشکلی دیگر طی میکند. كیخسرو پس از دار از وب، به ایران 
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ای تازه خارج و وارد مرحلهبازمیگردد و ومادۀ نشستن بر تخت شاهی میشود. قهرمان با دار از وب از وضعیتی 

الگویی وب بعنوان دو نماد و رمز مادر ر زمین الگویی كوه و هم جنبج كهنمیشود، در این داستان، هم جنبج كهن

 یا مادر ازلی از دیدداه یونگ میتواند مورد توجه قرار دیرد. 

 

 گیرینتیجه
های های بررسی متون ادبی از جمله ورار و درونمایهای یکی از شیوهالگویی یا نقد اسطورهچنانکه دفته شد نقد كهن

اساطیری است كه توس  كارل دوستاو یونگ برای نخستین بار مطرح شد. با نگاهی دقیق بشاهنامج فردوسی از 

الگویی در داستان كودكان رها شده در طبیعت یا كودک قهرمانان مطرود از جمله زال، فریدون، منمر نقد كهن

میتوان دریافت كه انگارۀ مادر ر زمین در ناخودوداه جمعی ایرانیان و اساطیر كهن ایران حائز  داراب و كیخسرو

الگویی یونگ از جمله كوه، وب، های كهناهمیت و قداست بسیار زیادی بوده است تا جایی كه این انگاره در نشانه

الگوی مادر یا ه و مداقه است. كهنداو و سیمرغ دیاهان مقدّس از طریق ومیزش این عناصر با زمین قابل توج

مادینج زمین در ناخودوداه جمعی انسان در عوامل دونادون یاد شده بازتاب یافته است و كودک ر قهرمان پس از 

طور اند یا برها شدن در طبیعت، به یاری عناصر طبیعی كه برای وی در قالب مادر )دایه( به ایفای نقش پرداخته

اند )مانند اماكن مقدّس چون كوه یا دیاهان مقدّس چون هوم( نقش اساسی دانسته غیرمستقیم در پرورش وی

اند كه كودک ر قهرمان بتواند با سربلندی مراحل وزمون را طی كند، خویشتن خویش را بشناسد و، به سبب شده

دان مادر ازلی در فرایند فردیت و شناخت خود دست یابد، مراحل تشرّف را طی نماید و در انتها بار دیگر به زه

 الگوی كودکقالب خانواده، وطن و سرزمین بازدردد. این پژوهش تلاشی بود در جهت تبیین وجه دیگری از كهن

ر قهرمان رها شده یا طرد شده در طبیعت كه با نقد روانکاوانج یونگ حضور، نقش و اهمیّت مادر ازلی یا مادر ر 

 قهرمانان برجستج طرد شده در شاهنامه مورد مداقه قرار داد. زمین را در تمامی مراحل رشد كودک در عرصج 

 

 مشاركت نویسندگان:

سالج دكتری  خانم ندا منزوی استخراج شده است. جناب وقای دكتر عبدالرضا سیف راهنمایی این این مقاله از ر

ها و تنمیم نهایی متن را اند. خانم ندا منزوی بعنوان پژوهشگر این جستار دردووری دادهرساله را بر عهده داشته

 انجام داده است و در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر دو پژوهشگر میباشد. 
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ین مل دارند. در افعّالیتهای پژوهشی نویسنددان یاد شده است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت كا

پژوهش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلبّی در نگارش ون صورت نگرفته است. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
برخی از ویات قرون كریم بواسطج محتوا و پیام خای و عمیق خود، بازتاب  زمینه و هدف:

فج اند. ویج شریبیشتری نسبت به سایر ویات در ورار نویسنددان، شعرا و مفسرین بر جای داشته

سورۀ احزاب از جمله ویاتی است كه در مراد و معنای ون اختلافات زیادی بین مفسران و  76

جود دارد. لاا با توجه به تأریر وسیع این ویه در كتب تفسیری و عرفانی، به قرون كریم و عارفان و

بررسی نمرات و مستندات چهار تن از مفسران و عرفا در باب معنای امانت و چگونگی حمل ون 

بر عالم و علت ابای مخلوقات از پایرش ون و چگونگی پایرش انسان پرداخته و در وخر علت 

 مورد بررسی قرار درفته است. وصف انسان به ظلم و جهل

ای صورت تحلیلی و مطالعج منابع كتابخانه-در مقالج حاضر از روش توصیفی روش مطالعه:

، انداست. در ابتدا ورار و منابع مرتب  با موضوع بدقت مورد مطالعه و بررسی قرار درفتهدرفته

 سپس دربارۀ ویج موردنمر و دیدداه چهار تن از مفسران و عارفان مورد بررسی قرار درفته است.

نمر مفسرین و عرفای موردمطالعه، انسان تنها موجودی است كه صلاحیت و شأنیت از  ها:یافته

حمل امانت را دارد، و این پایرش از سروی انسران با اختیار و اراده همراه بوده است. كتب 

تفسیری موردمطالعه امانت را به امور دونادونی تعبیر میکنند، اما كتب عرفانی موردمطالعه، امانرت 

 اند و محبت را حاصل معرفت الهی میدانند.نموده« عشق و معرفت «بره  را تعبیرر

مفسران موردمطالعه انسان را به سبب برداشتن امانت، ظلوم و جهول میدانند و  گیری:نتیجه

به علت تمجید خداوند از محبوب خود و ایجاد رابطج عاشقانج  ملامت مینمایند، اما عارفان موردنمر

 اهه را واهدانی مربت و عامل مدح انسان میدانند نه ذم او.این دو و دوسویه،
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Some verses of the Holy Quran have been 
reflected more than other verses in the works of writers, poets and 
commentators due to their specific and deep content and message. The 
honorable verse 72 of Soreh Ahzab is one of the verses whose meaning and 
meaning there are many differences between the commentators of the Holy 
Qur'an and mystics. Therefore, according to the wide influence of this verse in 
the interpretation and mystical books, he examined the opinions and 
documents of four commentators and mystics about the meaning of trust and 
how it is carried in the world and the reason why creatures are afraid of 
accepting it and how it is accepted by humans. The reason why man is described 
as cruelty and ignorance has been investigated. 
METHODOLOGY: In this article, the descriptive-analytical method and the study 
of library resources have been done. At first, the works and sources related to 
the subject have been carefully studied and examined, then the relevant verse 
and the views of four commentators and mystics have been exami 
FINDINGS: According to the studied commentators and mystics, man is the only 
being who has the authority and dignity to carry trust, and this acceptance by 
man was accompanied by free will. The studied interpretive books interpret 
trust as various matters, but the studied mystical books interpret trust as "love 
and knowledge" and consider love as the result of divine knowledge. 
CONCLUSION: The commentators under study consider man to be oppressive 
and ignorant because of the withdrawal of trust, but the mystics in question 
consider these two words to be positive words and cause the praise of man, 
not to blame him, due to God's praise of his beloved and the creation of a two-
way romantic relationship. 
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 بیان مسئله
پرس از صردور فتروای مهم فقها و علمای دین مبنی بر اجازۀ ترجمج قرون به زبانهای دونادون، كار ترجمره و 

رونی ظهور عارفان، حقایق قسپس تفسیر قرون برای استفادۀ هرچه بیشتر مسلمانان غیرعرب برا  درفرت و پرس از 

 ای كه داهی برداشتهای عرفانی از برخیدر عرفان وارد شد و منشأ تأویلات عارفانه از ویرات كرلام االله دردید؛ بگونه

 زده میکند.ویات قرون، انسران را شرگفت

عمیمی خش ب كهای بگونه كرد. پیدادین  و روایات قرون،با  نادسستنیپیوندی ایران  بهاسلام  ورود ازپس  ماادبیات 

 است.درفتهفراوانی  تأریر احادیثو روایات  ویات،از  ادبیات ازبخش این  درفت.نام عرفانی ادبیات ما ادبیات از 

از شی بخنوعی، به هریک  كه استبودهادبی -عرفانیو  تفسیریاز  اعم متعددی متون وفرینش توجهاتاین حاصل 

میان  این درمیدهند. انتقال خواننددان  روایی به-قرونیموضوعات  ومطالب از  رانویسنده برداشتهای و توضیحات 

 اند.درفتهقرار توجه  مورد بیشتری بسامدبا اسلامی –قرونیموضوعات و  احادیثویات، از  دروهی

مفهوم و مقصود ویات و عبارات قرونی نقش مهمی در فهم قرون و عمل به دستورات و معارف ون خواهد شناخت 

های مختلف مفسران بوده است و بردزیدن یک رأی داشت؛ ویات متشابه قرون همواره محل بحث و طرح دیدداه

سیری و ری از بحرهای تفیکی از ویاتی كه سرچشمج بسیامستلزم كنکاش و بررسی ورای دونادون تفسیری است. 

است. این سوره در مدینره برر پیرامبر اسرلام « ویج امانت»سورۀ احزاب معروف به  76تأویلی عرفرانی است، ویج 

ودوم قررون قررار دارد. این ویه ویکم و بیسرت، و در جزء بیست)ی( نازل شده و مشتمل بر هفتاد و سه ویه است

 انسان ون را پایرفت.به امانتی اشاره دارد كه تنها 

نمرران را در حوزۀ عرفان )اعم از عرفان این ویه یکی از ویات موردتوجه مفسران و عرفا بوده و خصوصاً توجه صاحب

 :نمری و عملی( به خود جلب نموده است. خداوند متعال در این ویه میفرماید

أشْرفَقْنَ منهرا و حملهَا الإنسانُ إنّه كانَ  فَرأبینَ أن یحملنَهرا وو الأرضِ و الجبِالِ  إنّا عرضنَا الأمانَجَ علیَ السموات»

 (.76)احزاب « ظَلُوماً جهو ً

ها، پس سر باز زدند ون در وسمانها و زمین و كوه -كه به قولی نماز است-بدرستی كه ما عرضه كردیم امانت را »

 «نسان كره او باشد ستمکار نادان.كه بردارند بار امانت را و ترسیدند از ون و برداشت ون را ا

است، نشان میدهد كره ایرن عرضره و پرایرش یرا  سورۀ احزاب كه درواقرع نتیجج ویج پیش از خود  73و ویج 

 عردم پایرش امانت منجر به تقسیم انسانها به سه دروه میشود، همانطور كه فرمود:

كانَ االلهُ  و االلهُ علَری المرؤْمنینَ و الْمؤمنات یتروب و و المشرركِات و المشركِینَ المنافقات االلهُ المنافقینَ و لیعابِّ»

 (73)أحزاب « غَفُوراً رحیماً

تا شکنجه كند خدا منافقان را و زنان منافقه را و مردان مشرک و زنان مشركه و ترا رجروع كند خدا بر مردمان » 

 (445: 9: ج 4379، )رازی« مؤمن و زنان مؤمنه و باشد خدا ومرزنده و مهربان

ها با تمامی بزردیشان از حمل ون ترسیدند و زیر بار حمل ون كه وسمانها و زمین و كوه« امانت»چیستی این 

نرفتند و اینکه تنها انسان با وجود تمامی ضعف خود توانست ون را بردارد، حمل كند و به خاطر این امانتداری 

ا بره قرول برخی مفسران، بدین سبب حضرتش در كتاب شریف قرون مورد عنایت ویژۀ پرورددار قرار دیرد ر تر

بردرفتیم ایشان را در خشک و دریا، ما بواسرطج اینکره انسران امانرت مرا « و حملناهم فری البررِّ والبحرِ.»فرماید: 

ش نیکی باشد مگرر ویرا پادا« الّا الإحسان هل جزاء ا حسان»را پایرفت او را در دریا و خشکی یاری كردیم چراكه: 

برانگیز در طول تاری  است و موجب دشته تا اندیشمندان (. موضروعی بسریار بحرث454: 4344نیکرویی )میبدی، 
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و اهل نمر در این خصوی بسیار غور نمایند و مفسران قرون كریم تفاسیر دونادونی برای ون بیان دارند؛ چنانچه 

نت همچون: نماز، روزه، حج، فرایض و طاعات، غسرل جنابت، مفسران اهرل سنت موارد مختلفی درخصوی اما

اند. البتره در ایرن میان مفسران شیعی خصوصاً در اعضای پیکر انسان، امانات خدا و مردم، عقل و... را عنوان نموده

پایر انمکالسلام( كه قرون ناطق هستند اتفاسیر روایی با اعتقاد به اینکه فهم درست قررون ازطریرق ائمه )علیهم

السلام( رسیده تفسیر كرده و برخی، ون را به و یت، خاصره است این ویه را با روایاتی كه از ائمره معصومین )علیهم

و یرت امیررمؤمنان علی )علیه السلام(، تعبیر مینمایند و برخی دیگر از مفسران شیعه از این امانت تعبیر به نماز، 

دی بناند و وجرود همرین ویژدری را در انسان موجب تقسیمده و اختیار نمودهتکالیف شرع و برخی تعبیر به ارا

به سه دروه منافق و مشررک و مرؤمن مریدانند، چراكه ادر اختیار در انسان نباشد انتخاب یکی  73انسانها در ویج 

 بود.از این سه دروه برای او میسر نخواهرد 

مشربهای اعتقادی، غالباً امانت را فرایض و واجبات و مسایل معنوی  مفسرین ضمن اختلاف در طرز فکر و اندیشه و

اند و عارفان و شاعران نیز بیشتر با تأسی به مفسرین، مطالبی نمیر ورای ونان و صرفاً مربوب به جهان وخرت دانسته

، واجبات اختیاری نیستبر اختیار در انتخاب د لت دارد و قبول فرایض و « عرضنا»اند، در صورتیکه واهۀ ارائه داده

ای به مسئلج مادی و این جهانی نکرده است، در حالیکه علاوه بر اینکه بخش زیادی از سورۀ و تقریباً كسی اشاره

احزاب مربوب به امور زنددی دنیایی است، موارد بسیار دیگری از قرون به امور زنددی دنیوی اختصای دارد و اساساً 

خروی است و انسان باید زنده باشد تا بتواند بنددی خداوند را انجام دهد و زنددی قرون قانون زنددی دنیایی و اُ

 نیاز به وسایل مادی دارد.

در ادب عرفانی برای اربات مقام وا ی انسان در بسیاری موارد به ویات الهی استناد میکنند. یکی از ویاتی كه مقام 

حزاب است. این ویه همواره موردنمر عرفا و اهل دل بوده است سورۀ ا 76و ارزش وا ی انسان را بازدو میکند ویج 

و تأویلات زیبا و عمیقی از مفهوم امانتی كه تنها انسان ون را پایرفت و به دوش كشید در ورار منموم و منرورعرفانی 

ر به تصویاند و درک معنوی خویش را از امانت الهی به چشم میخورد. اهل معرفت با دید دل به این ویه نگریسته

 اند.كشیده

یعنی سورۀ احزاب، ویج -واهۀ امانت بصورت مفرد و جمع، شش بار در قرون به كرار رفتره كره تنهرا در یرک مورد 

با مفهومی كیهانی و مابعدالطبیعی اسرت و برا عهرد عبودیت، یعنی اساس رابطج خدا و انسران مررتب  اسرت  -76

اخلاقی و اجتماعی محسوب مریشرود. عرلاوه برر تفاسریر عبرادی، اخلاقری،  و در دیگرر مروارد، مفهرومی عبادی،

و  فرضهای عقیدتیسیاسی كه مفسران، محردران و متکلمران فرریقین برا پیش-تاریخی و اجتماعی-ایاسطوره

 اهیم مرتب اند، عرفرای مسرلمان نیز با رویکرد خای خود امانت الهی و مفكلامی خود از این مفهوم به دست داده

 انرد. برا ون ماننرد عررض و حمرل امانت، ابا و اشفاق، انسان حامل امانت و صفات ظلوم و جهول را تفسریر كررده

در این مقاله سعی شده تا با بررسی دو كتاب تفسیری روض الجنان و كشف ا سرار و تطبیق ون با كتب عرفانی 

ران و بیان تأویلات عارفان از این ویج شریفه، تطبیق و موارد مشترک های مفسمرصادالعباد و مرنوی معنوی، دیدداه

 و خای، مشخص و تحلیل شود.

 

 اهداف تحقیق

ووری نمرات و تعابیر مختلف و احیاناً متضاد عرفا و مفسران در دسترۀ مترون عرفرانی هردف از ایرن تحقیرق جمرع

 و تفسریری منتخب است.
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 اهمیت و ضرورت تحقیق
احزاب( از جمله ویاتی است كه در میان مفسران قررون كرریم و همچنرین عارفان، بسیار مورد بحث  76) ویج امانت

و نحوۀ عرضج ون و اینکه چرا جز انسان هیچ موجود « امانرت»قرار درفته و موارد دونرادونی درخصروی چیسرتی 

 .دیگری توان برداشتن ون را ندارد، بیان دردیده است

لاف در طرز فکر و اندیشه و مشربهای اعتقادی، غالباً امانت را فرایض و واجبات و مسایل معنوی مفسرین ضمن اخت

اند و عارفان و شاعران نیز بیشتر با تأسی به مفسرین، مطالبی نمیر ورای ونان و صرفاً مربوب به جهان وخرت دانسته

اند، ن و حوصلج خود به تفسیر و شرح این ویه پرداختهاند. نمر به اینکه هریک از مفسران و عرفا فراخور تواارائه داده

ر پایج اند، همچنین عرفا نیز ببعضی مفسران نمر مستقلی داده و برخی تکیه بر روایات و تفاسیر ماقبل خود كرده

 شناخت نمرات مفسرین و عرفا به سبباند، بنابراین مشرب ذوقی و عارفانج خود، تأویلهایی از این ویه انجام داده

ضروری است ورای مفسران و عارفان و شاعرانی های ونان بر ادبیات فارسی حائز اهمیت است و تأریر مستقیم وموزه

ووری و بررسی و تحلیل شود تا خواننددان بتوانند نمر واحدی درخصوی ورای اند، جمعكه به این موضوع پرداخته

 ه بپردازند.مفسران و عرفا برسند و به مقایسج بین ورای این دو درو

 

 روش تحقیق
یری و در چهار ارر تفس« امانت»تحلیلی كوشیده است به بررسی تطبیقی موضوع -این پژوهش با روش توصیفی 

 ای صورت درفته است.ها در این جستار از طریق فعالیت كتابخانهعرفانی بپردازد. دردووری داده

 

 پیشینۀ تحقیق

كتب تفسیری بعنوان پیشینج پژوهش شمرده میشوند كه در این تحقیق درخصوی موضوع این طرح، در درجج اول 

اف، المعانی، تفسیر بیضاوی، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر كشمنبع اصلی محسوب میشوند، كتب مانند: تفسیر روح

 تفسیر طبری، تفسیر المیزان و... .

محسوب میشوند كه مهمترین ونها به قرار زیر  ها بعنوان پیشینج این پژوهشها و رسالهنامهدر نوبت دوم، پایان

 هستند:

 صورت درفته« بررسی تطبیقی ورای مفسرین پیرامون ویج امانت»نامج ای كه در پایان( در مطالعه4343امامیه )

ف های مختلمفسر را در مورد ویج امانت ذكر كرده است. نتایج حاصله بیانگر ون است كه دیدداه 15است، نمریات 

و كلامی، عرفانی، روایی و اجتهادی، ادبی و قرون به قرون در پیدایش این تفاسیر مؤرر بوده است. مصداق فلسفی 

انسان یا نقطه امتیازِ انسان و یا به عبارتی هویت انسانی « انسانیتِ»مد نمر كه بعنوان امانت به انسان سپرده شده 

ل حمل ون دانست و به او عطا فرمود. البته مصداق اتم انسان است كه خداوند در میان همج موجودات انسان را قاب

امانت همان امامت و و یت است كه در روایات به ون اشاره شده است. نمام مقدس جمهوری اسلامی هم بعنوان 

یکی از مصداقهای امانت مطرح شده است كه ما حامل ون هستیم. عرضه به یکی از دو صورت حقیقی یا مجازی 

ت. ابای وسمان و زمین و تفاوت ون با ابای شیطان و منمورویه از انسان بررسی شده است. توجه صورت پایرفته اس

به واهدان ظلوم و جهول كه بصورت مبالغه به كار رفته و بیان اینکه ویا این دو بعنوان ذم انسان بیان شده یا مدح 

ای یژدیهای این پژوهش این است كه هر واههاو و پاس  به سؤا ت پیرامون ویه در این تحقیق به چشم میخورد. از و

بصورت موضوعی و انفرادی بررسی شده است، ضمن اینکه واهۀ امانت از میان تفاسیرِ مختلف با رویکردِ كلامی، 
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عرفانی و... بصورت جدادانه ومده است تا دسترسی به موضوع وسانتر صورت دیرد كه خود میتواند منبعی برای 

 تحقیقات دیگر باشد.

سی به برر« تجلی ویج امانت در متون عرفانی و تفسیری فارسی»نامج خود با عنوان ( در پایان4399فیعی، كبری )ر

تجلی ویج امانت در متون عرفانی و تفسیری فارسی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تطبیقی 

های پیاپی این دو دروه به ویج تجلی در پنج بحث متون انجام شده است. نتایج حاصله بیانگر ون است كه استشهاد

اصلی است: تقاضای رؤیت، شهود پرورددار، پاس  لن ترانی خداوند، تجلی بر كوه طور، بیهوشی موسی )ع(. عارفان 

 اند وبا استفاده از زبان رمزی و اشاری خود از ونها به محبت، شوق، مشاهده، غیرت، تجلی و فنای سالک یاد كرده

 احث را شرح و تبیین میکنند.این مب

 اند مانند:همچنین در این خصوی مقا تی نیز منتشر شده

به مطالعج امانت الهی در كتب عرفانی پرداخته است. « امانت الهی در اندیشج عرفانی»( در مقالج 4349ذوالفقاری )

عرفای شاخص پرداخته است و دهندۀ ون است كه ایشان به بررسی معنای ویج امانت از نمر نتایج حاصله نشان

كه وجوه مختلف ون تاكنون از دیدداه مفسران و اهل « بار امانت»كوششی است در جهت یافتن تفاسیر متعدد 

تحقیق به دور مانده است. این مقاله به استناد تفاسیر موجود و بعضاً اقوال صوفیه درد ومده است، نویسنده ابتدا 

معرفت،  -6عشق،  -4دستج  69ت و تأویلهای عرفا درخصوی بار امانت را در به معنای ظاهری امانت و سپس نمرا

 -4خلافت انسانی،  -9عقل،  -7لطیفج سیال و سیار انسانی،  -4عهد الست،  -5اسرار حق،  -1فیض الهی،  -3

اله   »كلمج  -41تکلیف،  -43اعضای بدن،  -46اتصاف به أسماء حسنی،  -44وفای به عهد،  -45و یت الهیه، 

 بندی و شرح میکند.حفظ مال و... تقسیم -49زنان،  -47پیمانه و ترازو،  -44د یل و عجایب صنع،  -45، «ا  الله

امانت الهی از دیدداه »به بررسی « عربیامانت الهی از دیدداه عرفای ایرانی و ابن»( در مقالج 4397شجاری ) 

یج عربی درخصوی وشان داده است كه ایشان با بررسی ورای ابنپرداخته است. نتایج ن« عربیعرفای ایرانی و ابن

امانت از منمر وحدت وجود و مقایسج ون با ورای برخی عرفا پرداخته است. نویسنده معتقد است اكرر مفسران كلام 

ا ، امای میدانند كه خداوند در قلب انسان به ودیعت نهاده استالهی، امانت الهی را استعداد یا صفت و یا عقیده

 دهنده و حامل امانت را یکی میداند.عربی براساس مبانی عرفانی خویش )وحدت وجود( امانت و امانتابن

به بررسی تفسیر این ویه در حکمت « شناسی حمکت صدراییتفسیر ویج امانت در انسان»( در مقالج 4346زمانی ) 

اشاره به وجود خای ودمی و قابلیت او برای سیر  است. نویسنده معتقد است ملاصدرا این ویه رامتعالیه پرداخته

در مراتب دونادون هستی میداند. و از دیدداه او، امانت الهی همان مقام خلافت الهی و نماینددی اسما و تجلی 

 صفات خداوندی است كه در انسان كامل محقق میگردد.

از سوی انسان  امانت واكاوی حمل به« تواكاوی حمل امانت از سوی انسان در ویج امان»( در مقالج 4349تجری )

پرداخته است. نتایج نشان داده است كه، یکی از موضوعات كلامی، ویژدیها و قابلیتهایی است كه  امانت ویج در

اس بسیاری از متکلمان و مفسران مقام خلیفه براساس برخی از ویات قرون برای انسان ذكر میشود، بر همین اس

ه انسان و اینک« داریامانت»اللهی، تکریم الهی و امانتدار خدا بودن را برای انسان برمیشمارند. درخصوی ویژدی 

های سورۀ احزاب به ون اشاره شده چه میباشد، دیدداه 76از سوی انسان كه در ویج « حمل امانت»منمور از 

رد. مهمترین ونها دو دیدداهی است كه كاملاً در برابر هم قرار دارند، یکی دیدداه مشهور و رایج متفاوتی وجود دا

انسان معنا میکند و ویه را دلیل ارجمندی و ظرفیت وجودی « امانتداری»در دورۀ معاصر، كه حمل امانت را به 

جانب انسان، معنا میکند و ویه را در  از« خیانت در امانت»انسان میداند و دیگری دیدداهی كه حمل امانت را به 

https://www.sid.ir/paper/167823/fa
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https://www.sid.ir/paper/167823/fa


 444/ و زمین و ... ، چیستی و چرایی رد و قبول ون از سوی وسمانها«ویج امانت»بررسی تطبیقی نگاه مفسرین و عرفا به 

 

مقام تنقیص و بیان یکی از ابعاد منفی انسان معنا میکند. در این نوشتار، ازطریق معناشناسی واهدان كلیدی ویه، 

و با روش تجزیه و تحلیل محتوایی ویه و استفاده از قراین و شواهدی كه در « امانت»مضاف به « حمل»بویژه واهۀ 

 رد دیگر قرون وجود دارد، برداشت دوم متعین و یا  اقل ترجیح پیدا كرده است.سیاق ویه و موا

به بررسی اسرار امانت پرداختند كه نتایج حاصله بیانگر ون است كه « اسرار امانت»( در مقالج 4391امینی  ری )

سورۀ احزاب  76در ویج « نتاما»در دیدداه عرفا واهدان قرونی شامل معانی متعددی است. از جمله این واهدان، واهۀ 

اند و به ، كه تنها انسان ون را پایرفت، توجه كرده«امانت الهی»است. اهل معرفت به معانی و مفاهیم نهفته در 

امانتی  اند،نیوش میتوان شنید دست یافتهمعارف و حقایقی كه به دیده كشف و شهود میتوان دید و به دوش حق

 یچ تردید وشکار میکند.كه مقام و كرامت انسان را بی ه

در ادبیات « عهد امانت»و « بار امانت»های شکلگیری دو اصطلاح زمینه»( در مقالج 4394علمی و تسلیمی پاک )

ج در ادبیات عرفانی پرداختند. نتای« عهد امانت»و « بار امانت»های شکلگیری دو اصطلاح به بررسی زمینه« عرفانی

سورۀ احزاب درفته شده است، و  76، مفهومی وسمانی است كه از ویج «الهیامانت »حاصله بیانگر ون است كه 

یکی از مسائل عمیق عرفانی و كلامی در بین مسلمانان محسوب میشود. این مفهوم از مفاهیم و استشهادات قرونی 

 ه وپربسامد در ورار عرفای مسلمان است كه در طول زمان و در بستر ادبیات عرفانی، دستخوش تحو تی شد

اشاره  «عهد امانت»و « بار امانت»رسوباتی به خود درفته است. از جمله میتوان به شکلگیری دو اصطلاح عرفانی 

اند. این دو اصطلاح، بعدها از محدودۀ كرد كه عرفا با تفسیر و تلقی خای خود از ویج امانت، جعل و استعمال كرده

مبانی و مضامین عمدۀ مابعدالطبیعی شعر عاشقانه فارسی تبدیل ورار صوفیانه و عرفانی فراتر رفته، و به یکی از 

ن ها و قراین شکلگیری ایباشد. بررسی زمینه« عهد»یا « بار»وید كه امانت، اند. از ظاهر ویج قرون چنین برنمیشده

ها ز زمینهی ادو تعبیر در ادبیات عرفانی نشان میدهد كه این دو اصطلاح، تعابیری غیرقرونی، انتزاعی و محصول برخ

 و عوامل خارجی است.

به بررسی ویج امانت پرداخته است. نتایج حاصله بیانگر ون است كه اولین « ویج امانت»( در مقالج 4345دیوی ) 

رش ها از پاینکته، ارتباب صدر و ذیل ویه است. صدر ویه، سخن از بار سنگین امانت است كه وسمان و زمین و كوه

ان، ون را به دوش كشید و این مدح انسان است. اما جملج پایانی ویه، انه كان ظلوماً جهو ً در ون ابا كردند ولی انس

نگاه اول تصور میشود، در مقام ذمّ انسان بیان شده، اما با كمی دقت، یکدست بودن ویه مشخص میشود، درست 

 د،كامل را داشته باش ساله در محضر پدرش، سخنی بگوید كه پختگی سخن مردیمرل این است كه پسری شش

وید كه میگوید: قاتلک الله؛ خدا تو را بکشد. این جمله هردز در مقام ذم پسر نیست، بلکه از ونقدر پدر به وجد می

هزاران مدح دویاتر است. انه كان ظلوماً جهو ً نیز از این باب است. بنابراین صدر و ذیل ویه كاملاً مرتب  و یکجا 

 ن، بیان شده است.در مقام مدح نوع انسا

ها است كه باید توجه داشت، این ابا استا لی است نه ابا استکباری دومین نکته، درمورد ابا وسمان و زمین و كوه

ها از درحقیقت، وسمان و زمین و كوه«. ابی و استکبر و كان من الکافرین»از جنس ابا ابلیس در سجده بر ودم كه 

 صلاحیت و لیاقت پایرش این امانت را نداریم.روی تواضع و خشوع عرض كردند؛ ما 

اند و ها و مقا ت، محققان به بررسی ویج امانت از منمر عرفان یا تفسیر پرداختهچنانکه مشاهده میشود در رساله

 تاكنون پژوهشی كه به بررسی تطبیقی ویج امانت بین ورای مفسران و عرفا انجام شده باشد، دیده نشد.
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 بحث و بررسی

 ظور از آسمانها و زمین، نحوه و علت عرضۀ امانت:من

/ میبدی، 67: 44: ج 4379)ابوالفتوح رازی، « خیانت»به معنای را « حمل»ابوالفتوح رازی و میبدی در ورار خود، 

( و میبدی 64: 44: ج 4379)ابوالفتوح رازی، « كافر»اند و ابوالفتوح رازی منمور از انسان را ( درفته41: 4344

 ( میدانند.41: 4344)میبدی، « )ع( ودم»

میان  ایرا به معنای مجازی ون دانسته و در ویه قائل به تمریرل اسرت و میگوید مخاطبه« عرضه»ابوالفتوح رازی  

. ابوالفتوح رازی و میبدی هر دو معتقدند كه ایرن عررض امانت بر اهل وسمان و خداوند و جمادات نبوده است

)حاف مضاف( میدانند )ابوالفتوح « اهل السمواوات و الأرض»را « سموات و الأرض»نی منمور از ، یعزمین و كوه بوده

 (.43: 4344میبدی،  /69: 44، ج 4379رازی، 

ها ایجاب نمیکند كه ادر بر این اعتقاد است كه این عرضه هیچگونه الزامی را برای وسمانها و زمرین و كوهمیبدی 

ان الهی بر ونها واجب میشد. وی با استناد بره ویات قرونی به این نکته اشاره مریکنرد كره وور بود امترال فرمالزام

از ونجرا كره هسرتی دارای حیرات و شرعور اسرت و همرج موجودات خداوند را تسبیح میگویند عرضه به معنای 

ین سخن میگوید. )میبدی، حقیقی ون مراد است و ویره از نروعی مخاطبره حقیقی میان خداوند و وسمانها و زم

4344 :43) 

است، یعنری ملائکره و از زمرین اهرل زمرین، یعنی « اهل وسمان»نجم رازی معتقد است كه مراد از وسمان 

مراد از وسمان اهل وسمان است یعنی ملائکه »حیوانات و جنّ و شیاطین، و از كوه، اهل كوه یعنی وحوش و طیور: 

)نجم رازی، « حیوانات و جنّ و شیاطین و از كوه اهل كوه یعنی وحوش و طیور.و از زمین اهرل زمرین یعنری 

 شجره كههمانگونه معین، شخص یک نه است؛  شدهداده انسانها همج به  امانتاست معتقد ( نجم رازی 6: 4395

، متحمل ون توانست بود نه یک ونچه بار كمال دین است انسان ِ مطلق»معین: شاخج یک نه است  رمره متحمل

 (.415)همان: « شخص معین، چنانکه شجره تواند متحمل رمره بودن نه یک شاخ

( درمورد چگونگی عرضرج 4454-4454الزمان فروزانفر، ذیل شرح خود بر این ابیات مرنوی )دفتر اول، ب: بدیع

مفسررین )عرض( را بره معنری پیشرنهاد و سنجش »ها اینگونه بیان میدارد كه: و زمین و كوه امانرت برر وسمانها

اند. ادر عرض را به معنی پیشنهاد بگیریم، مفاد ون روشن است و ادر به معنری سرنجش فرض كنیم، حاصل درفته

هرا در ترازوی سنجش نهادیم و ونها ون چنین است ما عممت و سنگینی بار امانرت را برا وسرمانها و زمرین و كوه

 (956: 6، ج 4395فروزانفر،« )م و سبک ومدند. و ودمی با وجود این، بار امانت را برر دوش درفت.نسبت بدان ك

ویرات زیرادی تسربیح و تقدیس خود »علامه محمدتقی جعفری در شرح این ابیات، اینگونه توضیح میدهرد: 

از جماد و نبات و جاندار بیان میکنرد. ایرن ویرات مجموعراً شراهد ایرن معناست كه همج موجودات  موجودات را اعم

با اشکال دونادون تحت دسرتور خداونردی و برا هردایت او رهسرپار هردف خویش میباشند، ونان نیز از جهتی كه 

ی از بعضی از مکاتب فلسفی و مدلول بعضاند و این مطلب با نمر به بر ما پوشیده است، موضوع تکلیف قرار درفته

، مطالب علمی قابرل انکرار نمریباشرد، زیررا مکترب هیلوزوئیسم صریحاً میگوید: مادۀ مطلق موجودات زنده است

ده از غیر : هیچ موجود زنچوردانو برونو و یب نیتز ولمرانی از ون تبعیت میکنند و از نمر علمی بنا به نمریج پاستور

قبول مریباشرد، ایرن اسرت تصور و قابلوید. پس عرض امانت برای تمام موجودات كاملاً قابلوجود نمیزنده به 

ام. ایرن امانرت در نوع معنرای امانتی كه خداوند در ویج موردبحث میفرماید: ون را به تمام موجودات عرضه نموده
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بودن به تمام جریانات طبیعی كه سایر موجودات دارند، انسانی، عالیتر و دقیقتر میباشد. زیرا انسان به اضافج دارا 

 (13-16: 9: ج 4394)جعفری، « دارای عقل و وجدان نیز میباشند.

 

 علت أبای آسمانها و زمین
بدین معنی كه قابلیت حمل «. ابای اشفاق»میداند نه « عدم صلاحیت و امتناع»ابوالفتوح رازی منمور از ابا را 

( و علت عدم قبول امانت توس  وسمان و زمین )اهل 64: 44، ج 4379ابوالفتوح رازی، امانت الهی را ندارند )

 (.69: 44، ج 4379وسمانها و زمین( را بزردی شأن امانت میداند )ابوالفتوح رازی، 

ا سرار به این نکته اشاره میکند كره حمرل امانرت برا سرختیهرایی روبروست و كوتاهی در ون موجب صاحب كشف

رب العالمین عرضه كرد »هرا از پایرش ون ترسیدند: ب و عقوبت الهی میشود. از این رو وسمانها و زمین و كوهعاا

: توانیرد كه این امانت بردارید و در ون راست روید ، دفرتها و فرا پیش ایشان نهادبر اعیان وسمانها و زمین و كوه

یید : ادر نیک و؟ دفتداشت ون چه وید و چه بودبررداشرت ون و نگه؟ ایشان دفتند و ما را از و به وفای ون بازویید

! نحن ، یا رب:  ، ایشان دفتند، و ادر بد وییرد و كژ روید به عااب و عقوبت رسیدو راست روید رواب و عطا یابید

ز خروف و خشریت مسخرات  مرک   نریرد روابرا و   عقابا. این سخن نه از معصیت و مخالفت دفتند، بلکره ا

 (43: 4344)میبدی، « ، ترسیدند از تاوان و از راست باز نیامدن در ون.دفتنرد و تعمریم دیرن الله

میبدی در توجیه عدم پایرش امانت از سوی وسمانها و... این عرضره را تخییری میداند نه الزامی! و معتقد است 

اجرام، فهم و نطق عطا كرده، سپس امانت را عرضه فرموده حضرت حق جرلّ و علری پریش از عرضرج امانت به این 

 (.45: 4344)میبدی، « است

این  و تندنداش را امانتپایرش  شایستگیونان بلکه نکردند، اِبا امانت  پایرشاز زمین و الدین وسمانها نمر نجم از

در این  و استدستور  ردو كردن داری خود معنیبه اِبا دارد، ظریف تفاوتی ابِا  باشایستگی نداشتن  یعنی مسئله

امانت ن زمیوسمان و  استمعتقد رازی  است،امر انجام  ازبودن ناتوان مفهوم به شایستگی نداشتن كه است صورتی 

 انمیتوامانت از پایرش را زمین و وسمانها بودن ناتوان بپایرند. علت را امانت نمیتوانند ونها نمیکنند، رد را 

شعور و و  درک دارایبودن دوبعدی  وجود باكه است  موجودیتنها انسان  كهچرا كرد؛ذكر ونها  بودنبعدی تک

م عالاز و است علیِّّین اعلیاز او ح روالهی است. امانت پایرش برای موجودات سایر  بهنسبت برتر قدرت و  قوت

هست انسان وجود در كه قدرتی و  قوهاست؛ برتر  ملک عالم ازاست، اسفل  عالماز كه او جسم و است برتر ملکوت 

 زمینو  وسمانها كهاست خاطر  همینبه نیست، موجودات  ازیک هیچ وجود در صورت، راهاز  نهمعنی راه  ازالبته 

موجود  و ونبود شده خلق الهی امانت پایرش برای دو این از  برتر موجودیكه  نبودند الهی امانتپایرش شایستج 

ه هم ای میبایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی، كمجموعه»موجودات:  اكملو مخلوقات اشرف ا  نبود كسی 

ولت محبت و بنرددی بره كمرال دارد و هم ولت علم و معرفت به كمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت 

 «انا عرضنا ا مانه علی السموات و ا رض و الجبال»جان كشد. و این جرز و یت دورنگ انسان نبود، چنانکه فرمود: 

ظلومی و جهولی از لوازم حال انسان ومد، زیرا كه بار امانرت « ا جهو .و حملها ا نسان انه كان ظلوم»تا ونجا كره 

جز به قوت ظلومی و جهولی نتوان كشید، ادرچه جز به نور و صفای روحانی باز نتوان دیرد. ملایکره بره نور و 

داد صفات عصفای روحانی بدیدند، اما قوت صفات جسمانی نداشتند برر نتوانسرتند درفرت، حیوانرات قروت و است

چون انسان مجموعج دو  .جسمانی داشتند، اما نور و صفای روحانی نداشتند شرف بار امانت ندیدند، قبول نکردنرد
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( ون 47/75عالم روحانی و جسمانی بود او را به كرامت حمل امانت مکررّم دردانیدنرد سررّ و لقد كرمنا بنی ودم )

 (16-14: 4395)نجم رازی،« بود.

د و وب و وترش ادررچره در برخورد با انسان یات ذیل از مرنوی به این نکته اشاره میکند كه خاک و بامو نا در اب

خبر مینمایند، درحقیقت در برخورد حق تعالی صاحب ادراک و شرعور هسرتند؛ اما انسان برعکس ونها از حق بی

اند و از ز پایرش امانت حیات شانه خالی كردها خبر است. اینکه تمامی این عناصر بر وفق ویج امانت،و ویات وی بی

حمل ون سرر براز زدند، به این علت بود كه مانند انسان ظلوم و جهول از ونچه كره پرایرش امانرت حیرات برر 

خبر نبودند. به بیان دیگر وی علت ابای این موجودات از پایرش امانت را غافل شدن از یاد ونهرا الرزام میکند، بی

 میداند:خداوند 

 خاک و وب و باد و نارِ باشرر

 ما به عکسِ ون ز غیر حق خبیر

 شان جرم اشفقن منها جمله

 

 بی خبر با ما و با حق باخبر 

 بی خبر از حق و از چندین نایر

 شانكنُد شد زومیز حیوان حمله

 (6373-6375، دفتر دوم، 4395)مولوی،      

 ردرا هدیه اقتدار  باو دستاخانه  اینکه نه نبودند،هدیه  اینپایرش شایستج  ونها كهبود  اینخاطر  بههدیه  اینرد 

 دارایكه  زمینو  وسمانها بنابراین است.شده ساخته ونبرای امانت  بارتركیب كه است سنگین ونقدر امانت  كنند.

میتوانند ن اند،شدهوفریده بعد یک از  تنها و ندارند،را دیگر مقام  بهمقامی  ازحركت  وسیر توانایی و رابتند مقام 

دارای و دوبعدی زیرا شود؛ اهدا  انسانبه امانت  است كهخورده رقمچنین خداوند ارادۀ پس  بپایرند. راامانت 

 دیگر است. مقامبه مقامی  ازحركت 

 

 توسط انسانعلت پذیرش 
و میگوید چون انسان از  دو صرفت ظلرومی و جهرولی انسران را علرت حمرل امانرت ذكرر میکند ابوالفتوح رازی

وسمان با رفعت و زمین با سعت و كوه با صرلابت ادرر عاقرل »حقیقت و عممت امانت ناوداه بود، ون را حمل كرد: 

بترسیدندی از ون و قبول نیارستندی كردن و ودمی از ونجا كه ظلوم ، بودنردی و امانرت برر ایشران عررض كردندی

 (69: 44: ج 4379)ابوالفتوح رازی، « و جهول اسرت و قردر او ندانست بردرفت و ونگه وفا نکرد بدو.

ا العزه ودم ر رب»وار، امانت را پایرفت: این نکته اشاره میکنرد كره ودم برای اطاعت از امر خدا بنده میبدی به

و الأَرضِ و الجبِالِ فَلمَ تُطقهرا فَهرل انَرت وخاهُا بِما فیها، اَی ودم امانت دین  علیَ السموات الأمانهَ دفت: انیّ عرضَت

 ؟ ودمو طاعت بر اسمان و زمین و كوه عرضه كردم و طاقت پرایرفتن ون را نداشتند، تو ون را برداری و بپایری

و ان  جوزیِت ان اَحسنت» ر خردایا در ون پرایرفتن و برداشتن مرا چه بود؟ دفت:مرا فیهرا؟ برا : یراَ ربِّ ودفت

ودم به خدمت و طاعرت ادرر نیکروكردار باشری ررواب یابی و ادر بدكردار باشی عقوبت بینی. » عوقبرت اَسأتَ

ره ، اكنرون كالعالمین فرمرودبرداشتم میان دوش و دوش خویش. رب  : بریِّنٌ أَذُنری و عاتقیوار درومرد دفرتبنرده

 (41: 4344)میبدی، « بررداشرتی ترو را در ون معونت و قوت دهم.

این »میبدی معتقد است كه انسان به دلیل داشتن دل و همت توانسرت برار سرنگین امانرت را بره دوش كشد. 

بار امانت نه كوه طاقت ون داشت نه زمین، نه عرش، نه كرسی، ... و ون بیچاره ودمیزاد را بینی، پوستی در استخوانی 

هیچ تغیر ناومرده، ون چراسرت؟ زیررا كره صراحب دل  وار شرربت برلا در قدح و  كشیده و در ویباکكشیده، بی

اسرت و القلرب یحمرل ما یحمل البدن... ودم صفی كه بدیع فطرت بود و نسیج ارادت، چون دید كه وسمان و 
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زمرین برار امانرت برنداشرت؛ مردانه درومد و بار امانت برداشت، دفت: ایشان به عمیمی بار نگرستند از ون سر 

: 4344ما به كریمری نهندۀ امانت نگریستیم و بار امانت كریمان به همت كشند نه به قوت، ... )میبدی،  وازدند، و

454-456) 

، در بین مخلوقات وفرینش تنها ودمی را شایستج حمل امانت میداند، زیرا انسران موجرودی ذووجهین نجم رازی 

اشاره نموده و دفته است كه بواسطج داشتن این صفات  است كه هم از عالم سفلی ارر درفته و هم از عالم علوی،

ای میبایست از هردو عالم روحانی و جسمانی كه هم مجموعره»است كه دارای استعداد پایرش امانت حق دردید: 

ولت محبت و بنددی به كمال دارد و هم ولت علم و معرفت به كمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت 

 (14: 4395)نجم رازی،« جان كشد.

نجم رازی پس از بیان این دو استعداد در انسان ذكر مریکنرد كره در اسرتعداد از نروع اول انسان با دیگر موجودات 

مشترک است و از ون به حد كمال برخوردار است و كمال در ملک نیز، عقل است كه ملائکه از فیض عقل 

ری نیسرتند. در حالیکه انسان در این فیض، قابل ترقّی میباشد. اما ون نوع برخوردارند، اما در ایرن فریض قابرل ترقّ

واسرطه اسرت كه ون را نورالله میخوانیم و ادرچه دوم در قابلیت كمالیت، كه خای انسان راست. قابلیت فیض بی

به خلاف فیض  قبول این فیض اسرت، امرا سرعادت یافت این فیض به هر انسانی نمیدهند. انسان مطلقاً مستعد

: 4395اند كه بدان مستحق خطاب حق میشوند )نجم رازی، نور عقل كه مطلقاً به هر انسانی اررری از ون فیض داده

17) 

یک هیچ  اما شده؛عرضه  ملکوتو ملک بر دوهر  این كهاست  كرده تشبیهدرانبها  دوهریبه را  امانترازی 

ارد د رانایاب دوهر این نگهداری و  حملشایستگی كه ای خزانه تنهااست، نداشته را ون  داریخزانهشایستگی 

 (.11: 4395)نجم رازی، دارد برتری بعدیش دووجود خاطر به ملکوت  و ملکبر  او واست  انسان وجود

ای روح انسرانی به شرف اختص»را در این میداند كره العباد شرافت انسان نسبت به ملایکه و حیوانات صاحب مرصاد

و لقد كرّمنا بنری ودم و حملنا هم فی البر و »مخصوی است و از اینجا یافت كرامت « من روحی»اضافت 

ودمیزاد را ما بردرفتیم او محمول عنایت ماست در بر و بحرر، برر، عالم اجسام است و بحر ملکوت ( 47/75«)البحر

ین أن فأب»ودمی را بر نتوان درفت، زیرا كه او بار امانرت مرا دارد، ون برار كه بحر و بر برنمیگرفت كه  و برّ و بحر

چرون ودمری ون برار بردرفت، برّ و بحر او را با ون بار چگونه بر تواند « یحملنها و اشفقن منها و حملها الإنسران

لیتر كه بار او كشیم، زیرا كه ما عاشق ت و قدرت و كرم اودرفت، چون او با همج عجز و ضعف بار ما كشد ما همج قو

)نجم « و معشوقیم؛ ونچه ما را برا ودمری و ودمی را با ماست نه ما را با دیگری و نه دیگری را با ما افتاده است.

 (19: 4395رازی، 

ت، اسروح  وجسم از متشکل  كه اوستبعدی دو وجودامانت بار  كشیدن دوش بردلیل از نمر مو نا، اصلیترین 

م عال ازاو جسم  وندارد  را الهی وپاک روح این بر برتری  ملکوت عالمدر  موجود هیچو است علیِّّین  اعلیاز او روح 

 نهاتپس  بکشد،جویی دۀ برتریكبا نمیتوانداو وجود با ملک  عالمدر موجودات  ازیک  هیچ هم بازاست، اسفل 

 است.انسان امانت شایستج حمل موجود 

 دفت پیغمبر كه نفحتهای حق

 در درافتد در زمین و وسمان

 خود ز بیم این دم بی منتها

 ورد سبق...اندر این ایام می 

 هاشان وب دردد در زمانزهره

 یحملنهابازخوان فابین ان 
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 ورنه خود اشفقن منها چون بدی؟

 
 درنه از بیمش دل كُه خون شدی 

 (4454-4454، دفتر اول، 4395)مولوی،        

فر در شرح این ابیات از مرنوی معتقد است كه انسان به دلیل داشرتن دل شایسرتگی حمل امانت را دارد. فروزان 

عین، تعداد رهایی از قید و تمحققین صوفیه میگویند كه این امانت، لطیفج سیار و سریال انسرانی اسرت كره اس»

وجود خود زندانی هستند  ها چون در حدو وصول به مرتبج اطلاق در ون، نهفته اسرت و وسرمانهرا و زمرین و كوه

و ومادۀ اتّصال به مطلرق نیسرتند، مهیرای قبرول ایرن لطیفه نبودند و انسان دارای دل و معرفت است و از این رو 

: 4395)فروزانفر،« ن برهرد و بره مطلرق بپیوندد و سرّ قبول امانت از جانب انسان همین است.مریتوانرد كره از تَعری

 (953: 6ج 

هیچ »نیکلسون نیز در شرح این ابیات مرنوی، درمورد علت پایرش امانت توس  انسران ایرنگونره نمرر میدهد: 

« حق تعالی او را به صورت خود وفریدچیز در عالم هستی قابلیت تحمل چنین باری را نداشت بجز ودمی كه 

 (647: دفتر اول،: 4371)نیکلسون، 

 

 چیستی امانت
شده و مصدر ون هست و واهۀ أمن به معنای ورامش نفس و زوال خوف است )راغب  امانت دراصل از أمن درفته

ها متفاوت چیست، دیدداهشده (. در اینکه منمور از این امانت كه بر وسمانها و زمین عرضه 679: 4391اصفهانی، 

است و مفسران و عرفا هر یک تعبیر خاصی از چیستی این امانت دارند كه داه باهم كاملاً متفاوت هستند و داه 

 برخی نمرات جامع نمرات دیگر قرار میگیرند.

دونج مهرجتررین مفسرران قررون داشته، پس از ووردن بخشی از كلام تابوالفتوح رازی بعنوان یکری از برجسرته 

نداده و به نقل برداشتهای دونرادون مفسرین از واهۀ امانت میپردازد و  امانتخود، هیچ نمری درخصوی چیستی 

، «أوامر و نواهی»بیان نمیدارد. او از قول مفسران، امانت را شامل  امانرتالبته نمر صریح خود را دربارۀ چیسرتی 

امانت »، «فرج و دوش و چشم و دست و پا»، «وزه و غسل جنابتر»، «تکالیف الهی شامل فرایض و حدود»

 (.67-64: 44: ج 4379میداند )ابوالفتوح رازی، « د ئل و عجایب صنع پرورددار»و « هابیل»، «مردمان

الجنان رازی، در نوبرج الرانیرج تفسیر خود فق  به نقل اقوال مفسران میبدی نیز در تفسیر خود همانند تفسیر روض 

پنج نماز، زكات، روزه، حج، سخن راست دفتن، وام »، «حدود دین و فرایض شرع»و منمور از امانت را  پرردازدمری

سرائر طاعات و خفیات شرع مانند »، «دزاردن، در پیمانه و ترازو راستی و عدل داشتن و امانت مردم نگاه داشتن

برای انسان فرایض و برای وسمانها »و « بدن و فرجاعضای »، «نیات در اعمال، طهارت در نماز، روزه و غسل جنابت

( اما در بخش تفسیر عرفانی معتقد اسرت كره ایرن امانت، 46: 4344، میداند )میبدی« و زمین خضوضع و طاعت

با  پیمانی را «بلری»عشق و محبت یا همان عهدی است كه در روز الست خداوند از انسان درفت و انسان با دفتن 

باید تا پایان عمرش بر سر این پیمان بماند و این امانت الهی را به سلامت تا مقصد برساند و بیان  خدا بست كه

ودمی است و چون تنها انسان، صاحب این دوهر است، لاا او متحمل بار « دل»میدارد كه جایگاه نزول این امانت 

، خدای تعالی دویرد د محبت و عشق استمرا»، منمور از امانت را عشق محبت میداند: امانت حق دردید: میبدی

مرا ودم را از خاک و دل در وجود ووردیم، حکمت در ون بود كه تا مهر امانت برر درل دل او نهریم، مشرتی خاک 

و دل در وجود وورد و به وتش محبت بسوخت و او را بر بساب انبساب جای داد، ونگراه امانرت برر عالم صورت 

ها سر وازدند، ودم مردانه درومد و دسرت پریش كررد. دفتند: ای ودم بر تو عرضه ینها و كوهعرض داد. وسمانها و زم



 447/ و زمین و ... ، چیستی و چرایی رد و قبول ون از سوی وسمانها«ویج امانت»بررسی تطبیقی نگاه مفسرین و عرفا به 

 

؟ دفت: زیرا كه سوخته منم و سوخته را جرز در درفتن روی نیست، ون روز كه وتش نمیکنند تو چرا درمیگیری

تو  داری كه وتش به قوت بازوی، عهد درفتند كه تا سوخته نه بیند سر فرونیاورد، تو پندر سنگ ودیعت مینهادند

یی به در وید. ای جوانمرد، جهد ون كن كه عهد وید، نی نی این دمان مبرر كره ون بره شفاعت سوختهبه صحرا می

و تا « بِرَبکمُ اَلَست»اول بر مهر اول نگاه داری تا فرشتگان بر تو رنا كنند، امانتی به نزد تو نهادند از عهد ربوبیت 

اند و مهر از مهر بود. مهر بر ونجا نهنرد كره دردادی. ای مسکین از فرق تا قدم تو مهر بر نهاده« بلی قرالوا»ووازۀ 

 (454: 4344)میبدی، « مهرر در ون دارنرد.

و »ا سرار دربارۀ امانت از دیدداه شرع و به زبران اشرارت چنرین وورده است: وی در بخشی دیگر از تفسیر كشف 

. یکری طاعرت و دیرن كره رب العالمین ون را امانت سنّت بدان ناطق است سره چیرز اسرت امانتها كه كتاب و

دیگر زنان نزدیک مردان امانتند. سه دیگرر مرالی كه نزدیک وی بنهی یا سرّی كه « إنّا عرضَنا الأمانَه»خواند، دفت 

بش، امانت را شامل چهار چیز میداند: در بخش دیگری از كتا( 545: 4344)میبدی، « با وی بگویی ون امانت است.

، دیگر ایمان در فؤاد از روی اشارت و بر مااق جروانمردان طریقرت، امانرت یکی اسلام است، در صدر بنده نهاده»

 (544: 4344)میبدی، « بنده تعبیه كرده، سیم معرفت در قلب نهراده، چهارم محبت در سرّ پنهان كرده.

و اما از وجه تحقیق بدان كه مقصود : »خداوند میداند« معرفت»د هدف وفرینش انسان را العبانجم رازی در مرصاد 

از وفریدن موجودات، وجود انسان برود، و مقصرود از وجود انسان، معرفت بود و ونچه حق تعالی ون را امانت خواند 

( و 415: 4395نجم رازی، « )است و قابل تحمل بار امانت انسان ومد و معرفت در دین تعبیه است.« معرفت»

معرفت حقیقی جز از انسان درست نیامد، زیرا كه ملک و جن ادرچه در تعبرد با انسان شریک »معتقد است كه 

امانت ( و 6: 4395)نجم رازی،« ، اما انسان در تحمل اعباء بار امانت معرفت ازجملگری كاینرات ممتراز دشرتبودند

واسطه و بره دسرت خرود ون را در خانه وب و دل ودم تعبیه كرده است: بیمعرفت را دنجی میداند كه خداوند 

وفریرد از دنیرا و وخرت و بهشت و دوزخ وسای  دونادون در هر مقام بركار حق تعالی چون اصناف موجودات می»

ی را كرد. چون كار به خلقت ودم رسید دفرت انری خالق بشرا من طین، خانه وب و دل ودم من میسازم. جمع

؟ دفت اینجا اختصاصی دیگر هست كه ادر اینه همه تو ساخته« خلرق السرموات و الأرض»مشتبه شرد دفتنرد 

این را به خودی خود میسرازم « انما قولنا لشیء اذا اردناه ان تقول له كن فیکون»ونها به اشرارت كرن وفریردم كه 

 رامعرفت  نوع اصلیترین رازی( 49: 4395)نجم رازی،« واسرطه كره درو دنج معرفت تعبیه خواهم كرد.و بری

رفت معنوع این  بهرسیدن  كاملنمونج بعنوان را اكرم  رسولو است الخای خای مختص كهمیداند شهودی معرفت 

 (415: 4395میداند. )نجم رازی، 

وضوح ب ودموفرینش در عشق جلوۀ است. ومده مرصادالعباد كتاب در بزیبایی كه است امانت از دیگری جلوۀ عشق، 

اه جایگكه میسازد دل دل همان از و میشود  دلمحبت  بارانبا ودم خاک  كهای بگونهمیشود دیده  تمامترچه هر

 قدرتید  بهو  كرددل را خاک  وبارید ودم خاک  برمحبت  باران كرمابر از پس » میگوید:رازی است. الهی  امانت

 (.16: 4395)نجم رازی، « كرددل دل  در

ای عاشقانه میان پرورددار ای زیبا پایرش این امانت و سپس یاری حرق را در حمرل ون به رابطهنجم رازی بگونه 

 افتاد كما اینکه سایر موجودات كه بصراحتاتفاق نمیو انسان مرتب  میداند كه ادر این عشق نبود تحمل بار امانت 

 (.19-17: 4395وورند )نجم رازی، قرون كریم دائم در ذكر و تسبیح خداوند مشغولند و طاعت الهی به جای می

 است،انسان عاشق خداوند  كههمانگونه  است. دوسویه موهبتی بودانسان به خداوند اعطایی كه عشق موهبت 

در دست به هزار او بگریزد كزو خواهد  معشوقادر دردد، معکوس عشق  اینجا»است: خداوند  عاشقنیز انسان 
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میگریختم ون از روز  ونوری وویزی، میوی  درامروز كه چیست این و میگریختی  اولكه  بودونچه وویزد،  دامنش

نداشتم دوست روز ون ادر وویزم، میدرشدم دل همه  امروز میگریختم، بودمدِل  ون روزومیخت...  نبایددرامروز تا 

 (.13: 4395)نجم رازی،  «میدارمدوست دل به هزار ون بغرامت امروز 

 الهی با ریسمان ملامت صورتناپایرند. نجم رازی معتقد است كشیدن بار امانت تفکیکمقولج دو  ملامت،و  عشق

 فرشتگانسرزنش مورد بود انسان  عاشق چون خداونددرفت و انسان را اولین ملامتی در جهان معرفی میکند و 

بر  لاواعتراض كه زیرا؛ بودجلِّت حضرت میخواهی ادر بحقیقت بود. ودم بود، عالم  دركه ملامتی  اول» درفت:قرار 

بر شق ی عبناكه است اشارتی عجب دفتند ونکه الدمِاء وَ یَسفِکُ  فیها یُفسدُِ مَنفیِها اتَعَجَلُ كه  كردند ضرتح

سلامت و  ایمكشیدهجان سُفت در ملامت رسن به امانت بار  مامیگفت حال زبان به ودم جان  نهادند...ملامت 

 (19: 4395)نجم رازی، « نیستغم دویند  چههرو نداریم باک  نسبتها چنین ازایم، خریدهملامت  و ایمفروخته

انسان دل  دارد را دوهر این دنجایشكه  ایخزانهتنها و وید میبرانسان عهدۀ از تنها امانت حمل رازی اعتقاد به 

 ادالعبادمرص درچنانکه اوست؛ اعضای از  عضو شریفتریننیز  دل است،موجودات شریفترین ودم  كه همانگونه»است: 

ابدی حیات  وببهشت و  خاکاز  رسیددل به نوبت چون  اماكردند؛  خلقزمین  خاکاز  راودم است، ومده رازی 

 (.71: 4395)نجم رازی، « شد سرشته

سان، بعنوان جایگاه دریافت انوار الهری بسریار مرورد توجه اهل معرفت بوده، از ون بعنوان سرمایج وجودی دل ان

انسان كه خداوند در او به ودیعره نهاده یاد میگردد، نجم رازی نیز امانت اصلی را محبت میداند ولی تعبیه شرده 

كار دل به این كمال رسید، دوهری بود در خزانج  چون»در صردف معرفت، یعنی محبت برخاسته از معرفت است: 

داری ون به خداوندی خویش كرده، فرمود كره ون را هریچ غیب كه ون را از نمر خازنران پنهان داشته بود و خزانه

خزانره  یق نیست الّا حضرت ما، یا دل ودم. ون چه بود؟ دوهر محبت برود كره در صردف امانرت معرفت تعبیه 

داری ون دوهر نیافته، خزانگی د و بر ملک و ملکوت عرضه داشته، هیچکس اسرتحقاق خزانگری و خزانهكرده بودن

داری ون جان ودم شایسته بود كه چندین هزار ون را دل ودم  یق بود كه به وفتاب نمر پرورده برود، و به خزانه

 (75-71: 4395ی، )نجم راز« سرال از پرترو نرور صرفات جرلال احدیت پرورش یافته بود.

قالب در  را ونخداوند كه  الهی معرفی میکند، روح« روح الهی»در بخش دیگری از این كتاب، نجم رازی امانت را 

 روحانیبعُد دردد. نجم رازی معتقد است كه باز اوسوی به مقرر زمان در  تاخای نفخج همراهی  بهاست دمیده  ودم

حقیقی  صاحببه  راامانت باید  واست درفته  قرار اواختیار در امانت شکل به اوست  وجودیحقیقی  بعد كهانسان 

است  حقیقیبعد همین باری دانست، خداوند  باسنخیت  رابعد این  بقایدلیل اصلیترین بتوان شاید درداند، باز ون

 (55-14. )همان: استشده ملائک مسجود كه 

ه را امانت عرض« تکالیف شرع»وی در بردی دیگر از این كتاب، در خلال بیان حا ت و خصوصیات وزیران شراهان، 

و امرا تحمرل بدان معنی است كه در »شده بر انسان میدانرد و در بیان حالت وزیر در پیشگاه الهی وورده است: 

 إنّا عرضنا الأمانه علی السموات»انرد كه وسمان و زمین از تحمل عاجز ومردهكشیدن بار امانت تکالیف شرع كه اهل 

تجلّد و تصبر و تحمل نمایرد، و در امانت خیانت نکند، تا قدم او بر سلوک « والأرضِ والجبِالِ فأبینَ أن یحملنَها

او به « ودوا الأمانَات إلی أهلهاإنَ االله یأمركُمُ أن تُ»جادۀ راه حق راس  دردد، تا ون روز كه خطاب دررسرد كره 

 (415: 4395)نجم رازی،« بهانج رد امانت سرخ روی به حضررت صراحب امانرت دررود.

مو نا در مرنوی ورار عنایت و فیض الهی و یا تأریر انفاس اولیرا را بره جنربش درخرت طوبی تشبیه میکند، وی   

اهمیت و عممت نفحرج ربرانی را نشان میدهد و معتقد است كه این  «إنّا عرضَنَا الأمَانَه»سپس با اشاره به ویج 
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ها نیز قادر به پایرش و تحمل ون نیستند. مو نا های الهی بقدری باشکوه هستند كه وسمانهرا و زمرین و كوهنفحه

ون دارد كره و ون را نشانج عنایت حق میداند و اشاره به دانسته « نفحات رحمانی»در ابیات زیر امانت الهی را 

وجرود انسان قابل پایرش ون بوده و استعدادی كه حضرت حق در او نهاده، موجب ون دردیرده ترا طالب حمل 

امانت الهی دردد و زمین و وسمان به جهرت نداشرتن اسرتعداد حمرل ون تراب پایرش ون را نداشتند، لاا ابا 

 كردند و ترسیدند:

 های حقدفت پیغمبر كه نفحت

 درافتد در زمین و وسماندر 

 خود ز بیم این دم بی منتها

 ورنه خود اشفقن منها چون بدی؟

 

 ورد سبق...اندر این ایام می 

 هاشان وب دردد در زمانزهره

 بازخوان فابین ان یحملنها 

 درنه از بیمش دل كُه خون شدی

 (4454-4454: دفتر اول، 4395)مولوی،      

 ا ونسیمهپرورددارتان  سویاز شما روزدار در همانا »میفرمایند: كه دارد اكرم رسول حدیث به اشاره مو نا ابیات 

تهای منبیفیض و  الطافیا  نفحات اینمولوی »حقیقت در«. دهید قرار ونهامسیر در  را خود پسمیوزند. نفحاتی 

 (464: 4391  ری،)امینی« است را داشته ونهاپایرش استعداد و قابلیت ن انساتنها  كه میداندامانتی را حق 

 مطلبه اینک خاطر بهسپس  ونفحات بیان به اول  مو نامیدارد  اذعانو است درفته  نفخه معنای دررا نفحه انقروی 

نفخج  وربانی  دمون »است: داده ادامه اینگونه مو نا زبان از را مطلب و  كردهاشاره نفخات به معنای كند،  كاملتررا 

  نامو كهاست  ون برانقروی  اعتقاد است،الهی امانت  همانندارند، را ون تحمل  وتاب  زمینو وسمانها كه سبحانی 

امانت، ماهیت روی همین از  است،توجه داشته ( 64)حجر/« رُوحیمِنْ فیِه نَفَخْتَ »ویج به توجه با نفخه  بیاندر 

 اسم وارض اصل پس  میداند. حرام وحلال  وواجبات  تکالیفعلت  وأحوال و اعمال مبدأ كه  استالهی روح  همان

 (795: 3: ج 4399)انقروی، « است.أحوال و تکالیف  جمیعمبدأ  چونکهكردند  اشفاقو اعراض نفخه این از  جبالو 

 دارد،بردر نیزرا  اوخلافت  والهی و یت و  استالهی اقدس  فیضهمان امانت از منمور  جعفریعلامج اعتقاد به  

لهی ا اقدسفیض  همان امانتمیفرماید: همچنین هستند. شرعی تکالیف و  دارندۀ عشقبردرابیات  یناهمچنین 

 ومحبت و  خداونددستورات  انجامون، ساختن بارور بر و  پایرفته خویشوجودی مزرعج در را ون  انسانكه  است

 (636: 4: ج 4344)جعفری، دارد ای مقدمه ضرورتربوبی،  پیشگاه بهواقعی درایش 

باید نفحه وزیدن  هنگامو  استالوقت انسان ابن ونکه،دوم و هستند الهی امانتهای  نفحات،»وهی نیز معتقد است: 

 (13: 4343)وهی، .« اندرسانده فعلیتبه  را بعضی ونو هستند امانت بار حامل انسانها همج  كند.استفاده  ونهااز 

ون امانت كه تنها ودمری ون را پایرفت دین »، امانت را اینگونه معرفی میکند: نیکلسون در این ابیات از مرنوی

، از اینجاسرت كره صروفیان ون را معرفرت معنری میکنند كه حقیقت دین اسلام و اطاعت از احکام الهری اسرت

حق است و جمیع صفات الهی را  عشق الهی میدانند كه ودمی به بركت ون خلیفرج  است یا ون را الهام فیض و

. هیچ چیز در عالم هستی قابلیت و توانایی تحمرل چنین باری را نداشت بجز ودمی كه حق تعالی او ظاهر میسازد

 (647: 4371)نیلکسرون، « را به صورت خود وفرید.

 صوفیان میگوینرد كره این امانت، معرفت و حقیقت»ت اینگونه بیان میکند: فروزانفر در شرح این ابیات درمورد امان

توحید و یا عشق است... محققین صوفیه میگویند كه این امانت، لطیفه سیار و سیال انسانی است كره اسرتعداد 

در حد وجرود ها چون رهرایی از قید و تعین و وصول به مرتبه اطلاق در ون نهفته است و وسمانها و زمین و كوه

خود زندانی هستند و ومادۀ اتصال به مطلق نیستند، مهیای قبول این لطیفه نبودند و انسران دارای دل و معرفت 
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 «است و از این رو میتواند كه از تعین برهد و به مطلق بپیوندد و سر قبرول ایرن امانرت از جانب انسان همین بود.

 (953-956: 6: ج 4395)فروزانفر،

بره نمرر میرسد كه مقصود : »ی جعفری در شرح خود بر مرنوی امانت را هدایت موجودات معرفی مریکنردمحمدتق

، بطوری كه از امانت خداوندی هدایت واقعی است كه برای هر موجرود بره حسرب اسرتعدادش عطا فرموده است

.« اصلی وجود خویش خواهد رسیدادر این هدایت بدون انحرراف در ون موجرود جریران داشرته باشرد بره هدف 

 (14: 4344)جعفری، 

چیست  امانت باراین  در» میگویند:چنین  مو نااندیشج در  امانت بارتفسیر در است. عشق  امانت،این دیگر جلوۀ 

 ار ونقبول جهول توانایی  وظلوم ان انسكه است  چگونهو  اندكردهخالی  شانهون  تحمل از زمین ووسمان  و چرا

را  ون سوزندهوتش این  از خبربی وجاهل  انسانكه  میداندعشق  راامانت  مو نااند. دفتهبسیار سخنها  داشت،

نهنگ و راه مشکلات از ری این بیخب بهشمس دیوان در  ، چنانکهدرافکنده بلا وسختی هزاران  به راخود و پایرفت 

 ( 447: 4349)ذوالفقاری، « استشدهاشاره رمز به فرومیبلعد را هستی دریای همج كه عشق 

 و وسمانهاكه  امانتی همان نیست،معرفت و عشق جز  مو نانمر در امانت ون كه  استالهی امانت جایگاه  دل 

 باشد: ونمخزن میتواند لرب ابیتتنها و  ندارندرا  وندنجایش اقتدار زمین 

 قطرۀ دل را یکی دوهر فتاد

 
 كان به دریاها و دردونها نداد 

 (4547: دفتر اول، 4395)مولوی،                 

 عالمرا دل او  دل است،عممت و برجستگی اهمیت، نشانج  كدامهركه است  نمودهدل از مختلف تعبیرات  مو نا

دل  زیرااشد؛ بالهی امانت پایرش شایستگی میتواند  كهاست  ودم دلتنها  اینبنابرمیداند. عالم غایی علت و كبری 

 خاطر همین به؛ دارد را جنسهمین  نیزامانت و  است معنا جنس ازجوهر  جنس و عَرضَندهمه  عالمو  جوهر

 داراست.نیز  را امانتصاحب دنجایش كه است خُرد قطرۀ  همینالهی امانت جایگاه 

 این امانت در دل و دل حامله است

 
 ها مرال قابله استاین نصیحت 

 (6544: دفتر دوم: 4395)مولوی،                 

از مجاز كه خاک میفرماید مو نا  .دارد راامانت مخفی  دنجپایرش ی شایستگكه  ای استخزانه تنهاانسان  دل

داه هر واست تابیدهوی برالهی  عدلوفتاب  كه استكرده پیدارا امانت پایرش شایستگی خاطر  بدین است،ودم 

 بهرهی الهوفتاب  نورتابش از خود وسع باندازۀ كس د هرمیشوفراهم ون در  دانهرویش  شرای  بتابد،خاک بر وفتاب 

 میکند. تلاشامانت بار رساندن مقصد  بهدر  و میگیرد

 پرررتررو دانررش زده بررر خرراک و طرریررن    

 خرراک امرریررن و هرررچرره در وی كرراشرررترری 

 ایررن امررانررت زان امررانررت یررافررترره اسررررت  

 

 تا كه شد دانه پایرنده زمین 

 برداشتیبی خیانت جنس ون 

 كافتاب عدل بر وی تافته است

 (644: دفتر اول: 4395مولوی، )                 

بهره ن و ازمیتواند كه  ایباندازهكس هرو است متفاوت ون انجام و امانت رساندن  مقصدبه  برایظرفیتها  و تلاشها

در خود  وسع بقدرعادی  انسانهای (694)بقره/ « وُسعِْها اِ نَفْسَاً  نُکَلفُِ  » است:ومده كریمقرون درچنانکه  میگیرد،

هم و  دارندبیش سعی هم الله اولیاء كهاست بدیهی  مسئله اینخود، قدر به  اللهاولیاءو میکوشند الهی امانت انجام 

پایرش در  عادیانسانهای و میبخشد حیات را  مردهجانهای  نفسشانو لام كاسرافیل همانند  ونانبیشتر، ظرفیت 

 كنند: تبعیتونان  ازخود  وسع بقدرباید امانت 
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 هین كه اسرافیل وقتند اولیا

 
 مرده را ازیشان حیات است و نما 

 (6544: دفتر اول: 4395مولوی، )                

لب فیض طاین از استفاده شرب اما »میرساند: حق  طالبان دستبه  استالهی اقدس فیض كه را انت ام اللهاولیاء

به و  میگیرند فیض حق ازروزداری بهر حق مردان و  استمتواتر  عنایت ورار ودرنهاست باطنی وماددی و راستین 

 (951: 6: ج 4395)فروزانفر،« میرسانندمستعدان 

 مولوی در دفتر ششم بار امانت را اختیار میداند كه موجب تردد و دودلی انسان میشود:

 من كه باشم چرخ با صد كار و بار

 كای خداوند كریم و بدربار

 در نبی بشنو بیانش از خدا

 

 زین كمین فریاد زد از اختیار 

 ده امانم زین دوشاخه اختیار...

 ویت اشفقن ان یحملنها

 (654-656، ب: 4: دفتر 4395)مولوی،          

ها داراى نوعى معرفت الهى هستند، ذكر و تسبیح خدا را نیز میگویند، در برابر عممت او وسمان و زمین و كوه

خاضع و ساجدند، ولى همه اینها بصورتی ذاتى و تکوینى و اجبارى صورت میگیرد و به همین دلیل تکاملى در ون 

نهایت است و تمام این كارها را با اراده و اختیار انجام نها موجودى كه قوس صعودى و نزولیش بیوجود ندارد. ت

 میدهد انسان است و این است همان امانت الهى كه همه موجودات از حمل ون سرباز زدند.

 

 علت ظلومی و جهولی
او است به خاطر پایرش این  كه ظاهر ون نکوهش و مامت« جهول»و « ظلوم»مسلماً توصیف انسان به دو وصف 

امانت الهی نبوده است، چراكه پایرش این امانت بزردترین افتخار و امتیاز انسان است، پس چگونه ممکن است به 

 خاطر قبول چنین مقام بلندى مورد مامت قرار دیرد؟

 اهی از حقیقت امانتظلوم بودن انسان را به سبب ظلم بر خویشتن و جهالت او را بره سربب ناودابوالفتح رازی 

 ایرم فعرول بنرای مبالغت، و دفتره، ای ظلوما لنفسه فی الخیانه جهو  بحق ا مانهانه كان ظلوما جهو »میداند: 

 (64: 44: ج 4379)ابوالفتوح رازی، « باشد.

 لوما جهو ، قالانره كران ظ: »وورد، كلبی و مقاتل میعباسا سرار به نقل از مفسرانی چون ابننویسندۀ كشف

: ظلومرا حین عصی ربه جهو ،   : ظلوما لنفسه جهو  بامراالله و ما احتمال من ا مانه و قال الکلبریعباسابن

( و 45: 4344)میبدی، « یدری ما العقاب فی ترک ا مانه و قال مقاتل: ظلوما لنفسه جهرو  بعاقبره مرا حمل.

بندی انسانها ( میداند و پس از دسته45: 4344)میبدی، « دان به امر خداوندستمکار نسبت به خود و نا»انسان را 

مشرک اوست كه امانت را نپایرفت؛ منافق اوست كه پایرفت و »به سه دستج مشرک، منافق و مومن مینویسد: 

 (.45: 4344)میبدی، « حقش نگرزارد و مرؤمن اوست كه امانت را پایرفت و دزارد

معتقد است كه صفات ظلوم و جهول در انسان نشئت درفتره از دو خصیصج شهوت و غضب نویسندۀ مرصادالعباد 

است كه زاییدۀ نفس انسان میباشد و تا این دو صفت مهار نگردد، انسان از مرحلج حیوانیت خارج نمیشود و در 

اصر فرزند نفس پدید ، از ازدواج او با عنچرون روح برا خراک وشنایی درفت»مقام انسرانی جرای نخواهرد درفت: 

، و از نفوس دو فرزند هوا و غضب برخاسرت، هوا جهول بود و غضب ظلوم، چون روی نفوس در سرفل برود ومد

، چون توفیق انداختند و روح نیز اسیر ایشان بود جمله هلاک میشدندایرن دو ظلروم و جهرول او را در مهالرک می

، نفس توسن صفت را با عالم علرو و حضررت عرزت خواندنرد« ربک ارجعی الی»رفیرق دشرت و بره كمنرد جابه 
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 ، نفس توسرنوار عنان باز كشدروح كره سرواری عاقل بود چون به مقام معلوم خویش رسید خواست كه جبرئیل

صرفت چون پروانه دیوانه بدو پر ظلومی و جهولی هوا و غضب خود را برر شرمع جرلال احردیت زد و بره تررک 

، و دست در دردن وصال شمع كرد تا شمع وجود مجرازی پروانگری او را بره وجرود حقیقی د مجازی دفتوجو

 (495-491: 4395)نجم رازی،« شمعی خویش مبدل كرد.

وی همچنین ظلومی انسان را برای میزبانی وتش غیبی امانت الهی  زم میداند تا بتوانرد بره مقرام مشاهده برسد:  

تج سیاهروی نفس انسانی بایرد ترابی توقرف بره جران و دل بربایرد و حملها ا نسان انه كان ظلوما اینجا ون سوخ»

 (335: 4395)نجم رازی،« جهو  و میزبانی ون وتش غیبی تا مقیم عالم شهادت دردد جرز از صرفات بشری نیاید.

جاد استعداد پایرش امانت الهی در انسان نویسندۀ مرصاد العباد كه صفات ظلومی و جهولی را نقطج مربت و مایج ای

ظلومی و جهولی از لوازم حال انسان ومد، زیرا كه بار امانت جز به قوت ظلومی و جهولی نتوان كشرید، »میداند: 

ادرچه جز به نور و صفای روحانی باز نتوان دید. ملائکه به نور و صفای روحانی بدیدند اما قوت صفای جسمانی 

ستند درفت، حیوانات قوت و استعداد صفات جسرمانی داشتند، اما نور و صفای روحانی نداشتند نداشتند برنتوان

شرف بار امانت ندیدند قبول نکردند، چرون انسران مجموعج دو عالم روحانی و جسمانی بود او را به كرامت حمل 

 (14: 4395)نجم رازی، » ون بود دم رادرامی كردیم ما فرزندان و« وكرّمنا بنی ودم»امانرت مکررّم دردانیدنرد، سرّ 

همچنین نجم رازی این صفات را تهمتی از جانب ملائکه میداند كه پیش از نفخرج روح الهی، تنها با دیدن جسم 

جملج ملأاعلی را انگشت حیرت در دندان تحیر مانده كه »داوری كرده و او را خونریز و فاسد خواندند: خاكی، پیش

و او به زبان حال با « كانَ ظَلوماً جهو ً إنهّ»بدین ستمکاری؟ بردین ضرعیفی و برر خرود  ویا این چه مرغ است

من ون مرغم كه هنوز از وستان وشیان نفخه، پرواز نکرده بودم و به قفص قالب درفتار نشده، كره  ایشان میگفت: 

خرواهی كرردن در ونجا كسی را « کُ الدِّماءَاتجعل فیها مَن یُفسد فیها و یَسفِ»شرما از كمان ملامت مرغ اندازهای 

م و ما پاک میگویی« و نحن نسبح بحمدک»كه تباهی كند در ونجا و بریزد خونها؛ بر من انداختید و بره صریادی 

تو را به سپاس تو مینازیدید. اكنون تماشای صیادی من كنید و نمّارۀ خون ریختن و فساد كردن من باشید، مرن 

ولیکن از حلق وجود خویش بر وستانج عزت و فساد كرنم ولریکن بره وجرود براندازی و جانبازی بر خرونریزی كنم 

 (.393: 4395)نجم رازی، « جمال حضرت

خواهی او عنروان كرده است، جالب اینجاست كه مو نا مو نا در مرنوی علت ظلوم و جهول بودن انسان را فزون 

 خواهی را فضل عشق میداند:علت این فزون

 كرد فضل عشق، انسان را فضول

 
 جرویرری ظررلوم اسررررت و جهول زیرن فرزون   

 (539: دفتر سوم، 4395)مولوی،                  

او را  جوییهاست كهد است فضل عشق الهی، انسان را بلندپرواز و فضول میکند و به سبب همین فزونمو نا معتق

. انسان تا به خود ظلرم نکند نمیتواند به معرفت و شناخت حق نائل وید، پس اینکه او با ظلوم و جهول میخوانند

 جهول و ظلوم دلیل كه ونچهمو نا اعتقاد به اندازد ظلوم بودنش را نشان میدهد. قبول امانت خود را به خطر می

واند نمیتاو میگردد.  طلبكمال انسانماجراجویی و  كنجکاویسبب ون فضل  كهاست عشق  دردید، انسانبودن 

 نیست؛ع قان ودم ،است كمالجوییو  تعالی به سویسیرش همواره  پسبماند.  مقام یک درپیوسته  فرشتگانهمانند 

خواهی ونفزاین باشد، فزونخواه او كه است بدیهی  مسئلهاین است، موجودات سایر از بیشتر او  وجودیظرفیت چون 

 ودخمتناهی  و محدود بسیارظرفیت وجود با زیرا  است؛ جاهل انسان وری است،شده  انسان جهولیو  ظلومی سبب

 است كردهتشبیه خردوشی به  را انسانمو نا  است. فراتراو وجودی ظرفیت از بسیار كه میرود چیزی استقبال  به
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شیر ه كخردوشی  با راون كه است مشکل  كاریونقدر امانت پایرش پس  میکشد،وغوش  راامانت یعنی شیر كه 

 است.كرده مقایسهباشد یده كش وغوشدر  را

انسان، تنها موجودی بود كه وقتری عرضرج امانت را از سوی حق مشاهده كرد، بی ونکره بره سرود و زیران خرود 

توجره نمایرد ون را برداشت، حال یا به علت ظلوم و جهول بودن! و یا بره قرول برخری مفسرران، بره عممرت 

 هریچ ترسری بررای حمرل ون طالب دردید:حق، پشتیبان اوست، بیصاحب امانت نگریست و چون دید، 

 زین دو ره درچه بجز تو عزم نیست

 در نبُی بشنو بیانش از خدا

 ل چون وغااین تردد هست در د

 در تردد میزند بر همددر

 

 لیک هردز رزم همچون بزم نیست 

 ویت اشفقن ان یحملنها

 كاین بود به یا كه ون، حال مرا

 امید بهی در كرّ و فرخوف و 

 (441: دفتر ششم: 4395)مولوی،                

است.  منفیبماهر واهۀ  دواین مربت بار  میگردد،منتج امانت پایرندۀ  جهولیظلومی باب در مو نا كلام  ازونچه 

بر  هكاست  عاشقانهجهل  همینزیرا است؛ علوم جمیع استاد او، جهل و  میرباید عدالتاز سبقت  دویانسان، ظلم 

ر خاطبه ودمی  كه میشود سبب ودارد ترجیح دلداددی است و عشق از خالی  علمشانكه ظاهر اهل دانایی  تمامی

 بگارد.خود وجود حتی از جهل همین 

ت اساین است جهول  و ظلومانسان ونکه دلیل میشود،  ویكمال سبب نفس وورد مادرصفت دو و جهولیِ  ظلومی

جهولی  و ظلومیمیکند. حركت  دیگرمقام به مقامی  ازهمواره  و نمیکندتوقف مقام  یکدر فرشتگان همانند او كه 

 برسد.الله فی فنای بهبسوزاند و  احدیتّجلال  عشموتش  به را خودپروانج وجود  تا میشودسبب  انسان

اند كه چون انسان بسیار ظالم است با پایرفتن این امانت بر خویش ظلم كرد، زیرا در معنای این دو صفت دفته 

خود را بر سر دوراهی ایمان و كفر قرارداد و نتوانست بر نفس خود غالب شود و چون بسیار جاهل بود، نتوانست 

جهت امانت را پایرفت. بدین معنا این دو وصف اقبت پایرش این امانت و خطرات ون را تشخیص دهد و بدینع

مامت انسانند و این با ظاهر ویه منافات دارد، زیرا ظاهر ویه در مقام مدح انسان است. ظاهر ویه بیانگر ون است كه 

یم اما ونها با همج عممتشان نتوانستند ون را حمل كنند ها عرضه كردما این امانت مهم را به وسمانها و زمین و كوه

و اظهار عجز كردند؛ ولی انسان ون را پایرفت. اما بعضی از عرفا میگویند اهل حقیقت این دو صفت را مدح میدانند، 

ناخت شبدین معنا كه انسان با قبول این امانت بر همه بتها و از جمله انانیت خویش ظلم كرد و ونها را شکست و به 

 حق رسید و با رؤیت حق و فانی شدن در حق، به هرونچه غیر او بود جهل ورزید.

از ه ك است مدحیبهترین سرزنش این اما است، درفته قرار سرزنش  موردویه ظاهر حسب برانسان ونکه  وجود با

است، امانت اعطای انسان وجود  دلیلو است موجودات تمام وفرینش دلیل انسان ، زیرا استومده عمل  بهانسان 

 مدحایت غ او برای بودنجهول  و ظلوم بنابراینباشد، نمیتوانست نیز امانت حامل نمیشد، جهول و ظلوم انسان ادر 

 است.

 

 گیرینتیجه
احزاب( از ویاتی است كه ادرچه از جهت واهدان، ساده به نمر میرسد، اما دارای مفاهیم بلندی است  76ویج امانت )

كه باعث شده در طول تاری ، مفسران و عارفان نمرات دونادونی نسبت به چیستی ون، چرایی رد و قبول ون از 

شته باشند. تفحص در اغلب كتب تفسیری نشان سوی وسمانها و زمین و انسان و علت ظلومی و جهولی انسان دا
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میدهد كه هیچ مفسری به قطع و یقین نتوانسته بیان كند كه منمور از این امانت چه بوده و همین امر موجب 

 ای بر این عقیده باشند كه این ویه از متشابهات قرون كریم محسوب میگردد.شده تا عده

پایرش امانت را به علت عدم استعداد و توانایی  زم ونهرا بررای حمرل  ابوالفتوح رازی و میبدی، ابای موجودات از

اند. ابوالفتوح رازی دانسته« تضییع و خیانت در ون»ون را به معنای « حمل»امانرت الهری میدانند و درمورد معنای 

 اند.منمور از انسان را در ویج امانت نوع انسان و میبدی، حضرت ودم )ع( دانسته

فسرین و عرفای موردمطالعه، انسان تنها موجودی است كه صلاحیت و شأنیت حمل امانت را دارد، و این از نمر م

 پایرش از سروی انسران با اختیار و اراده همراه بوده است.

تفاسیر موردبررسی عموماً امانت را به طاعات و فررائض، نمراز، روزه، حج، زكات، عدالت، امانات مردم، معرفج االله،  

ز انرد. دو عارف موردنمر نیوحید، عقل، عشق، فیض الهی، اعضرای پیکر انسان، فرج و غسل جنابت تفسیر كرردهت

اند و محبت را حاصل معرفت الهی میدانند؛ نموده« عشق و معرفت «از این ویره و نیرز واهۀ امانرت تعبیرر بره 

ه الدین رازی، ادرچاند. نجمنیز بره امانرت تعبیر شده ادرچه مواردی از قبیل: نفحات الهی، و حتی دل و جان انسران

شده برر انسران میداند اما همان معرفت را حاصل عشق میداند، به بیانی دیگر، عشق بود كه معرفت را امانت عرضه

 حمرل امانت معرفت ساخت. انسان را مسرتعد

ت ظلروم و جهول در پایان ویه، انسان را به برخلاف دو مفسر )ابوالفتوح رازی و میبدی( كه به جهرت ومردن صرفا

سبب برداشتن امانت، ملامت مینمایند، عارفان موردنمر )نجم رازی و مو نا(، پرایرش امانرت حرق را از افتخارات 

ای جهت سیر در مسیر سلوک الی االله شمرده و سعی انسان میشمارند و این حمل امانت را همچون سرمایه

طریق ترغیب نمایند. حتی نجم رازی  انسانی، بشریت را به طی-دادن این ارزش وا ی الهی مینمایند برا نشران

های ظلوم و جهول كه بر ظلومی جهولی پایان ویه و واهه .صفات ظلوم و جهول را تهمتی از جانب ملائکه میداند

د عرفا، به علت تمجید خداون انسان تأكید میکند، ادرچه از سوی مفسران باعث سرزنش انسان شده است، اما از نمر

 ای مربت است و عامل مدح نه دلیل ذم.واهه از محبوب خود و ایجاد رابطج عاشقانج دوسویه،

 

  مشاركت نویسندگان:
اشد خانلو میبحاصل تلاش، پژوهش و مشاركت سركار خانم دكتر میترا بهرامی و وقای دكتر ناصر كاظماین مقاله 

 اند. نقش داشتهحلیل محتوای ون و تدر دردووری و تنمیم  كه

 

 تشکر و قدردانی:
 مدانعلوم پزشکی هنویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشگاه 

 شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلام نمایند. و نیز مسئولین فرهیخته و دلسوز نشریج وزین سبک

 

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

گرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت ن



 655/ و زمین و ... ، چیستی و چرایی رد و قبول ون از سوی وسمانها«ویج امانت»بررسی تطبیقی نگاه مفسرین و عرفا به 

 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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 مقاله پژوهشی

و « جزیرۀ سرگردانی»بررسی ویژگیهای سبکی زبان زنانه در سطح نحوی در رمانهای 

 اثر سیمین دانشور بر مبنای رویکرد رابین لیکاف« ساربان سرگردانی»
 

 ، احمد خیالی خطیبی*رویا رحیمی، لطیفه سلامت باویل
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مركزی، دانشگاه وزاد اسلامی، تهران، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
برای تعیین ویژدیهای نحوی سبک یک نویسنده باید میزان خروج وی از نحو معیار و پایه زمینه و هدف: 

تبیین شود. نحو معیار، شکل عادی قرار درفتن اجزای جمله در هر زبان است كه خنری و بدون برجستگی 

سنده نمیتوان پی برد؛ اما ادر جایگاه یکی از ای دربارۀ ذهن و اندیشج نویاست. بنابراین ازطریق ون به نکته

ای برای تأمل به صورت طبیعی ون، نحو معیار، تغییر كند، از ون در جایگاه نقطهاجزای جمله نسبت

شناسیک میتوان بهره برد؛ زیرا بر مبنای نمریج تقارن سبک و اندیشه، این دو موضوع همواره در كنار سبک

سویه میان ونها برقرار است. ساختار صرف و نحو یکی از قلمروهایی است كه سبک ای دوهم قرار دارند و رابطه

ها در هر ارر ها و چیدمان واههساختار جمله و شیوۀ بیان هر ارر را مشخص میکند و بر انسجام ارر تأریر دارد.

نجامد. با انمایندۀ سبک دستوری و نحوی ون است كه در پایان به شناخت و تبیین سبک نویسندۀ ون می

بصورت تطبیقی تحلیل شده تا  DSLدار بر مبنای نمریج توجه به این هدف، برخی ساختهای نحویِ نشان

نگاری این نویسنده در زمینج الگوها و ساختارهای نحوی، به شناخت ضمن نشان دادن جزئیاتی از هنرِ زنانه

ای نحوی پی برده شود. در میان ساختهایِ شگردهای ونها در بازنمایی جایگاه اجتماعی زنان ازطریق ساختاره

تمركز شده است. رابین لیکاف « تغییرات ورایش نحوی»و « جابجایی اجزای جمله»دارِ نحوی، بیشتر بر نشان

بیان میکند ادر واهدان را كنار بگااریم و به سراغ نحو برویم، درمییابیم بخش زیادی از دفتار زنان به لحاظ 

 نامتعارف است.« نحوی»

تطبیقی تلاش میکند تا با تکیه بر رویکرد رابین لیکاف نشان -پژوهش حاضر به شیوۀ تحلیلی روش مطالعه:

ای كه دربارۀ زنان مینویسند، چگونه ساختهای دستوری و نحویِ دهد كه سیمین دانشور بعنوان نویسنده

ی معنی و پیام موردنمر خویش نشاندارِ مختلف و متنوّع را با ملاحمج بافت زبانی و موقعیتی در خدمت القا

 است؟ قرار داده

های پژوهش نشان میدهد كه این نویسنده با خودوداهی، برخی ساختهای نحوی را یافتههای تحقیق: یافته

های مدّنمر رابین لیکاف اند و فرضیهبطور معناداری در خدمت القای معنی و جلب توجّه مخاطب قرار داده

اند. زبان فارسی برخلاف سایر تماعی زنان بر الگوهای دفتاری ونها را تأیید كردهدر زمینج تأریر جایگاه اج

زبانها از جمله انگلیسی، ظرفیت بالقوّه بزردی در زمینج الگوهای نحوی در اختیار كاربران این زبان در حوزۀ 

 .نمم و نرر قرار میدهد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  To determine the syntactic characteristics of an author's 
style, the extent of his departure from standard and basic syntax should be explained. The 
standard syntax is the normal form of the placement of sentence components in any 
language, which is neutral and without prominence. Therefore, it is not possible to 
understand anything about the author's mind and thoughts through it; But if the position 
of one of the components of the sentence changes compared to its natural form, the 
standard syntax, it can be used as a point for stylistic reflection; Because based on the 
theory of symmetry of style and thought, these two issues are always together and there 
is a two-way relationship between them. Simple structure and syntax is one of the domains 
that determine the style and manner of expression of each work and has an effect on the 
coherence of the work. The structure of sentences and the arrangement of words in each 
work represent its grammatical and syntactic style, which in the end leads to the 
recognition and explanation of the author's style. According to this goal, some marked 
syntactic constructions based on the theory of DSL have been comparatively analyzed in 
order to show details of this writer's art of feminism in the field of patterns and syntactic 
structures, to know their methods in representing the social status of women through 
syntactic structures. be taken away Among the syntactically marked constructions, more 
focus has been placed on "transposition of sentence components" and "changes in 
syntactic arrangement". Robin Likoff states that if we leave the words aside and go to the 
syntax, we find that a large part of women's speech is "syntactically" unconventional. 
METHODOLOGY: The present study tries to use the analytical-adaptive approach to show 
how Simin Daneshvar, as a writer who writes about women, uses different and diverse 
grammatical and syntactic constructions of markers by considering the linguistic and 
situational context in Has the induction service placed its desired meaning and message? 
FINDINGS: The research findings show that this author, with self-awareness, has 
meaningfully used some syntactic structures in the service of inducing meaning and 
attracting the audience's attention, and the hypotheses considered by Robin Likoff in the 
field of the influence of women's social position on patterns They have confirmed their 
speech. Unlike other languages, including English, the Persian language provides a large 
potential capacity in the field of syntactic patterns to the users of this language in the field 
of prose and prose. 
CONCLUSION: The language of the fictional female characters in the two novels 
"Wandering Island" and "Sarban Wanderer" is in line with the predictions of Robin Likoff 
at the level of language syntax. 
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 مقدمه
تفاوت زبانی بین زن و مرد را شاهدی برای موقعیت فرودست زنان میداند. وی تفاوتهای زبانی را از  «رابین لیکاف»

، مورد بررسی قرار میدهد. وی در بعُد اول با برشمردن «طبیعت جنسیتی زبان»و « استفاده زنان از زبان»دو بعد 

 سطحی، غیرجدی، مرتب  با علاقج برخی تفاوتها اینگونه نتیجه میگیرد كه صحبت زنان منحصر به موضوعاتی

العمل عاطفی و شخصی درمورد موضوعی مشخص است. سبک صحبت زنان شخصی خودشان و بیان یک عکس

های خود نامطمئن، مردد و فاقد ای است كه به مخاطب این مطلب را القا میکند كه وی درمورد دفتهبگونه

 دهندۀ نقص طبیعی زنان نیست، بلکه ریشه در نحوۀی نشاناین تفاوتهای زبان« لیکاف»اعتمادبنفس است. در نمر 

تربیت جامعه دارد. در بعُد دوم پس از ذكر شواهد متعدد اینگونه نتیجه میگیرد كه مردان با كاری كه در جامعه 

 نانجام میدهند و زنان با مردانی كه با ونها در ارتباب هستند معرفی میشوند. وی برای رفع فرودستی زنان در زبا

پیشنهاد میدهد كه زنان مسئولیت و قدرت را با استفاده از استراتژیهای زبانی مردانه یا با زبانی خنری مسئولیت و 

اوتها وارد این تف قدرت به دست وورند و دیگر اینکه زبانشناسان تفاوتهای زبانی را مشخص نموده و وسیبهایی را كه

ی است و نشانه بیمار« لیکاف»را جدا سازند. تفاوتهای زبانی در نمر مینمایند ارزیابی كرده و بخشهای قابل تغییر 

ت، زده اسفایده است و تا زمانی كه جامعه جنسیتنه علت ون. به عقیدۀ او و همفکرانش اصلاح زبانی از اساس بی

 (45 – 45: 4344زده دوباره ظاهر خواهند شد. )نک: لیکاف، معانی جنسیت

 

 در زبان شخصیتهای داستانی زن« نحوی»های بندی مؤلفهطبقه

ای نحوی نداریم كه فق  زنان بتوانند از ون استفاده كنند؛ اما یک قاعده از دیدداه لیکاف در زبان انگلیسی قاعده

وجود دارد كه زنان بیشتر از مردان از ون در موقعیتهای مکالمه استفاده میکنند. موقعیت اجتماعی، جایگاه اجتماعی 

مخاطب در قبال یکدیگر و تأریری كه یک طرف میکوشد بر طرف دیگر بگاارد، این همان قاعدۀ طرح دوینده و 

(. تأییدخواهی، چه در كاربرد و چه در شکل نحویش )در زبان 75: 4344سؤا ت تأییدخواهانه است. )لیکاف، 

با  یست، اما در مقایسهانگلیسی( حدوس  میان بیان صریح و پرسش بسته )وری/ خیر( است: به قاطعیت اولی ن

دومی از اعتمادبنفس بیشتری حکایت میکند. برای همین میتوان از تأییدخواهی در برخی موقعیتها استفاده كرد: 

تأییدخواهی نه در موقعیتهایی به كار میرود كه در ونها بیان صریح بجا و درست است، و نه در موقعیتهایی كه در 

 (.75تفاده میشود، بلکه در موقعیتهایی بینابینی به كار میرود. )همان: ونها معمو ً از پرسشهای بسته اس

توجهی است كه در و قابل« دسترده»موضوع دیگری كه به این كاربردِ خای قواعد نحوی مربوب است، تفاوت 

الگوهای لحنی زنان به چشم میخورد. ممکن است چیزی كه در ظاهر پاسخی خبری به یک پرسش است و 

م به كار میرود با وهنگی رو به با  بیان شود كه خای پرسشهای وری / خیر است و حالت تردیدومیز همینطور ه

مخصوصی ایجاد میکند. تأریری كه میگاارد چنین است كه انگار دوینده در پی تأییدطلبی است. در حالیکه كسی 

 (.74-79: 4344جز خودش اطلاعات موردنمر را ندارد. )لیکاف، 

ین امور میتوان به پیوند میان پرسشهای تأییدخواهانه و دستورها و سایر درخواستهای تأییدخواهانه پی با توجه به ا

برد. در همج این موارد دوینده به اندازۀ جملات خبری یا مربت ساده تعهد ندارد. درضمن هرچه درخواست مركبتر 

 (.94: 4344اهد بود. )لیکاف، باشد، به دفتار خای زنان نزدیکتر و از دفتار خای مردان دورتر خو
از ساختارهای دفتاری استفاده میکند كه بیانگر موقعیت اجتماعی اوست. )العبد، »هر فرد هنگام ارتباب با دیگران 

( و میتواند بخشی از ارتباب اجتماعی قلمداد شود. ارتباب مؤدبانج دفتاری تابع نمام ارزشها و باورهای 69: 6555
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های متعددی دربارۀ شرای  و چگونگی ساختارهای مؤدبانج زبان ارائه شناسان زبان، نمریههر جامعه است. جامعه

: 6547اند. برخی از ونها جنسیت پیامرسان را در میزان استفاده از چنین ساختاری مؤرر میدانند. )السوسی، داده

امهای فکری نم»بانی حاكم است. شناس مشهور، نوعی جبردرایی جنسیتی در نمام ز(. بنا به دفتج سایپر، انسان47

 .Sapirتحت تأریر زبان اجتماع است بطوری كه زبان حاكم در جامعه، اندیشج ما را درمورد واقعیت شکل میدهد )

 تری از زبان(. بافت اجتماعی و وموزشهای فرهنگی رایج در جامعه سبب میشود كه زنان دونج مؤدبانه578 :1931

یکی از مصداقهای ادب در زبان زنان این است كه زنان غالباً در درخواستهای خود از را مورد استفاده قرار دهند. 

 (.144: 6554)التفتازانی، «. عباراتی است كه معمو ً به شکل سؤال مورد استفاده قرار میگیرد»شکل غیرمستقیم 

 

 بحث و بررسی

 «انساربان سرگرد»و « جزیرۀ سرگردانی»در رمان « نحوی»پارامترهای شاخصِ 
تنها در نوع و میزان استفاده از واهدان مختلف، بلکه در محور به عقیدۀ زبانشناسان تفاوتهای زبانی زنان و مردان نه

 مشاهده است. در ادامه به بررسی برخی از این تفاوتها خواهیم پرداخت.ها نیز قابلكاردیری جملهنحو و نوع به

 

 كاربرد زبان معیار

طلبانه و مشاركتگرا توصیف میکنند. ونها مردانه را قدرتمندانه و ومرانه و زبان زنانه را حمایتزبانشناسان زبان 

یافته است و رئیس یا رهبر دروه برای مراتبی سازمانهایی قرار دارند كه بصورت سلسلهمعتقدند مردان در دروه

 اربات قدرت و كنترلش بر دروه، از فرمهای قوی دستوری استفاده میکند.

كرده هستند. افرادی كه از نمر فکری در رمان جزیرۀ سردردانی زبان معیار از طرف زنانی رعایت میشود كه تحصیل

اند نیز به زبان معیار پایبندند. هستی به دلیل اینکه میخواهد ازدواج كند تن به سنتی از جامعج سنتی فاصله درفته

میشود و درنتیجه زبان معیار را بیشتر استفاده میکند. این بودن میدهد، اما ورار روشنفکری در كلام وی دیده 

شخصیتها در قیاس با شخصیتهایی قرار میگیرند كه روشنفکر نیستند. جغرافیا نیز بشدت در این امر مؤرر است، 

در برخی كلام شخصیتها، با جغرافیای متفاوت، عامیانه سخن دفتن و عدم پایبندی به زبان معیار بوضوح دیده 

 د.میشو

در این داستان از منمر رعایت ادب، مشاهده میکنیم كه مردان مؤدبتر از زنان هستند. درنتیجه شاید نتوان نمریات 

لیکاف را در این بخش بصورت صددرصد تأیید كرد. شرای  مختلف است كه در این داستان زبان معیار را تعیین 

مکالمات بین شخصیتها بیشتر زبان معیار را به خدمت  میکند و نه صرفاً جنسیت. در این رمان نویسنده در متن و

درصد داستان  95وچهار بار میتوان دفت صدوسیدرفته است. با در نمر درفتن تعداد كم جملات عامیانه با بسامد 

 هونه بار( میتوان به این نتیجه رسید كزبان معیار دارد. از طرفی چون مردان كمتر از زنان زبان عامیانه دارند )سی

اند و این متغیر زبانی مؤید نمر لیکاف نمیباشد. پیشتر اشاره شد كه از نمر لیکاف از زبان معیار بیشتر استفاده كرده

 مردان بیشتر از جملات عامیانه بهره میگیرند.

 (4:4347)دانشور،« میدانی كه از عرضه كردن خودم بیزارم.»هستی:  -

 (657)همان،« دنمر چیست؟ اما خجالت میکشم بر زبان بیاورم.بسیار واضح است كه كلمه مور»لعل بانو دفت:  -

 (644)همان،« دیشب كه تو رفتی ومد. سجده كردم و زمین را بوسیدم.»تورانجان:  -
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 (696)همان،« نما تردد میکنند.زنها با لباس بدن»خانم فرخی:  -

 (697)همان،« من هم داهی احساس میکنم بیمار روانیم.»تورانجان:  -

ند ماست، اما شخصیتی مانند مامان عشی كه علاقه« جزیرۀ سردردانی»در این مبحث مانند « سردردانساربان »

بینی میرسد و حتی در این به مد است و زنی ظاهردرا را به تصویر میکشد، در ساربان سردردان به تغییر جهان

  را میکند و احترام بسیار زیادی داستان وی با لفظ و كلمج خانومی خطاب میشود، عفت كلام دارد، رعایت شرای

نسبت به سایرین دارد و درنتیجه زبان وی از عامیانه بودن فاصله میگیرد؛ در حالیکه در جزیرۀ سردردانی از 

زبان معیار را رعایت نمیکرد؛ اما در « جزیرۀ سردردانی»های بسیار استفاده میکرد. مادربزرگ هستی نیز در دشواهه

متفاوت از سوی او و نزدیک شدنش به زبان معیار مواجهیم. درنتیجه در ساربان سردردان حتی این داستان با زبانی 

 كرده یا دارای موقعیت اجتماعی و جغرافیایی با  نیستند نیز به زبان معیار نزدیکتر میشوند.زنانی كه قشر تحصیل

قش را به خانه راه داده بود؟ مگر توران جان برای دریز از تنها ماندن بود كه عروس ساب»مگر هستی نمیگفت:  -

 (4:4395)دانشور،« نمیگفت: توران جان حتی روزها نمیتواند تنها ماندن را بیشتر از یک ساعت تاب بیاورد؟

اند نه استاد مرل پدر دوستتان دارم، اما همه استادان ما نه راهی نشان داده»هستی جلوی استاد مانی ایستاد:  -

 (45)همان،« چاهی.

 (71)همان،« دفتم مرا با تو هم اتاقی كنند. نمیشد. ما هردو انفرادی هستیم.»فرخنده:  -

 (644)همان،« به او قول دادم تهران كه رفتم با فرودداه تماس میگیرم و دست را پس میگیرم.»سیمین:  -

 

 كاربرد زبان عامیانه

ر امعه، بیشتر از شکلهای صحیحتزبانشناسان اجتماعی معتقدند زنان به خاطر موقعیت اجتماعی پایینتر خود در ج

های جدید و خارج از زبان معیار هستند. از نمر لیکاف، زنان زبان استفاده میکنند، اما مردان به دنبال ساخت واهه

 كارانه است. زنان در تلاشند مؤدبكمتر از زبان عامیانه بهره میگیرند. زبان مورداستفادۀ زنان، زبان معیار و محافمه

 شخصیتهایی كه در جزیره سردردانی، از زبان عامیانه بهره میگیرند: سخن بگویند.

 هستی: بین دو شیوۀ زنددی مدرن و سنتی سردردان است.  -4

است، تحصیلات با یی ندارد و هویت خود را فراموش كرده است و و در دیده مامان عشی: از نمر روحی وسیب -6

بت كارانه صحورامش درونی ندارد. در بیشتر موقعیتها محافمه ور است ورنگ و لعاب زنددی اشرافی و غربزده غوطه

 میکند اما داهی نیز عامیانه سخن میگوید.

خوردۀ مرگ پسرش میباشد و عروس خود را تورانجان: دبیر ادبیات است و تحصیلات دانشگاهی دارد اما زخم -3

اصله كارانه فخود، داه از زبان محافمه هایش میداند و برای تسلای خاطرسرپرستی نوهمسبب این رویداد تل  و بی

 میگیرد و جملات عامیانه به كار میبرد.

 سیمین: استاد هستی است و با او رواب  دوستانه دارد و جز موارد اندک، مؤدبانه سخن میگوید. -1

ن وكارانه دارد چدنجور: داراهدار است و تحصیلات با یی ندارد و در محفل دوستان و وشنایان لحنی محافمه -5

 در جمع مستشاران و تحصیلکرددان، تمایل به حفظ ظاهر دارد اما در درون خانواده عامیانه سخن میگوید.

 ای سنتی با موقعیت اقتصادی مطلوب زنددی میکند و تحصیلاتی ندارد.خانم فرخی در خانواده -4
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ی وضعیت نابسامان اقتصادزنانی كه از نمر جغرافیایی فرودست هستند و در حاشیج شهر زنددی میکنند و در  -7

 به سر میبرند مرل حاجی معصومه، ننه مارشال، فاطمه سبزواری، زبانی عامیانه دارند.

درصد و 75ای كه به كار رفته است، سهم زنان نودپنج بار، معادل وچهار جملج عامیانهكلصدوسیدر این داستان از 

ه ومار فوق میتوان اذعان داشت كه در این داستان، نمر درصد میباشد. با توجه ب64ونه بار، معادل سهم مردان سی

 لیکاف مبنی بر اینکه مردان بیشتر از زبان عامیانه استفاده میکنند، مصداق نمیباید.

از بچگی به ما نگفتند زن باید  غر باشد. هی خوردیم و هی چاق شدیم پلو، وش رشته و »زن موفرفری:  -

 (43:4347)دانشور،« ی...كرده و روغن كرمانشاهزمینی سرخسیب

 (65)همان،« وپا چلفتیم دیگر.....تان را ترساندم دستمعارت میخواهم، همه»هستی:  -

دختر چقدر چرند دفتی، خودت را از حنمل تلختر نشان دادی. وخر چرا؟ به مادرت نمر خوشی »مادربزرگ دفت:  -

 (15)همان، « چیزتمامی برایت پیدا كرده.ندارم، اما خواستگار همه

 (54)همان،« میرنجد ها، نمیدانید چه بدلعاب است.»مارشال ننه:  -

 (455)همان،« مراد، مادرجان هستی رفته خانج مادر نمک به حرامش خرحمالی، و من تنهای تنهایم.»تورانجان:  -

 (457)همان،« ادر به دستم بیفتی جرت میدهم ناكس.»حاجی معصومه:  -

 (445)همان،« بدهی بگرد تا بگردیم.ادر بیکاری و ویرت درفته فحش »عشرت:  -

 (453)همان،« ای، به علاوه خودت هی پرسیدی.دخترخاله، او كه نمیدانست تو این تیارتها را داده»مهرماه:  -

 (645)همان،« نومزدت از حاجی تریاک بخرد. شور و شین میکند. از خیم دیوانه شده.»فاطمه سبزواری:  -

درصد( 54ونه بار )امیانه به كار رفته است كه از این میان سهم زنان پنجاهصد جملج ع« ساربان سردردان»در رمان 

های لیکاف مبنی بر استفادۀ بیشتر مردان از زبان عامیانه، درصد( میباشد كه با یافته14ویک بار )و سهم مردان چهل

 در تقابل قرار میگیرد.

 (4:4395دانشور،« )از كجا میدانی كه سرش به وخورهای دیگر بند نبوده؟»قدسی:  -

 (14)همان، « ادر به من دست بزنی نفرینت میکنم. سق من سیاه است.»تورانجان:  -

« ها اخت نمیشوند، فدایت شوم.اند. با غریبهده دوازده تایی هستند. اما ونها از دماغ فیل افتاده»سکینه:  -

 (54)همان،

 (459)همان، « و كلوخ میرسیم.راه همینه كه مو میرم وفتو كه با  بیاد به جده سنگ »ساربان:  -

« ارزد به صد موی یک وزیر مجیزدوی سر ادوارد مفنگی.یک تار موی كاسب با معرفت می»هستی:  -

 (414)همان،

مان ووردی؟ بس كه جوش تو را خوردم، یک ون به فکرت رسید با این حماقتها چه بلاها سر همه»مامان عشی:  -

 (456)همان، « شیرم خشک شد.
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 «ساربان سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد زبان عامیانه در بافت متنی رمان 

 

 كارانهكاربرد زبان محافظه

كارانه در اغلب موقعیتها، زبان محافمه -سیمین، هستی، مادربزرگ-زنان با تحصیلات با  « جزیرۀ سردردانی»در 

كارانه دارند. زنان با موقعیت اجتماعی پایین و تحصیلات پایین كه از نمر شغلی فرودست هستند، زبان محافمه

بنفس و ترس از دست دادن است كه زبان ندارند. شخصیتی مانند هستی نیز به دلیل عدم داشتن اعتماد

كارانه را انتخاب میکند. درنتیجه حا ت روحی شخصیتهاست كه بر زبان ونان تأریر میگاارد نه جنسیت. محافمه

درصد( 54كارانه وجود دارد كه از این میان، زنان با بسامد صدوده بار )ودوازده جملج محافمهدویستدر این داستان 

درصد( بار پیشتاز هستند. هرچند در این نتیجج وماری، اختلاف كمی وجود دارد، اما 19مد صدودو )از مردان با بسا

با این دیدداه لیکاف همسوست كه معتقد است زنان به علت عدم اعتمادبنفس در مکالمه و برقراری رواب  شخصی 

نکتج جالب این پژوهش این است  و اجتماعی سعی در اربات خود دارند و از شکل مؤدبانج كلام استفاده میکنند.

كارانه كاربرد جملات محافمه كه در بین مردان سلیم )هشتاد بار( و در بین زنان هستی )هشتادودو بار( بیشترین

 تر است.اند. كلام سلیم از بسیاری از زنان داستان مؤدبانهرا داشته
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« دهم.ای پسرم و بچگیهای هستی را نشانتان ببیایید اینجا روی نیمکت بنشینید تا عکسهوقای فرخی، »تورانجان:  -

 (69)همان،

 (54)همان،« دانشجوی دانشگاه ما كه نیستید؟ هستید؟»سیمین:  -

 (73)همان،« ممکن است نگه دارید خرید كوچکی بکنم.»هستی:  -

 (445)همان،« فرخی و عیدیم را میگیرم.» -

 (611)همان،« بفرمایید بنشیند، فعلاً جلسه دارند.»منشی:  -

وی تر است. بخصاست، زبان شخصیتها مؤدبانه« جزیرۀ سردردانی»كه قسمت دوم « ساربان سردردان»استان در د

كارانه بیشتر مشاهده میکنیم. تورانجان و در كلام دو شخصیت اصلی یعنی هستی و سلیم دفتمانهای محافمه

شاید نتیجج این نکته باشد كه در  تری دارند ومامان عشی كه در این رمان )خانمی( خطاب میشود، زبان مؤدبانه

كمتر  «ساربان سردردان»در « جزیرۀ سردردانی»اند و تنشهای این رمان شخصیتها در تقابل یکدیگر قرار نگرفته

نمود دارد. بیشتر مکالمات دور از ادب، مربوب به بازجوها و پدر مراد در مواجهه با هستی است. در كل رمان، 

كارانه به كار رفته است كه با وجود زنانه بودن قلم نویسنده، مردان هشتادوهشت بار صدوهفتادوسه جملج محافمه

اند كه خلاف نمر لیکاف درصد از این متغیر زبانی استفاده كرده 14درصد و زنان هشتادوپنج بار معادل  54معادل 

عمل  ن مکنونات فکری خود وزادانهمنتج میشود. از نمر ایشان زنان بیشتر از كلام مؤدبانه استفاده میکنند و در بیا

 نمیکنند.

 (65)همان، « بس كه دعا كردم، خدا شفایتان داد.»دایه:  -

 (36)همان، « از دید ونها كه رد شدیم و از تیررس ونها، به شما میگویم.»فرخنده:  -

 (37)همان، « ها را باز كنیم؟وقا اجازه میدهید تحفه»نیکو:  -

 (466)همان، « خود بیاورید.لطفاً عقدنامه را هم با »لعل:  -

 (454)همان،« ام. ون را قبول كنید.من به پول شما دست نزده»هستی:  -
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 «ساربان سردردانی» كارانه در بافت متنی رماننمودار: بسامد كاربرد زبان محافمه

 و انقیاد قاطعیت

 جملات ناتمام

ین وسیله و نویسنده میتواند به ا -تردید در دفتن و نگفتن-ای از تردید باشد ها میتواند نشانهناتمام دااشتن جمله

تردیدهای درونی شخصیتها را به سطح زبانی وارد كند. زنان در موارد متعدد، جملات خود را ناتمام رها میکنند و 

در زبان شخصیتهای مرد بسیار اندک است. شخصیتهای زن و مرد در موقعیتهای اجتماعی ها تعداد این نوع جمله

زددی، عشق ها را به اتمام میرسانند مگر در مواردی كه در حالت خجالتمختلف هستند و تمامی مردها غالباً جمله

ر بیان ارند، زیرا زنان، معمو ً دیا سرافکنددی مالی باشند. از نمر لیکاف، زنها بیشتر كلام منقطع و جملات ناتمام د

 ونچه باید بر زبان بیاورند، اعتمادبنفس كافی ندارند.

جای داستان، با جملات منقطع در این داستان دانشور، با توجه به مردد بودن و سردردان بودن شخصیتها در جای

زبانی سرشار از جملات منقطع وسوی بار، ونان را بیشتر به سمتمواجهیم. شاید شرای  زنان در وضعیتهای اسف

بار معادل  هفتادونهجملج ناتمام، مردان با  وششصدوچهلسوق میدهد. در رمان جزیرۀ سردردانی از مجموع 

درصد، پیشتاز هستند. از دیدداه لیکاف زنان بیشتر  09بار معادل  وهفتشصتدرصد كه نسبت به زنان با  50

اند حالیکه در این داستان مردان بیشتر از ادامج كلام خود امتناع ورزیده جملات خود را بصورت نیمه رها میکنند، در

 و نتایج حاصله، از این منمر با نمریج لیکاف منافات دارد.

« مند بودم و هستم. مردی بود كه طیف داشت، چطور بگویم هاله.......حد علاقهبه جلال ول احمد بی»هستی:  -

 (36:4395)دانشور،

 (445)همان،« روح پدرم كه سید او د پیغمبر بود قسم...... به»حاجی معصومه:  -

 (651)همان، « مامان عشی دفت كه حاضر است پیرزن هرچه بخواهد دربارۀ پسرش بگوید....... -

درصد  59بار معادل  هفتادوسهبار، برای زنان  وپنجصدوبیستدرمجموع « ساربان سردردان»دانشور در رمان 

درصد كاربرد جملات ناتمام را در نمر درفته است. بیشتر جملات ناتمامی  02بار معادل  ودوپنجاهو برای مردان 

 اند براساس خویشتنداری و عدم بیان واقعیات بصورت كامل، در برابر جنس مخالف میباشد.كه زنان به كار برده

 (46:4395)دانشور،« ایم. من..........اما ما كه تازه عروسی كرده»هستی دفت:  -

 (35اند........ سی چه؟ )همان،پس وقا هادی را درفته»معصومه:  حاجی -

 (14)همان،« روز قیامت جلوت را میگیرم. سر پل صراب........»تورانجان:  -

 (53)همان،« در باز شد. خبر مردت بیا برو توالت. همانجا هم وب........»زن:  -
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 (49،)همان« ده هزار و پانصد و نود و نه سال.............»هستی:  -

 (466)همان،« واقعاً میخواهی به سلیم ............چرا؟»لعل:  -

 (454)همان،« به مراد میگویم پول شما را پس بدهد و حا ...........»هستی:  -

 (456)همان،« بگو مادر از زجرهایم .......... دلت را خالی كن.»هستی:  -

 (443)همان،.......« اید. شرمسارم. اما......شما همیشه به داد ما رسیده»هستی:  -

 (474)همان،« نمیدانند ماركسیسم را انتخاب كنند یا سرمایه داری را..........»هستی:  -

 (664زن دفت: امیدوار است بتواند.......... )همان، -

 

 
 «جزیره سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد جملات ناتمام در بافت متنی رمان 

 

 
 «ساربان سردردان»در بافت متنی رمان  نمودار: بسامد كاربرد جملات ناتمام

 
 عذرخواهیها

عارخواهی بصورت بسیار محدودی به كار رفته است. از مجموع هفت جمله حاوی « جزیرۀ سردردانی»در رمان 

 درصد. 76درصد و پنج مورد مربوب به مردان معادل  69عارخواهی، دو مورد مربوب به زنان معادل 

 (65: 4347)دانشور، « تان را ترساندم.همعارت میخواهم، هم»هستی دفت:  -

 (36)همان، « كلامها و سبک سخنرانی شما را دزدیدم.ببخشید كه تکیه»هستی:  -
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 (11: 4395)دانشور،« خاله قزی، ببخشید كه دست خالی اومدم.»مامان عشی:  -

 (44)همان،« خواهرشوهر محبوب من. مرا ببخش.»هستی:  -

 (666)همان،« دل، محقرترین دل است. ببخشید در برابر ون همه تاج»هستی:  -

 
 

 
 

 «جزیره سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد عارخواهی در بافت متنی رمان 

 
 «ساربان سردردان»نمودار: بسامد كاربرد عارخواهی در بافت متنی رمان 

 

 فرمهای سؤالی
و عدم قطعیت دانست. این موضوع روشن است كه استفادۀ زیاد از جملات سؤالی را میتوان تا حدودی نشانج تردید 

بویژه در مواردی مطرح است كه قصد دوینده سؤال نیست و وی میتواند برای بیان منمور خود از جملج خبری 

استفاده كند، اما فرم سؤالی را انتخاب میکند. بررسیها نشان داده كه زنان بیشتر از مردان در كلام خود از عبارات 

ی افراد مانند لیکاف این موضوع را ناشی از عدم قطعیت و تزلزل در دفتار زنان پرسشی استفاده میکنند. برخ

 میدانند.
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ر اینطو»های خبری هستند كه ون را سؤالی میکنند، مانند ای عباراتی كوتاه در پایان جملهپرسشهای ضمیمه

های زبانی زنان میدانند. لیکاف معتقد است شهای را از كلیو.. زبانشناسان پرسشهای ضمیمه« مگر نه؟»، «نیست؟

در حوزۀ نحو، كاربرد سؤا ت ضمیمه بیشتر در زبان زنان متداول است و از خصوصیات زبان زنانه محسوب میشود 

و زمانی سؤا ت ضمیمه مورد استفاده قرار میگیرد كه شخص براستی ونچه ارائه میکند اطمینان ندارد یا به دلیل 

 كارانه دفتگو میکند.قطعیت، محافمهتردید و عدم 

درصد از مردان با یازده  47ودو بار معادل ای زنان با بیستوسه جملج ضمیمهدر جزیرۀ سردردانی از مجموع سی

 درصد، پیشتاز هستند. 31بار معادل 

 (44:4347)دانشور،« فهمیدی؟ ووری.میبری، خوب برس میزنی، اطو میکنی و زود می»مامان عشی:  -

 (443)همان، « تو بیژنی. مگه نه؟»ی پرسید: هست -

 (645)همان،« خانم نوریان، امروز حالتان خوب است. مگر نه؟»فخری:  -

 (649)همان، « به داداشت یا وقای نویدی بگو هرروز عصر بعد از مدرسه بیاوردت اینجا. باشه؟»تورانجان:  -

 

درصد و سهم  53ای نه بار معادل جملات ضمیمهدرمجموع هفده جمله سهم زنان از « ساربان سردردان»در رمان 

درصد است كه با وجود اختلاف اندک وماری، نمریج لیکاف، مبنی بر استفاده بیشتر  17مردان هشت بار معادل 

 ای، اربات میگردد.زنان از پرسشهای ضمیمه

 (71:4395)دانشور،« خوب به هر جهت راه روزیشان را پیدا كرده بودند. من چرا نکنم؟»هستی:  -

 (464)همان،« بیچاره مراد. مراد دیگر چرا؟»هستی:  -

 (439)همان،« باید یک ضیافت به افتخار تو بدهیم و همج كسانت را دعوت كنیم. نه ادی؟»لعل:  -

 (417)همان،« ای، كار فرهاد ورایشگر معروفت كه نیست؟مادر موهایت را رنگ كرده»هستی:  -

 (355)همان، «شت كه روزدار بهتری در پیش است. راست میگفت؟طوطک، ون زن امید دا»هستی:  -
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 «ساربان سردردانی»ای در بافت متنی رمان نمودار: بسامد كاربرد پرسشهای ضمیمه

 

 پرسشیهای عادی
شخصیتهای زن این داستان به دلیل عدم قطعیت و عدم اعتمادبنفس  ، در كلام«جزیرۀ سردردانی»در رمان 

 54بار معادل  677كاردیری جملات پرسشی بیشتر است. از مجموع چهارصدوهفتاد جملج پرسشی عادی، زنان به

اند كه نمریج لیکاف و دیگر زبانشناسان را درصد از جملات پرسشی بهره درفته 14بار معادل  443درصد و مردان 

 بنی بر استفادۀ بیشتر زنان از جملات پرسشی تأیید میکند.م

 (46: 4347)دانشور، « دخترت را شوهر میدهی؟»كشور:  -

 (444)همان، « حتی میزنی زیر شهادت بخت اولت؟»مهرماه:  -

 (434)همان،« صبر كن كارت دارم. چرا با من سرسنگینی؟»مامان عشی:  -

 (634)همان،« اند؟اند و همه لو رفتهدرفتهمیگوید نومزدت را »فاطمه سبزواری:  -

 (647)همان،« چرا میخواهی من دریه كنم؟ چرا باید به شما درس زبونی و ضعف نفس بدهم؟»سیمین:  -

 

 
 «جزیرۀ سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد پرسشهای عادی در بافت متنی رمان 

 در دفتار مردان و زنان
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 «ساربان سردردان»عادی در بافت متنی رمان  نمودار: بسامد كاربرد پرسشهای

 

 كلام مشاركتی و رقابتی

 گرهاتصدیق
تصدیقگرها )پاسخهای كوتاه( به عباراتی دفته میشود كه دیدداه مربت شنونده را نسبت به دوینده، بیان میدارد. 

در پاس  به درخواستهای  وموزند چندان قاطعانه یا ومرانه سخن نگویند واز این نیز اشاره شد كه زنان میپیش 

لاش در این رمان، نویسنده ت طرف مقابل كمتر عدم پایرش دارند و از تصدیقگرها بیشتر از مردان استفاده میکنند.

های وی را تعیین كند. زنان در دارد تا با توجه به هركدام از شخصیتها و وضعیتی كه در ون درفتارند، نوع جمله

دیری بیش از مردان است. از مجموع مواجهند و سردردانیهایشان در تصمیمزنددی خود با چالش بیشتری 

درصد و بیست مورد متعلق به  41وشش مورد متعلق به زنان معادل وشش تصدیقگر موجود در رمان، سیپنجاه

 درصد میباشد و قویاً با نمر لیکاف همسویی دارد. 34مردان معادل 

 (4341، 45)دانشور،« پس چی؟»مامان عشی دفت: -

 (14)همان،« البته.»هستی:  -

 (16)همان،« یقیناً.»هستی دفت:  -

 (16)همان،« بله.»هستی:  -

 (51)همان، « ببر.»سیمین:  -

 (455)همان،« بله بله شما؟»توران ان:  -

 (444)همان، « وره خوب یادم است.»عشرت:  -

 (415همان،«)است...... چرا، یادم»تورانجان:  -

د از این نیز اشاره شدهندۀ رواب  فرهنگی جامعه است. پیش زن و مرد انعکاسلیکاف معتقد است تفاوتهای زبانی 

وموزند چندان قاطعانه یا ومرانه سخن نگویند و در بیان نمرات و عقاید خود دچار تردید هستند. بیشتر كه زنان می

 از جملات پرسشی استفاده میکنند.
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ابتی شده است. كلام رق زنان داستان بوفور، به كار درفتهاز سوی « جزیرۀ سردردانی»كلام مشاركتی و رقابتی در 

دهندۀ عدم قطعیت كلام ونان است و در شواهد شده است كه بازتاب ای بیانغالباً از سوی شخصیتهای زن بگونه

زیرا زنان داستان به دنبال -وید شده بخوبی نمود یافته است. در كلام رقابتی چندین پرسش در پی هم میارائه

منمور اجتناب از ارائج جملات امری، درنتیجه به -یجاد ارتباطند و اعتمادبنفس  زم در دفتگوهای خود را ندارندا

ونه بار از كلام مشاركتی بهره جسته است از جملات رقابتی و مشاركتی بهره میگیرند. دانشور در این داستان چهل

 اند.این متغیر را در كلام خود به كار درفته وشش بار و مردان سیزده بار،كه از این میان زنان سی

 (47، 4341)دانشور،« اید؟ شما كه هیکلتان نقصی ندارد.شما چرا سونا ومده»زن موفرفری پرسید:  -

 (44)همان،« عروسم را این دفعه خودم انتخاب میکنم. چیزی ندارد؟ چه بهتر.»خانم فرخی:  -

 (64)همان، « خواستگاری را برداشته. چرا كراوات نبسته؟ ناسلامتی اولین قدم»هستی:  -

 (39)همان، « بهتر.باید مرا همانطور كه هستم قبول كند. نمیخواهد؟ چه»هستی:  -

 (54)همان، « پس چطور وارد دانشگاه شدید؟ بدون كارت كسی را راه نمیدهند.»سیمین:  -

 (56)همان، « نیستید.بعلاوه همج اینها به شما چه مربوب است؟ شما كه دفتید ساواكی »سیمین:  -

 (455)همان، « خوب زهرم را به كه بریزم؟ به هركه دم دستم است.»توران جان:  -

 (636)همان،« چرا نیامدی ولونک خودم؟ اما امروز تریاک ندارم به حجرالأسودی كه....»حاجی معصومه:  -

 (614)همان، « ووردل دارید.وخر چرا با مادر من؟ دوتا منشی تردل»هستی:  -

سلیم  مقابل« جزیرۀ سردردانی»اند. هستی در زنان بیشتر از تصدیقگرها بهره جسته« ساربان سردردان»ان در رم

ساربان »مطیع بود و با استفاده از تصدیقگرها سعی داشت رواب  عاطفی خود و سلیم را استمرار ببخشد. ولی در 

رسیده است و دركل به لحاظ فکری و  در برابر سلیم مطیع محض نیست و دویی به بیداری و وداهی« سردردان

درها از سوی زنان، الوصف، كاربرد تصدیقاند؛ اما معبینی زنان تا حدودی از تردید و دوراهی، رهایی یافتهجهان

 51وچهار بار معادل وسه تصدیقگر به كار رفته است و سهم زنان سیدارای بسامد بیشتری است. مجموعاً شصت

درصد میباشد و بیانگر این است كه نویسنده این مؤلفج زبانی را  14ونه بار معادل درصد و سهم مردان بیست

 میشناسد و بدرستی به خدمت درفته است.

 (36)همان،« بله. مگر شما نمیدانستید؟»فرخنده:  -

 (31)همان، « خو البته كه یادمه.»حاجی معصوم:  -

 (14)همان، «چرا خانم.»هستی:  -
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 «ساربان سردردان»نمودار: بسامد كاربرد تصدیقگرها در بافت متنی رمان 

 

 كلام رقابتی

دانشور در این رمان نیز بسامد بیشتر برای زنان قائل شده است. از مجموع هفتادونه كلام رقابتی موجود در داستان، 

درصد پیشتاز هستند و شاهد  35وچهار مورد معادل درصد از مردان با بیست 75مورد معادل وپنج زنان با پنجاه

 ند.طلب میباشدر و زنان مشاركتفرودستی جایگاه زنان هستیم. در این داستان مطابق نمر لیکاف مردان سلطه

ها هاید چی؟ خواندداده دانشجوی ما كه نیستید؟ هستید؟.... پس ونچه تو و امرالت به من یاد»سیمین میپرسد:  -

 (44، 4343)دانشور،« هایم چی؟و شنیده

ها، رنج طرف قضیه را نگاه میکنم: خود شاه و خانم همشیره، از تن دادن به چنان توطئهمن ون»هستی دفت:  -

 (95)همان، « های خودشان و اطاعت از توطئج بیگانگان؟اند؟ حتی یک ون؟ از توطئهنکشیده

صورت خود نیافریده؟ مگر نور خود را در دلم به ودیعه نگااشته؟ این حرفها فق  برای دا مرا به مگر خ»تورانجان:  -

 (45)همان، « سر كلاس خوب است؟......

 (636)همان، « وید؟وقابک خوبه؟ خوشه؟ سرحاله؟ فردا می»حاجی معصومه:  -

 (647)همان، « فس بدهم؟چرا میخواهی من دریه كنم؟ چرا باید به شما درس زبونی و ضعف ن»سیمین:  -

 (645)همان، « ای؟ای یا نشستهداری چکار میکنی؟ خوابیده»هستی؟  -

 (345)همان، « كجا برایشان وپارتمان میخرید؟ وقای فرخی؟»مامان عشی:  -

 13، نودوچهار بار از كلام رقابتی استفاده شده است كه چهل مورد را مردان معادل «ساربان سردردان»در رمان 

اند و این ومار نشان از تطابق با نمریج لیکاف دارد دردصد به كار برده 57وچهار مورد را زنان معادل نجاهدرصد و پ

ز های خود، كمتر اكه معتقد است زنان بیشتر از جملات پرسشی استفاده میکنند و در بیان اطلاعات و خواسته

سؤا ت زنان در جهت تردیدها « جزیرۀ سردردانی»مردان از جملج خبری بهره میگیرند؛ البته در این رمان برخلاف 

 و اضطرابهای درونی و سردردانیهایشان نیست، بلکه وداهانه است.

 (4343،35)دانشور، « بنازم قدش را. خوبه؟ خوشه؟ كم وكسری نداره؟»حاجی معصومه:  -

سرسری........ امید. امید  ویا سلیم زندانیها و حتی عمه خانم را خریده بود؟ حتی بازجو را؟ بازجویی كه»هستی:  -

 (57)همان،« اما چرا شماره دنجور؟ یعنی سلیم ترسیده شمارۀ خودش را بدهد؟

 (74)همان،« شان كم است؟ باشد. مگر فیدل كاسترو چند یار همراه داشت؟عده»فرخنده:  -

26

28

30

32

34

تصدیق گرهای مردان تصدیق گرهای زنان ساربان سرگردان



 663/ …« ساربان سردردانی»و « جزیرۀ سردردانی»بررسی ویژدیهای سبکی زبان زنانه در سطح نحوی در رمانهای 

 

 
 

 
 «جزیرۀ سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد كلام رقابتی در بافت متنی رمان 

 

 
 «ساربان سردردان»بسامد كاربرد كلام رقابتی در بافت متنی رمان نمودار: 

 

 جملات تعجبی و عاطفی
در مقابل خشونت واهدانی كه ویژدی رفتار زبانی مردان در نمر درفته میشود، زنان تمایلی به كاربرد اصطلاحات و 

( 444: 4395)جان نژاد، میشود.عبارات تعجبی و ندایی خای دارند كه از ویژدیهای شاخص رفتاری ونان محسوب 

 ونهایی هستند كه با جنس اولاند: دروه بندی كردهجملات و عبارات عاطفی تعجبی را به دو دروه مختلف تقسیم

تند كه اصطلاحاتی هس دومدروه «. شیرمو حلالت نمیکنم»او مرتبطند؛ مرل  بیولوهیکیمؤنّث دویشور و ویژدیهای 

( همچنین انواع تحسین، ابراز محبت و... را میتوان 143: 4341ندارند. )نجفی عرب،با جنس مونّث دویشور ارتباطی 

حساب وورد. میتوان جملات و عبارات عاطفی را در دو بخش مورد بررسی قرار داد. بخش در شمار این جملات به 

« محلالت نمیکن شیرمو»اول ونهایی هستند كه مختص زنان است و با مختصات فیزیکی ونان ارتباب دارد. مرل: 

اوا »كه در كلام مردان به چشم نمیخورد. بخش دوم اصطلاحاتی است كه تنها در كلام زنانه وجود دارد؛ مانند: 

 «خدا مردم بده.

این جملات را زیاد میبینیم، زیرا شخصیتها در شرایطهای روحی « ساربان سردردان»و « جزیرۀ سردردانی»در 

شده در این این جملات را به كار میگیرند. از میان نودوسه مورد مشاهده مختلف با توجه به وضعیت اجتماعی

درصد به مردان اختصای یافته است  33ویک مورد معادل درصد به زنان و سی 47ودو مورد معادل رمان، شصت

 كه نمر لیکاف را تأیید میکند.
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 (54)همان، « میرنجدها، نمیدانید چه بدلعاب است!»مارشال ننه:  -

 (96)همان، « بتركه چشم حسود، خودی و بیگانه.»جان: توران -

 (446)همان، « قدت را بنازم هستی خانم.»حاجی معصومه:  -

 )همان(« كاش میشد. كاش میشد دردها را قسمت كرد.»هستی دفت:  -

 (653)همان، « تو دیگر در دهنت را بگاار!»مامان عشی:  -

 (694)همان، « دی!.... نه خیر!دنجعلی داراهدار را باش. چه غلطهای زیا»تورانجان:  -

 (344)همان،« ای.دست مریزاد. حقا كه عروس دانایی پیدا كرده»فرخی:  -

 (347)همان، « الهی همیشه بروی عروسی. الهی باقلاپلو....»فاطمه سبزواری:  -

در كلام  ویک موردوچهار بار، چهلهای عاطفی و تعجبی، درمجموع پنجاهدر این رمان از لحاظ بسامد متغیر جمله

درصد در كلام مردان معادل دیده میشود. ارتباب عاطفی بین  61درصد و سیزده مورد معادل  74زنان معادل 

شخصیتها وداهانه و صمیمانه است. نمر لیکاف و دیگر محققان حوزۀ زبانشناسی كه اعتقاد دارند زنان بیشتر از 

 جملات عاطفی و تعجی بهره میگیرند، اربات میشود.

 (9: 4343)دانشور، « عزیز. مادر بفدایت.»فرخی خانم  -

 (59)همان،« ام كه فدایت شوم، بتوانید ببینید.بند را طوری بستهچشم»سکینه:  -

 (47)همان،« نشناس!ای سکینه نمک»هستی:  -

 (77)همان،« زنداداش عزیزم. تو هنرمندی.»فرخنده:  -

 (466)همان،« چه خوب.»لعل:  -

 (445)همان،......«  -خانم خوبی! چه -خانم همسایه! »تورانجان:  -

 )همان(« شما را به خدا حا  نخوابید.»شهربانو:  -

 

 
 «جزیرۀ سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد جملات تعجبی و عاطفی در بافت متنی رمان 
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 «ساربان سردردان»نمودار: بسامد كاربرد جملات تعجبی و عاطفی در بافت متنی رمان 

 
 كاربرد جملات امری

صحبت خود و نشان دادن طلب و در مکالمات در پی غلبه بر همه این نکته باید توجه داشت كه مردان، سلطهب

زنانه  هایبرتریشان هستند؛ خود این امر باعث میشود ونان بیشتر از صورتهای ومرانه بهره دیرند؛ اما سازمان دروه

چنین زنان در مکالمات در پی برقراری تعامل و مراتبی و مبتنی بر مشاركت و تشریک جمعی است، همغیرسلسله

ارتباب مربت با دیگران هستند. این عوامل باعث شده است ونان بجای استفاده از دستورات مستقیم، بیشتر 

 (344: 4341عرب، منمورشان را پیشنهاد دهند یا ون را بطور غیرمستقیم مطرح كنند. )نجفی

انه است و زبان زنان غالباً نیازمند تأیید است. زنان به دنبال تعاملند، درنتیجه درنتیجه زبان مردانه قدرتمندانه و ومر

بیشتر منمور خود را بصورت پیشنهادی بیان میکنند. در داستانهای منتخب نیز غالباً از سوی مردان است كه با 

 جملات امری مواجهیم و این جملات از سوی زنان كمتر است.

 

 جملات امری تشدیدی
و  دتشها عباراتی مانند فق ، حتماً، هیچ، اصلاً، فق ، واقعاً، خیلی، حقیقتاً، صددرصد و... هستند كه تشدیدكننده

( لیکاف بر این باور است كه زنان برای تأكید بر دفتار خود 645: 4341عرب، افزایند. )نجفیرا به دفتار می تأكید

هر چیزی با  توصیفاستفاده میکنند. ونها در   so ،very،suchهایی مانند از وهنگ قویتر جملات و تشدیدكننده

( نیز 4494) شدت بیشتری عمل میکنند، اما مردان معمو ً به یک توصیف ساده و خنری اكتفا میکنند. پوینتون

 های بیشتری نسبت به مردان استفاده میکنند.تأیید میکند كه زنان در دفتار خود از تشدیدكننده

ودوازده بار از جملات امری تشدیدی استفاده كرده است. با توجه به نمریج لیکاف، دانشور در این رمان، دویست

ی و قطعیت سخن ونان، عیان دردد اما میبینیم كه جویباید برای مردان سهم بیشتر در نمر درفته میشد تا سلطه

درصد به مردان اختصای داده است  19درصد را به زنان و صدودو مورد معادل  56نویسنده صدوده مورد معادل 

 و با نمر لیکاف و دیگر پژوهشگران این حوزه، همخوانی ندارد.

 (44)همان،« فهمیدی؟ ووری.میبری، خوب برس میزنی، اطو میکنی و زود می»مامان عشی:  -

 (57)همان، « بگیر بنشین و سخت نگیر.»سیمین:  -

 )همان(« تاری  بگوید و...دخترخاله، به وقای شغال پول بده یک شعر با ماده»مهرماه:  -

 (449)همان،« بگاار روی مخدۀ وس .»بیژن:  -

 (437)همان،« ام كن.جا پیادههمین»هستی:  -
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 (434ان،)هم« صبر كن كارت دارم.»مامان عشی:  -

 (451)همان،« شبها بگاار توی دوشهایت......»( مهرماه: 419)همان،« وقا روی زمین بخوابید.»حسین:  -

 (649)همان،« حرفم را قبول كن.»پرستار:  -

 (644)همان، « جا بمان.هستی، مادر! برو پیش سیمین خانمت، شب را هم همان»تورانجان:  -

 (643همان، « )پاشو جانم، كنار بخاری بنشین.»سیمین:  -

لج وشش جمنیز برخلاف نمریج لیکاف دام برداشته است و از مجموع صدوبیست« ساربان سردردان»دانشور در 

درصد به مردان اختصای  17ونه مورد معادل درصد را به زنان و پنجاه 53وهفت مورد معادل امری تشدیدی، شصت

 ن متغیر، همخوانی ندارد.های ایداده است و دیدداه لیکاف با نتیجج حاصل از داده

 (435)همان،« وقا نواز، بروید شام بخورید. هروقت زنگ زدم بیایید.»هستی:  -

 (433)همان،« در هرفا شیرجه بزن تا مروارید را به كف وری.»طوطک:  -

 (636)همان،« وبجی كه راحت شد. تو و شاهین هم باید بیایید.»مادر:  -

 (631)ی « بگو بیاید.هستی! شاهین را هم بیدار كن »تورانجان:  -

 (645)همان،« نفس عمیق بکش.»خانم دكتر:  -

 (646)همان،« مراد باز هم بگو. از ساربان بگو.»هستی:  -

 (645)همان،« هستی! سری به جبهه بزن.»سیمین:  -
 

 جملات امری تعدیلی
های در خواستشده، در این رمان دانشور، بیشتر شخصیتهای مرد مؤدبانه صحبت میکنند و طبق بررسیهای انجام

 نزاكت هستند كهخود را با استفاده از عبارات عاطفی مرل دخترم، عزیز و نور چشمم، مطرح میکنند و مردانی بی

یا عمال حکومتیند یا از از مستشاران ومریکایی هستند. ولی با توجه به شواهد و قلم زنانج نویسنده، بسامد جملات 

درصد و در دفتار مردان پانزده مورد  54دفتار زنان نوزده مورد معادل وچهار مورد، در امری تعدیلی درمجموع سی

درصد میباشد. هر چند این متغیر زبانی در شخصیتهای زن رمان بیشتر است و دیدداه لیکاف را اربات  11معادل 

 میکند، اما تعداد كم جملات امری تعدیلی نسبت به جملات امری تشدیدی در كلام زنان، قابل توجه است.

 (65)همان،« لطف كنید.»هستی:  -

 (37)همان، « مادر جان، كمی ورد نخودچی بزنید.»هستی:  -

 (55)همان، « ادر ممکن است حلوا را در بشقاب دیگری بریزید.»زن:  -

 (44)همان،« لطفا در كار نقاشیت با عینک خودت ببین.»..... سیمین:  -

 (454)همان، « یادت باشد در را محکم به هم بزنی.»تورانجان:  -

 (465)همان، « هركس توانست مرل من بنشیند.»مامان عشی:  -

 (457)همان: « هایید.خانمها شیرینی میل بفر»قدسی بلند دفت:  -

درصد و مردان چهار مورد معادل  75از مجموع شانزده مورد، زنان دوازده مورد معادل « ساربان سردردان»در رمان 

 ها مبین تأیید نمریج لیکاف و دیگر زبانشناسان این حوزه است.اند و این یافتهدرصد را به كار برده 65

 (41)همان،« عزیز یکبار دیگر زنگ را بزن.»مادر:  -

 (44)همان،« بله بفرمایید.»سلیم:  -

 (16)همان،« بفرمایید تو با خاله قزی من وشنا بشوید تا من بروم چای دم كنم.»ویکی شکوهی:  -
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 (463)همان،« با هم بستیم بدهید پاره كنم.حا  لطفاً ون عقدنامه را كه »هستی:  -

 (466)همان،« لطفاً عقدنامه را هم با خود بیاورید.»لعل:  -

 «های كیهان و اطلاعات را برایم بخرید. صبر كنید بروم پول بیاورم.وقا نواز میشود بروید و روزنامه»هستی:  -

 (464)همان، 
 

 
 «جزیرۀ سردردانی»متنی رمان  نمودار: بسامد كاربرد جملات امری تعدیلی در بافت

 
 

 
 «ساربان سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد جملات امری تشدیدی در بافت متنی رمان 

 

 گیرینتیجه
ها در هر ارر نمایندۀ سبک دستوری و نحوی ون است كه در پایان به شناخت و ها و چیدمان واههساختار جمله

یمین تطبیقی تلاش میکند تا نشان دهد كه س-حاضر به شیوۀ تحلیلیانجامد. پژوهش تبیین سبک نویسندۀ ون می

ای كه دربارۀ زنان مینویسند، چگونه ساختهای دستوری و نحویِ نشاندارِ مختلف و متنوعّ دانشور بعنوان نویسنده

ین جه به ااست؟ با تو را با ملاحمج بافت زبانی و موقعیتی در خدمت القای معنی و پیام موردنمر خویش قرار داده

بصورت تطبیقی تحلیل شده تا ضمن نشان دادن  DSLهدف، برخی ساختهای نحویِ نشاندار بر مبنای نمریج 

نگاری این نویسنده در زمینج الگوها و ساختارهای نحوی، به شناخت شگردهای ونها در بازنمایی جزئیاتی از هنرِ زنانه

رده شود. در میان ساختهایِ نشاندارِ نحوی، بیشتر بر جایگاه اجتماعی زنان از طریق ساختارهای نحوی پی ب

های پژوهش نشان میدهد كه این تمركز شده است. یافته« تغییرات ورایش نحوی»و « جابجایی اجزای جمله»
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نویسنده با خودوداهی، برخی ساختهای نحوی را بطور معناداری در خدمت القای معنی و جلب توجّه مخاطب قرار 

های مدّنمر رابین لیکاف در زمینج تأریر جایگاه اجتماعی زنان بر الگوهای دفتاری ونها را تأیید هاند و فرضیداده

اند. زبان فارسی برخلاف سایر زبانها از جمله انگلیسی، ظرفیت بالقوّۀ بزردی در زمینج الگوهای نحوی در اختیار كرده

ای بین رشتهی اخیر با رونق درفتن مطالعات میاندر سالها كاربران این زبان در حوزۀ نمم و نرر قرار میدهد.

مدنّمر  «نویسیزنانه»و « نویسیمردانه»و « ادبیات زنانه»، «ادبیات مردانه»، مباحری مانند «شناسیادبیات و زبان»

نه واند. اهمیت اصلی اینگدید خای خود به این مقوله نگریسته پژوهشگران متعددی قرار درفته كه هركدام از زاویج

انهای رم»و بطور خای « رمان»است. با توجه به اهمیت نوع ادبی « جنسیت»و « زبان»مطالعات، توجه به رابطج بین 

های نحوی در ارتباب با مقولج جنسیت در این نوع ، ضرورت مطالعج شاخصهای زبانی و بطور خای مؤلفه«زنان

 .راهگشا و مؤرر باشدشناسی ادبی ورار زنان ادبی، میتواند در مسیر مطالعات سبک
 

 مشاركت نویسندگان
این مقاله حاصل دستاورد رسالج دورۀ دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در 

دانشگاه وزاد اسلامی واحد تهران مركزی است. خانم دكتر لطیفه سلامت باویل راهنمایی این رساله را بر عهده 

ا و هاند. خانم رؤیا رحیمی نیز بعنوان پژوهشگر این رساله، در دردووری دادهاین مطالعه بوده داشته و طراح اصلی

است. جناب وقای دكتر احمد خیالی خطیبی نیز نقش مشاور این پژوهش را ایفا  تنمیم نهایی متن نقش داشته

 كردند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر است.

 

 تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد تهران مركزی و همچنین داوران رساله كه نویسنددان را در انجام و ارتقای 

 كنند. كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این پژوهش در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این پژوهش طبق 

تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
تحلیل براساس نقد روانشناختی در بین محققین ادبی بعنوان یک سبک رواج  زمینه و هدف:

روزدار دوزخی وقای ایاز، و »پیدا كرده است. این پژوهش با هدف بررسی داستانی رضا براهنی 

 براساس دیدداه روانشناسی كارل دوستاو یونگ صورت درفته است.« رازهای سرزمین من

 برداری وها با ابزار فیشای نمری است و دردووری دادهپژوهش حاضر مطالعه روش مطالعه:

ها تحلیلی انجام شده است. تحلیل شواهد و داده-ای، به روش توصیفیمراجعه به منابع كتابخانه

 بصورت كیفی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

)نقاب(،  الگوهای ونیما و ونیموس، سایه، پرسونامطالعج ورار براهنی نشان میدهد كهن ها:یافته

مشاهده است. خود و نیز مفاهیم خواب و رؤیا، ناخودوداه و اضطراب در ورار براهنی بوضوح قابل

« نقاب»یا همان « پرسونا»های یونگ، علاوه بر این مهمترین و بیشترین كاربرد براهنی از نمریه

گوهایی كه الاست كه حضور ون را میتوان در تمامی رمانهای موردتحقیق یافت. از دیگر كهن

است. تقریباً در اكرر رمانها، رضا براهنی « سایه»الگوی فراوانی زیادی در ورار براهنی دارد، كهن

ناخودوداه، سایه را به یاری طلبیده و به این روش توانسته شخصیتهای رمانش را بخوبی جلوه 

است؛ به این صورت « مفاهیم كهن»دهد. نمریج دیگری كه بسامد با یی در رمانهای براهنی دارد، 

 كه در داستانها شاهد یک بازدشت به تاری  و تمدن و یا وداب و رسوم و خرافات هستیم.

بررسی و تحلیل رمانهای موردمطالعه، براساس نمریات روانشناسی یونگ در نقد  گیری:نتیجه

ه ساخته الگوهای یافت شده در ونها تا حدودی بصورت خودودانشان داد شخصیتها و نمادها و كهن

 و پرداختج ذهن براهنی است و در بیشتر موارد كاملاً عامدانه به ونها پرداخته شده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Analysis based on psychological criticism has 
become popular among literary researchers as a style. This research aims to 
investigate Reza Brahni's fiction (The Infernal Life of Mr. Ayaz, and The Secrets 
of My Land) based on the psychological perspective of Carl Gustav Jung. 
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study and data collection 
was done with the use of data collection tools and reference to library sources 
in a descriptive-analytical method. Evidence and data analysis is evaluated 
qualitatively. 
FINDINGS: The study of Brahni's works shows that archetypes of anima and 
animus, shadow, persona (mask), self, as well as the concepts of sleep and 
dream, unconscious and anxiety are clearly visible in Brahni's works. In 
addition, the most important and the most used proof of Jung's theories is 
"persona" or "mask" which can be found in all the researched novels. Another 
archetype that is abundant in Brahni's works is the archetype of "Shadow". 
Almost in most of his novels, Reza Brahini unconsciously asked the shadow for 
help and in this way he was able to show the characters of his novel well. 
Another theory that has a high frequency in Brahni's novels is "old concepts"; 
In this way, we see a return to history and civilization or customs and 
superstitions in the stories. 
CONCLUSION: The review and analysis of the studied novels, based on Jung's 
psychological theories in criticism, showed that the characters, symbols and 
archetypes found in them are to some extent consciously created and 
elaborated by the mind of Brahni, and in most cases, they are completely 
deliberate. 
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 633/ بررسی داستانهای رضا براهنی براساس دیدداه روانشناسانج كارل دوستاو یونگ

 

 مقدمه
مطالعه و تحلیل در ادبیات است كه در نیمج دوم قرن نقد و بررسی روانشناختی ادبی یک روش مدرن و علمی از 

 .نوزدهم و نیمج اول قرن بیستم در شیوۀ كار شماری از متفکران روانشناس از جمله زیگموند فروید، قرار درفت

دااری كرد كه اصطلاحاً به ون نقد روانشناختی علم روانشناسی بتدریج شیوۀ جدیدی در تحلیل ورار ادبی پایه

جریان باطنی و احوال درونی شاعر یا نویسنده را بیان نماید و از این نقد و تحلیل روانشناسی میکوشد »میگویند. 

: 4344كوب، )زرین« راه تأریری را كه محی  و جامعه و سنن و مواریث در تکوین این جریانها دارد، مطالعه كند

ارل دوستاو یونگ است. یونگ روانپزشک (. یکی از شاخصترین منتقدین ادبی كه به این دستره وارد شد ك96

مکتبی كه پس از جدایی او از فروید توس  او اعلام شد و »سوئیسی، مؤسس مکتب روانشناسی تحلیلی است. 

های فروید است. یونگ در (. وی از مخالفان برخی فرضیه94: 4399)شولتز، « بکلی با نمریج فروید تفاوت داشت

رح تایپ( را مطناخودوداه جمعی، درونگرایی، برونگرایی و صور اساطیری )وركیروانشناسی، اصطلاحات مهمی چون 

نشناسی كاربرد دارند. ها و اصطلاحات در مباحث جدید نقد ادبی مخصوصاً نقد اساطیری و نقد رواكرد. این نمریه

 تعبیر كرد. ووردن تمامیت شخصی و معنویدستیونگ اختلا ت ذهنی و عاطفی را بمنزلج كوششی برای به

: 4374روانشناسی بعنوان علم مطالعج رفتار و فرایندهای شناختی ذهنی زیربنای رفتار تعریف شده است )سیف، 

میبرد. ادبیات و شعر نیز از روان نشئت های درون ون پی (. علمی كه بطن روان انسان را میشکافد و به  یه69

م روانشناسی برای مطالعج ادبیات سود میبرد. درحقیقت از ونجا كه میگیرد؛ به همین دلیل امروزه منتقد ادبی از عل

روانشناسی علمی است كه فرایندهای روانی را مطالعه میکند، كاملاً بدیهی است كه میتوان برای مطالعج ادبیات از 

از  (. روان ودمی و ادبیات415: 4393)یونگ، « چون روان انسان، بطن تمام علوم و هنر است»ون سود جست؛ 

اند. در روانشناسی، وظیفج ادبیات ایجاد تعادل روانی در خواننده و به ای عمیق و پیوندی استوار داشتهدیرباز رابطه

  وجود ووردن عادات متعادل روانی است.
های یونگ نگاهی جدید به ورار وی است كه تاكنون به ون نقد و بررسی داستانهای رضا براهنی با تکیه بر نمریه

ه نشده و با استفاده از ون میتوان به زوایای مختلف شخصیتی وی پی برد. ورار براهنی، وراری است كه به پرداخت

ا های دیگر است و نباید بای نو نگارش یافته و چنین وراری نیازمند انتقاد و دیدداهی تازه، فارغ از دیدداهشیوه

ر با هدف بررسی و تحلیل شش ارر داستانی این نگرشهای كهنه و قدیمی به بوتج نقد دااشته شود. مقالج حاض

های نویسنده و منتقد ادبی )روزدار دوزخی وقای ایاز و رازهای سرزمین من( و با نگاهی روانشناختی براساس نمریه

 كارل دوستاو یونگ به نگارش درومده است.

 

 پیشینۀ تحقیق:
های یونگ پرداختند میتوان به این موارد از پژوهشهایی كه تاكنون به نقد و بررسی ورار داستانی براساس نمریه

بررسی عنصر شخصیت »( در تحقیقی با عنوان 4154اشاره كرد: ریحانه خانزاده، مریم شادمحمدی و نعیمه كیا )

ان در نویسندد«. انشناختی كارل دوستاو یونگدر داستانهای براهنی با نگاردری دورۀ صفوی براساس دیدداه رو

ه حضور های یونگ پرسونا است كاین جستار به این نتیجه رسیدند كه مهمترین و بیشترین كاربرد براهنی از نمریه

د بررسی فراین»ون در داستانهای بعد از عروسی چه داشت و وواز كشتگان بسیار نمود دارد. تحقیقی با عنوان 

(. 4349روز )طلب و یوسف نیکاز شکوفه همتی« صج ماهی سیاه كوچولو صمد بهرنگیفردیت یونگ در ق

نویسنددان در این تحقیق ضمن تحلیل كهن الگوی فردیت، به چگونگی دستیابی شخصیت ماهی سیاه كوچولو به 
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ند. حمیدرضا اتفرد و سلامت روانی پرداخته و ظرفیتهای تحلیل روانکاوانه در داستانهای كودكان را نشان داده

الگویی داستان امیرارسلان براساس نمریج تحلیل كهن»( در تحقیقیی با عنوان 4344فرضی و حاجیه بهزادی )

ای از الگوی خویش پس از طی مراحلی به سطح تازهدریافتند قهرمان داستان برای دستیابی به كهن« تفرد یونگ

و یکی شدن به ونیما، فرایند تفرد خود را به سرانجام  الگوی نقاب و حاف سایهوداهی رسیده و با دار از كهن

 میرساند.

 

 :3نظریۀ یونگ پیرامون سطوح روان

یونگ مانند فروید، نمریج شخصیت خود را بر این فرض استوار كرد كه ذهن یا روان، دارای سطوح خودوداه و  

ز تجربیات شخصی حاصل نمیشود، ناخودوداه است. او برخلاف فروید معتقد بود كه مهمترین قسمت ناهوشیار ا

و  3«هوشیار»نامید. در نمریج یونگ،  6«هوشیار جمعی»بلکه از داشتج دور وجود انسان شکل میگیرد كه ون را 

 از اهمیت كمتری برخوردارند. 1«ناهوشیار شخصی»

خود درک میکند و محدودۀ كوچکی را در اختیار « من»بخش خودوداه، بخشی است كه خودآگاه )هوشیار(: 

مسه ، چشایی، بویایی و  انسان متمركز است و این سطح با حواس پنجگانج بینایی، شنیداری بدن . وداهی دردارد

 ضمیر وداه تنها نوک كوه ی  روان»ادراک است. همانطور كه فروید در ایدۀ كوه یخی اینگونه استد ل میکند: قابل

ای ندارد و محور وداه از دید یونگ نیز، خیلی مفهوم دسترده(. خود464: 4393)یونگ، « ودمی را تشکیل میدهد

هوشیاری در روانشناسی تحلیلی نقش نسبتا جزئی دارد، و تأكید زیاد بر دسترش دادن »شخصیت نیست. بنابراین، 

 (. 463:4154)فیست، « روان هوشیار فرد میتواند به عدم تعادل روانی منجر شود.

 تأیید كه انسان محتوای ون را است «ناخودوداه»دردیر است،  هی همواره با وندیگری كه ودا سطح ناخودآگاه:

كه  یی، نیرومتضاد را وشکار میسازد درونی ، این كششهایواقعی نیروی»نمیکند؛ فروید در همین رابطه میگوید: 

(. و باید یادمان باشد به زعم 43: 4343)فروید، « ریشه در ضمیر ناوداه دارد و ضمیر وداه دوست دارد انکارش كند

(. فروید ناخودوداه را به دو نوع تقسیم میکند: 34)همان: « ناخودوداه قرار دارد در امیال عمدۀ عرصج فعالیت» فروید

در خودوداه را دارد و دیگر ونکه سركوب شده و بصورت معمول قابلیت بروز  بروز و قابلیت یکی ونکه نهفته اسرت

و تنها در مفهوم  است نهفته ونچه را كه»وداه و ناخودوداه فروید مینویسد: را ندارد. در تعریف پیش داهخودو در

ا در ونچه بصورت پوی برای را وداه مینامیم و لفظ ناخودوداهتوصیفی، نه در معنای پویشی ناخودوداه است، پیش

 (. 47)همان: « ناخودوداه سركوب شده است نگاه میداریم

یونگ عقیده داشت كه خودشکوفایی تا پیش از میانسالی به وقوع نمیپیوندد، و دورۀ خودشکوفایی: میانسالی، 

یعنی یک زمان طبیعی انتقال كه در ون شخصیت دستخوش  این سالها را سالهای بحرانی رشد شخصیت میدانست،

 (.144: 4399تغییرهای  زم و مفید میشود )شولتز، 

در »یونگ براساس این دو سازۀ مفهومی، شخصیتها را به دو دسته تقسیم میکند.  :5گراییدرونگرایی و برون

و موقعیتها معطوف است. برونگرا، لیبیدو )انرهی حیاتی( به خارج از خود و به سوی رویدادهای خارجی، اشخای 
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2 collective unconscious 
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 و در برابر نفوذهای بیرونی نگر،اندیش و دروندر درونگرا، جریان لیبیدو به سوی درون است. درونگرا بیشتر مآل

« ومیز استدر ارتباب با اشخای دیگر و جهان خارج اعتمادبنفس كمتری دارد، و كمتر از برونگرا، مردممقاوم است، 

 (.147-144)همان: 

 6بندى بیماران، به درونگراو طبقه 4الگوانعکاس نمر یونگ درمورد اضطراب را میتوان در دو مفهوم كهن اضطراب: 

الگو یا صورت مشاهده كرد. در دیدداه یونگ هر نوع اضطرابى ممکن است بعنوان توارث از طریق كهن 3برونگرا و

مرالی از پیشینیان به ما رسیده باشد. در مفهوم دوم بیماران درونگرا ونهایى هستند كه در زنددى بر تجارب ذهنى 

و روانى خود تأریر میپایرند، این افراد در مقایسه  دیریهاى خود از محتویات ذهنىخود متمركز هستند و در جهت

 با برونگرایان به پسیکوز یا روانپریشى مستعدتر هستند.

الگو طرح كلی رفتارهای بشری است كه ریشه در ناخودوداه جمعی دارد و درحقیقت، تایپ یا كهنوركیالگو: كهن

اصر تایپها عبارتند از عنوركی»بشر، در ون سهیمند. میراری از زنددانی تاریخی داشته است؛ بنابراین همج افراد 

الگو (. از نمر یونگ، درایشهای ارری موجود در ناهوشیاری جمعی كه كهن19: 4347)شاملو، « سازندۀ ناخودوداه

 هند تا رفتاری همانند ونچه كهكنندۀ فطری تجربج روانی هستند كه به فرد وماددی میدنامیده میشوند، تعیین

، 1ی در موقعیتهای مشابه از خود ظاهر میساختند، بروز دهد. یونگ پس از جدا شدن از زیگموند فرویداجداد و

وداه درفت. فروید روان یا ذهن انسان را به سه بخش خودوداه، نیمهای دیگر پی مطالعات روانشناسی خود را بگونه

ناخودوداه »و « ناخودوداه فردی»ا به دو بخش (؛ اما یونگ ون ر644: 4379و ناخودوداه تقسیم كرده بود )شمیسا، 

اند: الگوهایی كه یونگ توصیف كرد ظاهراً چهار كهن الگو بیشتر از بقیه رخ دادهتقسیم نمود. از میان كهن« جمعی

 (. 145)همان:  4و خود 9سایه، 7و ونیموس 4، ونیما5نقاب

درواقع همان « نقاب»جمعی است. از نمر یونگ  الگوهای ضمیر ناخودوداهیکی از كهن« نقاب»پرسونا )نقاب(: 

صورتکی است كه فرد شخصیت واقعی خود را در زیر ون پنهان میکند و این به معنی اتخاذ رفتارها و درایشهای 

ای در پاره(. »444-447: 4379)شولتز، « خاصی است كه پاسخگوی نیازهای افراد، در موقعیتهای متفاوت باشد

كلی مخالف شخصیت درونی ماست. اساساً نقاب هیچ واقعیتی ندارد، بلکه حاصل سازش فرد  موارد، نگرش نقاب به

 (. 45-54: 4393)یونگ، « با جامعه بر سر این موضوع است كه انسان در ظاهر، چه باید باشد؟

ع واقمنمور یونگ از این اصطلاح، صورتی است كه شخص با ون در اجتماع ظاهر میشود، اما درالگوی سایه: كهن

« سایه»یونگ جنبج حیوانی طبیعت انسان را »جامعه است كه پرسونا یا نقاب خاصی را به شخص تحمیل میکند. 

ای است كه از اجداد بشر به او به ارث رسیده نامیده است. سایه مركب از مجموعه غرایز حیوانی و خشن و وحشیانه

 (. 99: 4375)كریمی،« استدر نمریج فروید « نهاد»است. سایه در نمریج یونگ معادل 
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كارل دوستاو یونگ اعتقاد دارد كه هر مرد در وجود خود تصویر یک زن و هر زن الگوی آنیما و آنیموس: كهن

« ونیموس»و « ونیما»را به ترتیب، « مرد درون»و « زن درون»نیز در وجود خود تصویری از یک مرد دارد. او این 

تجسمّ تمامی درایشهای روانی زنانه در روح مرد است؛ همانند احساسات،  الگو،نامید. ونیما، در حکم یک كهن

های پیامبردونه، حساسیتهای غیرمنطقی، قابلیّت عشق شخصی، احساسات نسبت به وخوهای مبهم، مکاشفهخُلق

ا در ونیم(. »675: 4393طبیعت و سرانجام رواب  با ناخودوداه مرل ارتباب با خدایان و پیشگویی )ر.ک: یونگ، 

میشود. نخستین و مهمترین تجربج یک  لمسطول زنددی، ازطریق تماسهای واقعی مرد با زنان، خودوداه و قابل

(. بر این اساس، 15: 4394)فدایی، « مرد نسبت به زن، از طریق ارتباب با مادر و در دوران كودكی حاصل میشود

ت و ویژدیهای عمدۀ ون تقریباً رابت است؛ همواره با الگوها تصویر زن در ناخودوداه همگانی مرد اسیکی از كهن»

روان زنانه تجسم (. »464:4394)دستغیب، « وب و خاک ارتباب دارد و دارای دو چهره است؛ روشن و تاریک

تمایلات رواتنی زنانه در روح مرد است، مانند احساسات و حا ت مبهم عاطفی. تجسم عنصر مردانه در ناخودوداه 

 (. 475: 4393)یونگ،« را به خود میگیرد« مقدس»و « مخفی»وب را مینمایاند و شکل یک اعتقاد های خزن جنبه

تنی و بررسی اوضاع روحی و روانی بیمار، با رؤیاهای وی به عقیدۀ یونگ بسیاری از بیماریهای روانخواب و رؤیا: 

مر درفتن خواب و رؤیا میتوان بسیاری با در ن»در ارتباب است و میتواند در درمان مؤرر باشد و حتی معتقد است 

(. یونگ برای اربات جایگاه رؤیا در 44: 4393)یونگ،« بینی و یا از وقوع ونها جلودیری كرداز رویدادها را پیش

میپردازد و معتقد است بدون درک و تأیید ناخودوداه نمیتوان به اهمیت  زنددی ودمی ابتدا به اربات ناخودوداه

 رد. بو رؤیا پی  خواب

 

 بحث و بررسی

محور است. راویان متعددی این رمان رمان رازهای سرزمین من، رمانی حادرهدربارۀ رمان رازهای سرزمین من: 

های اند؛ به همین سبب درهرا از دید خود روایت میکنند كه هر كدام نقش مهمی در وفرینش ماجراها داشته

دیگر شنید. سبک پازلی رمان موجب دره افکنیهای مهمی شده  داستان را باید در فصول مختلف از زبان راویهای

رغم اطنابهای فراوانی كه در روایت حسین دیده میشود، به دنبال خود میکشاند. توصیف در این كه خواننده را علی

زه ررمان نقش كمی دارد و زاویج دید نمایشی، ریتمی تند و هیجانی به ون بخشیده. براهنی هدفش از ادبیات را مبا

او بعنوان تجلی ایدئولوهی »بخشی به مخاطبان خویش قرار داده است. با استبداد و خفقان و نیز بیداری و وداهی

-چپ، در داستان مطرح میشود. لاا میبینیم كه داهی اوقات به انسان بودن تهمینه، شک میکنیم. تهمینه عینیت

 (. 4 :4347بیگی، )حسن« یافتج سوسیالیسم موردنمر براهنی است

ی ترین و از طرفونیما، پیچیده» الگوی آنیما و آنیموس:تحلیل داستان رازهای سرزمین من براساس كهن

مهم شی و نققعی وای أریررتی ان را دارارزن، نرسرزمین می رازهاتایپ روانشناسی یونگ است. انگیزترین وركیدل

 اند تا هر كسمیکند. زنان رمان درفتار نوعی جبر شده صویررتنگی ارایف خرج وظردور از عرصبکلی را نها اند و ومید

ونگونه كه برایش مقدر است، باشد. تهمینه در مقابل خواهرش الی كه دائم در نقش معشوقه ظاهر میشود، مادرانه 

ام و هردز بازی كردهام و یک بار عشقمن در عمرم یک بار عاشق شده»و پارسادونه است. تهمینه، خود میگوید: 

(. پس زنی چون تهمینه، باید مادر باشد و انقلابی، 675: 4394)براهنی، « ام دست مردی به تنم بخوردزه ندادهاجا

(. تهمینه نمایندۀ 644زنی چون الی كه خواهر تهمینه است، نشمج سلطنتی و سوهۀ فسادهای اخلاقی است )همان: 

او در عینی است. حضور ی وی هاتجوجس او معشوق حسین و غایت، رمان است. همچنینبی تیپ مادران انقلا
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شهای از كنی زیرا بسیار؛ چشمگیر در سیر وقایع داردی اما از طریق حسین تأریر، رمان اندک استی رخدادها

د. میشوام را او انجرات بربا انگیزۀ یافتن تهمینه و ملاق -هندمیدكه طرح ون را شکل -در رمان ی حسین محور

ای و مادر او مانند تهمینج اسطورهدارد. ی کاررج وشروۀ مادرانرجل، شوق رمانمع-زن ، مهمترین شخصیت تهمینه

سهراب تأریرداار است و تنها یک بار به عشق مردی دچار شده تا رمرۀ ون فرزندی باشد كه نابودكنندۀ ظالم باشد. 

 دی، جامعه و نیکی كند.مادر وظیفه دارد مرگ را جزئی از زند»رفتار تهمینه در جامعه، اینگونه تعبیر میشود كه 

صفت بطور سیستماتیک تشویق شده است. ادر جامعه این حق را از مادران  به همین جهت، پرستش مادران قهرمان

)دوبووار،  «سلب كند كه ونان پسرانشان را تعلیم مرگ كنند، فکر میکنند دارای این حق هم است كه ونان را بکشند

4154 :693 .) 

در رمان رازهای سرزمین من، براهنی داه از زنانی كه اصول اخلاقی را رعایت نمیکنند، انتقاد میکند و داه نگاه  

پرستی و دفاع از سرزمین سخن میگوید و ضعف اراده و فرودستی شخصیتهای فمنیستی به جریان زنان دارد؛ از وطن

ری قرون در زندان بواسطج حسین میرزایی سخن میگوید و درایی و فرادیاستعمارزده را به تصویر میکشد. از اسلام

 دیری و خفقان ساواک میگشاید تا ازداهی از نگاه سطحی مردان به زنان انتقاد میکند و زبان به برملاكردن سخت

نشست همج تجارب از مرد ونیموس، عبارت است از ته»زاددان و اهداف انقلاب بگوید. فساد زنان اشراف و اشراف

یراث روانی یک زن، بشر یک موجود دوجنسی است و یک مرد دارای عنصر مکمّل زنانه و یک زن دارای عناصر در م

یتّ های زنانه و مردانه شخصصحبت میکنند، یعنی جنبه« یین و یانگ»مکمّل مردانه است. چینیهای تائوئیست از 

لاب و جامعه نقش داشتند و تا حدودی از (. زنانی چون مریم، تهمینه و شکوه در انق15: 4394)فدایی، « انسان

یوغ استعمار مردان و جامعه بر خود رها شدند. زنانی چون الی و ماهی هم ادرچه در ظاهر استعماری بر ونان حاكم 

وهاست الگنبود و مورد استرمار نبودند، اما خواسته یا ناخواسته، زیر یوغ استعمار قرار داشتند. ونیما، یکی از كهن

 ونیما، روح مرد»خودوداه انسان نشئت درفته است و ون شامل تجارب زنانگی در وجود مرد است. ش نیمهكه از بخ

است، البته نه روح به مفهوم مسیحی ون، كه بر ذات شخصیّت با نشانی از ابدیّت د لت دارد، بلکه روحی كه 

( رقیه خانم، شخصیت دیگر 59: 4347)فوردهام، «. انسانهای بدوی تصوّر میکنند، یعنی بخشی از شخصیّت است

رمان هم دارای شخصیت جالب و باورناپایری است. او كه همراه مادرش در قلعج شهرنو زنددی میکرده، بواسطج 

وید. رقیه خانم، حاجی دلاب كه عاشق او شده، از ونجا خارج میشود و پس از توبه به ازدواج حاجی دلاب درمی

ن میرود و فرد دیگری به نام حاجی جبار او را حمایت میکند كه پس از قصد پس از شهادت شوهرش از خانه بیرو

سوء حاجی جبار، از دست او فرار میکند. ونیما ون تصویر روح است كه بصورت زن )و مادر( متجلی میشود. خود 

 الگوها در تکامل شخصیت، خوانده است.یونگ، ونیما را از مهمترین و مؤررترین كهن

استان، سرهنگ جزایری، نماد تنهایی و فروافتاددی است كه در جریان قتل افسر ومریکایی، اعدام دیگر د شخصیت 

میشود. البته، قبل از ون، همسرش، ماهی زن سیاسی رمان با اغوای فرماندار از او جدا شده بود و ارتباطهای دیگری 

بیده و ورزویش دیدن امام خمینی )ره( نیز داشته است. پیرزن فلجی به نام حاج فاطمه هم كه دائم بر تخت خوا

بود، سرانجام روز ورود امام، وقتی موفق نمیشود از تلویزیون او را ببیند، با پرتاب كردن برس مو، شیشه تلویزیون 

را میشکند و در دم سکته میکند و میمیرد. بنا بر وصیتش میخواهند در همان روز جنازه را دفن كنند و این موضوع 

رست در زمانی كه ومبو نس حامل جنازه در راه بهشت زهرا توقف كرده، ماشین حامل امام هم از سبب میشود، د

ونجا عبور كند تا شاید اینگونه امام را ملاقات كند. این داستان اینگونه ادامه مییابد تا پیروزی انقلاب را روایتگر 

 باشد.
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ن اشاره كرد كه در ون مستشاران ومریکایی با حیله به هایی كه در رمان رازهای سرزمین من میتوااز نمونه ماجرا 

 مقصود خود میرسند به شرح زیر است:

مرد روستایی در مقابل دیویس، دروهبان ومریکایی، برای نفروختن ا غ خود كه یکی از نمادهای سنتی بودن  

راهنی، )ب« . نمیفروشمشنه وقا! فروشی نیست. این فق  یار و یاور من نیست، دوست من هم هست»است، میگوید: 

لوحانه از سخن ومریکایی را اینگونه (. نمایندۀ مردم سنتی یعنی صاحب ا غ با برداشت سطحی و ساده44: 4394

میتوان تحلیل كرد. میخواهد پرواز كردن ا غش را ببیند؛ بنابراین به فروش ون رضایت میدهد. با رسیدن وتش به 

سرعت تمام، در حال دست و پا زدن به هوا نادهان بیش از ده متر، به»، ا غ بسته شده زیر شکم ا غ« تی ان تی»

ونکه نمم و ترتیبی در كار باشد در وسمان پخش و پلا شد  های بدنش بیپرید و در همان حال منفجر شد و تکه

 (.64)همان: « و حتی قطعاتی از ون بر سر و روی افراد افتاد

را مترادف نوعی ماسک میداند كه ما « نقاب»الگوی یونگ كهننقاب:  الگویتحلیل داستان بر اساس كهن

 انسانها برای پنهان كردن خصلتهای واقعیمان از ون استفاده میکنیم.

در بسیاری از موقعیتها، ما هویتمان را با اجرای یک نقش در زنددی یا برخورداری از یک حرفه و شغل مشخص 

رنگ جامعه میشویم یا خود را در پس یک نقاب پنهان میسازیم )بیلکسر، نی همرغم اعتقاد و میل باطمیکنیم یا به 

ای، زنان اشراف و زنان طبقج محروم جامعه، اغلب منزلت خود را از دست داده (. در چنین جامعه49-44: 4156

یگر ه است. از دپردازیهای مناسب از منمر اجتماعی، به وضعیت جامعه پرداختبودند. نویسنده با فضاسازی و صحنه

فسادهایی كه در این رمان طرح شده است، مستی، قمار و تریاكی بودن اغلب نمامیان است. از زبان یکی از 

ومدیم بیرون، میرفتیم دور میز، كنار استخر مینشستیم، هم مأمورهای ساواک، همه می»شخصیتهای رمان ومده: 

نمک ویسکی میخوردیم با پسته كه داهی واقعاً . نمهم افسر مستشاری تهران، هم مستر فوتوز و هم تیمسار

ای، نویسنده بخشی از درونمایج ارر خود را به فساد (. بنابراین در چنین جامعه494: 4394)براهنی، « میچسبید

(، خیانت 74(، خودفروشی زنان طبقج فقیر )ر،ک: همان: 75جنسبازی افسران ومریکایی )ر.ک: همان:جامعه و هم

 ینچنین اختصای داده است.و مواردی ا

نویسندۀ رمان اجتماعی، اغلب ونچه را خود در جامعه تجربه كرده است، تصویر میکند تا در خلال داستان، القا  

كند كه داهی سیاست حاكم بر جامعه موجب معایب و مفاسد است. در رمان اجتماعی، هدف نویسنده اغلب توجیه 

 مور ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه میکوشد. منو ارشاد جامعه است و احتما ً به 

اند، زعم خود بر جامعه روا داشته نویسندۀ رمان رازهای سرزمین من، به زخمهای كهنج خود میپردازد و ونچه را به

منصبان و درباریان بیرون و درون خانه با هم ارتباب خلاف شرع و روایت میکند. در پی فساد اجتماعی، صاحب

است و همسر سرهنگ  -همسر شادان-داشتند. در ون دوزخ فساد اخلاقی، بیلتمور ومریکایی، دائم همدم الی عرف 

جزایری، ماهی، با فرماندار و برخی دیگر ارتباب و مناسبات خای سیاسی را حفظ میکند. ارتباب سیاست و فساد 

است. « دیگری»و « من»اخلاف میان اخلاقی یکی از موضوعات اساسی رمان است. اختلاف میان شرقی و غربی، 

ای روا میدارد. بخش كه رضا براهنی به ون پرداخته، مبارزه با ون را با نیرویی اعتقادات، ملی و اسطوره« دیگری»

اعممی از این رمان، تلاش براهنی برای فهماندن اندیشج خود به خواننده را نشان میدهد و زمانی كه رهایی از 

من مشکل هویت »رفته نتیجج تلاش و خودباوری را انقلاب معرفی میکند. یدهد، رفتهمشکل هویت را نشان  م

دم رابت ومداشتم، نه در برابر دیگران، بلکه در برابر خودم. اول باید رابت میکردم كه من، من هستم و البته تا می
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ه باشند. وزاد شده باشند و یا به جا نباشند، اعدام شدكنم، ممکن بود ونهایی كه در ون لحمه ونجا بودند، دیگر ون

 (. 647)همان:« زندان دیگری رفته باشند. میتوانستم فق  پس از كسب مجدد هویت قبلی، از خاطراتم حرف بزنم

براهنی، سرزمین خود را درفتار نوعی خودباختگی میداند كه برای بقای نسل خود هم به غرب نیازمند است و از 

باور، دست به دست هم دهند تا نسل ویندۀ این مملکت را عقیم و یک ومریکایی یک تیمسار»اندیشد كه: ون می

(. در بخش سروان ومریکایی و سرهنگ ایرانی، با تصویر كردن 645)همان: « برای قبول مأموریت خود وماده كنند

ده، خودباختگی ش دار نشدن او، ناتوانی شرقی را نشان میدهد. تیمسار شادان كه دچارزنددی تیمسار شادان و بچه

های روی  اقل ظاهر قضایا اینطور بود. قبه(. »651برای ادامج نسل خود، از سروان ومریکایی مدد میگیرد )همان: 

ومد، انگار سرهنگ بودن را انکار میکرد. ارتش ایران با زده و سیاه و كوچک به نمر میشانج سرهنگ از بس زنگ

گ كدام مرزی دفاع كند؟ ادر یک موج مل ، زنبور یا مگس به این تیپ زهوار ها و هیکلها میخواست به جناین قیافه

رواز هایش بلند كرده، پدررفته كه در اردبیل اطراق كرده بود، حمله میبرد، میتوانست بآسانی تیپ را بر روی بال

 (. 17)همان: « های جنگلی پرتاب كنددهد و ون را چند فرس  با تر از اردبیل بر روی صخره

تردید یکی از مبانی فکری نویسندۀ رمان، استفاده از اعتقادات دینی و ملی مردم برای دور شدن از استعماردران بی

بوده و غربیها با حاكم كردن فرهنگ خود برای استمرار استعمار، در پی جایگزین كردن فرهنگ غربی با فرهنگ 

-ای ساده و روشن، به توصیف صحنهاست، كه با شیوه داستان جزو ادبیات منروری»اند. به همین دلیل شرقی بوده

(. براهنی هم برای نشان دادن 315: 4396)شکیب انصاری، « های متفاوت زنددی و مشکلات جامعه میپردازد

ای خای ونچه را كه باید برای مبارزه با استعمار و استبداد به كار میگیرد. اندیشج ذهنی خود، بنا دارد به شیوه

د ووربینی نژادپرست ومریکایی را از پای درمیی هم، با نیروی اراده و غیرت، نماد ظلم و خود افزونسرهنگ جزایر

 «جا ومریکاستهر جا یک ومریکایی پایش را بگاارد، همان»خواهی ون افرادی را كه میگفتند: و این غیرت و وزادی

خشم و نگاه دهاتی ایرانی برای من حکم »ند: بار با ترس و لرز بگوی( وادار میکند كه این445: 4394)براهنی، 

كش ومده. از سبلان ومده. بهشان، به اجنبی»( و دهاتیها به نزدیکان ونان بگویند: 64)همان:« جوخج اعدام را دارد

های جنسی ای از رابطج حاكم و محکوم، با واهدان و صحنه(. این رمان بررسی روانکاوانه15)همان:« غربیها، بگو

ا ای روداه راوی، ذهنیت زندانی و سركوفتهت. سرریز و فوران كلمات در جملات طو نی از ضمیر نیمهپرواسبی

ناكش فضا را مسموم ساخته است بازوفرینی میکند كه اینک سرپوش ون برداشته شده است و بخار بوی

 (. 134: 4393)میرعابدینی، 

تماعی رفتارهای تیمسار شادان است كه دچار انحراف یکی از نکات برجستج دیگر در بخش دوم رمان، تحلیل اج 

كشور خویش چنان (. او حتی در فروش وب و خاک 444جنسی و طرفدار دووتشج ومریکاییهاست )رک: همان: 

 (. 664-665منحرف است كه حتی حاضر میشود زن خویش را به ستوان ومریکایی بسپارد )رک: همان: 

 حضور ومریکاییها و سو یک از ایرانی جامعج در طبقه دو تقابل روایت ینوع به تنمیفی حسین داستان  زنددی

 داستان از بخش این در را میتوان كنش و تقابل این است. دیگر سوی از جهانی، فرادست طبقج نماینددان بعنوان

 نحوه و پایین طبقات از نفر یک بعنوان مدرسه به نحوۀ رفتن از او خاطرات به براهنی كه دید بخوبی حسین زنددی

 از یکی كت روی بر شپشی ادر «پرورش»در مدرسج »است:  پرداخته و همکلاسیهایش مدرسه مسئو ن برخورد

 او. كت روی بود رفته كرده، حركت من لباسهای روی از حتماً شپش میزدند چون تركه مرا میشد، دیده هابچه

درس  «پرورش» در هابچه پولدارترین یعنی هادویها، ها،شاهیده كمپانیها، خوییها، دیلمقانیها، كلکتچیها،

میشنید  كه میرسید من به اند،كاره چه پدرهاشان میپرسید هابچه از معلم كلاس، سر كه موقعی و میخواندند،
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 ما و بدهیم، فحش مسابقج هم با میکردند مجبور را سازقفل یک پسر و من پولدارها، میکرد. ترش« حمام كاردر»

(. 369: 4394)براهنی، « میکردند كیف ونها و میدادیم به یکدیگر را فحشهای عالم بدترین و میکردیم، شروع

 كه جایی تا میان این در و پرداخته انقلاب به روزهای منتهی از مستنددونه روایتی به میرزا حسن قول از براهنی

داستانش  شخصیتهای بر مبتنی كه روابطی درون از ایرانی جامعه بر پیچیده حاكم رواب  و طبقاتی كنش به میتواند

 میپردازد. است،

بینی كرده بود، پس از تماهرات و اتفاقات بسیار تصویر براهنی، انقلابی را كه در خواب حسین پیش خواب و رؤیا: 

ت روایكُش را حافظ ون میداند. میکند و با متصل كردن ون با مبحث اول، مبارزۀ استعماردر با روح ملی و اجنبی

شامل وقایع زنددی او از كودكی تا حوادث انقلاب است. در این دوران، حسین  -حسین-مهمترین شخصیت رمان 

دارای كشف و شهود است و اغلب اتفاقات دیالکتیک میان غرب و شرق و روایت دیگران را شاهد بوده و شنیده 

ود و در یک ماه منتهی به انقلاب با خیلی از ابد محکوم میشعدالتی به حبس است. حسین، در دورۀ پهلوی با بی

وید؛ شهری را میبیند كه خروشیده و مردمی كه زندانیان وزاد شده و پا به عرصج اجتماع میگاارد. به تهران می

فریاد انقلاب را سر میدهند. او در خواب، انقلاب را بصورت زنی به نام شادی و مردی به نام علی میبیند و سرانجام 

پیروز میشود. او ورزوی دیدن تهمینه دارد، اما پس از رنج فراوان نه به تهمینه میرسد، نه پاس  پرسشهایش انقلاب 

 را مییابد.

 شگردی كه براهنی در نگارش روزدار دوزخی وقای ایاز، از نمر محتوا به دربارۀ رمان روزگار دوزخی آقای ایاز:

روا و پنحو كه نویسنده، انتقادهای بیبی تبدیل كرده است؛ بدینكار برده، این رمان را به ارری خودویین و انقلا

شده و مطیع و محمود در جایگاه نمایندۀ حاكمانی مستبد اش را از طریق ایاز، در جایگاه نمایندۀ ملتی مس بُرنده

 اند، بیان میکند.كه از اعصار داشته تا به امروز بر مردم این وب و خاک حکومت كرده

برمیخوریم كه امیر جوان « سایه»در بخشی از داستان به  مقولج  الگوی سایه:براساس كهن تحلیل داستان

خواجج بزرگ نیک داند كه ما را هیچ دریز و دزیری از مشورت با اولیای فکرت و تعقل »مقدمه شروع میکند كه بی

رمان داد كه اندامش را چهار و درایت نیست... درچه پدر ما بر پدر خواجه در نیمروزی از تاری  خشم درفت و ف

های خاكسترشده را پایین بیاورد و درچه پدر شقه كنند و چهار دار برافروزند... و تا چهار سال كسی نتواند شقه

پدر ما بر پدر پدر خواجه خشم درفت و داد چشمش را به كافور وكندند لیکن... پدرم خواجه بزرگ... دفت كه 

درازتر باد از ما كه زمرۀ كمترین بنددان امیر جوان هستیم به هیچ حال قصوری زنددانی امیر جوان دراز باد و 

های (. نویسنده با دریزی هنرمندانه به تاری  و یادووری حکومتهای مختلف،  یه54-55)براهنی، بی تا: « نرود...

ایرانی تعمیم میدهد و  زمان را میشکافد، از واقعیت حال فراتر میرود و اعتراض خود را به كل تاری  حاكمیتهای

اندازد. درنتیجه، انتقاد او تاری  قبل اسلام، یعنی بدینسان خواننده را در باب كل این حاكمیت به تردید می

هخامنشیان و ساسانیان تا خلفا و حکمای اسلامی، صفاریان، غزنویان، سلجوقیان، مغو ن، ایلخانان، صفویان و 

باد امیر باد چنگیزخان مغول، هلاكوخان مغول... زندهزخان، چنگیزخان، زندهچنگی»قاجاریه، همه را دربرمیگیرد: 

ماضی فقید سعید! از روی پل رد میشویم... همان پل صراب خودمان است. همه به یک ردیف!... كوروش، داریوش، 

 ن جلو! همج قبلخسروپرویز، اردشیر درازدست، وقای شاپور ذوا كتاف، جناب وقای انوشیروان داددر! بفرمایید ای

د، دنده! بعمراتب تاریخی. خوب است. اول خلفای شکم ور. وهان. به همان سلسلهور و بعد اسلامیها وناسلامیها این

فرمان من! همه خان بفرمایید جلوی ولب ارسلان! دوش به یعقوب، عمرو، و بعد محمود و محمد و مسعود. طغرل

عباس از روبرو یا از پشت ستون نگاه صف بیاید بیرون! وهان! سبیل شاهبه ردیف یک، فق  وقامحمدخان قاجار از 
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من!  فرمان بهوجب از طرفین بیرون زده... . مگر فکر میکنی اینجا اردبیل است! ... درویش مآت! دوش كنید، نیم

كنید،  ارشرع دفته ادر كسی با كسی مرتکب لواب شود، باید به موقع داشتن از پل صراب او را روی دوشش سو

 (.  49-47)براهنی، بی تا: « فق  وقامحمدخان میتواند تنها رد شود

یکی از مفاهیم بنیادی اندیشج براهنی كه در این ارر او نقش محوری دارد، بیان خفقان و فقدان وزادی بیان است. 

د؛ با زبان شفاف بیان كنناند عقاید و ومال خود را او معتقد است مردم این سرزمین در طول تاری  هیچگاه نتوانسته

زبانش را بریدم... و با بریدن »اند: خواهی، به خفقان و سکوت محکوم شدهمحض بیان عقاید و وزادیچراكه به 

زبانش دیگر چه چیز او را بریدیم؟ با بریدن زبانش وادارش كردیم كه خفقان را بپایرد. ما زبان را برای او بدل به 

زبان یادهایش كردیم. به اویاد دادیم كه شقاوت ما را فق  در های بیو را زندانی ویرانهای در مغز كردیم و اخاطره

مان: )ه« مغزش زندانی كند، هردز نتواند از ون چیزی بر زبان بیاورد. با بریدن زبانش او را زندانی خودش كردیم...

66  .) 

برای رسیدن به تاج و تخت در حق مردم و یکی دیگر از نقدهای براهنی، درباب جنایاتی است كه حاكمان وقت  

حتی نزدیکان خود مرتکب میشدند. در این بین، ماهب هم ابزاری برای رسیدن به مقاصد و اهداف خودخواهانه 

بعد محمود... یکی از برادرانش را شبانه كشته بود و »بود، كما اینکه در تاری  از این ماجراها بوفور دیده میشود: 

ده به شنش را روزانه كور كرده بود؛ اسیران جنگ را كه وورده بودند، فرماندهان و سرداران تبدیلدویا یکی از پسرا

دوش و دماغ بریده را كه وورده زبان و بیناخن و بیانگشت و بیخواجگان اخته را كه وورده بودند؛ پسران جوان بی

مردم این خطه به اقتدای مقتدای خویش به نماز بودند... محمود بلافاصله... از وب چشمه وضو میگرفت و بعد تمام 

 (. 7-5)همان: « ایستادندمی

تایپ دین بر این باور است كه دین  زمج زنددی انسان است و اعتقاد به خداست كه انسان را یونگ در وركی 

ماهب و وویزی برای منافع شاهان شده. سوءاستفاده از همواره قوی میسازد ولی در این داستان، ماهب دست

دیده میشود. از جمله زمانی « روزدار دوزخی»جای نمر مردم و تداوم سلطه بر ونها در جای تماهر به ون برای جلب

در  و»كه پدر ایاز، در جایگاه وزیر بزرگ امیر ماضی، به دستور سلطان محمود، برای مراسم غسل او به كاخ میرود: 

قعی كه نخستین صداهای اذان در اتاق شنیده میشود، امیری پیر ومیش وسمان، موساعتی مانده به صبح، در درگ

و خرف از امرای تاری  را غسل دهد و بعد خشکش كند، كفنش كند و در كنارش بایستد رو به قبله و نماز میت 

چیز به رسمیت تمام، در جامج تمام سنتهای بخواند و برای امیری پیر و خرف فاتحه بخواند كه چه بشود؟ كه همه

 (. 11)همان: « اند بردزار شود كه چه بشود؟ومی، در حالیکه دین و دولت قرین یکدیگر شدهق

یزی ربا این حساب اینگونه برداشت میشود كه چنین حکومتهایی كه نه با لیاقت و شایستگی، بلکه با جنگ و خون 

ه دهاتیها ب»انی برای مردم ندارند: و استفادۀ ابزاری از ماهب و عقاید مردم به حکومت میرسند و بجز استبداد ارمغ

اش میگیرد. دهاتیها میگویند قبلج عالم از امیر ماضی میگویند، قبلج عالم! قبلج عالم! قبلج عالم! امیر ماضی خنده

ور مرز را غارت كردند؛ رفتند. قبلج عالم امسال زلزله ومده، سیل هم ومده، توفان هم ومده، اند اینور مرز ومدهون

لم صد و پنجاه دهکده خراب شده، پنجاه نفر زیر ووار ماندند. قبلج عالم امسال زمین سنگ شد. صوری قبلج عا

)همان:  «اش درفته كه دهاتیها قبلج عالمش میخوانند...هامان بیدار شوند. امیر ماضی خندهبدمید قبلج عالم، تا مرده

454-456.) 

دفتم غضروفی، و »دست حاكمان سپرده.  عنان اختیار را به از دید براهنی، ما ملتی هستیم كه در طول تاری ، 

دفتم برزخی، چراكه غضروف تنی است، جسمانی ولی در برزخی از دوشت و استخوان مانده است. ملت من، ملت 
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اند تا بپوسند و در زیر حركتهای پرتحرک اند؛ در طول تاری ، نه دوشت شدهمفعول من، در این حالت غضروفی مانده

 (.14)همان: « اند، به مفهوم استخوانی كلمه...و سیل و هجوم و یورش از بین بروند و نه برخاسته زمان

براهنی اعتقاد دارد كه مردم به حقوق خود وشنا نیستند. این مردم هستند كه باعث  الگوی پرسونا )نقاب(:كهن

ت حاكم نیز با سیاست و ترفندهای شدند رضاشاه، رضاشاه یا سلطان محمود، سلطان محمود شود و از طرفی هیئ

اند كه حتی خیال نمیتواند تصورش مردم به محمود ابعادی داده»مختلف سعی در حفظ فاصلج خود و مردم دارد: 

اند كه كوچکترین ربطی به محمود واقعی ندارد. را بکند... مردم این خداپرستان، از محمود، خدای مضحکی ساخته

اش كشف و شهود به خرج دهند؛ او خواسته مردم در ور خواسته كه مردم دربارهالبته میدانم كه محمود اینط

خوابهایشان، از او دیدار كنند و بعد موقع تعریف خواب، از خوشحالی اشک بریزند. محمود میداند كه مردم، محمودی 

رانش از او خدا دلیل محمود اجازه میدهد كه مأموهمین بصورت انسان نمیخواهند، مردم خدای خواهند و به 

 (. 447)همان: « بسازند

های مختلف بخشهایی از كشور را از دست دادند، و عدم لیاقتی قاجارها، كه در قالب عهدنامهدر جملات زیر، به بی 

 پدرم، امیر»دیری برای ادارۀ كشور، كه قدمتی به اندازۀ كل تاری  دارد، میپردازد: دخالت مردم ایران در تصمیم

عقلی اینان به چنگ منگ بوشمن بیفتد و نصفش به بوروس و ون را مخلوع نمود كه مبادا ایران از بی ماضی، ونها

-ی و قزلچیباشنصف دیگرش به اینگلیس و نصف دیگرش به منگلیس برسد و ون نصف مصف دیگرش به موشچی

های شش هفت عمله لیران و سلحشوران،باشی و مین باشی و... درحقیقت ملت نجیب میران و دولیران و سه

 (.455-451)همان: « ساله ممکن بود...هزارساله، بعد دوهزارساله، بعد دقیقاً دوهزار و پانصد و پنجاه و پنجهشت

های كلیدی براهنی، نگاه انتقادی او به جایگاه زنان در جامعه است. او در از اندیشه الگوی آنیما وآنیموس:كهن

اری  ما، به شهادت خودش، در طول قرون، بویژه پیش از مشروطیت، تاریخی ت»كتاب تاری  ماكر نیز میگوید: 

ماكر بوده است؛ یعنی تاریخی بوده است كه همیشه مرد، ماجراهای مردانه، زور و ستمها و عدل و عطوفتهای 

)براهنی، « ه استوفرینی نیافتاند. زن اجازۀ نقشمردانه، نیکیها و بدیها، محبتها و پلشتیهای مردانه برون حاكم بوده

4343 :63 .) 

زنان  اند. وی میگویداو معتقد است ریشج بسیاری از درفتاریهای ما  این است كه زنان جایگاه واقعی خود را نیافته 

ایرانی هیچگونه نقشی در سرنوشت كشور خود ندارند، ونان عمر خود را در چهاردیواری خانه سپری میکنند و تنها 

مادرم كجاست؟ پشت پنجره یا بر ایوان، یا زیر »خوردن و دریستن است، خته است، غصهكاری كه از دستشان سا

اش میریزد، پلکان نشسته دریه میکند. مادرم، مادر مادرهاست. دو موی سیاه هزاربافتی دارد كه روی دو شانه

دریه  موهایش سیاه سیاه است، چشمهایش درشت و سیاه است. با همان چشمهای درشت و سیاهش نشسته

میکند. مادر مادرها دریه میکند. ازش میپرسم چرا دریه میکنی؟ میگوید همینطور؛ دلم درفته بود و دریه كردم. 

دلیل اینکه ادر نشناسد، نمیتواند زنده بماند. سعی میکنم بشناسمش. ودم باید سعی كند كه مادرش را بشناسد، به 

هایی كه سر میدهد، حضورش را اعلام میکند؛ یکند، با دریهدرپی كه مهای پیبا سرش كه درد میکند، با عطسه

 (.449-49)براهنی، بی تا: « یعنی همینطوری است كه فهمیده میشود هست. مادرم، در تاری  سهم چندانی ندارد

چیزم را از من بگیرید، ولی چشمهایم صمد دیروز میگفت همه »صمد به قدرت نهفته در ناخودوداه خود ایمان دارد:  

را بگاارید بمانند با دست راستم، كه با چشمم ببینم، با دستم بنویسم. میگفت حتی  زم نیست زبان داشته باشیم. 

ترین سلاح را (. نویسنده برنده465)همان: « به من كاغا بدهید، كاغا و چشمم را باز نگهدارید و دستم را وزاد...

 ا نابرابریها برود.كه قلم است در دست دارد و میتواند با ون به جنگ ب



 613/ بررسی داستانهای رضا براهنی براساس دیدداه روانشناسانج كارل دوستاو یونگ

 

دهنده است. براهنی در ون با شجاعت همج تابوها را روزدار دوزخی وقای ایاز پر از حرفها و نقدهای تل  و تکان

 سرشاراز هنجارشکنیها و عصیانگریهاست.« روزدار دوزخی وقای ایاز»میشکند. 

را محصور هیچ نوع ایدئولوهی بکند در بحث تعهد هنری، زیباشناسان انتقادی معتقدند كه هنرمند نباید خود 

 (.415: 4345)شجاع، 

اعضای خانوادۀ شخصیت داستان از جمله پدر، مادر و برادرها، نماد افکار و اقشاری هستند كه در زمانهای مختلف  

برسم » اند. براهنی در جایی از داستان از قول ایاز به این نمادپردازی اشاره میکند:تاریخی این مرزوبوم زنددی كرده

به یک منمومج تفکر عاطفی از جهان، چون صمد و یا برسم به یک منمومج تفکر جسمانی ازلی و ابدی و نادهانی 

 (.655)براهنی، بی تا: « از جهان چون یوسف و یا یک منمومج تفکر عرفانی از جهان، چون پدرم

از، اند: سلطان محمود، ایدرفته شدهشخصیتهای داستان، همانطور كه از نامشان پیداست، از شخصیتهای تاریخی  

بر این، داه سبک نوشتاری براهنی كاملاً به سلطان ماضی، وغاجی خادم، منصور حلاج، حسنک وزیر و... . علاوه 

خواب دیدم »سبک تاری  بیهقی نزدیک میشود و این نزدیکی به استفاده از عین عبارات تاری  بیهقی منجر میشود: 

در دو طرف سرای امارت، به چند رسته بایستادند، دوهزار با كلاه دوشاخ و كمرهای دران و چهارهزار غلام سرائی 

های چهارپر بودند و كیش و كمر و شمشیر و شقا و نیم لنگ برمیان با هر غلامی عمودی سیمین و دوهزار با كلاه

 (.56)همان: « بسته...

تان است نه امور بیرونی و روزمره. وجود تداعیهای رویکرد اصلی یونگ درایش به افکار و ذهنیات قهرمان داس 

درپی و وشفتگی زمانی، فهم این داستان را در نگاه اول برای خواننده دشوار میکند. به همین دلیل، خواننده پی

ای روانشناسانه مطالب شده در داستان باید دقت فراوان به خرج دهد و بگونهبرای درک بهتر مفاهیم مطرح

 ا در خلال داستان بیابد.موردنمرش ر

، 795، 415ام. شنیدم كه در سال ون دو رگ زیر دلو، ون انگشت شهادت بلند، ون حرفها، حرفها را فراموش كرده»

الله بشود. در رفته بود! چرا، چرا! چرا در رفته بود؟ ، به منصور دفته شده بود كه منشی ظل4665، 4455، 445

؟ الله بشودد كسی كه خود خدا را به خدایی قبول ندارد چطور میشود منشی ظلام كه فریاد زده بوفراموش كرده

داشته هم هستم. دلم میخواهد، سر به تن داشته نباشد. چه پدر و مادری نیستم، بلکه بیمن فق  جوان بی

د اولمان چیزی به درد من میخورد! منصور میگفت از جد اولمان ناصر، تا من راه درازی نیست! كه چی؟ مگر از ج

ناصر چیزی جز یک قبر دراز مانده است كه تازه منصور فاصلج بین ناصر و منصور بیندیشد... قلب محمود ونچنان 

با قدرت میزند كه حتی در میان شیون مردم و صدای حركت چرخهای چارچرخه هم شنیده میشد. فراموش 

 (. 444همان: « )ام كه پدرم و منصور در یک اتاق ساعتها با هم مینشستندكرده

دیشب، شاعر چه خوب دفته است، چو كودک لب از شیر مادر بشست، ز دهواره محمود دوید نخست. دیشب! » 

علی نمامی عروضی دامغانی، دیشب شعری دفته، پیش سلطان  منوچهر احمد بن بنعنصر فرخ دیشب! معز بن 

لان را ارسن سرو ز پیراستن است. محمود بن شده، شعری دفته، شعر خوبی دفته، یادم نیست،  بد همان وراست

عنصر خفه شود. اند. نزدیک بود معزبنبار از جواهر پر كردهاین شعر بسیار خوش ومده، دستور داده دهنش را سه 

)همان:  «اند و ومده تا بر سیبل ارتجال شعری دیگر بگوید...و امروز رفته پیش د ک داده تمام دندانهایش را كشیده

694-645 .) 

خود شده و عنان دوش و جسم خود را به محمود، براهنی در این رمان در جایگاه نمایندۀ ملتی كه از خود بی

 وید:وید و اینچنین میگاند، به سخن مینمایندۀ حاكمان مستبد كه از داشته تا به امروز بر این مردم حکومت كرده
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غز ما را هم میپیرایند، از قلب، زلفهای قلب ما را میپیرایند، ملت مفعول من! وراستن سرو ز پیراستن است! و حتی م»

ما تنمیم میشویم؛ بر ما لباس غضب پوشانیده میشود؛ بر ما جشن میگیرند؛ بر ما عروسی میگیرند؛ و جشن و عزا 

 (.14)همان: « و عروسی و غضب؛ مرل قدمهای موزون محمود و محمودها...

شدۀ یعنی از تجارب بر روی هم انباشته« مفاهیم كهن»كه از « ناخودوداه همگانی»بررسی مفاهیم كهن در رمان: 

و « من»نسلهای داشته تشکیل یافته است، نیرومندترین سیستمهای روان ودمی است و در موارد مرضی، 

 «گانیناخودوداه هم»بر « ناخودوداه شخصی»و « من»الشعاع قرار میدهد. باری پایج را تحت« ناخودوداه شخصی»

دااشته شده است و علم ما از عالم خارج تا حد زیادی مطابق قالبها، یعنی مفاهیم كهن این ناخودوداه است. ادر 

های خردمندانه را مورد غفلت قرار دهد، فعالیتهای روانی از راه صحیح منحرف های سودمند و اندیشهاندوخته« من»

ر میشوند. ترسهای مرضی، توهمات و بسیاری دیگر از اختلا ت و و دچار پریشانی و نابسامانی میگردند و نابهنجا

  .امراض روانی را باید ناشی از مورد غفلت قرار درفتن جریانات ناخودوداه دانست

در بخشی از رمان، براهنی از زبان پدر ایاز هنگام وشنا كردن فرزندانش با تاری  و داشتج خود، كه با شگردی  

ود خاطر بیان عقیده و نمر خ نجام میشود، میگوید كه ما وارث اجدادی هستیم كه همگی بهتیزبینانه در دورستان ا

ۀ شکل میگیرد و پدر ایاز نمایند« مفاهیم كهن»اند و اینجاست كه به بدترین شکل ممکن شکنجه و كشته شده

لف در ادوار فکری مختدر این بخش براهنی به سرنوشت روشنفکرانی با درایشهای  .نسل داشته برای وینده میشود

متفاوت تاریخی چون ناصر خسرو قبادیانی، حسنک وزیر، منصور حلاج و مسعود سعد سلمان اشاره میکند كه 

جا ایستد. میگوید، اینپدرم جلوی قبر بلندی می»شدن و مرگ است: سرانجامشان شکنجه، اسارت، تبعید، مرله 

ق زبردستی بود؛ در یک قلعج بلند زنددی میکرد. بعد میرویم و قبر جد اولتان ناصر است... جد اولتان ناصر، ناط

ایستد. روی قبر نوشته است حسن. پدرم میگوید، حسن وزیر بود؛ میگویند موقعی كه جلوی قبر دیگر، پدرم می

دارش میزدند تنی چون سیم سپید و رویی چون هزار نگار داشت و مردم در برابرش به دریه ایستاده بودند. پدرم 

قبر  ایستد. رویاند، فق  نصف تنش اینجاست،... پدرم جلوی قبر دیگری میگوید سرش را در بغداد دفن كردهمی

نوشته است منصور. پدرم رو میکند به منصور، میگوید اسم تو را از روی اسم این جدت انتخاب كردم. روی قبرش 

ی، ستانش روی قبرش كشیده، اسمش شبلعکس یک دل بسیار كوچک كشیده شده. پدرم میگوید این را یکی از دو

-456)همان: « ایستد. نوشته است نصر... قبرش جای دیگر است. روی قبر دیگری كه بسیار كوچک است می

453.) 

، براهنی به فقدان وزادی بیان در سرداشت وزیران ایرانی اشاره میکند و به «مفاهیم كهن»در ادامج این انتقال  

 ودمی از نیاكان بسیار دور دست به ارث برده است را منتقل میدارد. این شکل خاطرۀ وراری كه 

راد بررسی است. در تیپ برونگرا، افشخصیت ایاز در این حکایت با ویژدیهای افراد برونگرای احساسی یونگ قابل

دارند و به بره دیگران و دنیای بیرون توجه دارند تا به خود و در زمان حال زنددی میکنند. به خود اعمال توجه 

« ایاز»عقاید و سنتهایی كه به ونها وموخته شده، پایبند هستند. عاطفیند و تفکرات را سركوب میکنند. در این رمان 

 چیز نمیتوانست در كمتر شدن ملازمت ایاز تأریر بگاارد.تنها به همراهی پادشاه توجه داشت و هیچ

است. یونگ برای  یافتهدار و سازمانا، یک دیدداه نمام: دیدداه یونگ نسبت به پدیدۀ خواب و رویخواب و رؤیا

میپردازد و معتقد است بدون درک و تأیید ناخودوداه  اربات جایگاه رؤیا در زنددی ودمی، ابتدا به اربات ناخودوداه

ید. از دیدداه ومی شماربرد. درواقع از نگاه یونگ، رؤیا فرزند خلف ناخودوداه به و رؤیا پی  نمیتوان به اهمیت خواب

ای كودكانه باشد، بلکه یک منمور ارضای یک خواسته و ون هم خواسته ای كودكانه نیست كه بهیونگ رؤیا بازیچه
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خاستگاه رؤیاست. به اعتقاد  تأمل در اندیشج یونگ بررسیاست كه از كل روح عرضه میشود. نکتج قابل شبکج روانی

خاستگاه ونها را باید در تاری  بشریت جستجو كرد. از سوی دیگر  ته ووی برخی از رؤیاها از حالت فردی فراتر رف

به رؤیاهای خود  اصلاحگری رؤیاها در زنددی افراد اشاره كرده و معتقد است ما باید بیش از پیش یونگ به نقش

استان وقتی طبیعی از ناخودوداه در نمر درفت. در د اهمیت بدهیم؛ زیرا رؤیاها را میتوان بعنوان توصیفی خلاق و

نفوذترین چیز در ضمیر ناخودوداه هست هم شک میکند كه دست قهرمان به خواب كه شخصیترین و غیرقابل

محمود موجب تغییر شده است. ایاز حتی برخی مواقع به رؤیا و خواب خودش هم شک میکند كه ساختج دست 

 دیگری باشد. 

 

 گیرینتیجه
های یونگ بهره برده است و شخصیتها را برای نویسنده عامدانه از نمریهشده نشان میدهد كه بررسیهای انجام

تأریردااری هرچه بیشتر بر روی خواننده انتخاب و رفتارهایشان را همان الگوی رفتاری حاكم برجامعج ایران در 

باب رتنمر درفته و هر شخصیت را نمایندۀ یک یا چند تیپ شخصیتی قرار داده و با این كار توانسته است ا

 های یونگ مورد بررسی قرارتری را به خواننده القا كند. در این پژوهش دو رمان رضا براهنی طبق نمریهباورپایرانه

است كه حضور ون را میتوان در تمامی « پرسونا»درفت. بیشترین نمریج یونگ كه براهنی از ون سود جسته، 

بسیاری از اعمال و رفتار انسانها ضمیرِ ناخودوداه جمعی  رمانهای مورد تحقیق یافت. از نمر یونگ، دلیل اشتراک

است. به عقیدۀ یونگ، پرسونا به دو دسته تقسیم میشود: دستج اول، ون چیزی است كه شخص نیست و جامعه و 

دیگران فکر میکنند، هست. دستج دوم، دربردیرندۀ خیا تی است كه انسانها خود متوجه نقاب بودن ونها نمیشوند. 

انها هر دو دسته وجود دارند. هم نقابهایی كه عامدانه و به اختیار، دااشته شده و هم نقابهایی كه جبر زمانه در رم

 برخلاف ذات و كشش فرد بر او تحمیل كرده و خود از وجود ون یا وداه نیست. 

داستان، یکی از  از مطالعج رمان روزدار دوزخی وقای ایاز چنین استنباب میشود كه كاربرد ویژدیهای زنانه در

ای متزلزل پیدا میکنند و است كه در داستانها دیده میشود. جایی كه مردان داستان اراده« ونیما»تأریرات مهم 

بجای یاری درفتن از عقل اسیر احساسات میشوند و بدون در نمر درفتن نتیجج اعمال خود، بدون تأمل اقدام به 

رایی ونیما است. براهنی با به نمایش دااشتن چنین شخصیتهایی كاری میکنند، شخصیت ونان تحت تأریر برونگ

به مبارزه علیه جبرهای ضد انسانی حاكم بر جامعه میرود و نیز مردم را از وجود این جبری كه چون نقابی معقول 

 و مرسوم در میان همگان تداعی یافته است، وداه میسازد.

مانها است كه احساس غم و اندوه و ناامیدی را به فرد القا میکند در ر« سایه»الگوی از نتایج دیگر این تحقیق كهن

و او را از هدف اصلی، تکامل و یافتن خرویش دور نمروده و مرشغول اموری غیرانسانی میگرداند. تقریباً در اكرر 

 وه دهد. ی جلرمانها، براهنی ناخودودراه سایه را به یاری طلبیده و به این روش توانسته شخصیتهای رمانش را بخوب

است. به این صورت كه در داستانها شاهد « مفاهیم كهن»نمریج دیگری كه بسامد با یی در رمانهای براهنی دارد  

یک بازدشت تاریخی هستیم به تاری  و تمدن و یا وداب و رسوم و خرافات. لاا میتوان نتیجه درفت كه بیشتر 

ه دارد؛ توج« سایه»و « نقاب»اند.  او بیشتر به بخش فتار ومدهشخصیتهای رمانها در میان دو و یا چند شخصیت در

یعنی نبردی بین دو بخش هوشیار و ناهوشیار. با وجود اینکه سایه بودن در بخش ناهوشیار هست ولی با درک 

اند بلکه سایه بودن برخی از شخصیتها متوجه میشویم همانطور كه نقاب را برای حضور در اجتماع انتخاب كرده

روزدار دوزخی وقای »در داستان « ایاز»به ناخودوداه جزوی از هوشیار وجودی ونان است. برای مرال شخصیت  هم
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رت بصو« ومدوداه»وید و هر نمونج بارز چنین دودانگی در شخصیت است. درواقع خود بودن بندرت پیش می« ایاز

رازهای سرزمین »رمان  ركوب شده بود. دردر میشود، كه مدتها برای حفظ نقاب سای جلوهیک عقدۀ سربازكرده

، نهنمریات روانشناسی یونگ مانند: خواب، افسا براهنی وشکارا از دیدداه یونگ تأریر پایرفته است. اسرتفاده از« من

 انخدمت بی در تکنیک ادبیات یونگی را كه وی است فراوانی نامهای اساطیری و فرهنگ ملی مؤید ون و اساطیر

رمانها براساس نمریات روانشناسی یونگ در نقد،  قرار داده است.  به هر حال بررسی و تحلیل این دراملی دعقای

شده تا حدودی بصورت خودوداه ساخته و پرداختج ذهن براهنی الگوهای یافتنشان داد شخصیتها و نمادها و كهن

 است.است و در بیشتر موارد كاملاً عامدانه به ونها پرداخته شده 

 

 مشاركت نویسندگان
زبان و ادبیات دانشگاه وزاد واحد نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده این پژوهش از پایان

هده را بر ع رسالهراهنمایی این نویسنده مسئول و  سركار خانم دكتر مریم شادمحمدیاستخراج شده است. چالوس 

سركار خانم دكتر فرشته مومنی بعنوان مشاور و سركار خانم ریحانه اند. عه بودهاند و طراح اصلی این مطالداشته

اند. درنهایت تحلیل ها و تنمیم متن نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله، در مطالعه و دردووری داده خانزاده

 محتوای مقالج حاضر، حاصل مشاركت و تلاش هر دو پژوهشگر میباشد.

 

 تشکر و قدردانی

 زبان و ادبیاتسنددان بر خود  زم میدانند مراتب سپاس خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشکده نوی

و هیئت داوران رساله كه نویسنددان را در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش  وزاد اسلامی واحد چالوسدانشگاه 

 یاری دادند، اعلام نمایند.

 تعارض و منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه 

ه است. مسئولیت دزارش تعارض قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلبی صورت نگرفت

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند. 
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 مقاله پژوهشی

ایران( در ای )جنوب الگوها و اساطیر بومی و منطقهتحلیل دگرگونی و باززایی نمادها، كهن

 پورمنیرو روانی« اهل غرق»رمان 
 

 ، خورشید قنبری ننیز*توكلی، مریم غلامرضا بیگیسودابه علی
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد كرمان، دانشگاه وزاد اسلامی، كرمان، ایران.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ها معمو ً صورتی متفاوت از نمام اعتقادی و فکری بشر است كه در طی اسطورههدف و زمینه:

شدن و ددردیسی هستند. در این سالیان متمادی بجای فرسوده شدن، همواره در حال نو 

دونج هر شیء و مفهومی در كنار كاركرد قدیمیش حفظ ددردیسی، عصارۀ نمادین و اسطوره

ای، لباسی میشود؛ اما با توجه به زنددی امروز و درک و دریافت متفاوت هر قوم و فرهنگ و زمانه

 ای دیده میشود.نو بر قامت مفاهیم اسطوره
ای هدیری از فرهنگ غنی باستانی و مؤلفهی بویژه رمانهای معاصر، با بهرهنویسنددان ورار داستان

اند. پیوند دنیای مدرن امروز با مفاهیم ای، سعی در قوت و استحکام این دونج ادبی داشتهاسطوره

بکر باستانی بویژه اسطوره، اصالت ارر را بیش از پیش تضمین میکند. این پیوند و تأریرپایری از 

محدود اسطوره داه بصورت خودوداه و داه بصورت ناخودوداه در ورار ادبی نمود پیدا دنیای نا

پور منیرو روانی« اهل غرق»الگوها و اساطیر بومی در رماننمادها، كهنمیکند. در این پژوهش 

 مورد بررسی و تحلیل قرار درفته است.

ادی است كه با روش این پژوهش دزارشی از یک پژوهش بنیادین، نمری و اسن روش پژوهش:

ای صورت درفته ها ازطریق فعالیت كتابخانهتحلیلی میباشد. همچنین دردووری داده-توصیفی

 است.

الگوها و اساطیر در رمان اهل غرق زبانی كاردیری نمادها، كهنپور در عرصج بهروانیها :یافته

ها و مشکلات جامعج موردنمر دیری از این سه مؤلفه توانسته است، دغدغهنمادین دارد و با بهره

 الگوها و اساطیر، بردرفته ازعناصر طبیعی،خود را به نمایش بگاارد. در این رمان وجود كهن

ای بومی مانند بوسلمه، و پریان دریایی است. مهمترین مضمون موجودات و شخصیتهای اسطوره

این رمان، خیال و رؤیا این رمان نمایش اعتقادات و باورهای بومی مردم منطقج جنوب است. در 

 اقعیت درهم ومیخته میشود.و و

-شکنی و بهرهاز اسطوره« اهل غرق»پور در نتایج تحقیق نشان میدهد كه روانی :گیرینتیجه

است و از این طریق نویسندۀ ارر، اهمیتّ نقش اساطیر را در بازنمایی دیری از نماد استفاده كرده

 است.ورد توجّه قرار دادهزنددی و تاری  اجتماع ایرانی را م
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Myths are usually a different form of human belief 
and thought system, which instead of being worn out over many years, are always 
being renewed and transformed. In this transformation, the symbolic and 
mythological essence of every object and concept is preserved alongside its old 
function; But according to today's life and the different understanding and 
acceptance of each nation, culture and era, a new dress can be seen on the status of 
mythological concepts. Writers of fictional works, especially contemporary novels, 
have tried to strengthen this literary genre by using rich ancient culture and 
mythological components. The connection of today's modern world with pristine 
ancient concepts, especially mythology, guarantees the originality of the work even 
more. This link and influence from the unlimited world of mythology sometimes 
appears consciously and sometimes unconsciously in literary works. In this research, 
the symbols, archetypes and local myths in the novel "Ahl Ghareq" by Muniro 
Ravipour have been investigated and analyzed. 
METHODOLOGY: This research is a report of a fundamental, theoretical and 
documentary research with a descriptive-analytical method. Also, data collection has 
been done through library activity.  
FINDINGS: In the field of using symbols, archetypes and myths in the novel Ahl 
Ghareq, Rowanipour has a symbolic language and by using these three components, 
he has been able to display the concerns and problems of his target society. In this 
novel, the existence of archetypes and myths is derived from natural elements, local 
mythical creatures and characters such as Boslem, and mermaids. The most 
important theme of this novel is the display of native beliefs and beliefs of the people 
of the southern region. In this novel, fantasy and reality are mixed together. 
CONCLUSION: The results of the research show that in "Drowning People" Ravipour 
has used myth-breaking and using symbols, and in this way, the author of the work 
has paid attention to the importance of the role of mythology in representing the life 
and history of Iranian society. has placed 
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 بیان مسئله
است و در میان انواع ادبی فراموشی رهانیده شالودۀ ادبیّات هر ملّت، اساطیری است كه داشتج هر ملتّی را از دزند

-ورهرمان اسط»مختلف، رمان و داستان كوتاه، كاملترین بروز روایت در دنیای جدید هستند. امروزه نویسنددان در 

گوی كه كه باید بازنمود حقیقت را ال« رمان تاریخی»صرفاً به بازروایی اساطیر داشته نمیپردازند؛ زیرا برخلاف « ای

-را در دستور كار خویش داده« موضوع موردنمر»ای، مبنایی غیر از بازنمودن راردهد، روایت مدرن اسطورهخود ق

است و این از ون جهت است كه اسطوره، نمود حقیقت متحقّق در درون ذهن است نه خارج از ون. بنابراین، 

پی ددردون میشوند. داه وغاز و درپیها در دار زمان است. اسطوره ددردونی و باززایی ویژدی بنیادین اسطوره

زمانی فرجام ونها ددردون میشود. بخشهایی به اسطوره افزوده میشود و بخشهایی حاف میشود. شخصیتّهای جدید 

در قالب شخصیتّهای كهن جای میگیرد و ویژدیها و رفتارهای جدید و متفاوتی از خود بروز میدهند. داه چند 

شخصیّت نمایان میشوند و داهی دیگر یک اسطوره در چند شخصیّت متفاوت بروز  اسطوره در قالب یک اسطوره و

میکند. مکانها و ویژدیها عوض میشوند. چنین ددردونیهایی در سیر تحوّل اساطیر فراوان است و در رمان فارسی 

 نیز بوفور یافت میشود.

ن نویسامعاصر، مورد توجه بسیاری از رمانالگویی در ورار ادبی بویژه رمان ها و مفاهیم كهنبازدشت به اسطوره

امروز قرار درفته است. د یل زیادی برای این بازدشت زمانی در ورار معاصر وجود دارد. در اغلب منابع معتبر در 

زمینج اسطوره این د یل ذكر میشود؛ خفقان سیاسی و اجتماعی جامعج امروز میتواند دلیلی بر استفاده از این 

 ای ورار ادبی باشد. نویسندۀ امروز عدم رضایت خود را از شرای  موجود با توسل به مفاهیم اسطورهها در ومؤلفه

الگویی پوشش میدهد و از این طریق، هدف و اعتراض خود را با این روش برای مخاطبین فرهیخته موشکافی كهن

های یتواند باشد، بررسی مؤلفههای ساماندهی معنای رمان ممیکند. همچنین از ونجا كه اسطوره یکی از راه

-ا در هویتهالگویی نیز در دستیابی به پیرنگ حافی ارر كمک شایانی میکند. نوع و شکل اسطورهكهن-ایاسطوره

پردازی عناصر داستانی دخیل است. علاوه بر این اسطوره، روشی نو برای عینیت بخشیدن به سازی و شخصیت

است نمادین كه فارغ از هر نوع محدودیتی به بیان مسئلج موردنمر نویسنده چگونگی رویدادهای بشری است؛ زبانی 

ی سیاس-ها در رمان برای درک بیشتر مخاطبین از اوضاع اجتماعیمیپردازد. در دوران اخیر نیز بازوفرینی اسطوره

پیشینج  با توجه به نویسان معاصرو... و همچنین غنا بخشیدن به شخصیتها و عناصر داستانی، به كار میرود. داستان

ای را در رمانهایشان به كار علمی و ادبی و همچنین وداهی از علوم نقد ادبی جدید، مفاهیم متنوع و دسترده

 اند.درفته

 

 اهداف پژوهش
یر را دیری از اساطنیازی میکند. از طرفی توانایی كنارهانسان عصر مدرن، نسبت به داشته و تاری  احساس بی

است و سبب شده دیگر تحوّ ت دو قرن اخیر احساس پوچی از درون را برای او به ارمغان وورده ندارد و از سمت

یز از چیز مینگرد و اساطیر ناطمینانی قرار بگیرد. درنتیجه با رویکرد انتقادی به همهكه این انسان در وضعیّت بی

ان در شویسنددان اساطیر را به شکل اوّلیهاین قاعده مسترنی نیستند. این برخورد انتقادی با اساطیر باعث شد ن

ه و عصر ها به انتقاد از شرای  جامعشوند تا در پوشش اسطورهمتون به كار نگیرند و نادزیر به تغییر ساختار اساطیر 

چیز با دیدۀ شک مینگرد. هدف كلیّ این پژوهش همانگونه كه از خویش بپردازند. توضیح ونکه انسان امروز به همه

 پور است.در رمان اهل غرق نوشتج منیرو روانیالگوها و اساطیر وید تحلیل ددردیسی نمادها، كهنبرمی موضوع



 614-649 صص ،44 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 656

 پیشینۀ تحقیق
هرچند تاكنون تحقیقات متعدّدی در زمینج ددردونی اساطیر در ادبیّات داستانی و بصورت ویژه در رمان فارسی 

بومی  اساطیرالگوها و است، پژوهشی كه به بررسی نمادها، كهندهاست، اما تا ونجا كه نگارنده تحقیق نموشده انجام

های دیگر این ورار در قالب كتاب و حال، درمورد جنبهاست. با اینباشد، ارائه نشدهپرداخته  در رمان اهل غرق

 است.نامه و مقاله، تحقیقاتی انجام شدهبیشتر پایان

یدّعلی س»، نوشتج «ایرمان اسطوره»درخصوی ددردونی اساطیر، كتاب درفته یکی از مهمترین پژوهشهای صورت

توسّ  نشر چشمه به چاش رسید. این ارر به نقد و تحلیل  4347است كه در سال « بیگدلیزاده و سعید بزرگقاسم

ه ب زاده و بیگدلی در این ارر بصورت موردی واست. قاسمدرایی در رمان فارسی، اختصای یافتهجریان اسطوره

یح، نوشتج اسماعیل فص« تراهدی كمدی پارس»نوشتج تقی مدرسی، « یکلیا و تنهایی او»انتخاب خودشان رمانهای 

از بلقیس سلیمانی را « به هادس خوش ومدید»ارر اصغر الهی و « سالمردی»از محمّد محمدّعلی، « قصّج تهمینه»

 ند.درایی بررسی میکنای دارند، از نمر اسطورهكه جنبج اسطوره

ر پور و فروغ او د است كه دنوشتج ابوالقاسم اسماعیل« اسطوره و نماد در ادبیّات و هنر»ذكر، كتاب دیگر ارر قابل

شناس و اندیشمند توسّ  نشر چشمه به چاش رسید. این كتاب دفتگویی با جلال ستّاری، اسطوره 4347سال 

است. بخش نخست دربردارندۀ سه بخش تقسیم شده ایرانی، است. با توجّه به دسترددی موضوع، این كتاب به

شناختی، افسانج اسطوره و اینگونه اندازهای نقد اسطورهشناسی، چشمدفتارهایی چون اسطوره و اسطوره

دفتارهاست. بخش دوّم مباحری فرادیرتر در پیوند اسطوره و حماسه و ادبیّات است و بخش سوّم كتاب در پیوند 

-ت ابعاد و زوایای دونادون رابطج درونی و هرف اسطوره و هنر مطرح شده و نقد اسطورههنر و اسطوره است؛ نخس

 است.های اساطیری كاویده شدهشناختی هنر بعنوان شاخصی برای تحلیل ورار هنری با بنمایه

 4346 كه در سال« بررسی بینش اساطیری در ادبیّات داستانی زنان معاصر»رسالج دكتری فرزانه مونسان با عنوان 

است. در این رساله پنجاه ارر داستانی از سیمین دانشور، غزاله علیزاده، شهرنوش در دانشگاه دیلان از ون دفاع شده

پور، مهسا محب علی، زویا پیرزاد، بلقیس سلیمانی و شیوا ارسطویی مورد بررسی پور، دلی ترقیّ، منیرو روانیپارسی

د ورار، محقق بصورت خلاصه به اساطیر زنان موجود در این ورار برای معرفی است كه با توجّه به حجم زیاقرار درفته

 است.ابعاد اجتماعی زن پرداخته

دیر، ددردیسیها و پیوند ون با متون تاریخی و تحلیل اسطورۀ ورش كمان» 4346در سال « خلیل كهریزی»

پژوهشگر در این ارر، در سه بخش مختلف، است. نامج كارشناسی ارشد خود قرار دادهرا موضوع پایان« شاهنامه

است. در بخش اوّل به سرچشمج شکلگیری این اسطوره های دونادون مورد بررسی قرار دادهاسطورۀ ورش را از جنبه

كننده به علّت نبودن داستان ورش در است كه پاسخی قانعاست. در بخش دوّم، نویسنده بر ون بودهپرداخته شده

شان است كه نبخش سوّم نیز به تحلیل و بررسی داستان ورش در كتابهای تاری  پرداخته شدهشاهنامه بدهد. در 

است، روایات دونادون با پیرنگهای متفاوت از داستان ورش، حاصل زنددی ورش در طول تاری  در بین ایرانیان داده

ت ای اسنامهذكر دیگر، پایانقابل نامجو درومدن او به رنگ فرهنگ و شیوۀ زنددی اقوام مختلف ایران است. پایان

از  4344ارر شوبانه صراّف كه در سال « ها در ادبیّات فارسیددردونی كاربرد اسطوره»در مقطع دكتری با عنوان 

شناسی را بررسی نموده و بر پایج هركدام، است. پژوهشگر در این رساله، رویکردهای دونادون اسطورهون دفاع شده

است و درنهایت اسطورۀ داو و داوكشی را بدون تکیه بر ارر خاصیّ سب ون دیدداه را ارائه دادهنمریج ددردونی منا

 است.های ایرانی بر مبنای رویکرد روانکاوی، تحلیل كردهبعنوان یکی از اسطوره
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با عنوان  4344ای در مقطع كارشناسی ارشد دفاع شده در سال نامههای مهمّ دیگر در این زمینه پایاننامهاز پایان

ارر حامد خیروبادی است كه علیرغم عنوان كلیّ ون نگارنده، علل كاربرد « ددردیسی اسطوره در رمان فارسی»

 «سمفونی مرددان»ارر عطالله مهاجرانی، « كشانسهراب»ها و ددردیسی این اساطیر را در چند رمان محدود اسطوره

ارر هوشنگ دلشیری را بعنوان « های دردارویینه»نشور و ارر برجستج سیمین دا« سووشون»از عبّاس معروفی، 

 است.های اساطیری از دیدداه ددردیسی اسطوره كاویدهشاخصهایی برای تحلیل با بنمایه

مقالج اوّل، تحقیقی است با عنوان  در حیطج مقا ت نیز ذكر دو مقاله زیر برای پیشینج تحقیق ضروری است، 

ارر سعید بزرگ بیگدلی و سیّدعلی « ایویسی معاصر در انعکاس روایتهای اسطورهنترین جریانهای رمانعمده»

زاده كه در این پژوهش نویسنددان سعی در بازنمایی اینکه نویسنددان با چه جریانهای فکری یا سبکی و با قاسم

د تا از این طریق، راهگشای ای در رمانهای خود میپردازند، دارنهایی به بازتاب روایتهای اسطورهچه ماهیّت و انگیزه

 نویس معاصر باشند.تحلیل ورار و جریانهای رمان

مرداد  69ایِ ایرانی در رمانهای فارسی از تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایتهای اسطوره»تحقیق دیگر با عنوان 

بادی و سینعلی قاست كه نویسنددی این ارر به عهدۀ سعیدبزرگ بیگدلی، تقی پورنامداریان، ح« 4397تا  4336

است به طریق بسیار مختصر و موردی است. از ونجا كه این پژوهش در حدّ مقاله باقی ماندهزاده بودهسیّدعلی قاسم

ارر اسماعیل فصیح، « داستان جاوید»ای چند رمان و مجموعج داستان كوتاه از جمله به جنبج روایت اسطوره

لی ارر سیّدع« تاكرۀ ایلیات»با نویسنددی محمّد محمّدعلی و « باد برهنه در»زاده، نوشتج محمّد قاسم« سیاوش»

 ای در نوع ادبی رمان است.است و تکیه بیشتر بر سیر تاریخی انعکاس روایت اسطورهصالحی اشاره شده

 

 بحث و بررسی

 ، تاریخ و اسطوره )رؤیا و واقعیت(آمیزش اسطوره و واقعیت
كه به شیوۀ رئالیسم جادویی نگارش شده است، حاصل ومیزش واقعیت و  مانند هر رمان دیگری« اهل غرق»رمان 

تخیل است. در جهان واقعی، انسانهای واقعی حضور دارند و در جهان تخیلی و فراحسی، پریان درعمق وبها زنددی 

 وید.پریانی كه به هنگام ناراحتی ونقدر دریه میکنند كه وب دریا با  می .میکنند

بومی  كه در ونها عناصر« اهل غرق»پور را به دو دستج كلی تقسیم میکنند: وراری مانند رار روانیمونسان و دیگران و

زن فرودداه »دیگری وراری چون رمان و محلی و اعتقادات مردم جنوب كشور به تصویر كشیده شده است و 

درمورد جایگاه اسطوره در  با محوریت موضوع زنان و مشکلات ونها در جامعج امروزی. و« كنیزو»و « فرانکفورت

اسطوره در ورار نوع اول با رنگ و بوی بومی تبلور چشمگیری دارد و بعنوان یک ابزار »این دو نوع ورار مینویسند: 

پردازی و دیگر موارد داستانی در خدمت نویسنده قرار درفته است. اما در ورار سازی، شخصیتكارساز برای فضا

لیدی خود را در زیرساخت داستانی از دست میدهد و از ون بیشتر در حد اشارات ون نقش كدستج دوم، اسطوره 

های زنانه میدهد. های عمومی و داه اسطورههای بومی جای خود را به اسطورهتلمیحی استفاده میشود. اسطوره

مونسان، خائفی،  :شده در این ورار ددردونیهایی یافته است. )ر.کكاردرفتههای بهبنابراین نوع و شکل اسطوره

 (357: 4343تسلمی، خزانه دارلو، 

شخصیتهای این دو جهان هرداه كه  زم باشد از جهانی به جهان دیگر میروند، بدون اینکه « اهل غرق»در رمان 

از این رو در رمان داه شاهد هستیم كه مرز  .دویی هیچ حادرج عجیبی روی نداده است .دچار بهت و شگفتی شوند

 .وورد و به خشکی میرسدپری ِدریایی ِ عاشق، برای یافتن محبوب خود سر از وب درمی .به هم میریزد این دو جهان
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 .برای پریان نی مینوازد .جمال به اعماق وب میرودمه .ویدمادربزرگ وب برای دیدن نوۀ زمینیش بارها به ساحل می

 .ویدو سپس به سطح وب میپدر و مادر خویش و مرددان وبهای خاكستری و اهل غرق را میبیند 

اند میتوان به موارد زیر اشاره كرد: تصویر انگیز و جادویی به رمان بخشیدهای خیالاز دیگر عناصری كه صبغه

جمال از دریا به هنگام های اهالی مینالد، سر از خاک برووردن مرده، نیرو درفتن مهدختری بنام فانوس كه در وینه

جمال میفرستند(، تیر خوردن نیرو یکی از دلیران هایی كه پریان دریایی برای مه)دلوله دولتی مبارزه با نیروهای

 تنگستان از جانب دریا و... .

این وقایع عجیب و خیالی در محیطی رئالیستی و عادی رخ میدهد كه مردمانش با روابطی ساده و صمیمانه با هم 

ددی روستایی و رواب  اهالی وبادی، ازدواج و زادوولد از جمله تلاش برای امرار معاش، توصیف نوع زن .در تعاملاند

پردازی صرف درایانج ارر را حفظ میکنند و رمان را از خطر غلتیدن به ورطج خیالمسائلی هستند كه بعد واقع

 میرهانند.

اننده را از دنیای پور در بخش اول رمران واقعیرت و تخیرل را چنران درهرم میتند كه براحتی قادر میشود خوروانی

متأسفانه این سیر رابت نمیماند و  -اعتماد استلحن قابل-اش وارد كند خود جدا كند و به دنیرای پرریوار قصره

دونه كردن رمان و همچنرین اظهارنمرهرای نویسرنده ای و دزارشدر بخش دوم پرداختن به مسائل فرعی و حاشیه

نه تنها از جاّابیت و دیرایی ون میکاهد بلکره خواننرده را در پرایرش ماجراها دربرارۀ مطالب متن با زبانی ادیبانه، 

 دچار شک و تردید میکند و بدینسان باورپایری حوادث متزلزل میشود و سبک عامیانه و بومی ارر لطمه میخورد.

 

 آینه
حقیقت، »رقرار كند. شوالیه، وینه را وینه ناخودوداه فرد است. فرد با نگاه به وینه میتواند با ناخودوداه خود ارتباب ب

 میداند.( 363: 4، ج 4397)شوالیه و دِربران، « صمیمیت، درون قلب و وداهی.

، نماد وداهی، اندیشه و خودشناسی است: «اهل غرق»پور حضوری پررنگ دارد، در رمان وینه كه در اغلب ورار روانی

به هم زد و مادر زایر را به كشتن داد، در اولین سفر خود وقتی  ون مرد كه سالها پیش از این ورامش زنان جفره را»

اش را از شتر پیاده كرد، با خود چیزی داشت كه مردان جفره به خاطر ون از فکسنو به وبادی رسید و بار و بنه

میان زنان های كوچک و مدوری بیرون وورد كه تا مردان به خود ومدند، دریخته بودند. از میان بار و بنج خود وینه

ها هزنان وئینهای ون پرندۀ غریب نمرده بود، فریاددست به دست دشت و خالو كه ون زمان هنوز زنده بود و از فضله

اش تا سر دردنه برد و او را قسم داد كه هردز پا به خاک جفره را از دست زنهای وبادی درفت و مرد را با بار وبنه

 (346: 4349پور، )روانی« نگاارد.

وینه، »بادی و مردمش همیشه به دلیل ترس از روبرو شدن با حقیقت از وینه فرار میکنند. هان شوالیه مینویسد: و

بعنوان یک سطح بازتابنده، پشتوانج نماددرایی پرباری در زمینج شناخت و وداهی است. وینه بازتاب چیست؟ 

 (.363: 4 ، ج4397)شوالیه و دِربران، » حقیقت، صمیمیت، درون قلب و وداهی

منصور را به دستش میدهد، وئینه را به او داد كه ونکه بداند مرگ دیعبدو بی»و داه وینه نماد خودوداهی است:  

ند منصورماندر كنار سنگ وسیا نشسته بود و دندمهایش را ورد میکرد، و بعد از سالهای سال، از ون زمانی كه دی

تبدیل  های تنش به اشکه بود، به وئینه نگاه كرد و تا وقتی وخرین تکهزنان دیگر فکسنو، فانوس را در وئینه دید

 (333: 4349پور، )روانی« شد، همان جا ماند.

 



 655/ پورمنیرو روانی« اهل غرق»ای )جنوب ایران( در رمان الگوها و اساطیر بومی و منطقهددردونی و باززایی نمادها، كهنتحلیل 

 

 پریان دریایی، آبیها
ای افسانهموجود  یکدریایی  پریعامه،  فرهنگ دردارد. وجود جهان مردم  ازبسیاری های افسانهدر دریایی پری 

دست ک یو با  ایستدمی دریا سطح از با تر دارد.ماهی به شبیه  دمیو  زیبا زنیک شکل به ای تنهكه  استوبی 

 ایی،دریبسیاری، پریان های قصهدر  است.داشتهنگه را  ایوینهدیگرش  دستدر  ومیکند شانه را بلندش موهای 

میبخشند  انسانها بهرا خود الطبیعی ماوراء قدرتهایاجبار، روی از  داهی میپردازند.وینده اتفاقات  پیشگوییبه غالباً 

دریا قعر ه برا ونها اند، بستهونها عشق  درویدر دل  كهفانی انسانهای  فریفتن بایا میشوند انسانها عاشق داهی  و

 (.45: 4393 )احمدی،میبرند 

های بسیاری، پریان دریایی، غالباً به پیشگویی اتفاقات وینده میپردازند. داهی از روی اجبار، قدرتهای در قصه

طبیعی خود را به انسانها میبخشند و داهی عاشق انسانها میشوند، یا با فریفتن انسانهای فانی كه دل در درو ماوراء

 (.45: 4393ریا میبرند )احمدی، اند، ونها را به قعر دعشق ونها بسته

پریان دریایی یا وبیها موجودانی هستند دارای موهای صاف و بلند در دریا. نیمی از بدنشان به شکل انسان است و 

وارشان خشک میشود و از بین وار و نمیتوانند مدت زیادی در خشکی بمانند، زیرا نیمج ماهینیمی دیگر ماهی

جیلینگ صدا میکند، در دریا میرقصند، به سمت فانوسهای ی كه در دست دارند و جیلینگمیروند. ونها با دایرۀ زنگ

وویزان بر دیرک كشتیها میروند و فیتیلج ونها را با  میکشند. نام دیگر ونها پریان دریایی است. مانند انسانها میخندند 

 و داهی هم میگریند.

ای، در ادبیات معاصر ایران بیشتر از همه در ورار داستانی هانگیز اسطوربجرئت میتوان دفت كه این موجود شگفت

پور بازتاب داشته است و تأریر عقاید داشتگان دربارۀ پری دریایی، در خلق برخی از ورار وی، انکار ناپایر روانی

ر پری ودهندۀ سبک رئالیسم جادویی است، حضپور كه به نوعی نشانمیباشد. درواقع یکی از ویژدیهای ورار روانی

ای میبخشد و هم نقش باورهای عامیانه ای اسطورهدر روایت داستانی است. نویسنده با این كار هم به داستان جلوه

 (617: 4399را پررنگ نشان میدهد. )تسلیمی، 

 ورپای، متفاوت با افکار و عقاید مردم كه در منابع و ورار پیشینیان ومده است، در ورار روانیاین عنصر اسطوره

ای از دید پنهان و یا به چشم افراد خاصی قابل كاربرد داشته است. بعنوان نمونه در باور عامه، این وجود اسطوره

مشاهده است، اما در داستانهای او، نه تنها پریها به چشم همه مردم قابل رؤیت میباشند، بلکه با مردمان در حال 

عقاید كهن، پریان دارای قدرت مافوق بشری هستند، در حالی در تعامل و بعضاً در تداخل میباشند. در داستانها و 

پریان در این داستان بعنوان موجودات فراطبیعی معرفی میشوند »العاده میباشند. پور، فاقد این نیروی فوقورار روانی

ر دم، ونان دوومد ونها به ساحل، بدون كوچکترین مشکلی فراهم است. براساس باورها و اعتقادات مركه امکان رفت

وید ویند و هرازداهی یکی از ونان عاشق مردی ماهیگیر میشود و در پی او به ساحل میشبهای مهتابی به ساحل می

زاده، علی)حسن« و با دریه و ناله خود را به سوی كپر او میکشد. دریه و خشم پری با  ومدن وب دریا را به دنبال دارد.

4399 :73) 

پور، وبیها بعنوان دمان، پریان عمّال شیطان و منشأ بدی و وفت هستند، ولی در ورار روانیدر ورار كهن و باور مر

اند. بنابراین جنبج مربت این پریان در وبیها و جنبج منفی ونها در سرخها، پریان خوب و سرخها پریان بد معرفی شده

 تجلی یافته است.

اولین كسی كه پری دریایی »ریایی چنین وغاز نموده است: را، با وصف مشاهدۀ پری د« اهل غرق»پور، رمان روانی

را دید جرئت نکرد خودش را نشان بدهد. بوبونی پشت پنجره روبروی راسج وبادی ایستاده بود. صدا كه بلند شد 
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خیال كرد ناخدا علی از خانج دی منصور وادشته. فانوس را برداشت و برد توی پنجره دااشت. راسه خالی بود، 

خلوت، بوبونی چرخید و رو به دریا نگاه كرد و ماند! خودش بود، وبی دریایی، توی دریا دایره زنگی به دست، خالی و 

 (4: 4349پور، جینگ صدا میکرد و میرقصید. موهای وبی و بلندش روی موجهای ریز دریا افتاده بود )روانیجینگ

برخی   مرال،برای است. واكنشهایی و حوادث بروز منشأ « اهل غرق»رمان جای جای در دریایی پریان حضور 

بروز منشأ وحشت،  اینو شوند عزیزانشان كردن اسیر باعث دریایی پریان كه دارند واهمه این از دائماً جفره، اهالی 

مادر زنگرو، دیكه زمانی و روشناییند طالب دریایی  پریان( اما 66میشود )همان: اتفاق این از ممانعت برای اعمالی 

 ایزهج مدینه بهمیشوند، ماه اسارت از  مانع جفرهزنان سایر با مدینه  ودارد را ماه ووردن دراسارت  بهقصد بوسلمه 

 (.475)همان: میدهند  

های یونانی سیرنها موجودات در اسطوره»وجود دارد:  های سیرنهای پریان دریایی و افسانهتشابهاتی بین افسانه

وحشتناكی هستند كه صدا و سر ونها به شکل زن و پیکرشان شبیه پرنده بود. كار ونها این است كه با سر دادن 

 (43: 4393)برن،« های جزیرۀ خود به دام اندازند.ووازهایی خوش، دریانوردان را در میان صخره

جو و انقلابی هستند. مردمانی كه ادرچه خود نمیتوانند در عمل كار بزردی اد مردمان حقیقتپریان در این رمان، نم

 بکنند، اما حامی و همراه مبارزان هستند، در شرای  دشورای به سر میبرند و زیر سلطج حاكمانند.

جای  در (.36: 4349پور، )روانیود میش بوسلمهبا  عروسی بهحاضر  ونکهیکی  متمایزند. دیگران ازدریایی پری دو 

حقیقت این بود كه »میرساند: جفره  به راخود و میشکند  رادریا قانون جمال مهسلامت از اطمینان برای دیگر، 

جمال مرد رعنای پری دریایی در میان پریهای دریایی جهان یکه بود. او قانون دختركان دریا را شکسته بود و مه

 «اش در روی زمین یا در هر كجای جهان كه بود، درامی میداشت.اهیگیر را تنها به خاطر حضور غریب و عاشقانهم

 (94)همان: 

كار عاشقان جهان همین »شود:  معرفّی خالصانهعشق  نماددریایی پریاین رمان  دركه  میشودباعث ویژدی  همین 

 «ری، او كه جان درامیش میدارد به رسم و روزدار خود جهان را تعبیر كنداست. داشتن از خود و رفتن تا دیگ

 (.94)همان: 

 هایلحمه دراو،  ازدوری  وجودبا جمال، مه است. جمالمهمادر  دریایی،پریهای میان  ازمتمایز شخصیّت دیگر 

چشمانش را كه باز كرد در اتاقکی تنگ »مییابد: ورامش او یاد  باو اوست  ووردمی یاد بهكه  راكسی اولین سختی، 

و تاریک بود و تمام تنش ورم كرده و تیر میکشید و صدای غریب با  ومدن وب دریا را میشنید. یکی از وبیها دریه 

 (654)همان: « جمال در تمام لحمات بیهوشی، مادرش را دیده بود.میکرد، مادر وبیش نبود، میدانست. مه

( 643میگیرد )همان:  عهدهبر را هایشنوه با بازیوظیفج  زمینی،بزردان  مادرمانند  همداهی جمال ماه مادر

شدن كشته ( با 644وید )همان: میكمکشان به میگیرند قرار خطر معرض  درنیرو و جمال مه وقتی كههموست 

جمال هم مادركه میشود  معلوماما بعدها است، شدهكشته حکومتی  نیروهایدست  بهاو كه میبرند  دمانهمه نیرو، 

 (647است )همان: كشته رانیرو  بخوابد،غائله زودتر و نشود كشته دردیری در  جمالمهاینکه برای 

ان سرخ تقسیم میشوند و در تقابل هم قرار میگیرند. به دو دستج پریان وبی و پری« اهل غرق»پریان دریایی در رمان 

دیده و ملت خواهان وزادی و برابری هستند و پریان سرخ نماد چاكران دولتی هستند پریان وبی نماد مردمان رنج

پریان دریایی سرخ، زایر و وبادیش را مسخره میکردند. شبها با دمامها »های دولتمردان هستند. كه تسلیم خواسته

سیهایی كه زیر بغل میگااشتند، روی وب ظاهر میشدند و مرل مردم كه برای وا  حضرت فریاد زده بودند، و ملا
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ها و دمامهای پریان دریایی سرخ خواب را از غش میخندیدند. صدای خندهو غش« مااومسکامو»فریاد میزدند: 

 (697)همان: « چشمان زایر و مردمانش میگرفت.

د روح مردم باشد كه در اسارت بوسلمج خودخواه جهان قرار دارد. پری دریایی موجودی پری دریایی میتواند نما

موهوم و خیالی است كه در این رمان، مردم جفره سخت به ون اعتقاد دارند. موجودی است با بدنی كه نیمی ودم 

از ودمی خشمگین میشود، وار به رنگ وبی كه در اعماق دریاها زنددی میکند و وقتی و نیمی ماهی با پاهایی ماهی

ای بعد، زنی تا نیمه انسانی، از وب بیرون ومد لحمه»رنگش به سرخی میگراید و دریا را طوفانی و ترسناک میکند: 

 (67)همان: « و دایره زنگی كوچکی را كه دردست داشت تکان داد.

د و بوسلمه، دریا را ونقدر پریان زیادی زخمی شدن»پریان دریای سرخ نماد بدیمنی، طغیان و ویرانی هستند: 

ولود و سیاه كرد كه پریان دریایی از ترس ون كه سرخ شوند به عمق وبهای سبز پناه بردند. اما در این میان دل

سرخها هر كجا كه باشند و در هر شکل و شمایلی،  .ولود بردیکی از وبیها سرخ شد و سربازی را به قعر وبهای دل

 (644و  354)همان: « خطرناكند...

ركس ه»هایش را بر زبان بیاورد: پریان دریایی، از اندیشه و اسرار دل ودمیان وداه میشوند، هیچ ودمی نباید دلایه

 «ای دارد، نباید ون را با صدای بلند بگوید. ساكنهای دریا نباید دلایج مردان جوان را از این پیوند بشنوند.هر اندیشه

 (44)همان: 

فرازمینی است كه از خود میگارد و به این دلخوش است كه معشوقش با رضایت در زمین وبی دریایی نماد عاشقی 

اش وواره كند و تنها خاطرۀ تنها عشق میتواند ودمی را از خانه و كاشانه»دام بردارد، زنددی كند و دوست بدارد. 

وی زمین سنگلاخی خشک بسرد مرد ماهیگیری رعنا میتواند وبی دریایی كوچکی را از دریا جدا كند، تا ونجا كه ر

 (77-74و درد و رنج زمین را نادیده بگیرد. )همان: 

وبیها و پریان دریایی نماد باورها و عقاید كهن اهالی جفره هستند كه با ورود مماهر تمدن خاموش شده و فراموش 

ها دوباره جان سانهمیشوند. هرچه وبادی در حفظ باورهای خود پایدار بماند و به فرهنگ جدید تن درندهد، اف

وقتی كسی به وبادی تردد نکند و جعبج جادو خفه شود، پریان »درفته و پریان دریایی خود را نشان میدهند: 

ویند و او میتواند دوباره ونها را ببیند كه در غالج زایراحمد حکیم، موهای بلندشان را شانه دریایی به سطح وب می

 (444)همان: « میکنند و میخوانند.

 

 تقابل خیر و شر )قهرمان و ضدقهرمان(

ار و عواطف ها، افکوفرینی خود بسیاری از اندیشهداستان عرصج تزاحم، تقابل و توافق شخصیتهایی است كه با نقش 

( و به 616: 4343)براهنی، « شخصیت محوری است كه تمامیت قصه بر مدار ون میچرخد»را عینیت میبخشد. 

ماعی پر از دغدغه را به تماشا مینشینیم. های پنهان زنددی در اجتهمین دلیل، ما از طریق شخصیت نگاه  یه

دهنده به وقایع داستانند؛ چون هیچ قهرمان و شخصیتهای عمده رمان و شخصیتهای مخالف ونها عناصر شکل

ضدقهرمانی، در خلأ و تنهایی، بدون ارتباب با افراد و دنیای اطرافش قابل درک شدن نیست؛ این رویارویی 

شان و مخالفانشان است كه به دسترش و ادامه وقایع و دردیریها تا مراحل نهایی شخصیتهای اصلی با دنیای اطراف

انجامد توجه خواننده را به خود نگه میدارد. همین رویاروییهای شخصیتهای متضاد است كه به خواننده رمان می

 امکان شناخت بهتری از ونها در درمان میدهد.

ر و شر تأكید دارند. داهی این خیر و شر نمود بیرونی دارد و از نویسنددان اغلب در ورارشان بر جدال میان خی
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رفت جدال چه پی»در است. طریق تحلیل شخصیتها نشان داده میشود و داهی در ذهن و روان شخصیتها جلوه

 ،خیر و شر را متأرر از اسطورۀ جدال خیر و شر را متأرر از اسطورۀ جدال خیر و شر در ناخودوداه جمعی بشر بدانیم

چه ون را به اسطورۀ قربانی شدن نخستین وفریده پیوند دهیم و یا ون را متأرر از اسطورۀ دناه نخستین بعنوان 

ساخت بصورت جدال خیر و شر در الگو در هرفهای روایی بشر به شمار ووریم ... این كهنیکی از وغازین واقعه

كی مسامحه در قالب كلیج داستانهای روایی بشر بروز های جدال نیک و بد و با توسّع و اندروساخت در قالب قصه

الگوی روایت و (. طالبیان در مقالج خود در تحلیل درونمایج شاهنامه براساس كهن446: 4394)طالبیان، « میکند

( نخستین 4»ها وجود دارد، اشاره میکند. جدال خیر و شر، به پنج كاركرد یا خویشکاری خیر و شر كه در اغلب قصه

( هجوم/ ایجاد مزاحمتِ عامل شرارت، تعادل 6د/ انسان/ پادشاه در ورامش و تعادل، زنددی/ حکومت میکند؛ موجو

( پادشاه/ انسان/ 5وورد. ( در جدال اولیه عامل شرارت موفقیت به دست می1( جدال درمیگیرد؛ 3را بر هم میزند؛ 

وباره بازمیگردد. شکست عامل شرارت، یعنی فرد مورد حمله و هجوم/ بر عامل شرارت پیروز میشود و تعادل د

كاركرد پنجم، در مجموع چهار كنش را ایجاد میکند كه در هر قصه یک و داه دو كنشِ ون مشاهده میشود: الف( 

« نابودی عامل شرارت؛ ب( صلح و بازپایری عامل شرارت؛ ج( به بند افتادن عامل شرارت؛ د( فرار عامل شرارت

 (.457)همان: 

 ددار نمودشخصیتّهایی  قالبدر  ستیز،  ایناست. شر و خیر ستیز ، «غرقاهل» رماندر عمده  موضوعات ازیکی 

ختلف م قروندر  فلاسفهو  اندیشمندانتوجّه  مورد دیرباز ازشر و  خیر میکنند. مفهومنماینددی را شر  و خیركه 

خیر  افلاطون میشود. محسوبفضیلت این از انحراف  شرو است فضیلت نوعی خیر  بودد معتق  سقراب است.بوده

 ویدمیگخیر تعریف  درارسطو وید. میپدید صورت و  مادهتركیب در شر داشت  عقیدهو میدانست وجود   رامحض 

، عمدتاً «غرقاهل»رمان در  (. اما4: 4394)ارسطاطالیس،   یشدراون سوی به چیزی هر كهاست ون  خیر كه

دارد،  رّش بهذاتاً میل انسان كه  اعتقاداین برابر در است واكنشی  موضوعاین  طرحاست؛ مطرح  شرّپایری وسیب

-44: 4349پور، )روانی استرویکرد  و نگاهین ارد پی در رمان  در نویسندهكند.  غلبهخودش  بهنمیتواند بنابراین 

44) 

ای نبود كه در ون بوسلمه را به بند بکشند. بوسلمه حتی در در تاری  حیات وبادی، هیچ قصه»ومده: دیگر جای  در

و با  ای به عقل خود شک كند، در روز روشنونکه ذرهها اسیر نمیشد و حا  مردی غربتی و غریب زاده، بیقصه

 (.76-74صدای بلند میگوید كه بوسلمه دریاها را به بند كشیده است )همان: 

و است پایر بوسی شر،است.  اشتباه شر، ناپایریغلبه تصوّركه  باشد میتوانداین  فرارش،و بوسلمه اسارت تفسیر  

 ازچه شر،  برمیتواند اندازند، میاو  جان بهرا مرگ از شت حكه و چیزهاییبر  غلبهو  درون كردنقدرتمند باانسان 

 كند. غلبهبیرونی  چه ودرونی  جنبج

 امر،این برای تلاشی هردونه و  نمیگیرد صورت شرّ و  خیربین واقعی ای مصالحه هیچگاه «غرقاهل»در رمان 

ای وغاز میشد. دیگر خبری ود جفره رنگ دیگری به خود میگرفت. زنددی تازهدیر یا ز»است:  شکستبه محکوم 

از فقر و ناخوشی نبود. بوسلمه خاطر وبادی را نگه میداشت. بوسلمه همیشه زیباترین و دلیرترین جوان ماهیگیر را 

، از این به بعد كاری به كام دریا میبرد. او كه همیشه از مهری كه وبیها به ماهیگیران جوان داشتند، در خشم بود

به وبادی نداشت. سیاهی در برابر مهربانی و مهر رنگ میبازد. چه بسا كه وبی بتواند بوسلمه را كه تا انتهای جهان، 

تا ون زمان كه زمین زیر وب میرود، رام كند، دل سیاهش را به كار بگیرد و زنگار كینه را از ون پاک كند. چه بسا 

ودمیزاد نزدیک شود، رسم عاشقی را بیاموزد و زنددی را بر ماهیگیران جفره وسان كه بوسلمه به خلق و خوی 
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 (44)همان: « كند.

 نبایدحالتی  هیچدر و وجه هیچ به كه است درفته قرارتأكید مورد قضیه این  «غرقاهل»رمان از بخش  ایندر 

 پیدر یابند رهایی  بوسلمه،شر  ازاینکه برای جفره  اهالی واقع،در ند.كمصالحه  ومعامله شر طرف  باخیر  طرف

 جفره اركبه كاری اینکه قبال  در بوسلمهكه چرا دارند. را انسانیک جان كردن فداقصد  ونهاهستند.  اوبا مصالحه 

سپس و بنوازد خوش  وهنگعروسیش  دركه میخواهد  زیباروی جوان او میخواهد،خون  باشد،نداشته  اهالیشو 

امید ینکه، ا از غافلبتابد، وسایش و امید انوار  زنددیشان برشاید میکنند، قبول را  معامله اینجفره اهالی و  بمیرد

 امانند، كخود وسایش فدای  را انسانیمیخواهند  جفره اهالیباشد.  شدهبنا دیگری خون بر كه نیست وسایشی  به

وهنگ ناخواسته، غرق، اهلروز و حال دیدن با  جمال،مهچراكه  نمیگیرد،سر معامله  اینكه است یارشان بخت 

مواجهج بجای جفره اهل میگیرد. ر ساز جفره مردم بر را خود وزار و  وشوبدبرمیرا بوسلمه و مینوازد غمگین 

ببرد: پیش  درستطرف به  رااوضاع كه  دارندخود كنار  دررا جمال مهاما میدهند  نشانانفعال شر، با مندانه كنش

رد، ای داهر كلامی كه بوسلمه را خشمگین كند یا وبی را پشیمان، به نابودی جفره میکشید. هر كس هر اندیشه»

 (44)همان: « نباید ون را با صدای بلند بگوید. ساكنهای دریا نباید دلایج مردان جوان را از این پیوند بشنوند.

نار ك ون با ظلم، برابر درومیز اعتراضرفتارهای بجای كه دارد  تاریکیمقابل  درمنفعلانه برخورد از نشان  این،

کی یصحبت در نمودش و اند دادهنشان مقاومت خود  ازتاریکی برابر  درحال  به تاكه است ی حال دراین ویند. می

به  راونها .. و.جوانان مرگ و فقر از مردم  خستگی( 46همان: )رک: میدهد  نشان را خودبیشتر جفره اهالی از 

این  بهو نمیگیرد سر  مصالحه اینكه  میبردپیش طوری  را ماجرا رمان،نویسندۀ ه حالیک در است.كشانده مصالحه

زیر را ی زنددشرافت  كه ناملایماتیبرابر در حالی  و وضعهر در بتوان  كاشكه داستانی میگوید قالبی در شکل 

 داد. نشانمقاومت  میبردسؤال 

 

 جن
اجنه و جنی كه به هم ارتباب دارند، بر دروه فرشتگانی از جنس وتش اطلاق میشود كه عزرائیل مهتر جان، جن، 

ایشان بود. اینها تا سیصد سال خدا را میپرستیدند و بعد عاصی شدند و در زمین فساد كردند كه به دستور خداوند، 

ا بکشت و بهری از ونها در دریاها و بیابانها عزرائیل به كمک فرشتگان وسمان، اول ونها را تارومار كرد و بهری ر

ها جای درفتند و بویژه شب هنگام در رفت و ومدند. از این رو عامه معتقدند ها و درمابهپراكنده دشتند و در ویرانه

: 4394دفت. )كریستین سن، به نقل از یاحقی، « بسم الله»ها باید كه هنگام قدم دااشتن به این اماكن و تاریکخانه

674) 

در دروه ارواح خبیث و دیوها قرار « اهل غرق»پور، ول و جن حضور فعال دارند. جن در رمان در داستانهای روانی

بارها و بارها در شبهای تاریک و سرد »رسان و شر نمادی از غارتگران دولتی است: میگیرد و بعنوان نیروهای وسیب

جنی رجنی شنیده بود، هیچ ماهیگیری قایقش را دم پور خورزمستان وبادی، صدای ساز و نقارۀ جنها را از خو

 (4نمیداد، هیچ مردی جرئت نمیکرد به خورجنی نزدیک شود. )همان: 

بلکه برای درمان بیماریهای خود از ونان مردم نه تنها صدای جنیها را بوضوح میشنیدند، « اهل غرق»در رمان 

ووردند تا دست از وزار مردم روستا بردارند. این دختران شان درمیكمک میگرفتند، و داه دختران خود را به همسری

 (641تا پایان عمر مجرد و باكره میماندند. )همان: 
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 دی زنگرو
)بوسلمه، جن، یال و...( نماد پلیدی « اهل غرق»ای رمان مانند دیگر موجودات اسطورهای دی زنگرو در نگاه اسطوره

بختی است و رو است و نماد سیاهی و تیرهره شده است، به معنی مادر سیهاست. چنانکه در پاورقی كتاب اشا

 كدورت و تیردی روح را به ذهن تداعی میکند.

زنگرو را زنگرو در فرهنگ خطج جنوب كشور، مادر بوسلمه و چون او نماد شومی و زشتی است. مردم جفره دیدی

زنگرو دی»ا به دور ماه میپیچد و نفس ماه را میگیرد: درفتگی دانسته و معتقدند هموست كه دستانش رمسبب ماه

مادر بوسلمه است و مرل همو زشت و بدكار. از صدای طبل بیزار است و با شنیدن وواز زنانی كه روی زمین زنددی 

 میکنند و تندرست و دلیر و زیبا هستند، سردیجه میگیرد... ادر روزی روزداری در پی درفتن وفتاب بود، باید ونقدر

 (475)همان: « روی طبل كوبید و رقصید تا از همان با  سرش دیج برود و توی دریا بیفتد.

ها را سردردان میکند و خواب زنگرو دلی پر از كینه دارد... شبها ستارهدی»زنگرو نماد كینه و حسادت است: دی

 (497)همان: « را از چشم زایر میگیرد.

ادر زنان »م ریخته و ویران میکند و نمادی از ویرانگری و نابودی است: زنگروست كه همه چیز را به هداهی دی

سرش نگااشته بودند، وبادی به زنگرو را در وسمان عاصی نکرده بودند، ادر با رقص و صدای طبل سربهوبادی، دی

 (665)همان: « افتاد.حال و روز نمیاین 

 

 بوسلمه )حاكم دریا(، غول

انواع اساطیر هستند كه برخی دارای نیروهای شر و برخی دارای نیروهای خیر هستند و ای از موجودات اسطوره

یشج انددر دارد. ها اسطورهدر ریشه امور، در منفی موجودات درواقع نماد عینی از انسانهای نیک و شر هستند. تأریر 

نیروهای تابع  ونهاسیر بلکه نیست، حاكم تغییرناپایر ی قانونجوی، های پدیدهو فصلها  سیربر ای اسطورهابتدایی 

 (497: 4397. )كاسیرر، داردقرار جادویی نیروهای دسترس  درو اهریمنی 

های كهن مردم جنوب، دیو است. بوسلمه، در افسانهبوسلمه ، «غرقاهل »ای رمان شخصیّت اسطورهترین برجسته

اهاست كه مردان و ماهیگیران جوان را در دریا غرق كرده و به عمق وبهای سبز و خاكستری رو و بدسیرت دریزشت

است  اهریمننماد بوسلمه » است. خوییاهریمنو  میفرستد تا بتواند پریان زیباروی دریا را از ون خود كند. او شر

 و دریاها در چهبوسلمه نکرد. و  كند سجدهرا  اوشد  مأموركه زمانی از است،  دیرینه ودمفرزندان  بادشمنیش  و

ای ندازها تااست؛ كردهرام  كاملاًرا جفره  اهالیبوسلمه میکشاند. خواری به را ودم فرزندان میتواند تا زمین،   روی چه

 (346-344ان: )هم« او نمیکنند.خواست خلاف  خیالی حتی او،ترس از  كه

مورد درایران، جنوب عامه فرهنگ بر شناسانه مردماست پژوهشی  كه« هوااهل »كتاب در ساعدی غلامحسین 

ركت حوقت  بههنگام شبمیکشد. دریا به و میگیرد ساحل در را بوسلمه كودكان »است. وورده مطلبی بوسلمه 

وید، می كشتیجلوی به ملوانی تا مینشیند كشتی  جلویومده بیرون دریا  ازلیج، بوسلمه خدر بادی  كشتیهای

دریا  بهرا خود  بوسلمه دنبالبه افتاده،  دریابه دوستش اینکه دمان به ملوان  اندازد.می دریابه را  خود بوسلمه

به نقل  453: 4315)ساعدی، « میکشد. وبزیر به را ملوان است، قدرت پراینکه ب سببه در دریا بوسلمه  اندازد.می

 (46: 4316از خسروی، 

غول دریایی است كه در داستان وفرینش بابلیان دیده میشود، در این اسطوره، دریا نماد « لویاتان»بوسلمه یادوور 

غریزی است و برای غلبه بر ون، قدرت خدا ضروری است. ناخودوداهی است و دیرندۀ غولهای ظلمانی و نیروهای 
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در تفسیرهای مبتنی بر فلسفج سیاسی، لویاتان نماد دولت عنوان شده است، دولتی كه خود را صاحب قدرتی مطلق 

دادی شفقت و نماد استبمیداند و این دولت در رقابت با خداوند است. با این نگاه لویاتان غولی است بدون مهار و بی

: 4397)شوالیه و دربران، « ومیز است كه میخواهد جسم و وداهی همگان را تحت سلطه بگیرد.ودمختار و قساوتخ

 (35: 5ج 

كرانگی هستند. بدین ترتیب غول ومرج، ظلمانیت و بیغولها در كتاب مقدس دارای خصوصیات كژاندامی، هرج»

 (349: 1)همان، ج « ز وفرینش نمم است.نممی از حدوحدود خارج میشود و یادوور دورۀ قبل اچون بی

به عقیدۀ پل دیل، غولها نماد كاركردی روانی، تخیلی و افراطی هستند. ونها سرچشمج بینممی و نکبتند و كاربردی 

نادرست از نیروی حیاتیند. غولها ادرچه نشانج تهدید بیرونی هستند، اما در عین حال ترس درونی را نشان میدهند، 

یه )ر.ک: پل دیل، به نقل از شوال« است. شکلهای باهدونج یک میل منحرفند و درواقع نشانج ناخودوداهونها شبیه به 

 (344: 1: ج 4397و دربران، 

های جنوب یادوور غولها و نشانج قدرتی كور و درنده است. همچنین دیو ممهر حکومت، باج، جنگ دیو در افسانه»

بوسلمه »كاركردی مانند دیو و غول دارد: « اهل غرق»سلمه در رمان ( بو644: 4394)جهازی، « و استبداد است.

كه همیشه زیباترین و دلیرترین جوان ماهیگیر را به كام دریا فرومیبرد، او كه همیشه از مهری كه وبیها به 

نگ هر رماهیگیران جوان داشتند، در خشم بود، از این به بعد كاری به وبادی نداشت. سیاهی در برابر مهربانی و م

 (44: 4349پور، )روانی« میبازد.

رجستگی بشاید  است. ملوانان شکار برای دریادر او فراوان  توان وفریبنددی هوا، اهلكتاب  دربوسلمه دو خصوصیّت 

قرار  خودرمان  منفی()شخصیتّكسوت ونتودونیست در  را او تاداشته  ون بررا پور روانی او، درخصوصیّت  دواین 

بوسلمه ساكن و حاكم زشت روی دریاست و قصد دارد با یکی از وبیها ازدواج كند. او درشتترین مروارید »دهد: 

زن به عروسی او دریا را در دهان ماهی كوچکی میگاارد و ساكنان زمین باید زیباترین جوان خود را بعنوان نی

دا كند، تا بوسلمه دست از سر وبادی بردارد و فقر و ناخوشی از بین ببرد. مردم وبادی بفرستند كه مروارید را پی

جفره مواظب حرف زدنشان هستند، زیرا هر حرفی كه وبی را از ازدواج با بوسلمه پشیمان كند، باعث عصبانیت 

 (44-45)همان: بوسلمه و نابودی جفره میشود. 

چنین  بوسلمه رمان، ابتدایدر است. یکسان رمان حوادث روند در ارردااری ر منم ازجمال مه و بوسلمهاهمیّت 

بوسلمه ساكن زشتروی دریاها، با یکی از وبیها عروسی میکرد و درشتترین مروارید »است: شدهپردازی شخصیتّ

اش زن به شادبد را بعنوان نیدریا را در دهان ماهی كوچکی میگااشت تا ساكنان زمین، ونان كه زیباترین جوان خو

 (45)همان: « عروسی او میفرستند، مروارید را بیابند و تا ابد از رنج جستجوی نان رها شوند.

قرار  ابنان، جستجوی برای كوشش و زحمت  ازرهایی به علاقج مفرطش  و رروتبه انسان میل از وداهی با بوسلمه 

ه چراكشود؛ معیّن انسانیتش  عیّاركه میگاارد موقعیتی در  رااو انسان، با مصالحه  وجهن بعنوامرواریدی  دادن

عروسی مراسم در  نوازینیبرای جفره  ازماهیگیر  وزیبا  جوانیفرستادن مقدمّات كه میگیرند تصمیم جفره  اهالی

بوسلمه همیشه زیباترین و دلیرترین »انجامد: می ماهیگیرجوان  مرگ بهک شبیكه  امریكنند؛  فراهمبوسلمه 

جوان ماهیگیر را به كام دریا میبرد. او كه همیشه از مهری كه وبیها به ماهیگیران جوان داشتند، در خشم بود، از 

 (44)همان: « این به بعد كاری به وبادی نداشت.

حوادث  پیشبردو روایت  موتورومدن درحركت به موجب  حضورش واست خیر  باازلی كشمکش در  شر،طرف او 

میشود. بوسلمه بر تمامی دریاها حاكم است و و همیشه زیباترین و دلگیرترین جوان ماهیگیر را به كام دریا فرو 
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 (.631( و در كامجویی او جوانان رعنا قربانی میشوند )همان: 43میبرد )همان: 

هرچه »جمال كه نماد نور و روشنایی محض است: ه نماد تاریکی و ظلمت در جهان است؛ در تقابل با مهبوسلم

جمال بوسلمه كه نشان تاریکی جهان است برخواستج خود پای میفشرد، هرچه توش و توانش را به كار میبرد تا مه

جمال باید نشانی از روشنایی و نور مهجمال را بیشتر درامی میداشت. را به چنگ وورد، زایر در ذهن و دلش مه

 (451-453)همان: « باشد كه تاریکی اینچنین در برابر هستیش زوزه میکشد.

بوسلمج خشکیها، جوانان رعنای زمین را میبلعد، » درایی مردمان جنوب است:بوسلمه نماد باورهای ساده و خرافه 

 (664)همان: « مروارید به كه میرسید؟ عروس بوسلمج خشکیها كیست؟

 و»بوسلمه، نماد جور و استبداد تمامی قدرتمندان و حاكمان جهان است كه بر جان و مال ودمیان حاكم میشوند:  

قاه مردان وبادی نشان میداد كه هیچکس راستی نکند كه بوسلمه صدایش را بشنود و خشمگین شود؟ اما قاه

« ست و رزق و روزی تمام مردان ماهیگیر در دست اوست.بوسلمه را دستکم نمیگیرد. او بر تمام دریاها حاكم ا

 (71)همان: 

توزی و خودخواهی است كه ودمیان را به اسارت و برددی میگیرد. بوسلمه موجودی شرور و بدذات است و نماد كینه

ددان كه بوسلمه مرددان زمین را رودر روی وبادی قرار میدهد، مر» او نماد وشوب و بر هم زدن ورامش انسانهاست:

( او كه منبع 96)همان: « در طول هفته به عمق وبهای وبی دریا میرفتند و تنها شبهای جمعه به زمین بازمیگشتند.

 (54شر و بدی است در انسانهای بدكردار تجلی میکند و رزق و روزی ساكنان جفره به دست اوست. )همان: 

جهان اسیر بود. ودمیان در چنگال »عصیانگری است:  رحمی وبوسلمج خشکیها نیز چون بوسلمج دریا نمادی از بی

 (647همان: «)جمال دریایی بغض میکرد و در خود فرومیرفت...بوسلمج خشکیها میمردند و مه

 

 كسوف و خسوف

ای ون در سراسر جهان مفهوم سودواری و غم را به همراه خود دارد. كسوف و كسوف در معنای نمادین و اسطوره

 (.546: 1: ج 4397معنای نحوست هستند و خبر از وقایع شوم میدهند )شوالیه و دِربران، خسوف بطوركلی به 

( و كوپر معتقد است 715: 4394یاحقی علت خسوف و كسوف را ستیز و نبرد خدایان اساطیری میداند. )یاحقی، 

بل و طشت سعی بر این ها رفته و با زدن طهنگام خسوف، ماه به دهان اهدهای فلکی میرود و مردم بر بام خانه»

 (315: 4394)كوپر، « داشتند كه اهدها را بترسانند تا ماه را رها كند.

عی ای طبیهای خود، وقتی از نمر علمی نتوانند پی به علت پدیدهمردم عادی چه در واقعیت زنددی و چه در افسانه

ل به كارهایی از قبیل جادو و غیب متوسدرفتگی، خورشیددرفتگی، سیل و غیره ببرند، و رخدادهایی چون زلزله، ماه

درفتگی یا خورشیددرفتگی برخی از مردم در باورداشتهای عامیانج خود اعتقاد دارند كه در هنگام ماه»میشوند. 

اهدها یا دیوی دلوی خورشید را درفته تا او را خفه كند. بنابراین برای رهایی خورشید یا ماه دست به انجام مراسمی 

 (36: 4347)بیهقی، « ر طبل یا ظروف مسی و كارهایی از این قبیل میزنند.چون كوبیدن ب

خفه شدن ماه توس  دی زنگرو، مادر بوسلمه است. یک « اهل غرق»یکی از باورهای شگفت مردم جفره در رمان 

 شب كه در وسمان جفره كسوف رخ میدهد، مردم جفره كه حوادث طبیعی را نیز از دیدداهی ماورایی مینگرند،

ماه را میبینند كه در وسمان خفه میشود و دو دست سیاه و زشت، دلویش را میفشارد. هنگامی كه زنان وبادی از 

ویند. از طرف دیگر پریهای دریایی نیز كه علاقج كنان به سمت ساحل میاین اتفاق وداه میشوند، نگران و شیون

است، به جستجوی ماه با شتاب به سمت ساحل روی  خاصی به ماه دارند، از ونجا كه دمان میکنند ماه در وبادی
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زدۀ وبیها به سوی وبادی، برای جلودیری از رسیدن ونها به ساحل، زده از حركت شتابوورند. مردم جفره وحشتمی

 افتند.به فکر چاره می

ه میمیرند. ناخودودامدینه میداند كه ادر وبیها متوجه شوند كه ماه در وبادی نیست و در وسمان مُرده است، از غصه 

وورد و شروع به طبل كوبیدن میکند، و شعری میخواند كه تا ون زمان هیچ یک از اهالی طبلهایی را به ساحل می

جفره نشنیده بودند. زنان دیگر نیز بدون اینکه دلیل كارهای او را بدانند، در كنار او بر طبلها میکوبند و همصدا با 

ر این كار را تکرار میکنند تا دست سیاه، ماه را رها میکند و ماه بار دیگر در وسمان او شعر را تکرار میکنند. ونقد

ادر روزی روزداری در پی درفتن وفتاب بود، باید ونقدر روی طبل كوبید و رقصید تا از همان با  »میدرخشد: 

 (475: 4349پور، )روانی« سرش دیج برود و توی دریا بیفتد.

 

 الگوی دریاكهن
ای از ادبیات اقلیمی دانست، كه هم میتواند در كنار ادبیات شهری و هم در كنار دریا را میتوان زیرمجموعه ادبیات

ت. در در اسای متفاوت جلوهساز شود. نوار ساحلی دریا در باور و اندیشج هر منطقه بگونهادبیات روستایی داستان

 ران جزئی از روزمردیهای مردم است.هند مقدس است، در جنوب ایران جادویی است و در شمال ای

زنددی مردمان جنوب با دریا پیوند نادسستنی دارد، بسیاری از تعابیر زنددی و مرگ برای ونان با دریا معنا و مفهوم 

پور از تمامِ پتانسیلهایی كه یک نویسنده میتواند از همه چیز است. روانی« اهل غرق»پیدا میکند. دریا در رمان 

ت كند در این استفاده میکند. دریا در اهل غرق هم زمینج داستان است، هم فضای حاكم است، هم اقلیمش دریاف

پرور. است شخصیت و هم عنصری درو هم شخصیتی است مداخلهموتیفی است تکرارشونده، هم نمادی است مؤرر 

یایی كه در وغاز داستان بکر و ها و واقعیتهایش. در، افسانهالگوهااهل ِ غرق داستانِ دریاست. با تمام كهن

نخورده است و اذهان اهالیش را تسخیر كرده و تمامِ زنددی ونهاست. در پایان داستان با ورود صنعت مغلوب دست

 انسانها میشود. و با تمام داستانهایش از زنددی مردم كنار میکشد.

م شدن مرغان دریایی بر فراز دریای جفره حال ون، دانگیز دریا، موجهای تنبل و بیسرانجام رنگ خاكستری و غم»

های خود را به مأموران تیمسار و قیر كه دیگر تا با ی سد ومده بود و ون بوی سنگین مردم را واداشت كه خانه

ها را صنوبری بفروشند و وبادی را ترک كنند. خیجو وخرین كسی بود كه سر به تسلیم زمانه دااشت. در و پنجره

ای كوچک در شهر خرید و به ونجا كوچ كرد... بهادر امید ونکه روزداری به جفره بازدردد، خانه كوب كرد و بهمی 

 «جمال دریایی از ون برومده بود.به دریای خاكستری نگاه میکرد. دریای خاكستری كه روزداری سبز بود و مه

سازی و ایجاد اعتقادات و باورهای ضاو دیگر داستانهای مربوب به دریا، بیشترین سهم را در ف« اهل غرق»طبیعت در 

ناپایری از طبیعت هستند. هرچند دهگاه با یکدیگر سر ناسازداری ها جزء تفکیکذهنی مردم دارد. درواقع ودم

های مخصوی به خود با هم ارتباب برقرار میکنند. برقراری ارتباب با دارند، اما زبان یکدیگر را میفهمند و با شیوه

تر از ارتباب با عناصر مدرن دنیای جدید باشد، دنیایی شان با او شاید به مراتب سادهحفظ فاصله بوسلمه دریاها و

 (466: 4344كه دیگر ودمها را با خودش یکپارچه نمیداند. )ناظمیان، 

د، دل كه رزق و روزی خود را از دریا میگیرند و از او طلب محبت دارند، از خشم او میهراسنبرای قومی چنین ساده

در وب او غسل میکنند و ناپاكیها را به او میسپارند تا در عممت خود بزداید، اصل همه چیز دریاست. ون نیستانی 

كه مو نا از ون یاد میکند همان دریاست. مرددان داستان همه از دور خود به دریا میزنند و فق  شبهای جمعه 

كارساز كردن وسائل بازدشت. پریان دریایی ممهر مهربانی و اند و همه در بازمیگردند. اهل غرق همه در دریا زنده
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 (434: 4344)بهبهانی،بوسلمه، جن مهیب دریا، در خشکی نیز به همان شکل و هیبت وجود دارد. 

از  پرمیروند.  ونجامرددان  واست ملکوت و  غیبو  ماورانماد كه  دریا» است. نمادینمکان  دریا،« غرقاهل» در

غیب عالمدر هم شیاطین و اجنه چنانکه  ونند؛در همخاكستری وبهای مرددان  وبوسلمه  البتهو  است.دریایی پری

 (.347: 4349پور،نمیشوند )روانیدیده حس  عالمدر  وهستند 

كت حر بهدریاست؛ به بسته حیاتشان  رمان شخصیتهای بسیاری است.زنددی و مرگ  نماد دریا از طرف دیگر،

سلمه بوكه  چون دریاست.به حیاتشان  بودنبسته  و مردم اساسیمیل  همیناساس برروایت اصلی موتور ومدن در

اما میفرستد؛ مرگ كام به میگیرند ماهی دریا از زنددی  تداومبرای كه  را جفره اهلماهیگیران مرتباً دریا، حاكم 

 وناز  و بنوازدخوش وهنگی تا بفرستند تو  عروسی مراسم بهرا جوانانشان  ازیکی كه میگاارند قرار او با جفره اهل 

 (44: 4349، پور)روانیكنند.  تأمیندریا ماهیهای  با رازنددیشان  و كنند ماهیگیریراحت  بتوانندونها پس 

 همیشهون صوتی ولوددیهای  و مدرنیته ورود بابهادر حتی  وجمال مهو مدینه چون شخصیتهای رمان از تن چند 

 ریانجهمان  ونهابرای واقعی زنددی  معنایكه چرابردیرند. دریا از را  نگاهشان جفرهاهل كه  هستند این نگراندل

 ونهاست.زنددی  در دریاداشتن 

 را دراو كه  مکانیانسان بین  رابطج شده: دفتهمورد این  در است.مکان  و انسانرابطج  بیانگر« غرقاهل»در دریا  

شود بدل مکان  تااند بردههره برابطه این از داستانهای جادویی  و است.تأرّر  وتأریر  برمبتنی رابطج داده،  جای خود

موارد  ایندر لاا كند. نفوذ شخصیّت  اعماقبه است  قادرمیدارد كه برخایّ  منطقی از پردهكه شخصیّت امتداد به 

 (.74: 4443 )الحمیدانی، میدهدرخ ون در  كه حوادث جایییا دكور از  فراترچیزی  مکان،

صیتهای شخ برایدریا  چونکه است.وشکار رمان در  نیزمرگ  بودندسترس  دردیگر عبارت  بهو مرگ  بردریا د لت   

استیلای برای  یکباروقت هرچند  بوسلمهچنانکه است. دنجانده  خود دروندر را مرگ  كهاست  جایگاهیرمان 

 (633: 4345صابر،صفایی )هاشمیان،میطلبد قربانی فره جمردم بر خود خشم 

ددان مر خود استهمچنین  است،مشهود قضیه این میفرستد، مرگ كام به را دیران ماهیبوسلمه كه ابتدا همان از 

ساحل  بهباری چند ازهرو اند دهكر ، خانهجفره دریای وبهایعمق  در كه« غرق اهل»همان یا خاكستری  وبهای

 رسیدنو  مرگ دیوار شکست در واقعیت تا رؤیا عمیق فاصلجاما  دردند؛باززنددی  به بتوانندشاید تا ویند میجفره 

 هبرا  ونهاخاطرات، ن نادهاسبز وبهای عمق در  ومدند. دوییمی تنهاهمیشه  عرقاهل »است. فایده بیزنددی  به

 هردز امامیکشیدند،  فریاد میزدند،صدا  ومدند،میوبادی سوی  بهون،  یافتنو زنددی  جستجوی درمیکشید. جنون 

 (54: 4349پور، )روانی« نمیرسیدند. ونها به و نمیشنیدند را ودمیان صدای 

 و ساحلسمت  به امواجحركت  دوباره، زنددیو مرگ مفهوم برای  دریا شدن یننماددلیل كه دفت  بتوانشاید 

 (.451: 4399 دیگران، و)نیکوبخت است تر تازه و روزافزونقدرتی با ون بازدشت سپس  و نابودی

 

 مُردگان دریایی
و مرددان وبهای خاكستری تقسیم میشوند.  به دو دروه مرددان وبهای سبز« اهل غرق»مرددان دریا در رمان 

مرددان وبهای خاكستری كه درمقابل مرددان وبهای سبز و وبی قرار دارند، همان پریان سرخ هستند. عمق وبهای 

دان جهان پر از مرد»سبز جایگاه پریان دریایی وبی است و عمق وبهای خاكستری جایگاه پریان دریایی سرخ است: 

: 4349ور، پ)روانی«. زن به عروسی بوسلمه میبردندكسانی كه زیباترین ودمیان را بعنوان نیخاكستری بود، پر از 

657) 
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میدهند، ونها انسانهای نیکی هستند كه حکومت جور ونان « اهل غرق»اهالی جفره به مرددان وبهای سبز عنوان  

تین و چماق خود درفته بودند. دل دریایی های پواین مردان، ودمیان را به زیر ضربه»را به كام مرگ فروبرده است: 

 «جمال رضا نمیداد، هرچه بود و نبود، ونان از طایفج بوسلمه بودند، از طایفج بوسلمه و از مرددان وبهای خاكستری.مه

 (444)همان: 

 

 یال

لمه موجودی است كه جگر زنان را برای بوسلمه ساكن زشت روی دریا میبرد تا بوس« اهل غرق»در رمان « یال»

 (41همان: دارد ) ون جگر را برای خودش در ته دریا نگه

مهری، ترس و وحشت است: ای دریاست، با بوسلمه همدست بوده و نماد بییال كه یکی دیگر از موجودات افسانه

در تاریک روشن هوا، وقتی ومادۀ رفتن میشد، صدایی شنید؛ بردشت. زنی بلندبا  را دید كه چهرۀ خود را با »

های دریا پوشانده بود. چشمان سرخ غریبی داشت. نباتی یال را شناخت، دلش سرید، میدانست كه از جانب هماس

ولودش را باز میکرد، جلو ومد، دو دستش را به سوی نباتی دراز كرد، بوسلمه ومده است. یال كه لبخندی لبان دل

ای به ون كشید، دل خاكستریش را دروورد، لحمه ای روی سینج اواش را نشانه درفت و با انگشت نشانه دایرهسینه

ومد دفت: دیگر هیچکس را در نگاه كرد، چشمانش برق میزد، لبخندی زد و با صدایی كه انگار از قعر زمین می

 (459)همان: « جهان دوست نخواهی داشت.

اهداف پلیدشان، روح طلب است كه برای رسیدن به نماد انسانهای خودفروخته و جاه« اهل غرق»یال، در رمان 

شید. ها بو میکومد و بدنبال جگر زنی زائو در كوچهیال( شبانه به وبادی می»)اند: خود را تسلیم حاكمان ظالم كرده

چه كسی در وبادی بود كه نداند یال جگر زنان را به بوسلمه میدهد تا بگاارد برای خودش ته دریا در خورجنی 

 (45بخواند؟ )همان: 

 

 گیرینتیجه

ای قوم و فرهنگ خویش را در جهان بدرستی بشناسد، قطعاً رسالت هنری خویش ای كه جایگاه اسطورهنویسنده

های قومی، ملی و بومی بدون در نمر درفتن ارتباطشان با را در خلق ورارش بخوبی ایفا میکند. استفاده از اسطوره

 هایتواند از درونمایهیده به نمر میرسد. هنرمند میفاهای جهانی، بیهای دیگر اقوام و بطور كل اسطورهاسطوره

 های جهانی، مسل  باشد.های ملی خودش و هم اسطورهای استفاده كند كه به هر دو حوزه، هم اسطورهاسطوره

ز دیری االگوها و اساطیر در رمان اهل غرق زبانی نمادین دارد و با بهرهكاردیری نمادها، كهنپور در عرصج بهروانی

ها و مشکلات جامعج موردنمر خود را به نمایش بگاارد. در این رمان وجود این سه مؤلفه توانسته است، دغدغه

ای بومی مانند بوسلمه، و پریان الگوها و اساطیر، بردرفته از عناصر طبیعی، موجودات و شخصیتهای اسطورهكهن

قج جنوب كشور شکل درفته است. مهمترین الگوها و اساطیر براساس باورهای بومی منطدریایی است و كهن

الخصوی جفره است. وجود وبیها و مضمون این رمان نمایش اعتقادات و باورهای بومی مردم منطقج جنوب علی

سرخها )پریان دریایی(، وجود دیو دریاها، اجنه، نسبت دادن حوادث طبیعی به باورهای خرافی )مرل ماه درفتگی 

دریا بودنِ مرددان و... همه از این نوع باورها هستند كه منیرو در رمانش ونها را پیاده  یا توفانی شدن دریا(، ساكن

 كرده است.
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ای بمرابج یکی از ایزدان است. اقعیت درهم ومیخته میشود. پری در تصورهای اسطورهدر این رمان، خیال و رؤیا و و

ختران پور، پریان دریایی در داستانهای منیرو روانیای بعدها ددردیسیهایی یافته است. داین تصویر و تصور اسطوره

زیبارویی هستند كه نیمی از ونان انسان و نیمی شبیه ماهی است. ونها عاشق ماهیگیران زیبا و جوان میشوند و 

پور دو نوعند: پریان دریایی ویند. پریها در داستانهای روانیحتی برای مواظبت از معشوق خود به روی زمین می

پریان دریایی سرخ، پریان دریایی وبی در نمر مردم خوب و مهربانند، پریان دریایی تا وقتی وبی هستند،  وبی و

 عاشق میشوند.

 

  مشاركت نویسندگان:

گاه وزاد دانشدانشکده ادبیات و علوم انسانی این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

راهنمایی این رساله را بر عهده  سركار خانم دكتر مریم غلامرضابیگیخراج شده است. است كرماناسلامی واحد 

عنوان مشاور ب سركار خانم دكتر خورشید قنبری ننیزاند. اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بودهداشته

 رمانكگاه وزا اسلامی واحد دانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانش توكلیسودابه علیو سركار خانم 

اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشته

 مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:

 یات و علومدانشکده ادبنویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی 

و نرر  شناسی نممو نیز مسئولین فرهیخته و دلسوز نشریج وزین سبک كرمان دانشگاه وزاد اسلامی واحدانسانی 

 فارسی )بهار ادب( اعلام نمایند. 

 

 تعارض منافع:

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

یشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ا

 عهده میگیرند.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های ون بر تنج زبان شکوفا سبک، شیوۀ پرداخت یک متن ادبی است كه شاخه زمینه و هدف:

ها و عبارتها را به هایی است كه در كنار هم مینشینند و جملهاند. زبان یک متن، همان واههشده

ها و باورهای نویسندۀ متن و ها، احساسات، دیدداهوورند و این زبان، بیانگر اندیشهوجود می

ین در ا شناسانه سه محور زبانی، ادبی و فکری را شامل میشوند.بررسیهای سبکشخصیت اوست. 

پژوهش به تحلیل ویژدیهای زبانی رمانهای عباس معروفی در سه  یج نحوی، واهدانی و ووایی 

 پرداخته شده است.

-ای و با ذكر نمونهكتابخانه مطالعات ر پایجب تحلیلی،-توصیفی روش به پژوهش این مطالعه: روش

  شده است. انجام شناسیهای سبکهای برابر با مؤلفه

های ای برخوردار است. یافتهعباس معروفی نویسندۀ معاصر از شیوۀ نویسنددی ویژهها: یافته

 پژوهش نشان میدهد كه معروفی زبان و عناصر زبانی را با توجه به ساختار، محتوا، فضا و

ها و چه در شخصیتهای داستانها به كار میبرد. زبان داستانی عباس معروفی چه در زمینج واهه

های اندیشگی و احساسی و عاطفی خود و جامعه را بافت كلام، زبانی زنده و ادبی است كه  یه

 بخوبی به نمایش میگاارد. تمام عناصر زبانی در داستانهای معروفی نمامی منسجم دارند كه این

 سبک قرار میدهد.نمام زبانی او را در ردیف نویسنددان صاحب

در رمانهای عباس معروفی كه سبک  اصلیترین و مهمترین برجستگیهای زبانیگیری: نتیجه

نگارش او را از دیگر نویسنددان متمایز میکند، تناسب زبان شخصیتهای داستانها با تیپهای 

ها و بندها، پس از فعل، كاربرد واو در وغاز جملهشخصیتی ونها، كاربرد صفت و اركان تشبیه 

كاربرد فراوان افعال پیشوندی، ووردن افعال پیاپی، داشتن موتیفهای خای زبانی، تکرار یک واهه 

ها با توجه به بار یا جمله در سراسر داستانها با توجه به فضای روایت، دزینش و چینش واهه

 عاطفی ونها و فضای داستانها است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Style is the way of paying a literary text 
whose branches have blossomed on the body of the language. The language of 
a text is the words that sit together and create sentences and phrases, and this 
language expresses the thoughts, feelings, views and beliefs of the author of 
the text and his personality. Stylistic studies include three linguistic, literary and 
intellectual axes. In this research, the linguistic features of Abbas Maroufi's 
novels have been analyzed in syntactic, lexical and phonetic layers. 
METHODOLOGY: This research has been done in a descriptive-analytical way, 
on the basis of library studies and by mentioning examples equal to stylistic 
components. 
FINDINGS: Abbas Maroufi, a contemporary writer, has a special writing style. 
The findings of the research show that Meroumi uses language and linguistic 
elements according to the structure, content, space and characters of the 
stories. The fictional language of Abbas Maroufi, both in the field of words and 
in the context of the words, is a living and literary language that shows well the 
layers of thought, feeling and emotion of himself and the society. All language 
elements in famous stories have a coherent system, which puts him in the ranks 
of writers with style. 
CONCLUSION: The main and most important linguistic highlights in Abbas 
Maarouf's novels, which distinguish his writing style from other writers, are the 
appropriateness of the language of the characters in the stories with their 
personality types, the use of adjectives and simile elements after the verb, the 
use of vau at the beginning of sentences and clauses, the abundant use of verbs 
Prefixing is bringing consecutive verbs, having special linguistic motifs, 
repeating a word or sentence throughout the stories according to the narrative 
space, selecting and arranging words according to their emotional load and the 
story space. 
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 مقدمه
 پژوهشها این به انجام میرسد؛ با هدف شناخت خلاقیتها و نوووریهای زبانی، ادبی و فکری شناسانه،سبک پژوهشهای

هدف از این  میکند. مشخص ون دوره، ادبیات در را نویسنده و ورارش جایگاه ورار ادبی، ویژدیهای و ارزشها تعیین با

-تحلیل شیوۀ زبانی عباس معروفی با تکیه بر رمانهای او و معرفی او بعنوان یک نویسندۀ صاحبپژوهش، بررسی و 

ر معروفی زبانی نر در این راستا پس از خوانش رمانهای معروفی و مطالعج پیشینج پژوهش، برجستگیهایسبک است. 

عناصر  كدام است كه وهش ونپژ در سه  یج نحوی، واهدانی و ووایی مورد بررسی و تحلیل قرار درفت. پرسش

در رمانهای عباس معروفی، سبک نگارش او را از دیگر نویسنددان متمایز میکند. معروفی بسیار كوشیده  زبانی

نویسی ایجاد كند؛ شیوۀ او در پیِ تربیت زبانی ویژه به شکل ادبی خای است كه است شیوۀ متفاوتی در داستان

های ها و شاخصهشناسی افزون بر شناسایی مؤلفهتحلیلهای سبکته است. ای تا حدی ورمانی را هدف درفاندیشه

 زبانی رمانهای عباس سبکی، قدرت درک و فهم خواننده را از متون ادبی افزایش میدهد. از این رو با تحلیل سبک

انی ندان به ادبیات داستنویسان و علاقمای از رمانهای او در برابر خواننددان بویژه داستاناندازهای تازهمعروفی، چشم

 ای تازه ترغیب میکند.معاصر، دشوده میشود و خواننددان را به بازخوانی این رمانها از دریچه

 

 شیوه پژوهش

های های برابر با مؤلفهای و با ذكر نمونهكتابخانه مطالعات بر پایج تحلیلی،-توصیفی روش به پژوهش این

 شده است.  انجام شناسیسبک

 

 پژوهشپیشینۀ 

انجام شده است كه اغلب این پژوهشها درمورد نقد و تحلیل محتوای  پژوهشهایی دربارۀ عباس معروفی و ورارش،

تا  4597، در صفحات نویسی ایرانصد سال داستان( در جلد سوم 4395میرعابدینی ) است. سمفونی مرددان

سمفونی رمان « از ازل تا ابد»( در كتاب 4391پرداخته است. یکتا ) سمفونی مرددان، به تحلیل محتوایی 4547
از خشم و هیاهو تا سمفونی »( در ارر خود با نام 4397را مورد نقد و بررسی قرار داده است. اسحاقیان ) مرددان

شناختی رمان تحلیل سبک»( در مقالج 4347به بررسی تطبیقی این دو رمان پرداخته است. امیدعلی )« مرددان

 دید، ایدئولوهی های سبکی این رمان را در سه محور عناصر زبانی و بلاغی، روایت و زاویجمؤلفه« سمفونی مرددان

كاربرد واهدان در رمان سمفونی مرددان »ای با عنوان ( در مقاله4347و محتوا تحلیل كرده است. ناصری و شرافتی )

بانِ زنان و مردان، براساس زبانشناسی های زكاررفته در واهه، تفاوتهای به«عباس معروفی از منمر زبان و جنسیت

شناسی، نقد روانشناسی، هایی در حیطج نقد جامعهنامههمچنین پایان اجتماعی، مورد نقد و بررسی قرار درفته است.

 مستقل پژوهشی شناسی، تاكنونسبک منمر از شناسی و تحلیل متن ورار عباس معروفی انجام شده است اماّمکتب

 به انجام نرسیده است. زبانی رمانهای معروفی باشد، سبک دربردیرندۀ كه

 

 بحث و بررسی

 ادبیات داستانی در ایران
نویسی فارسی به شیوۀ معاصر، از اوایل عصر مشروطه در ایران وغاز شد. نویسنددان و روشنفکران ایرانی، به داستان

نویسی وشنا شدند. محتوای این داستانها، با تأریر از ادبیات داستانی غرب و ترجمج رمانهای غربی، با رمان و رمان
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ای به مسائل انسانی، اجتماعی، سیاسی و در نگرشهای تازهاوضاع اجتماعی و سیاسی ایران تناسب داشت و وغاز

نویسنددان سعی كردند كه به مسائل اجتماعی و رنجهای بشری و طبقات محروم جامعه بپردازند و »فرهنگی شد. 

 ( با انتشار44: 4396)میرصادقی، « عدالتیها برخیزند و رسالت اجتماعی و وجدانی خود را انجام دهند.علیه زور و بی

نویسی به شیوۀ نو و متفاوت از داشته در ایران وغاز شد. پس زاده، داستانمحمدعلی جمال« یکی بود، یکی نبود»

 نویسی ایران شد. ، سبب تحول شگرفی در داستانبوف كوراز ون، صادق هدایت با انتشار رمان 

یم دلستان، هوشنگ دلشیری و احمد، ابراهپس از هدایت، نویسنددانی چون بزرگ علوی، صادق چوبک، جلال ول

ران در نویسی اینویسنددان دیگری، با نگارش رمانهایی انتقادی، اجتماعی، سیاسی، سبب تحوّل و تطوّر داستان

های شصت و هفتاد نویسنددان دیگری چون محمود های سی تا پنجاه شدند. پس از انقلاب، در دههدهه

ای هپور و چهرهپور، منیرو روانیپور، شهرنوش پارسیریار مندنیوبادی، اسماعیل فصیح، عباس معروفی، شهدولت

ای بر ادبیات داستانی ایران افزودند. محتوای ورار این نویسان ایران پیوستند و ورار ارزندهدیگری به جردج داستان

عاصر رمانهای م های ونها متفاوت بود و سبب جاب هرچه بیشتر خواننددان بهنویسنددان بسته به باورها و دیدداه

 زنددی حقایق از وسیعتری هایدستره بیان برای نو شکلهای جستجوی تجربه و... نسل این ویژۀ خصیصج»شد. 

 میشود سبب رمان، به تازه مخاطبان ووردن روی و دونادون نگارش هایدر شیوه دریرمانها، تجربه افزایش است...

( مضمون غالب ورار این نویسنددان، 777: 4395)میرعابدینی، « دیرد. عنوان زمانه ادبیِ طرز رمان مطرحترین كه

رنجها و مشکلات مردم، اوضاع نابسامان جامعه، فقر و تنگدستی، مبارزه، زندان، جنگ، ناامنی، ناامیدی، مهاجرت، 

 .ستاندوه و حسرت، ترس، اضطراب، سرخورددی، شکست، غربت، تنهایی و انزوا، مرگ و مسائلی از این قبیل ا

ای است كه از سدۀ سیزدهم جانبهنرر داستانی امروز، پیامد و حاصل ددردونیهای اجتماعی، فرهنگی و ادبی همه»

دی افتاداجتماعی دارد و با استبداد، جهل، واپس واضح و روشن و پیامی وغاز شد... این دوره سبکی ساده و مفاهیمی

  (51: 4395)مهروز، « اجتماعی و فرهنگی میستیزد.

 

 زبان 
زبان، ابزار نویسنده برای وفرینش ارر و تأریردااری متن او بر خواننده است. زبان یکی از عناصر اصلی در انسجام 

ا و های از سبکِ یک نویسنده را نوع دزینش واههبافت كلام و پیوند ساختاری و محتوایی ون است. بخش عمده

زبان از كلمات و جملات تركیب یافته است؛ اما »ص میکند. ها و چگونگی چینش ونها در متن داستان مشخجمله

تنها كلمات و جملات نیستند كه بر خواننده تأریر میگاارند، بلکه نحوۀ كاربرد و انتخاب ونهاست كه خواننده را 

( نویسنده ادبیات خود را بوسیلج زبان و عناصر زبانی عرضه میکند. روشی 455: 4341)میرصادقی، « تکان میدهد.

یات در ادب»كه نویسنده برای استفاده از زبان و شیوۀ نگارش انتخاب میکند، سبک شخصی او را نشان میدهد. 

ای سبک خاصی دارد كه به ون شناخته همیشه شیوۀ بیان، معرّفِ نویسنده است. به این معنی كه هر نویسنده

 ( 14: 4393)ناتل خانلری، « میشود و از سبک دیگران بکلی جدا است.

كاملاً ددردون نویسنددان  بلاغی و زبانی دزینشهاینویسی، شیوۀ نگارش داستانها و با تغییر و تحول سبک داستان

ای عناصر و ظرفیتهای زبانی خای خود را در داستانهایش به كار درفت و با كاربرد خلاقانج بتدریج هر نویسندهشد. 

ی نویسان معاصر، به بررسژوهش بر ون است تا از میان داستاناین پ ونها، برجستگیهای زبانی خود را پدیدار ساخت.

 و تحلیل شیوۀ زبانی رمانهای عباس معروفی بپردازد.
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 عباس معروفی

ه.ش. در تهران، نویسنده و شاعر معاصر ایرانی است. پدر و مادر او اصالتاً 4334عباس معروفی زادۀ اردیبهشت 

ادبیات نمایشی، وشنایی با محمد محمدعلی و محمدعلی سپانلو  سمنانی و اهل سنگسر هستند. تحصیل در رشتج

رد. نویسی هدایت كسوی نویسنددی و داستاننویسی هوشنگ دلشیری، او را به و شركت در كلاسهای داستان

منتشر شد. پس از ون مجموعه داستان  4354در سال « روی وفتابروبه»او به نام  نخستین مجموعه داستان

سمفونی »ترین رمان خود با نام با انتشار نخستین و پرووازه 4349را نگاشت، تا اینکه در سال « رتروخرین نسل ب»

را « ندردو»نویسی ایران معرفی شد. پس از ون نشریج ادبی ای مطرح، به عرصج داستانبعنوان نویسنده« مرددان

 د و به ولمان رفت. وی در برلین نشر دردونشدااری كرد، اما در پی توقیف نشریج دردون نادزیر به ترک وطن پایه

، بزردترین كتابفروشی ایرانی در اروپا را بنیانگااری كرد و «خانج هنر و ادبیات هدایت»اندازی كرد و را دوباره راه

درفتار بیماری سرطان شد  4344در ونجا به بردزاری كلاسهای هنری، ادبی و فرهنگی پرداخت. معروفی در سال 

 به جمع نوازنددان سمفونی مرددان خویش پیوست. 4154در شهریور و سرانجام 

ورار دونادونی از جمله رمان، مجموعه داستان، نمایشنامه، مجموعه شعر و مجموعه مقاله از معروفی منتشر شده 

است. به دلیل دسترددی ورار معروفی، محدودۀ پژوهش موردنمر، رمانهای عباس معروفی است؛ سمفونی مرددان، 

 شده، تماماً مخصوی، نام تمام مرددان یحیاست. ل بلوا، پیکر فرهاد، فریدون سه پسر داشت، ذوبسا

 

 شیوۀ زبانی رمانهای عباس معروفی

چنانچه دفته شد، سبک، تركیب و هماهنگی اندیشه و شیوۀ بیان خای نویسنده است. به سخن دیگر، سبک، 

هایی اند. زبان یک متن، همان واههتنج زبان شکوفا شده های ون برشیوۀ پرداخت یک متن ادبی است كه شاخه

یسندۀ نو ، باور، احساس و دیدداهوورند. این زبان، بیانگر اندیشهها و عبارتها را به وجود میاست كه در كنار هم جمله

به  شاین پژوه شناسانه سه سطح زبانی، ادبی و فکری را شامل میشوند.بررسیهای سبکمتن و شخصیت اوست. 

  تحلیل سطح زبانی رمانهای عباس معروفی میپردازد.

ای است كه سه سطح ووایی، لغوی و نحوی را در بر میگیرد. شناسی، سطح زبانی، مقولج دستردهدر پژوهشهای سبک

 بسامد بررسی سطح لغوی به میکند. بررسی وفرین و صنایع بدیع لفمیموسیقی ابزارِ لحاظ به را متن ووایی سطح

از  بررسی جمله نحوی به سطح. ها در محور جانشینی و مانند اینها میپردازددرایی، نوع دزینش واههكهن ها،واهه

ساختهای غیرمتعارف، كوتاه و بلند بودن جملات، كاربردهای كهن دستوری و  در دقت و همنشینی محور نمر

 (455-453: 4373. )ر.ک: شمیسا، مواردی از این قبیل میپردازد

شده در شیوۀ زبانی نرر عباس معروفی و محدود بودن های یافتهست كه به دلیل فراوانی شواهد و نمونهدفتنی ا

 حیطج مقاله، برای هر یک از برجستگیهای زبانی، از هر رمان یک یا دو مورد ذكر میشود:    

 

 لایۀ نحوی

 ها ویک زبان است. همج جمله ها دردیری جملهها و شکلشناسی نحوی بررسی شیوۀ تركیب و چیدن واههسبک

 در ساختار نحوی» های یک ارر با یکدیگر ارتباب دارند و در كنار هم اندیشه و هدف نویسنده را بیان میکنند.واهه

 و هانشانه از ادراک ما از بخشی كه بطوری دارد؛ تنگاتنگ ارتباب ون معنای با و است مؤرر بسیار خوانش متن

 ( 453: 4154سبقی و دیگران، )طباطبایی« .میشود حاصل ون شاخصهای نحوی
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 زبان شخصیتها
زبان افراد با توجه به مکان و زمان، طبقج اجتماعی، سطح فرهنگی، سن، جنسیت، تحصیلات، شغل و... با هم 

نویسنده با در نمر درفتن این تفاوتها، برای شخصیتهای داستان خویش، زبانهای متفاوتی به كار  .متفاوت است

برد. تناسب و همخوانی زبان شخصیتهای داستان با ویژدیهای اخلاقی و رفتاری، جایگاه اجتماعی و سطح می

برقراری تناسب میان كاركردهای زبانی »فرهنگی ونها، در نمایاندن اندیشه و دیدداه شخصیتها بسیار مؤرر است. 

 پردازی و هم از نمر ایجاد پندارخصیتاشخای داستان با تیپهای شخصیتی ونها هم از نمر توفیق نویسنده در ش

 ( 641: 4341)میرصادقی، « واقعیت، كه هر دو از اصول داستانپردازیند،  زم و ضروری است.

ست ای بردزیده ایکی از ویژدیها و ظرافتهای زبانی نرر معروفی این است كه برای هر شخصیت، زبان خای و ویژه

های مربوب به هر شخصیت، ون شخصیت ها و واههای كه با خواندن جملههدهندۀ تفکر و اندیشج اوست بگونكه نشان

معروفی كاملاً واقف است كه كلمات و جملات و لحن رمان را چگونه دزینش »مقابل ذهن خواننده پدیدار میشود. 

ها و واهه، سمفونی مرددان( برای نمونه، در 36: 4347)امیدعلی، « كند تا تأریر بهتری بر مخاطب داشته باشد.

اصطلاحاتی كه اورهان، پدر و ایاز به كار میبرند با زبان ویدین، سورملینا، وقای میرزایان و مسیو سورن متفاوت 

ویدین دفت: خانم سورملینا، اجازه میدهید من شما »است، زیرا از نمر طرز تفکر، سواد و فرهنگ متفاوت هستند: 

پدر دفت: من شا...دم به ( »646: 4341)معروفی، « اختیار دارید.را دوست داشته باشم؟ سورمه ایستاد... دفت: 

دفتم: تو اینجا چه میکنی »( ]اورهان[ 444)همان: « این برادری. ادر ببینمش چهار تا لیچار بارش میکنم...

، مادر و زبان نوشا، حسینا بلوا سال( همینگونه در 65)همان: « ای. بار وخرت باشد. راه بیفت.غول؟... غل  كردهنره

دنبال شما میگشتم، دمتان »ورا و سروان خسروی متفاوت است: ]حسینا[ سرهنگ نیلوفری با زبان معصوم، رزم

تف به »( ]معصوم[ 446)همان: « های ما ممهور به مهر شماست.كوزه»( ]نوشا[ 67: 4341)معروفی، « كردم.

،... زنکج فاحشج بی پدر و مادر، معلوم نبود از چه ناموس... زنم از دستم رفت، به جهنمشهرتان! یک مشت دزد و بی

نیز زبانهای متفاوتی متناسب با تیپ شخصیتها دیده میشود:  تماماً مخصوی( در 356)همان: « ای بود...تخم و تركه

دهنده دارم. ]عباس[ دفتم: خواهش میکنم دفت: امیدوارم شوكه نشوید وقای ایرانی... یک خبر تکان»]یانوشکا[ 

 ( 471)همان: « حکمت غرید: دوساله! شراب قرمز را كه توی جایخی نمیگاارند!( »14: 4344)معروفی، « بگو.

 

 باستانگرایی نحوی
در نرر معیار زبان فارسی، فاعل در وغاز جمله، فعل در پایان جمله و دیگر اجزای جمله طبق قواعدی در میان این 

زای جمله مطابق این الگوی زبانی نبود و اركان جمله جایگاه های داشته، ترتیب اجدو قرار میگیرند. در سده

جمله،  اركان كردن معیار زبان وجابجا ساخت دستوری زدن هم مشخصی نداشتند. از این رو در دورۀ معاصر، بر

به  باستانگرایی كهنه، زبان نحو از زبان روزمره و استفاده نحو از هر نوع خروج»باستانگرایی نحوی به شمار میرود. 

معروفی با جابجایی  (64: 4374كدكنی، )شفیعی« زبان شود. برجستگی و تشخّص مایج میرود و ممکن است شمار

 تر و دلپایرتر میسازد: اجزای جمله، از یکنواختی متن میکاهد و متن را برای مخاطب صمیمانه

ام چهار سال است افتاده( »45: 4347)معروفی، « بوتج بارجه پیدا میکرد میچید میریخت توی كیسه، میبرد خانه.»

با هر دوازده ضربه یک قدم میروی جلو، و پشت سرت مردی با ( »45: 4393)معروفی، « توی این بیغولج تاریخی.

ها را میفرستادند قبرستان. و خانج ما شده بود ستاد جنازه( »64: 4344)معروفی، « بیل خاک را میدهد با .

النفس بود، و تا ون وقت به یاد نداشت ون همه سختی پدر مردی ضعیف( »64: 4343)معروفی، « مجروحان جنگی.
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: 4394)معروفی، « انتمار كه چیز بدی نیست، روزنج امیدی است در ناامیدی مطلق.( »455: 4341)معروفی، « را.

 ( 31: 4399)معروفی، « انگیز.فضا افتاد به نوعی سنگینی و ركود غم( »53

 

 بلاغت زبانی
ی است كه های ادبكاربرد یک ورایه در جمله میتواند بیانگر سبک و زبان خای نویسنده باشد. تشبیه از ورایه شیوۀ

میتواند معنا و مفهوم موردنمر نویسنده را بهتر و روشنتر بیان كند. اركان تشبیه در ساختار جمله به شیوۀ معیار، 

معروفی استفاده از ورایج تشبیه در پایان جمله و پس  پیش از فعل قرار میگیرند. یکی از ویژدیهای ساختی سبک

شبه پس از فعل قرار میگیرد. كاربرد این شیوۀ زبانی در رمانهای به و داه وجهاز فعل است؛ ادات تشبیه و مشبهٌ

 معروفی، یکی از برجستگیهای زبانی او به شمار میرود:

جوان زیبای بلندبا  مرمری شده ( »477: 4341وفی، )معر« چقدر انسان تنهاست. مرل پر كاه در هوای طوفانی.»

« های تل .دویی حادرج غریبی در راه بود، مرل همج افسانه( »97: 4347)معروفی، « بود، همچون پیامبری باشکوه.

 غر شده ( »64: 4399)معروفی، « عشق به خدا را باید در دل كاشت، مرل یک نهال.( »634: 4343)معروفی، 

دیوارهاش همه از تار عنکبوت بود. مرل ( »35: 4393)معروفی، « جسمج بسیار زیبایی از نمک در بارانبود... مرل م

رختخوابم سنگین بود. مرل دور جمعی ( »445: 4394)معروفی، « تور، یک پردۀ توری بافته شده از تار عنکبوت.

 ( 65: 4344)معروفی، « كه هیچکس نمیتواند تکان بخورد.

 

 بلاغت دستوری 
کی از عناصر زبانی كه نقش مؤرری در ساخت فضای داستان، پرداخت شخصیتها و پرورش موضوع دارد، صفت ی

است. صفت در ساخت دستوری جمله، پیش از فعل قرار میگیرد. یکی از ویژدیهای نرر معروفی كاربرد صفت در 

، پس از پایان جمله همراه با مترداف پایان جمله و پس از فعل است. داه نیز صفتی را كه در جمله به كار برده است

ون یا همراه با صفتی دیگر تکرار میکند. این شیوۀ كاربرد صفت در جمله یکی از برجستگیهای زبانی معروفی است. 

انگیز داستانهایش، اغلب از صفاتی كه دارای بار معنایی و عاطفی منفی هستند، معروفی با توجه به فضای سرد و غم

 ت:استفاده كرده اس

)همان: « و چقدر خالی بودم؛ خالی و پوک.( »61: 4344)معروفی، « شکسته.چقدر مامان زیبا بود! زیبا و دل»

اسفاری حا  سردش ( »34: 4394)معروفی، « رحم.اند، ویرانگر و سرد و بیرا از تگرگ ساخته انگار ودمی( »447

)معروفی، « ا را درفته بود، سکوت وحشتناک.سکوت همه ج( »47: 4399)معروفی، « بود. رنگ پریده و تهی.

چشمهاش ( »15: 4347)معروفی، « حتا عشق هم فق  یک جور است... یگانه است؛ یگانه و تنها.( »49: 4393

)معروفی، « دار سایج درازی داشت، وحشتناک و عجیب.( »415)همان: « میدرخشید، زیبا میشد، زیبا و شکفته.

( 73: 4341)معروفی، « زنددی تل  بود. زهر و تل .( »49)همان: « د و تل .همیشه مست بود، سر( »4: 4343

كه وارد دورستان میشود؛ خشک تر از داشته بود. درست مرل ودمی ساعت چهار بعد از ظهر ویدین ومد. شکسته»

 ( 669)همان: « و غمگین و پژمرده.

 تکرار 

های ادبی است كه بر زیبایی باشد. تکرار از ورایه یسندهنو شخصی سبک بیانگر میتواند شناسی، تکراراز منمر سبک

 از ارتکر»در فضاسازی و انتقال معانی و مفاهیم ایفا میکند. افزاید. ورایج تکرار نقش مهمی متن و تأریر ون می
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ها، اه جمله( در رمانها و داستانهای معاصر د94: 4379پور، )علی« افکار است. یا عقیده القای برای هاوسیله قویترین

علاوه بر اینکه زیبایی خاصی به متن »عبارتها یا تركیبهایی در سراسر داستان تکرار میشود؛ اینگونه تکرارها 

 «میبخشند، حال و هوا و فضای روحی حاكم بر داستان و همچنین شخصیت اصلی داستان را خاطرنشان میسازند.

 ( 155: 4156)فرجیان و دیگران، 

ج تکرار برای ایجاد فضای تنهایی، مرگ، فرار، ترس، اضطراب، غربت، تردید و ناامیدی بهره برده معروفی نیز از ورای

داشت تکرار واهۀ شاید فضای تردیدومیز را در ذهن خواننده تداعی میکند. هر بخش  فریدون سه پسراست: در رمان 

« شاید همه چیز با مرگ ناصری وغاز شد.»وغاز میشود: « شاید همه چیز با ... وغاز شد.»از این رمان با جملج 

)همان: « کس وغاز شد.شاید همه چیز با یک ع( »36)همان: « شاید همه چیز با نان وغاز شد.( »7: 4393)معروفی، 

 (447)همان: « شاید همه چیز با رویای ناصری وغاز شد.( »434

« وماده باش برای یک سفر تماماً مخصوی.»تکرار میشود: « تماماً مخصوی»تركیب  تماماً مخصویدر رمان 

ت از ونجا ورامش طبیع( »34)همان: « برای من مرل یک رمان تماماً مخصوی مانده بود.( »44: 4344)معروفی، 

( در سراسر 331)همان: « ماه شده بود، ماهی تماماً مخصوی.( »11)همان: « بهشتی ساخته بود تماماً مخصوی.

و...( دیده میشود؛ پری، معشوق عباس، سالها  47، 43، 34، 35: 4344)معروفی، « دمت كردم.»رمان تکرار جملج 

 اش است.شدهبال دمپیش مرده است اما عباس مرگ او را باور ندارد و به دن

و...(  44، 44، 4، 5: 4394)معروفی، « دیگر نمیتوانستم.»فضای یأس و ناامیدی و ناتوانی با جملج  پیکر فرهاددر 

تنهایی، انزوا، ناامیدی و افسرددی نوشا در سراسر داستان با تکرار  سال بلوابه ذهن خواننده متبادر میشود. در 

تکرار  ذوب شدهو ...( بیان میشود. در  46، 64، 61، 49، 45، 43، 44: 4343، )معروفی« دفتم چه اهمیت دارد؟»

( فضای بد و وحشتناک 444و  41، 43: 4399)معروفی، « اتاق بوی وب دندیدۀ شکم غریق بادكرده را میداد.»

 اتاق را در ذهن خواننده به تصویر میکشد.

 

 هاكوتاهی جمله
های كوتاه بیشتر است؛ زیرا های بلند دیده میشود، اما بسامد جملهم جملههای كوتاه و هدر نرر معروفی هم جمله

پویایی، سرزنددی، هیجان و  سبب هاجمله های كوتاه كاربرد بیشتری دارد. ایجاز و كوتاهیدر زبان محاوره جمله

 فهمتر ازر و قابلهای ساده و كوتاه برای مخاطب، روشنتر، تأریرداارتمیشود. افزون بر این، جمله داستان شتاب

های كوتاه، شخصیتهای داستانها، دیری از جملههمچنین معروفی با بهرههای طو نی و پیچیده هستند. جمله

 های ونها را به تصویر میکشد.حا ت روحی و درونی، افکار و اندیشه

ساعت ( »74: 4394، )معروفی« انگیزی است.هرچه كرد نتوانست به وصالش برسد. دق كرد. مُرد. مرگ چیز غم»

: 4343)معروفی، « ما پنج بود. ساعت فلکه نُه بود. و ساعت معصوم كار نمیکرد. دفتم: هیچ ساعتی دقیق نیست.

: 4347)معروفی، « باز دریه كرد. و دنیاش تاریک شد. دلش پژمرد. صداش خاموش شد. دلش باز شکست.( »644

نه. اصلاً ( »41: 4341)معروفی، « س، و بکشد. ودرنه مرده است.ودمیزاد باید بگوید وب، و بخورد. بگوید نف( »44

: 4399)معروفی، « ومد. راه میرفت و فکر میکرد خوابیده است. خواب است.ای نبود. یادش نمیهیچ فضای زنده

بار از  باز تنها شدم. و این( »656: 4344)معروفی، « مغرور بود. به من زنگ نزد. باور نمیکنم. اصلاً زنگ نزد.( »45

 (473: 4393)معروفی، « همیشه بدتر بود. عااب وجدان داشتم. از خانه بیرون نمیرفتم.
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 كاربرد زبان محاوره
ویسان ننویسی در ایران و ددردونی سبک نگارش، زبان محاوره با زبان نوشتار درومیخت. داستانبا دسترش داستان

به كار درفتند. این امر سبب جاابیت، صمیمیت و پویایی  معاصر، كنایات و اصطلاحات عامیانه را در ورار خویش

كرد. معروفی در رمانهای خویش، زبان محاوره را متناسب  ایجاد خواننددان برای وشناتر در نرر داستانی شد و فضایی

با فضای داستان، سطح اجتماعی و فرهنگی و نوع نگاه شخصیتها به كار برده است و میتوان دفت یکی از 

 ترین ویژدیهای نرر معروفی است:پربسامد

ای خیال میکردند عده( »34: 4344)معروفی، « هاله دفت: من كه میدانم ون دخترۀ پیانیست قاپت را دزدیده.»

صورتش شده بود ( »11: 4347)معروفی، « ودم معمولی نبوده، پَرِ قیچی خدا بوده، نمر كرده یا یک همچو چیزی.

( 447: 4394)معروفی، « دفتم با یک ومپول قال قضیه را بکنید.( »49: 4399)معروفی، « عینهو صورت میتّ.

ماشین وهنیم را انگولک میکرد، دل و ( »74: 4393)معروفی، « هروقت بیکار میشوی پاچج این و ون را میگیری.»

کنی، ون روز خودت را خراب می( »63: 4341)معروفی، « اش را بیرون میکشید، از دیوار راست با  میرفت.روده

 ( 64: 4343)معروفی، « ووری.رویِ سگِ مرا هم با  می

 

 كاربرد ضمیر متصل به فعل 
یکی از ویژدیهای نرر معاصر كه به تأریر از درومیختن زبان محاوره با زبان معیار، به زبان رمانِ معاصر راه یافت، 

 بسیار است:پیوستن ضمیر متصل به فعل است كه بسامد ون در رمانهای معروفی نیز 

« با چشمهام میخواستم بخورمش.( »454: 4399)معروفی، « ای بود كه هی مینواختندش.مرل تار شکسته»

خوبیش ( »64: 4344)معروفی، « مردی كه پشت بار ایستاده بود ومد پیشواز. میشناختمش.( »14: 4394)معروفی، 

به صحرا میبردشان؛ علف تازه میداد به برای چرا ( »654: 4393)معروفی، « این بود كه دیگر نمیدیدمش.

دراز ( »653: 4343)معروفی، « دار حتماً سایج درازی داشت و من نمیدیدمش.( »65: 4347)معروفی، « خوردشان.

 (345: 4341)معروفی، « به دراز خواباندیمش در دا ن.

 

  كاربرد فعلهای پیشوندی در جمله

كار میرفت، با دار زمان و ددردونی زبان فارسی، از رواج و كارایی فعلهای پیشوندی در متون نرر كهن بسیار به 

درایی است. البته این وندها به زبان این افعال كاسته شد. كاربرد وندها در متنهای معروفی در راستای همان كهن

ر معروفی . در نرنویسنده تنوع میبخشد و نویسنده میتواند معناهای ویژۀ خود را با این وندها در متن جایگزین سازد

حول است كه در زبان محاوره ت بازدر برخی موارد پیشوند  وابسامد با یی دارد؛ پیشوند  فروو  وافعلهای با پیشوند 

ای به فعل ساده میبخشد و در تقویت و تأكید معنای فعل نیز مؤرر است، و معنای تازه» فرویافته است. پیشوند 

 ( 436: 4394)طاهری، « های مختلف است.ان فارسی در دورهیکی از پركاربردترین پیشوندهای زب

خودت شروع میکنی و ( »34: 4341)معروفی، « حا  برفی باریده بود كه نه تنها او، بلکه شهر را وا دااشته بود.»

)معروفی، « ودم وقتی به سرنوشت محتوم خود واقف میشود، وا میدهد.( »44: 4343)معروفی، « بعد وا میمانی.

سرم را فروكنم توی ش  زنددی ( »336)همان: « افتاد.این وخرین پردۀ امیدم بود كه فرومی( »317: 4344

« دَم تبر را بر تنج درخت فرونشاند.( »445: 4347)معروفی، « در درازنای خوابی فرورفت.( »353)همان: « بنوشم.

نادهان ( »34: 4393)معروفی، « شوم.هقم خفه دلم میخواهد با همان لقمه كه فرومیدهم در هق( »45)همان: 
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( 44: 4399)معروفی، « انگار در خواب مرگ فروشده بود.( »444: 4394)معروفی، « چیزی در ذهنم فروریخت.

: 4341)معروفی، « در  ک سنگین عالم اسرار فروغلتیده بود.( »497: 4343)معروفی، « پدر با دو زانو فروشکست.»

« وسمان فروخوابیده بود.( »13)همان: « اكسترها را شستیم و رفتیم حجره.بعد كه شعله فرونشست، خ( »36

 ( 646)همان: 

 

 تتابع در لایۀ نحوی 

اند. با كسره بطور پیاپی به هم اضافه شده اسم یا صفت برای توصیف جزئیتر و دقیقتر، داه چند رمانهای معروفی، در

ز دیگر ویژدیهای زبانی معروفی، كاربرد افعال بطور پیاپی معطوف به كار برده شده است. ا داه چندین واهه بصورت

است، این امر سبب ایجاز و سرعت و پویایی متن میشود. از دیدداه سبک زبانی، میتوان اینگونه كاربردها را از 

 ویژدیهای ساختی سبک معروفی به شمار وورد:

  تتابع كسره -

یادِ انسانِ ( »44: 4393)معروفی، « ولودسکوتِ سنگینِ چرب( »94: 4347)معروفی، « جادویِ خوابِ زیباییِ بشر»

هایِ جنگلیِ جاده( »36: 4341)معروفی، «  کِ سنگینِ عالمِ اسرار( »11: 4343)معروفی، « وحشیِ قبیلج پیروز

 صدایِ( »45: 4399)معروفی، « بویِ وبِ دندیدۀ شکمِ غریقِ بادكرده( »7: 4344)معروفی، « درپیچولودِ پیچمه

 ( 75: 4394)معروفی، « وكاردئونِ مردِ نابینایِ موقر

 

 تتابع واوها -

در سکوت و ( »45: 4347)معروفی، « این ودمهای درفتار خور و خواب و خشم و شهوت، هزار جور حرف زدند.»

امج مرل روزن( »657: 4393)معروفی، « ای شوم میداد.پچه و تماشا، صداهای نامأنوس هر لحمه خبر از حادرهپچ

خاک و بیابان و مرگ بود كه ( »31: 4341)معروفی، « ای كه پر از حرف و صدا و سکوت و مرده و زنده است.كهنه

این همه امنیه و پاسبان و سرباز و عمله و اكره نمیتوانند ( »414: 4344)معروفی، « در صدای سگها تکرار میشد.

 «موسیقی و فیلم و كتاب به شادردهاش كوتاهی نمیکند.از تبلیغ ( »439: 4343)معروفی، « امنیت برقرار كنند.

 (36: 4394)معروفی، « چرا عاقبت عشق، همه نکبت و ویرانی و بدبختی است؟( »14: 4399)معروفی، 

 

 تتابع افعال -
پردهها را باز ( »79: 4393)معروفی، « وقتی توی خیابانهای وطن راه میروی، دیده میشوی، هستی، وجود داری.»

ویند با ی كوه نیزوا دورش را می( »665: 4344)معروفی، « وویخت...میشست، خشک میکرد و دوباره می میکرد،

هرچه میخواست برمیداشت، راحت ( »54: 4347)معروفی، « میگیرند و میخندند و میگویند و میشنوند و نمیروند.

ا مرا وا میداشت كه او را بپرستم، بنوشم، اینهتمامی ( »76: 4399)معروفی، « دراز میکشید، مینوشید و میخورد...

مرل اورهان به فکر زنددی باش. ( »676: 4343)معروفی، « ببلعم، شیشه شوم و مرل نور از خود عبورش دهم.

كه فق  میشنود، بسختی  ودمی( »477: 4341)معروفی، « بخور، بگرد، بزن، بکوب، بگیر، ببند، خلاصه عشق كن.

 ( 464: 4394)معروفی، « ید...حرف میزند، میخندد، میگر
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 ها و بندهادر آغاز جمله« و»كاربرد 
ها و بندها است. این شیوه در همج رمانهای معروفی در وغاز جمله« و»یکی از ویژدیهای نرر معروفی كاربرد حرف 

 تکرار شده و از ویژدیهای برجستج سبک زبانی او است: 

ورام بخوابید من نگاهتان ( »46: 4343)معروفی، « ام.ام. و مردهمردهدر خوابِ مادرم دیدم كه »آغاز جمله:  -

تازه احساس كردم میتوانم بنشینم. و تازه فهمیدم كه هنوز ( »61: 4394)معروفی، « میکنم. و من خوابیدم.

به  ونجا فهمیدم كه موضوع جدی است. و ونجا به عمق فاجعه پی بردم. و ونجا( »94: 4399)معروفی، « ام.زنده

و یادش رفت مواجب هفتگیش را بگیرد، یا شاید نخواست. و ( »41: 4344)معروفی، « پری دفتم: باید فرار كنیم.

برای ( »41: 4341)معروفی، « اورهان را در بهت سنگینی وا دااشت. و چه تنهایی غریبی به ودم دست میدهد.

زا حسن صداش كرد، تکانش داد. و دانست میر( »415: 4393)معروفی، « خودش چای ریخت. و من نگاهش كردم.

 ( 454: 4347)معروفی، « كه ون اتفاق افتاده است.

و من میلی به غاا نداشتم. لقمه ( »44: 4399)معروفی، « و دیگر نمیفهمید. باهاش بازی میکردند...»آغاز بند:  -

كسی از جنگ یک چیزش را و من داشتم فکر میکردم هر ( »53: 4394)معروفی، « از دلویم پایین نمیرفت...

)معروفی، « و كارت تلفن تمام شد. صداها برید، و صدای باران دوباره وصل شد...( »91: 4344)معروفی، « میبیند...

 «شناس، خریدیم...و بعد ما این خانج بزرگ را از مستر ملکوم ولمانی كه هم فیلسوف بود و هم معدن( »44: 4393

ر سکوت و سرمای ماندۀ اتاقها اورهان نبود كه بخزد زیر لحاف چركمرده و خیال و حا  د( »15: 4343)معروفی، 

)معروفی، « و چنان عاشق كه نبض همه چیز را میشنید...( »43: 4341)معروفی، « كند میتواند راحت بخوابد...

4347 :19  ) 

 هالایۀ واژه
متفاوت  نویسنددان دیگر ونها در جمله، با هایی كه برمیگزیند و چینشواهه نمر از سبکشیوۀ هر نویسندۀ صاحب

ها و شیوۀ كاربرد هنری ونها در جمله برای نویسنده ایجاد سبک میکند. فتوحی سبک را است. نوع دزینش واهه

دزینی میداند و نمود واهدانی سبک را به دلیل زنده و پویا بودن و داشتن بار فرهنگی و عاطفی، بیش از هنر واهه

 (614: 4344زبانی دانسته است. )ر.ک: فتوحی، های دیگر  یه

 

 نام شخصیتها

های نام شخصیتنامگااری شخصیتهای داستان امری مهم در ایجاد ارتباب خواننده با متن است؛ از این رو نویسنده 

 نامگااری مستلزم شناخت تکنیک»داستان را با توجه به هدفی كه از حضور ونها در داستان دارد، انتخاب میکند. 

)معروفی،  «نمایی است. نام شخصیت داستان نخستین پیوندی است كه بین نویسنده و خواننده برقرار میشود.راست

( از نمر معروفی نام شخصیتها باید هم برای نویسنده و هم برای خواننده باورپایر باشد. )ر.ک: همان: 461: 4345

ا، ویژدیهای شخصیتی ونها و متناسب با وضعیت اقلیمی، ( معروفی نام شخصیتها را با توجه به بار معنایی ونه461

 نام شخصیتهای داستان، متناسب با شخصیت سمفونی مردداناجتماعی و خانواددی ونها برمیگزیند. برای نمونه، در 

ونهاست: ویدین به معنای روشنایی، اورهان به معنای خان بزرگ، جابر به معنای زوردو. دزینش هر یک از این نامها 

تناسب با ویژدیهای شخصیتی ونها در داستان است؛ ویدین هر جا میرود به ونجا نور و روشنی و دلگرمی میبخشد، م

حضورش برایم اهمیتی نداشت اما غیبتش خیلی »ای كه عدم حضور او حتی برای اورهان وزاردهنده است؛ بگونه

و خودخواه كه دوست دارد تنها وارث اموال  ( اورهان، شخصیتی بسیار حریص55: 4341)معروفی، « وزاردهنده بود.
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پدر باشد و همانند خانها همه از او حساب ببرند. پدر نیز همانند نامش، جابر، شخصیتی مستبد و زوردو است كه 

، نورسا همانند نامش، نام تمام مرددان یحیاستمیخواهد فرزندانش مطابق میل او رفتار كنند. نمونج دیگر؛ در 

 «وقتی نبود، خانه سوت و كور میشد، وقتی از مدرسه برمیگشت خانه پر از نور میشد.»است؛ بخش خانه روشنی

 ( 446: 4347)معروفی، 

 «الف»نکتج دیگری كه دربارۀ دزینش نام شخصیتها قابل ذكر است، علاقه و توجه معروفی به نامهای مختوم به 
ا بردزیده است؛ برای نمونه، نوشا، حسینا، ویدا، است، چرا كه برای نام شخصیتها اغلب نامهای مختوم به الف ر

 سورملینا، المیرا، مارتا، یحیا، نورسا، مسیحا، بهمنا، خنسا، بخشا، ماریا، یانوشکا، رویا. 

 

 هابار عاطفی واژه

 ایها و چه در چینش ونها در كنار همدیگر با توجه به فضای روایت خود، عاطفج ویژهنویسنده چه در دزینش واهه

ها باید ون شادی را در خود وفریده باشد و ادر عاطفج ها و جملهنیز در نمر دارد؛ ادر فضای روایت شاد باشد، واهه را

دیگری در روایت حضور داشته باشد، كلام و كلمه نیز باید در راستای همان عاطفه نمود پیدا كند. برای نمونه در 

ینم، دفتم: ادر یک روز تو را نب»نه در كلام و كلمه موج میزند: در دفتگوی نوشا و حسینا احساسات عاشقا سال بلوا

وید؟... دفت: دلم برات تنگ میشود... وقتی خدا میخواست تو را بسازد، چه حال خوشی داشت، چه بلایی سرم می

-645: 4343)معروفی، « ای! این موها، این چشمها... خودت میفهمی؟ من همج اینها را دوست دارم.چه حوصله

اورهان تا زانو در برف فرومیرفت... چه تنهایی »بزیبایی ترسیم شده است:  سمفونی مرددان( فضای تنهایی در 654

عجیبی! پدر خیال میکرد ودم وقتی در حجرۀ خودش تنها باشد، تنهاست. نمیدانست كه تنهایی را فق  در شلوغی 

های پراكنده بیان میشود : باس با جملهاحساس سردردمی عتماماً مخصوی ( در 36)همان: « میشود حس كرد.

وید... پری نگاهم میکند... پیانو در قاب پنجره زیر برف... خطهای سفید جاده از جا بلند میشد یانوشکا به طرفم می»

های رمان ( عاطفه در واهه657-654: 4344)معروفی، « و برمیگشت توی شیشج ماشین... یانوشکا پیانو مینوازد...

ها دورش را میگرفتند، بچه»ها موج میزند: ، در فضای خانج داور و دولیلی و با حضور بچهرددان یحیاستنام تمام م

ومدند... دور هم مینشستند، با هم میخوردند، میخندیدند، حرف میزدند... خانج كوچکشان باغ از بغلش درنمی

 ( 17-19 :4347)معروفی، « سرسبزی بود پر از میوه و شادمانی و حرف و افسانه.

 

 گراییكهن

ای اشاره دارد و داستان در چه زمان و مکانی روایت نویسنده با توجه به فضای متن خود، اینکه به چه جامعه

میشود، عناصر زبانی را برمیگزیند. چنانکه در برخی از داستانها با توجه به سنتّی بودن جامعه و یا اشاره به زمانهای 

های كهن فارسی استفاده كرده است. بسامد یشود. معروفی در برخی از رمانها از واههكهن، زبان واهدانی نیز كهن م

« د.كش باشافسانه، این بار هیزم شباندیرم »بیشتر است. نام تمام مرددان یحیاست ها در رمان كاربرد این واهه

جهان را ( »34)همان: « چه عاقبتی دارد؟ برزدری( »64)همان: « بود... زلفینقفلی بر ( »44: 4347)معروفی، 

ادر داشتم ( »74)همان: « مادرش پا به دنیا میگااشت... پَركاموقتی از ( »45)همان: .« پَرشیدمیکسره در باد 

مادر ( »464)همان: « راه با دلش حرف بزند. درازنایدر ( »465)همان: « را شوهر نمیدادم. فریشتههیچوقت این 

 پیشاببه بهانج ( »474)همان: « شان میریختند.توبرههای جامانده را در هخوش( »474)همان: « ت را هم ببر.دبر
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)همان: « جنبیدن نداشت. یارای( »444)همان: « دفتن ندارم. پروایتو كه میدانی من ( »495)همان: « دریخت.

441 ) 

شهر ایستاده  فرازبر  دود سیاهی تا سه روز( »64: 4341)معروفی، « چه بود؟ ریگمردهتازه مگر »در رمانهای دیگر، 

كوه  ستیغالوارهای سفید را زیر ( »444)همان: « خیرۀ دست دیگران میشد. وزمندانهبا نگاه ( »46)همان: « بود.

دستهام را ( »44: 4343)معروفی، « بساز...عمومی  وبریزداهبه جاش دو تا ( »496)همان: « ردیف كرده بودند.

پلیور ( »335)همان: « قشنگی داشت. نُمودنور زرد و وبی كمرنگ در دل سیاهی ( »655)همان: « میکنم... چلیپا

كه  میمانستای را كشتی درهم شکسته( »451: 4344)معروفی، « قشنگی داشت. نُمودكه به تنش  شرابی درمی

 ( 73: 4393)معروفی، « روزی ابهتی داشته...

 

 اتباع 
صفت  یا اسم دنبال به معمو ً كه روشن معنی فاقد یا معنیبی و است مهمل لفمی ستور،اتباع در اصطلاح د»

 (75: 4345دیوی و انوری، )احمدی« قسم. و جنس مفهوم نوعی بیان یا ونها دسترش معنی و تأكید برای وید،می
زبان محاوره با زبان معیار درومیخته این تركیبها در زبان عامّه بسیار رایج است. از ونجا كه در نرر داستانی معاصر، 

میشود.  مردم روزمرۀ دفتار به رمان زبان شدن نزدیک دارد و سبب با یی این ورار بسامد در اتباع از است، استفاده

 بسامد كاربرد این تركیبها در نرر معروفی نیز فراوان است:

نزدیک خانه ماشین را ( »34: 4393روفی، )مع« میشود. صاف و صوفهمج این چیزها با دو تا لیوان وب تهران »

« ش را نگاه كرد و ورره، دوباره خوابید.دور و بر( »44: 4344)معروفی، « هام راه افتادم.خرت و پرتپارک كردم و با 

چهار تا ( »494: 4347)معروفی، « ها مار به چشمت نخورد؟خوشه موشهاینجا  ی این ( »64: 4399)معروفی، 

عابری كه  تک و توکبه سراپای ( »446: 4343)معروفی، « ای؟اند، تو چرا جا زدهكرده یرت و پورتیاغی ها

« میکرد... خوش و بشبا مرد رهگاری ( »456: 4341)معروفی، « انداختند.میگاشت نگاهی با دقت و وسواس می

 (39: 4394)معروفی، 

 

 یحیاستنام تمام مردگان و  سال بلواهای گویش سنگسری در كاربرد واژه
معروفی اصالتاً سمنانی و اهل سنگسر است و با زبان، فرهنگ، باورها، وداب و رسوم سنگسر وشنا است. داستان دو 

در سنگسر رخ میدهد و همین امر سبب شده است كه معروفی از  نام تمام مرددان یحیاست وسال بلوا رمان 

 های دویش سنگسری در این دو رمان استفاده كند:واهه

( تورنه در دویش سنگسری به 64: 4347)معروفی، « دردرفته. نمیخوابد. تورنههای سرم كن توی كوه خیال»

( وریشه 64)همان: « اند.و كشک و كره داشته وریشه بد كلی هم ماست و پنیر و »معنای طوفان و تندر است. 

( نان فتیر نوعی 61)همان: « ستشان.از دم تنور وورد داد د نان فتیرداور یک »فراوردۀ لبنی عشایر سنگسر است. 

ف زده حر رنگپلو سیزدهدولیلی از شگون »مرغ میریزند. دانه و تخمنان سنگسری است كه روی ون كنجد و سیاه

( در سنگسر جشن تیردان در شب سیزده تیرماه بردزار میشود و یکی از غااهای این جشن، 54)همان: « بود

)همان: « میکنی؟ سرواههچقدر ( »44: 4317سنگسری، است. )ر.ک: اعممی برنجی به همراه سیزده ماده غاایی

-شبكوچولو غاا میپخت... با هم  كماجدانهر شب توی یک »( سرواهه كردن به معنای هایان دفتن است. 57

چره، تنقلاتی كه در ( كماجدان نوعی دیگ مسی برای پختن نان است. شب71)همان: « میخوردند... ایچره
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های دراز راه( »91)همان: « سحرداه را نشانش داد: این هم پروین. ستارۀ ششکبا انگشت »ی میخورند. نشینشب

( 434)همان: « اش را در دستهای مسیحا جا دااشت.پیچه( »436)همان: « اش كرده بود...ومُختهرا طی كردن، 

به زبان سنگسری ( »494)همان: « )بوف كور( رفت پیش كبک... كوربوو»پیچه نوعی روبند و نقاب زنانه است. 

 (445)همان: « نگار.بود، شب ماه مونگارشو( »493)همان: « )پِه بُو، رِه بَشه(« برخیز و راه برو!»بهش دفته: 

ای دیاهی است كه زنان عشایر ( ایشلوم ماده445: 4343)معروفی، « برق انداختم. ایشلومام را با انگشتری فیروزه»

( 494 )همان:« اش پهن كرده بود.مکنهنقره با ی  چنگومیک دست »استفاده میکنند. سنگسری برای شستشو 

 وننَراز جشن »ای است كه به موها وویزان میکنند و مکنه نوعی سرپوش یا مقنعه است. چنگوم نوعی وویز نقره

ی باستانی و اساطیری ( این جشنها از جشنها669)همان: « ی اسفندماه به انتمار زایش مینشستند.سوناشهریور تا 

 (41: 4317سنگسری، ایل سنگسر است. )ر.ک: اعممی

 

 سمفونی مردگانهای تركی در كاربرد واژه -
هم  زمانی»های تركی در ون به كار رفته: اردبیل است، واههسمفونی مرددان، از ونجا كه منطقج جغرافیایی داستان 

: 4341)معروفی، « وس  وشپزخانه نان میپخت. تنَدیروورد، خمیر میکرد و در ورد می كنَدیبود كه مادر بود و از 

همیشه جابر بود و صداش. ( »37)همان: « نه؟تو را سنهمادر دفت: ( »43)همان: .« قارداش، تِزول»( ]ایاز[: 46

 (355)همان: « را بردارد. پاپاخیادش رفته بود ( »99)همان: .« هیکلین یوخ

 

 فریدون سه پسر داشتو  تماماً مخصوصهای آلمانی در واژه كاربرد -
را پس از مهاجرت نوشته است. فضای سیال هر دو  تماماً مخصویو  فریدون سه پسر داشتمعروفی دو رمان 

 های ولمانی در این رمانها استفاده كردهداستان در ایران و ولمان میگارد، نویسنده به تأریر از فضای داستان، از واهه

 است: 

امروز » (13: 4393)معروفی، « تر جلوه كند.دفتنم صمیمانه شونبیتهسرم را جلو بردم و جوری چرخاندم كه »

هالت دی  . دفتملک میش اَم ورشدفت هستی كه هستی، » (44)همان: !« ورشلوخهم از ناهار خبری نیست. 

بود، ایرج.  شایسهخیلی ( »453)همان: .« ناینا دفت: پرستار قبرسی مرل ولمانیه( »75)همان: « ، زانو بزن.كلاپه

: 4344)معروفی، « ... دخترم دوستم ندارد.ماینه توختر مگ میش نیشتدفت: ( »434)همان: « خجالت میکشم.

ادر میخواهی ولمانی باشی باید فرهنگ ریلکه ( »656)همان: « به فارسی چی میشود؟... خرما. داتلپرسید: ( »414

همه ( »647)همان: « كسی تو را ولمانی نمیداند. وخ سوو  یا بیتهو كانت و یونگ و هسه را بفهمی، ودرنه با دفتن 

 ( 613)همان: « داشت. وایناختنجا هوای 

 

 هاكاربرد دُشواژه

ناشایست هستند كه با هنجارها و ارزشهای اجتماعی تناسب ندارند. معمو ً افراد ومیز و هایی توهینههها وادشواهه

ها را به كار میبرند. در نرر معاصر به تأریر از هنگام خشم، ناراحتی، پرخاش، توهین كردن و تحقیر كردن این واهه

شود. معروفی با توجه به فضا، شخصیتهای داستان و ها بیش از داشته دیده میدرومیختگی با زبان عامه، دشواهه

 ها استفاده كرده است: ای كه به تصویر میکشد، از این واههفرهنگ جامعه



 693/ بررسی و تحلیل سبک زبانی رمانهای عباس معروفی

 

ای برنارد حرامزاده! ( »15: 4394)معروفی، « چطور تحمل میکردید كه یک پتیارۀ احمق فکر كند همج دنیاست.»

( 454: 4399)معروفی، « تو چی میخواهی مردكج پفیوز؟( »445: 4344)معروفی، « این چه تشویش مزخرفی بود...

با ون پدر و مادر معلوم است چه ( »613: 4341)معروفی، « اورهان از خشم میلرزید. فریاد زد: الدنگ مفتخور.»

ق رسماً دیوانه است. یک احم( »615: 4343)معروفی، « شرف!وید... از پدر و مادرم بد نگو، بیای بار میحرامزاده

 (41: 4393)معروفی، « خر، چرا عربده میکشی؟مردكج نره( »477: 4347)معروفی، « رگ ابله! ماهب... یک بی

  

 هاواژهكاربرد رنگ

ها بیانگر احساسات، عواطف، اهداف، باورها، شخصیت و اندیشج نویسنده است و در فضاسازی داستان به واههرنگ

نویسنده كمک میکنند. در رمانهای معروفی رنگهای اخرایی، ارغوانی، بنفش، سفید، صورتی و توسی بیش از رنگهای 

 دیگر نمود دارد؛ 

انگیز داستان را به خواننده القا میکند: تیره و غم و ای سردفض فریدون سه پسر داشتكاربرد فراوان رنگ توسی در 

: 4393)معروفی، « چهارخانه هم داشت كه همه خیال میکردند مجید فق  یک پیراهن دارد. توسیشش پیراهن »

« چهارخانه تنش میکرد. توسیپیراهن ( »41)همان: « چهارخانه میپوشید... توسیبه یاد دختری كه پیرهن ( »46

 ( 414)همان: « چینی به تن داشتی. توسیپیراهن ( »71 )همان:

: ومیز داستان را تداعی میکندرنگ صورتی فضای عاشقانج و رنگ توسی فضای یکنواخت و یأس تماماً مخصویدر 

)همان: « وید!چقدر بهش می صورتی»( 451: 4344)معروفی، « تنش كرده بود. توسیپری یک پیرهن چینی »

)همان: « وستینی تنش بود.بی صورتیبلوز ( »433)همان: « خودش را با دست پس زد. صورتیپیرهن ( »445

 (.354)همان: « به تن داشت. توسیكت و شلوار ( »474

در وخرین لحمج زنددیم خواسته »بطور مداوم و مکرر به چشم میخورد:  پیکر فرهادرنگهای ارغوانی و اخرایی در 

رنگ كه از پشت به موهام  ارغوانیپاپیون ( »64: 4394)معروفی، « را به من بنوشاند. ارغوانیبود كه این شهد 

رنگ  اخراییروی مبلهای ( »451)همان: « رنگ پیچیده بود. اخراییخود را در عبایی ( »55)همان: « میزدم...

 (465)همان: « رنگ میبافت. ارغوانیدردن شال( »444)همان: « نشسته بودم.

ا كه هایستاد به تماشای كوه»رنگهای ارغوانی و بنفش، بیش از سایر رنگها به كار رفته است:  دانسمفونی مرددر 

به مادام یودینه نگاه كرد كه با جدیت مشغول ( »14: 4341)معروفی، « میگرفتند. بنفشدر غروب خورشید، رنگ 

ون روز نیز ( »659)همان: .« نفشبمیپوشد و داه  ارغوانیداه ( »445)همان: « رنگ بود. ارغوانیبافتن چیزی 

« بود. بنفشون دختر عجیب به رنگ ( »614)همان: « سرم بود. ارغوانیبه تن داشتم... و كلاه  ارغوانیپیراهن 

 ( 314)همان: « ش را تکان میداد.ارغوانیباد دامن ( »364)همان: 

پسر »رنگ سفید نمود بیشتری دارد:  و یش خانج داور،با توجه به فضای پاک و بی نام تمام مرددان یحیاستدر 

براش یک كیف ( »74)همان: « میپوشیم... سفیدما ( »55: 4347)معروفی، ...« سفیدكوچولویی با پیرهن و شلوار 

 (455)همان: « تنش كند... سفیدپیرهن قمیس ( »441)همان: « دوخت. سفیدقمیس 

 

  ها و نام ابزار موسیقیكاربرد واژه

سیقی نیز فعالیت داشت. او مدتی مدیر اركستر سمفونی تهران بود و مجلج موسیقی وهنگ را معروفی در زمینج مو

منتشر میکرد. علاقج معروفی به موسیقی و وشنایی و وداهی او از انواع سازها سبب شده است كه در ورارش از انواع 
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و ساختارهای دستوری در دفتار كاربرد دروهی از كلمات »های موسیقی استفاده كند. ها و دستگاهسازها، دوشه

یک فرد... تحت تأریر نگرش، اعتقادات، محی  اقلیمی، طبقج اجتماعی، نوع مطالعات، تحصیلات و علایق وی قرار 

 ( 37: 4344)فتوحی، « دارد.

بسامد بیشتری دارد، چراكه در این دو  تماماً مخصویو  فریدون سه پسر داشتهای مربوب به موسیقی در واهه

روفی، )مع« بارها فکر كرده بودم این انگشتها زمانی پیانو مینواخته...»شخصیتهای پیانیست حضور دارند: رمان 

دو نفر داشتند در اتاقش كمانچه و تار ( »454)همان: « ومد، كسی تار میزد.صدای موسیقی می( »14: 4344

)همان: « وشنبه در رستوران پیانو بنوازم.از من خواست كه شبهای د( »453)همان: « میزدند و ونجا پر از ساز بود.

 (344)همان: « نوازندۀ وكاردئون هم بیداد میکرد.( »437

مجید خیال میکرد كه سکوت ( »44: 4393)معروفی، « ناصر ناصری انگار كه همین حا  از پشت پیانو بلند شده...»

رویا با هر ضربج پیانو قدمی ( »437مان: )ه« در بخش چهار وسایشگاه مرل نتُهای نواخته نشده در هوا معلق است.

در تاریکی مطلق ( »447)همان: « برمیداشت و در چرخش موسیقی میچرخید و دوباره روی نتهای پیانو راه میرفت.

 (443)همان: « صدای وكاردئون عبدالناصر را میشنیدم.

یکی رباب مینواخت، یکی دف ( »16 :4394)معروفی، « در مایج بیداد میخواند، ماهور میخواند، شور میخواند...»

توجه بی( »45: 4343)معروفی، « در مایج شور پخش میشد.« كشتی در دِل نشسته»وهنگ ( »41)همان: « میزد...

اش ور میرفت... رهبر دروه نوازنددان... به دارمان كهنه( »349)همان: « تار میزد، اما سازش صدا نداشت.به ما سه

صدای محزونی همراه با ساز عاشیق ( »434: 4341)معروفی، « ندۀ با بان اعلام وماددی كرد.با اشارۀ سر به دو نواز

 ( 416)همان: « از دل این دا ن شنیده میشد.

 

 های پرتکرار واژه

در بررسی سبک زبانی، عناصر زبانی پركاربرد و تکرارشونده در همج ورار یک نویسنده، بعنوان موتیف زبانی وی به 

هایی هستند كه در ورار یک نویسنده، بطور مداوم و مکرر به كار درفته میشوند موتیفهای زبانی، واههشمار میرود. 

فهای در ورار معروفی نیز موتیری فضای داستان میشوند. دیهای نویسنده هستند و سبب شکلو نمایانگر دیدداه

 زبانی دیده میشود:

 

 :  های آیین مسیحیتواژه -

هایی چون مسیح، مریم، صلیب، مصلوب، كلیسا، ناقوس، برای تشبیه و معروفی در همج رمانهای خویش از واهه

: 4393)معروفی، « م مقدس دارد.رنگ است و شباهت عجیبی به مریهاش بیمژه»توصیف استفاده كرده است: 

)معروفی، « اش شبیه مسیح بود...چهره( »614: 4344)معروفی، « یانوشکا را شبیه مریم مقدس میدیدم...( »11

روی خاک خوابیده بودم، با بالهای ( »64: 4343)معروفی، « صورتی مرل ماه، مرل مسیح مریم.( »44: 4399

ری صلیبی قشنگی كه شما سالها بعد در تابلو نقاشی به انگشتم انگشت( »59)همان: « دشوده، شکل صلیب.

 «اند.دولیلی ایستاده بر درداه اتاق، دو دست به چهارچوب، انگار مصلوبش كرده( »54: 4394)معروفی، « كردید...

: 4341)معروفی، « اید مرل عیسی مسیح.موهاش را شانه زد و بعد دفت: ببینید، شده( »16: 4347)معروفی، 

ون شب ویدین خواب دید كه مسیح شده است، با تاج خاری بر سر و صلیبی بر دوش. او را به بیابانی ( »644

 (647)همان: « میبردند كه مصلوب كنند.
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به جای هوا انگار سرب ( »345: 4344)معروفی، « سرم مرل سرب سنگین بود.»واژۀ سرب در تشبیه:  -

طعمش خوب ( »414)همان: « : نفس كه میکشم انگار سرب میبلعم...پدر دفت( »16: 4343)معروفی، « میبلعیدم.

( 364)همان: « مانده است اینجا. سنگین... مرل سرب.( »365: 4341)معروفی، « است، اما انگار ودم سرب میخورد.

)معروفی، « مزۀ مایع دس و شیرینی را در دهنم احساس میکردم... مرل سرب ماابی كه وتش به جانم میزد.»

4394 :439) 

نرمه ( »454: 4343)معروفی، « ومد.پاییز بود... داهگداری نرمه بادی می»واژۀ نرمه به معنای آرام و ملایم:  -

مرغهای دریایی در نرمه باران و نسیم ملایم، ( »437: 4341)معروفی، « ها ی  بسته بود.برفی در خیابانها و كوچه

در نرمه وفتاب صبحگاهی خودت را بکش و برسان به جایی كه » (695: 4344)معروفی، « ومدند.كش و قوس می

نرمه وفتابی خودش را پهن كرده بود روی سفیدی ( »63: 4393)معروفی، « افتد.ادر هم نروی هیچ اتفاقی نمی

 (445: 4347)معروفی، « انتهایی كه برق برق برق چشم را میزد.بی

كش در سینه( »44: 4394)معروفی، « تاب پهن كرده بودند...كش وفهمه تابلوها را در سینه»كش آفتاب: سینه -

« كش وفتاب لول كرده بود.شعبان نمدمال یک نمد در سینه( »43: 4393)معروفی، « رمق ولمان...وفتاب بی

( 455: 4343)معروفی، « كش وفتاب ولو شده بودند.ای از حمام درومده و در سینهعده( »455: 4347)معروفی، 

 (59: 4341)معروفی، « كش وفتاب دراز كشید.ج دور شوروبی در سینهروی حاشی»

هُرم داغی از زیر پاهام به صورتم ( »56: 4394)معروفی، « من هرم رقصان وفتاب را میدیدم...»واژۀ هرُم:  -

سکوتی ( »364: 4341)معروفی، « اش میخورد.هرم نفسهاشان به پشت كله( »47: 4344)معروفی، « میخورد...

وغشته میکند زمان را به هرمی ( »46: 4393)معروفی، « اش... زیر هرم وفتاب بر مغز میتابید.هیاهوی كركننده كه

صدا در پاددان جوانیهای اسفاری بر زمین میشکست و ( »437: 4347)معروفی، « كه از نفس خودش برخاسته.

 (49: 4399)معروفی، « مرل هرم وفتاب از حا ی او در راهرو میپیچید.

 

 قیدهای انگار، حتماً، شاید: -

ام، میدانید، خسته شده( »74: 4399)معروفی، « من نمیتوانستم تکان بخورم. انگار به زمین چسبیده بودم.: »انگار

برام تازه بود. انگار از یک فضای وشنا پرتاب شدم به كلماتی ( »54: 4394)معروفی، « امانگار هزار سال عمر كرده

معنا بود، انگار كسی به سرنوشت مسخرۀ من ای شنیدم كه خیلی بیصدای قهقهه( »615: 4344، )معروفی« تازه.

های وسمان پشت او صف كشیده بودند كه بدخواه نداشته انگار تمام فرشته( »41: 4393)معروفی، « میخندید.

( 415: 4343)معروفی، « سو شده، انگار همه جا را مه درفته است.چشمهام كم( »44: 4347)معروفی، « باشد.

، )معروفی« انگیزی غرق شده بود. انگار كسی مرده است و راز مرگ را همه از هم پنهان میکنند.خانه در سکوت غم»

4341 :55) 

( 441: 4399)معروفی، « های درشت برف از برابر پنجره فرومینشست و حتماً بار سنگینی میگااشت.دانه: »حتماً

احساس كردم باید حتماً راه دیگری ( »91: 4394)معروفی، « اید.از دست او به ستوه ومده اید حتماًادر دریه كرده»

)معروفی، « تمام تنم عرق كرده بود، صورتم حتماً دل انداخته بود.( »456: 4344)معروفی، « در انتهای راهرو باشد.

برف ( »465: 4393)معروفی، .« ای میخواستم بزنم بیرون، و مامان حتماً میدانستبه یک بهانه( »63: 4343

 حتماً حکمتی توی كارت( »47: 4341)معروفی، « ها را خم كرده بود و در بارش بعد حتماً میشکستشان.شاخه

 (46: 4347)معروفی، « هست.



 644-646 صص ،44 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 694

: 4394)معروفی، « تان میرفت، شاید فحش میداد، اما شما نمیشنیدید.شاید حرف میزد، شاید قربان صدقه: »شاید

شاید خستگی طو نی ( »444: 4344)معروفی، « دفتم شاید وندریاس ومده بوده. شاید بیرون منتمر است.»( 469

فرقی با دیگران نداشت، ( »414: 4393)معروفی، « و تنهایی وحشتناک باعث این ماجرا شده بود. شاید هم نمیدانم.

یک احساس دخترانه بوده و داشته، شاید  شاید دیگر نبینمش، شاید( »69: 4347)معروفی، « تنهاتر...شاید كمی

)معروفی، « شاید حضورش در ته كاروانسرا یک دلگرمی بود.( »445: 4343)معروفی، « برادرهاش را پیدا كرده...

4341 :479) 

 

  ای پركاربردهای محاورهواژه -

)معروفی، « فروشها لمبر میخورد...زیر طاقهای ضربی و دنبدی كاروانسرای وجیلدود ملایمی »لمبر خوردن: 

صدای ( »49: 4399)معروفی، « بوی ماهی دندیده... در تمام ون راهرو سیمانی سرد لمبر میخورد.( »4: 4341

)معروفی، « دود سیگار زیر سقف بلند هاوانا لمبر میخورد.( »36: 4394)معروفی، « لرزانم در ون سردابه لمبر خورد...

صداش در كوه لمبر خورد ( »444: 4393)معروفی، « ش در اتاق پایرایی لمبر میخورد.انعکاس صدا( »64: 4344

 ( 49: 4347)معروفی، « و پژواكش تکرار شد.

دره از بس دهن( »65: 4344)معروفی، « خورده پردۀ دوش را جر میداد.صدای چکشی بر دانگی ترک: »جر دادن

« داه صدای چِک... پردۀ دوشهاش را جر میداد.( »55: 4394)معروفی، « كرده بودم لبهام داشت جر میخورد.

( 451: 4347)معروفی، « قباله و سند را میشود سوزاند، جر داد، پاره كرد، حرف را نمیشود.( »4: 4399)معروفی، 

كتاب را از ( »69: 4343)معروفی، « درسنگی بیداد میکرد، به خاطر یک ران دوشت، همدیگر را جر میدادند.»

 (34: 4341)معروفی، « ت و از وس  جر داد.دستش درف

( 46: 4341)معروفی، « ها، در وشپزخانه یا انباری، با درد رماتیسم میساخت.ون پشت و پسله»پشت و پسله: 

خبرفروشِ پشت و پسلج ( »45: 4393)معروفی، « وسه سال است كه با وقا حساب پشت و پسله ندارم.من سی»

باز ( »659: 4343)معروفی، « ها بودمغیب میشدم و در پشت و پسله( »639: 4344)معروفی، « ون همه جنگ...

 (34: 4399)معروفی، « ها.برمیگشت و میرفت توی پشت و پسله

: 4399)معروفی، « چنان بسازمشان كه بتوانند توی وفتاب راه بروند و حسابی كش و قوس بیایند.: »كش و قوس

ادر جمعیت ون روز پر و پیمان بود تا ( »41: 4394)معروفی، « ومد.می مه بسیار رقیقی در هوا كش و قوس( »65

« ومد.دود سیگار زیر نورافکنها مرل ابر كش و قوس می( »44: 4344)معروفی، « مرل سیل كش و قوس بیاید...

 مهی نرم و رقیق( »75: 4347)معروفی، « با ترفندی زنانه خودش را كش و قوس داد.( »654: 4393)معروفی، 

به چند پرنده نگاه میکردند كه بر وسمان ( »435: 4343)معروفی، « ومد.كه مرل بخار دهن كش و قوس می

 (449: 4341)معروفی، « ومدند.شوروبی كش و قوس می

  تکرارِ واژه

. دمعروفی از تکرار واهه برای تأكید معانی و مفاهیم موردنمر خود و تأریر عمیق داستان بر خواننده استفاده میکن

ها برای توصیف و تصویرپردازی نیز به كار رفته و بر تکرار واهه در اسم، فعل و صفت دیده میشود. این تکرار واهه

 زیبایی متن افزوده است:

همه داغ داشتند، دوخیرون ( »53: 4347)معروفی، « سنگ نبض داشت، درخت نبض داشت، كوه نبض داشت.»

قراری مادر پریشان بود. پریشان. پریشان. بی( »45)همان: « ن داغ عشق.داغ خورشید داشت، داور داغ فرزند، زمی
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( 471)همان: « ومد، بوی بشر اولیه، و بوی حیوانیت.بوی ویرانی و مرگ می( »77: 4341)معروفی، « میکرد.

بان سنگین وهم، وهم، وهم تلخی كه ز( »43: 4343)معروفی، « رمیده از من، بریده از دنیا، دلگیر، دلگیر، دلگیر.»

: 4394)معروفی، « و من در این تکرار و تکرار و تکرار دست به دست و شهر به شهر میرفتم.( »95)همان: « میشود.

ناصر ناصری با انگشت بلندش دروه ( »45)همان: « حرف میزد، حرف میزد، حرف میزد، از خودش میگفت...( »65

به زمان فکر نکن، به ( »44: 4393)معروفی، « بل، طبل.كر را نشان میداد و رو به با  حركت میکرد. طبل، ط

( 415)همان:  «تصویرها فکر نکن، به اتوبان فکر نکن... به من هم فکر نکن، به خاک فکر نکن، به تنهایی فکر نکن...

اتاق ( »455: 4344)معروفی، « های مانتوش را از هم دشود، دوباره بست، دشود، خندید، خندید، خندید...لبه»

 (45: 4399)معروفی، « ایستاد؛ میچرخید، میچرخید، میچرخید، و اسفاری نمیدید چی كجاست.مین

 

 لایۀ آواها
ویی ایم، چراكه دداده« ووا»در اینجا به همج امکاناتی كه به موسیقی لفمی یا واهدانی متن یاری میرساند اصطلاح 

 ده میشود. در متن صدایی یا ووایی برای تأریردااری بر معنای متن وفری

: اسم صوت لفمی است مركّب كه معمو ً از صداهای طبیعی درفته میشود و بیانگر صداهایی آوا یا اسم صوتنام

از قبیل صوت خای انسان یا حیوان، صوت خواندن و راندن جانوران و صوت به هم خوردن چیزی به چیزی است. 

تأریر از كاربرد زبان محاوره و به منمور زیبایی و ( عباس معروفی به 77: 4345دیوی و انوری، )ر.ک: احمدی

 جاابیت متن، از اسم صوت در داستانهایش استفاده میکند: 

ساعت لنگری سرسرا ( »46: 4341)معروفی، « میکرد. خرخرمن مانده بودم و مادر كه در ملافج سفید میخوابید و »

« میکرد... فسفسچراغ زنبوری ( »43: 3434)معروفی، « و دوازده بار نواخت. دنگ دنگ دنگدر ذهنم دفت 

رامین از اتاق بیرون دوید ( »79: 4393)معروفی، « ، داستان شب.دینگدینگرادیو دفت: ( »35: 4347)معروفی، 

« ساعت بود. تیکتیک... مرل چِکداه صدای ( »469: 4344)معروفی، « ها پایین رفت.از پله دروشدروشو 

 (44: 4394)معروفی، « میکردند. قیژقیژچرخها ( »4: 4399)معروفی، 

: فرایندهای واجی كاهش، افزایش، ابدال، ادغام، معمو ً در زبان محاوره برای ساددی تلفظّ به فرایند واجی ابدال

كار میروند. در رمانهای معاصر به دلیل ورود زبان دفتار به زبان نوشتار، این فرایندها دیده میشوند. در رمانهای 

 دیگر مصوتی به مصوتی یا دیگر صامت به صامتی ابدال، واجی فرایند در»دال بیش از بقیه دیده میشود. معروفی اب

( ابدال ق و غ، م و ن، ش و ف، در زبان عامه نمود بیشتر دارد: 95: 4154)معتضدكیانی و دیگران، « میشود. تبدیل

ها یکی پس از دیگری مرده( »91: 4344)معروفی، « دااشته بود... فورقونیادم هست كه مادرم ما را در یک »

ادر ( »4: 4393)معروفی، « سمت چپش بود. كپلبر  خال كوچکی( »335)همان: « میشوند. تلمباراینجا روی هم 

یک كبرای زرد ابلق با ی ( »44: 4347)معروفی، « بگاارند، رحم به صغیر و كبیرشان نمیکند. دُمبشپا روی 

با این ( »499)همان: « افتد.می نیلوپرجهت یاد همیشه موقع فکر كردن، بی( »495)همان: « زده... چمبره سرش

« شده بود. تلمبارخیلی وقت بود كه ( »444: 4341)معروفی، « كه این پسرۀ الدنگ میگوید. تمبانیشعرهای بند 

« دود میکنم. اسفندهر شب ( »456)همان: « ده تومان واسج كلاه پول داده... غرمساق( »451: 4343)معروفی، 

 (9: 4394)معروفی، « میزند... چمبرهجایی كه انسان ( »94: 4393)معروفی، 

سازی در كلام به كار میروند. هماهنگی و قرینه و توازن ایجاد و جناس برای های بیانی سجعورایهسجع و جناس: 

برد وهنگی بصدایی و همو موسیقی متن را به سوی هم جویی از سجع و جناس میکوشد كه وهنگنویسنده با بهره
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 با استفاده از سجع و نام تمام مرددان یحیاستتا بر تأریردااری داستان بر خواننده بیفزاید. معروفی در رمان 

 جناس، نرری زیبا و وهنگین و شاعرانه پدید وورده است:  
)معروفی، « میخواستند... وزادیواستند، سرسبزی و میخ وبادی... شادی و عاشقبودند، هم  عاقلمردم شهر هم »

، بازدردید به سوی خدای ورمیدهای نفسهای ( »14)همان: .« ناسوت، بیابان خستج  هوتوسمان وبی ( »34: 4347

)همان: .« درنوشت، این طومار سیاه شوم را به ورزوهای این دو جوان سرنوشتچرا ( »453)همان: .« پسندیده

 (479)همان: « افتد.هم می فقیریافتد... وقت نقاب خود به خود از چهره می حقیریوقت ( »461

 

 گیرینتیجه

ها و وواها مورد بررسی شناسی زبانی در سه  یج نحوی، واههدر این پژوهش رمانهای عباس معروفی از دیدداه سبک

صیتها  یج نحوی، تناسب زبان شخ و تحلیل قرار درفت. مهمترین ویژدیهای شیوۀ زبانی معروفی بدین شرح است: در

زیده كه ای بردبا تیپ شخصیتی ونها، از برجستگیهای زبانی معروفی است؛ معروفی برای هر شخصیت، زبان ویژه

-دهندۀ نوع نگرش و سطح فرهنگی و اجتماعی اوست. جابجایی اركان جمله یا باستانگرایی نحوی از مشخصهنشان

ن راستا كاربرد صفت و اركان تشبیه در پایان جمله و پس از فعل، زبان او را های نحوی سبک معروفی است؛ در ای

متمایز كرده است. تکرار یک جمله یا تركیب در یک رمان از ویژدیهای زبانی معروفی برای به تصویر كشیدن فضای 

ها و بندها، كاربرد حاكم بر داستانها و حال درونی شخصیتهاست. افزون بر این موارد، كاربرد واو در وغاز جمله

د معروفی است. كوتاهی جملات، كاربر سبک هایفراوان افعال پیشوندی، ووردن افعال بطور پیاپی، از بارزترین مؤلفه

زبان محاوره و به تبع ون استفاده از ضمیر متصل به فعل، از دیگر ویژدیهای نحوی نرر معروفی است كه در نرر 

 دیده میشود. نویسان معاصر نیز اغلب داستان

های معروفی برای القای احساس ترس، اضطراب، ناامیدی، تنهایی، انزوا، غربت، مرگ، ها، اغلب واههدر  یج واهه

های عاشقانه و پر از شور و احساس و عاطفه نیز در بخشهایی از هر رمان حضور دارد. پوچی و سردردمی است. واهه

ا بفضای داستانها واهدان خود را برمیگزیند.  دقت در دزینش نام شخصیتها ها و معروفی با توجه به بار عاطفی واهه

قی های مربوب به موسیاز ویژدیهای مهم زبانی معروفی است. كاربرد واههدر نمر درفتن ویژدیهای شخصیتی ونها 

ار واهه ت. تکرسبک معروفی است كه متأرر از علاقه، وداهی و فعالیتهای او در زمینج موسیقی اس از برجستگیهای

ی های زبان معروفی است. معروفدر اسم، فعل و صفت، برای تأكید معانی و مفاهیم و تأریردااری بیشتر، از مشخصه

ای ههای دویش سنگسری و واههساز نرر اوست. كاربرد واههموتیفهای زبانی خای خود را نیز دارد كه از عناصر سبک

ه های ولمانی بتان است. در رمانهایی كه پس از مهاجرت نوشته شده، واههتركی با توجه به محدودۀ جغرافیایی داس

ها، از ویژدیهای واههها و رنگای، اتباع، دشواهههای محاورههای معروفی افزوده شده است. كاربرد واههدایرۀ واهه

داستان را برای خواننده  ها فضاینویسان معاصر دیده میشود. این واههلغوی معروفی است كه در نرر اغلب داستان

ووا یا اسم صوت، تکرار، فرایند واجی ابدال، كاربرد سجع و جناس، و عینیتر میسازد. در  یج وواها، كاربرد نام جاابتر

 داستانها افزوده است. زیبایی بر
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  مشاركت نویسندگان:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

اند و راهنمایی این رساله را بر عهده داشته مختار ابراهیمیاستخراج شده است. جناب وقای دكتر  چمران اهواز

م بعنوان مشاور و سركار خان زادهسركار خانم دكتر پروین دلیاند. طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

پژوهشگران این رساله در شهید چمران اهواز دانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  میرضوان فاط

اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر دردووری و تنمیم متن نقش داشته

 میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:

انسانی  علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و وموزشی مسئو ن از را خود تشکر مراتب میدانند  زم خود بر نویسنددان

 نمایند. اعلام دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقا و انجام در را نویسنددان كه اهواز چمران شهید دانشگاه

 

 تعارض منافع:

نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش 

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر  احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ

 عهده میگیرند.
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 مقاله پژوهشی

گیری نوع  ادبی غنا و حماسه )بر پایۀ مقایسۀ بیژن و منیژه و نقش قافیه و ردیف در شکل

 و رامین(ویس 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
است كه  ینبه ون توجه نشده است ا یفو رد یهكه در موضوع قاف یاز نکات یکی و هدف: ینهزم

شاعر در انواع مختلف  یابا هم دارد و و یچه تفاوت یمختلف ادب یدر هانرها یفو رد یهكاربرد قاف

ون نمر داشته  یبه تفاوت نوع ادب یفو رد یه( در اسرتفاده از قاف یمیو تعل ییغنا ی،)حماسر یادب

خواجه  یارا شرررعارو مع یراز یسچون المعجم شرررمس ق ی. ادرچره وررار مهم  یرخ یرا اسرررت 

 یتعلوم حائز اهم ینحوزه به عنوان وغازدران ا ینورار برجسته در ا یگرو د یطوسر  یرالدیننصر 

 یو كاربرد ونها در نوع ادب یفرد یه،قاف یانمهم م جورار به رابط ینكردام از ا  یچهسرررتنرد امرا ه  

 ۀبهعنوان ابزار سررازند یفو رد یهورار همواره بر قاف ینا ۀاشرراره نکرده اند و تمركز عمد یخاصررّ

 جعاشقان جاز دو منموم یتب4674 یسجو مقا یلتحل ی،پژوهش به بررس ینبوده اسرت. ا  یقیموسر 

 ینپرداخته است. هدف ا یفو رد یهدر بحث قاف یژهو من یژنب جبا داسرتان عاشقان  ینو رام یسو

 یو حماسرر ییو كاربرد ونها در هانر غنا یفو رد یهدو شرراعر با قاف ینرفتار ا نپژوهش نشرران داد

 است.

و  یاست كه به شکل كتابخانه ا یلیو تحل یفیپژوهش، توص یندر ا یقروش تحق روش مطالعه:

 است. یرفتهمطالب صورت پا یو طبقه بند یبردار یشمنابع، ف جبا مطالع

به شررناخت درسررت و   یبه لحاظ نحو یتسرراختمان ب در یفو رد یهقاف یژۀو یگاهجا ها: یافته

 عناصر اررداار ینا یبررسو با  یرساندم یاری یتحو ت دونادون شرعر فارس  ی ون در تار یلتحل

شاعر در نوع و سبک  یساز یتب یوۀو شر  یاتاب یلدر تحل یارزشرمند  یجبه نتا یتوانم یت،در ب

 .یافتدست  اش¬یادب

دو داستان عاشقانه نشان  ینا یاتاب یفهایها و رد یهپژوهش با استخراج قاف یندر ا :یریگ یجهنت

نحو  یاسم یفهایو رد یهبا استفاده از قاف یاسعد دردان ینبرخلاف فخرالد یكه فردوس یمداد

 یتعاشقانه را روا یو ادرچه داستان یکنددور م یاركاملاً عامدانه از نحو مع یتهارا در ب یشخو
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the points that has not been paid attention 
to in the subject of rhyme and line is what is the difference between the use of rhyme 
and line in different literary genres and whether the poet in different literary types 
(epic, lyrical and didactic) uses Has he commented on the difference in its literary 
type from the rhyme and the line or not? Although important works such as al-
Mujajm Shams Qais Razi and al-Khawaja Nasir al-Din Tusi's poetry standards and 
other prominent works in this field are important as the initiators of these sciences, 
none of these works have mentioned the important relationship between rhyme, 
row and their use in a specific literary type. and the main focus of these works has 
always been on rhyme and line as a means of creating music. This research has 
investigated, analyzed and compared 1279 verses from the two love poems of Weiss 
and Ramin with the love story of Bijan and Manijeh in the discussion of rhyme and 
line. The purpose of this research is to show the behavior of these two poets with 
rhyme and line and their use in lyrical and epic genres. 
METHODOLOGY: The research method in this study is descriptive and analytical, 
which was done in a library form by studying sources, taking notes and classifying 
the materials. 
FINDINGS: The special place of rhyme and line in the structure of verse helps to 
understand and analyze it in the history of various developments of Persian poetry, 
and by examining these influential elements in verse, we can get valuable results in 
the analysis of verses and the poet's style of verse making. He achieved in his type 
and literary style. 
CONCLUSION: In this research, by extracting the rhymes and rows of verses of these 
two love stories, we showed that Ferdowsi, unlike Fakhruddin Asad Gorgani, uses 
rhymes and nominal rows in his verses, and deliberately moves his syntax away from 
standard syntax, and although a story He narrates a romance, but in no part of his 
work, he does not leave the epic genre and the unnatural language, while on the 
other hand, Gorgani is loyal to the natural language by using more current rhymes. 
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 مقدمه

 قافیه

قافیه یکی از اركان مهم شعر فارسی و همراه همیشگی ون است كه محققان همواره به نقش كلیدی ون در القا 

نگ ز»اند. قافیه در شعر فارسی به قول نیما معنا و انتقال حس شاعر و دیگر كاركردهای ون در شعر، توجه داشته

(. علم قافیه اولین بار در زبان عربی به وجود 15: ی4395)یوشیج، « استخوان استودم بیقافیه مطلب و شعر بی

 ند.اومد و نخستین كتابهایی كه در زمینج قافیه نوشته شده به زبان عربی است كه بعدها به زبان فارسی ترجمه شده

(. 494)المعجم، ی« باشد وورد ادرچه موزونقافیت را شعر به شمار نمیسخن بی»شمس قیس رازی در جایی 

دهندۀ توجه او به قافیه صرفاً بعنوان ابزاری برای وفرینش شعر است، نگاهی كه بیشتر پژوهشگران كه این نگاه نشان

ه نمر برسد كحوزۀ قافیه نیز ون را دنبال میکنند، حتی شاعری همچون نیما كه در نگاه نخست ممکن است به 

به »وورد. وزن و قافیه را شعر به حساب نمیض سنتی پایبند نیست، شعر بیچندان به قواعد و چارچوبهای عرو

وزن و قافیه شعرِ قدیمیهاست. ظاهراً برخلاف عکس، من سعی میکنم به شعرِ فارسی وزن و قافیه بدهم. شعرِ بی

ک مصراع یا یزیرا یک  -از حیث وزن-وید. اما به نمر من شعر در یک مصراع یا یک بیت ناقص است ون به نمر می

بیت نمیتواند وزنِ طبیعیِ كلمه را تولید كند. وزن، كه طنین و وهنگِ یک مطلبِ معیّن است، در بین مطالبِ یک 

طور جمعی و بوید. این است كه باید مصراعها و ابیات دستهموضوع، فق  به توس  ورمونی )هماهنگی( به دست می

(. همانطور كه ملاحمه شد این نگاه نیز برومده از همان 453: ی4349)طاهباز، « مشترک وزن را تولید كنند

 دیدداه سنتی از قافیه است كه ون را در ایجاد موسیقی شعر، عنصری تأریرداار میداند.

در قوافی، اولی چنان باشد كه شاعر تعیین »شمس قیس در جایی دیگر قافیه را مقدم بر معنی دانسته و میگوید: 

 «را بردان الحاق كند و بر ون بندد تا متمکّن وید و هیچکس را تغییر ون ممکن نگردد ون مقردّم دارد، پس معنی  

عد ها را بنویسد و ب(. میتوان از این سخن دریافت كه شاعر در نوشتن شعر میبایست ابتدا قافیه114)المعجم، ی

 ، كلمات قبل از خود را احضارها هستند كه مضامین را میسازندها مضامین را خلق كند. این قافیهبا توجه به قافیه

است كه ما بنا داریم در این پژوهش به ون  هاییها هسرتند. این مطلب یکی از فرضریه  كنندۀ ونمیکنند و تعیین

و شاید یکی از روایتهای ساختگی در نحها تأریرداار است. دست یابیم كه تركیب نحوی شعر تا چه اندازه در قافیه

(. 644: ی4353اشرد كه در شرح بوستان خزائلی نیز به ون اشاره شده است )خزائلی، ای بقافیه حکایتی افسرانه 

میگویند شبی سعدی »ای بیش نیسرت اما از اصرلیترین اهداف پژوهش حاضرر میباشد.    این روایت درچه افسرانه 

ه شما تا بام شریرازی فردوسری را به خواب میبیند و از راه تفاخر به استاد توس میگوید كه بیتی حماسی سروده  

عرضره كنم و این بیت را میخواند: خدا كشرتی ونجا كه خواهد برد/ ادر ناخدا جامه بر تن درد. فردوسی لبخندی   

زد و دفت: ادر من بودم بیت را به این شررکل میسرررودم: برد كشررتی ونجا كه خواهد خدای/ ادر جامه بر تن دَرَد 

 ها و به كار بردن ون بعنواناستفاده از اسم در محل قافیه همین داستان نشانگر این است كه فردوسی با«. ناخدای

قافیه، لحنی حماسری را در مقابل لحن پندومیز و تعلیمی سرعدی به كار برده است و با تغییرات زبانی در شعر و   

شرروع مصراع با فعل كه یکی از تکنیکهای حماسی شدن لحن است با تأكید بر كنش، فضای حماسی را در شعر  

 ند.میگسترا

الاكر هم دیدیم قافیج بیت سعدی فعلی است اما در بیت فردوسی با قافیه اسمی روبرو همانطور كه در ابیات فوق

هسرتیم و شراید بتوان دفت همین اسرتفاده از اسم بعنوان قافیه یکی از د یل حماسی شدن سبک در شاهنامه    

د میکنند. دلیل اهمیت قافیه اسرررمی تغییر اسرررت، زیرا قافیج اسرررمی و فعلی دو نوع تركیب نحوی متفاوت ایجا
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تركیب نحوی قبل از ون در مقابل قافیج فعلی است. به عبارت دیگر هر داه اسم بعنوان قافیه قرار میگیرد به جملج 

 پیش از خودش ورایشی میدهد كه این ورایش با قافیج فعلی كاملاً متفاوت است. 

 «تشخّصی میداند كه قافیه به كلمات خایّ هر شعر میبخشد»در  محمدرضا شفیعی كدكنی یکی از نقشهای قافیه را

كدكنی قافیه صرفاً در خدمت (. همانطور كه مشاهده میشود از دیدداه شفیعی46: ی4346كدكنی، )شفیعی

در شعر شاعران هنرمند، ونها كه یا از راه تجربه »موسیقی بیت نیست، بلکه صاحب تشخّص و امتیاز در شعر است. 

یم اند ادر دقت كنیم خواهوق سلیم خود و یا از رهگار مطالعه در ورار ناقدان به تأریر هنری قافیه توجّه داشتهو یا ذ

بندی مصراعها و ابیات به خدمت دمارده میشود، نگاه دید كه اینان به قافیه بعنوان یک كلمج ساده كه برای پایان

از كلماتی انتخاب كنند كه در شعر تشخّص و امتیازی دارند و  اند كه قافیه رااند بلکه همواره میکوشیدهنمیکرده

 ( 76: ی4346كدكنی، )شفیعی« یک كلمج ساده نیستند

انی ترین لغت را از لحاظ زبدزینی برای قافیه همواره ونقدر حائز اهمیت بود كه شاعران تلاش میکردند برجستهواهه 

من همیشه لغت برجسته و مشخص را در وخر بیت »ی میگوید: و معنایی در جایگاه قافیه قرار دهند. مایاكوفسک

ای های برایش پیدا میکنم، نتیجه این میشود كه قافیهجای میدهم و به هر زحمت و شکل و ترتیبی كه باشد قافیه

 (.76: 4344)مایاكوفسکی به نقل از شفیعی كدكنی، « من همیشه غیرمعمولیند

فزاید و افاً به قافیه بعنوان عنصری نگاه میکنند كه بر موسیقی كلام میبا این وجود هستند پژوهشگرانی كه صر

باید دانست كه قافیه تنها برای زیبایی شعر به كار نمیرود. »بجز این، هیچ كاركردی را برای ون متصوّر نیستند. 

مم و مؤرر است و نافزاید و در دوشنوازی ون این عنصر موسیقایی وهنگ شعر را تکمیل میکند و به زیبایی ون می

(. و به همین دلیل قافیه 46-43: ی4344)وحیدیان، « سامانی به شعر میبخشد و اجزای ون را متناسب مینماید

گین انگیز را سنبه یاری نغمج حروف، قافیه و ردیف ای بسا كه وزنی تند و طرب»را در شعر القاكنندۀ وزن میداند. 

زان بینابین كه نه چندان تند و ضربی است و نه چندان سنگین و ملایم، انگیز كند. این مسئله بویژه در اوو غم

( و شاید همین موضوع و تکرار اصوات در قافیه، یکی از وظایف مهم ون 74: ی4344)وحیدیان، « صورت میگیرد.

 باشد. 

د به قافیه بای درچه همان پژوهشگران قافیه را در خدمت موسیقی میدانند اما درنهایت به این موضوع معترفند كه

شک نیست كه قافیه وقتی زیبا و باارزش است كه بدون تکلفّ »معنا یاری رساند و مفاهیم شعر را اسیر خود نکند. 

قافیه، قافیه را چنان به كار دیرد كه مزاحم معنی های همباشد و شاعر با قدرت و مهارت خود و تسلطش بر واهه

عری پردازی است، نه شعر. شا ادر معنی و مفهوم شعر فدای قافیه شود، قافیهنشود. قافیه باید مطیع و رام باشد، زیر

، وورند، شعر حقیقی نیستدار، معانی را به وجود میهای قافیهكه مفاهیمش اسیر قافیه است و به عبارت دیگر، واهه

 (. 43، ی4344)وحیدیان، « بلکه نمم است
ویند و اساس سخن در شعر فارسی بر ون نهاده شمار میمل مهم به از ونجا كه قافیه و ردیف در شعر فارسی از عوا

های پارتی و مشترک دو داستان بیژن و منیژه و ویس و رامین، در این مقاله برونیم به شده است و به دلیل ریشه

رامین و بیت از منمومج غنایی ویس و  4674مقایسج تفاوتها و شباهتهای رفتار شاعر در كاربرد ردیف و قافیه در 

 ها و ردیفهای این دورو ابتدا قافیهداستان عاشقانج بیژن و منیژه از شاهنامج فردوسی بپردازیم. در پژوهش پیشِ

 ایم.بندی ونها از منمرهای مختلف پرداختهمنمومه و نوع ون بصورت جدادانه نوشته شده و سپس  به دسته

 مسئلۀ پژوهش
ا هقافیه در ساخته شدن هانر تأریری دارد و میتوان هانرها را به قافیه این تحقیق تلاش میکند تا نشان دهد ویا
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)ویس و رامین( در مقابل ارری حماسی )شاهنامج  متصل كرد؟ در كاربرد قافیه بین یک منمومج غنایی صرف

دیف ر ای در ون شکل میگیرد تفاوتی وجود دارد؟ ویا این تفاوت در كاربردفردوسی( كه داهی داستانهای عاشقانه

نیز احساس میشود؟ با توجه به اینکه شاهنامه در هانر حماسی و ویس و رامین در هانر غنایی سروده شده است؛ 

 شیوۀ كاربرد قافیه و ردیف در این دو ارر چه تفاوتها یا شباهتهایی با هم دارد؟

 

 پیشینۀ پژوهش

كه بیشتر ونها به این دو عنصر بعنوان عوامل دربارۀ ردیف و قافیه در شعر فارسی، پژوهشهای فراوانی صورت درفته 

اند، اما از مهمترین كتابهایی كه به بحث قافیه و ردیف در شعر فارسی پرداخته، ساخت موسیقی در شعر پرداخته

های مختلف ایجاد موسیقی و عواملی میپردازد كه موجب موسیقی شعر شفیعی كدكنی است. این ارر مهم به شیوه

 شعر میشود.تقویت موسیقی در 

اند، اما هیچکدام از ونها بطور درچه چند ارر پژوهشی به مقایسج دو منمومج بیژن و منیژه و ویس و رامین پرداخته

مستقیم به موضوع موردبررسی ما مربوب نمیشود. ما در این بخش وراری را بصورت اجمالی بررسی خواهیم كرد 

ای با عنوان بیژن و منیژه و ویس و ند. جلال خالقی مطلق در مقالهاكه به مقایسج این دو ارر به هر نحوی پرداخته

شناسی به چاش رسیده است، ضمن در نشریج ایران 4344ای بر ادبیات پارتی و ساسانی( كه در سال رامین )مقدمه

بررسی  بهبررسی این دو داستان به خاستگاه مشترک ونها میپردازد. او در این مقاله ضمن بیان چکیدۀ دو داستان، 

شباهتهای ونها پرداخته است و در پایان، انواع و قالبهای ادبیات دورۀ ساسانی را براساس شاهنامه و دیگر متون 

 بازماندۀ پهلوی بررسی میکند.

ین دو ا« خسرو و شیرین و اسکندرنامج نمامی»زهرا پارساپور در كتاب مقایسج زبان حماسی و غنایی: با تکیه بر 

ماسی و غنایی را از دیدداه تشبیه و استعاره، خیال، مجاز، كنایه، دستور و صنایع ادبی با هم نوع ادبی یعنی ح

مقایسه میکند. نکتج قابل توجه در ارر پارساپور بررسی نحو پنجاه بیت از این دو منمومه و مقایسج ونها با هم 

 میباشد.

مطالعه اولین دیدار در ادبیات فارسی: بیژن و منیژه، ویس و رامین، لیلی و »ای با عنوان نردس هوشمند در مقاله

رر در نشریج قلم به چاش رسیده است به واكاوی این دیدارها و این صحنه در سه ا 4397كه در سال « مجنون

ته دیری از روش هان روسه پرداخمتعلق به ادبیات فارسی یعنی بیژن و منیژه، ویس و رامین، لیلی و مجنون با الهام

های زمانی و مکانی، سپس عناصر پویای داستان كه شامل تأریردااری، است. او در این پژوهش، نخست نشانه

 ون وابسته است را بررسی كرده است. تبادل پیام و با خره وصال است و زنجیرۀ نقل داستان به 

ای داستان بیژن و منیژۀ فردوسی با ویس و بررسی مقایسه»نامج كارشناسی ارشد سهراب حقیقی با عنوان پایان

نوشته شده نیز به بررسی این دو منمومه پرداخته است. این پژوهش در  4345كه در سال « رامین اسعد دردانی

ف و مبانی نمری و بررسی ساختار، محتوا، شباهتها، تفاوتها، ویژدیهای زبانی، ابعاد سه فصل، شامل كلیّات، تعاری

اخلاقی و غنایی داستان بیژن و منیژۀ فردوسی و ویس و رامین اسعد دردانی و مقایسج ون دو با هم تدوین شده 

ود تا چه اندازه است و هدف از مقایسج دو منمومه نشان دادن یک زمینج واحد اجتماعی میباشد تا مشخّص ش

 ویس و رامین از شاهنامه تأریر پایرفته است. البته این پژوهش نیز، به مبحث قافیه و ردیف ورود نکرده است.

 «مقایسج بیژن و منیژه فردوسی با منمومج غنایی ویس و رامین»ای با عنوان در مقالهنورالدین بازدیر و ولی بیرانوند 

در همایش ملی ادبیات غنایی شركت داده شده است ضمن بررسی شباهتها و تفاوتهای این دو ارر  45كه در سال 

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F663896&type=0&id=692783
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F663896&type=0&id=692783
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F663896&type=0&id=692783
https://elmnet.ir/author/%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF
https://elmnet.ir/author/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F520946%2F&type=0&id=20533572
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F520946%2F&type=0&id=20533572
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ست و درنهایت با بیان اینکه ای حا ت و عواطف دو دلداده در این دو داستان پرداخته ابه شیوۀ تحلیلی و مقایسه

افتد خیلی سطحی و زوددار است اما در داستان دردیری و جنگی در میانه داستان اتفاق می ادر در ویس و رامین

های نبرد و دردیری مفصل ذكر میشود و درنهایت به این نتیجه رسیده است كه عشق در بیژن و منیژه صحنه

های حماسی محوریت دارند و همه چیز حول محور ونهاست. همانطور كه های غنایی و حماسه در منمومهمنمومه

مشاهده میشود بیشتر پژوهشهایی كه در این قسمت به ونها اشاره شد، این دو ارر را صرفاً از جنبج غنایی ون مورد 

 بیشترین چیزی اند و هیچکدام از ونها به بحث قافیه و مقایسج ون در این دو ارر نپرداخته است.مطالعه قرار داده

برده برای پژوهشگر حائز اهمیت است بررسی محتوایی غنا و حماسه در كه در بررسی این ورار در پژوهشهای نام

 این ورار است.

 

 بحث و بررسی

 بیژن و منیژه و ویس و رامین
نیان دورۀ اشکاای میتوان شخصیت او را به لحاظ تاریخی تا بیژن، یکی از پهلوانان شاهنامه است كه به دمان عده

سمت با حاف ق-شکنی دردین دست كم برای بخشی از رمانس بیژن و پیمان»دنبال كرد. كویاجی معتقد است: 

« رانمه»بنیادی تاریخی وجود دارد. از لحاظ تاریخی پیوندی میان دودمانهای پارتی  -مربوب به افراسیاب و رستم

: 4399)كویاجی، « خوانده شده باشد« منیژه»دان مونز، وجود داشته و طبیعی است كه دختری از خان« مونز»و 

ماندۀ اساطیر دوران عتیق دانست كه نمایندۀ (. از نمرداه اساطیری، این داستان را باید یکی از ورار باقی434ی

ای شدۀ اسطورهاین داستان، شکل ددردون»سا رِ پیش از مهاجرت اجداد وریایی به سرزمین ایران است. جامعج زن

ست كه اصلاً كردار كیهانی الهه و بغ بانویی را بازمیگوید كه پهلوانان بزرگ خود را میبرد و در چاه زندانی میکرد... ا

ای كه اصلاً كردار اندک این بنمایه بنابر تأریر روایات تاریخی به پهلوانان ایران و توران انتساب یافته، اسطورهاندک

دختر افراسیاب بدل شده است كه بیژن د ور و نوجوان را « منیژه»به افسانج كیهانی و ایزدینج زنی اساطیری بوده 

 (647: ی4374)واحددوست، « میدزدد

ویس و رامین از داستانهای روزدار اشکانیان است كه متن ون به پهلوی بوده و فخرالدین اسعد دردانی ون را در 

اوایل قرن هفتم داستانی مشهور و موردعلاقج مردم تا »به نمم دروورده است. دفته شده:  114و136میان سالهای 

(. 699: 4: ج4399)صفا، « اندبوده و سرمشق شاعرانی قرار میگرفته كه دست به سرودن داستانهای عاشقانه میزده

مجمل »متعلق به دورۀ اشکانی است درچه مؤلّف « ویس و رامین»وید ونچنان كه از زمینج جغرافیایی داستان برمی

ون را به عصر شاپور اول پسر اردشیر بابکان مؤسس سلسلج ساسانی نسبت میدهد )مجمل التواری ، « التواری 

این قصّه باید پیش از عهد ساسانی و در اواخر عهد اشکانی پیدا شده »اله صفا معتقد است كه: (. اما ذبیح41ی

 (.664: 4: ج4399)صفا، « باشد، زیرا ورار تمدّن دورۀ اشکانی و ملوک الطوایفی در ون وشکار است

این دو  های مشترکچیزی كه بین داستان بیژن و منیژه و ویس و رامین پیوند تنگاتنگی برقرار كرده است ریشه

نه تنها داستان بیژن و منیژه، بلکه تعداد دیگری از داستانهای »داستان و چند داستان دیگر در شاهنامه است. 

شاهنامه نیز دارای اصل پارتیند، منتها از منشأهای مختلف. چون حکومت پارتها كه حدود پانصد سال بر سرزمین 

ق  دارای یک مركزیت واحد نبودند، بلکه به تیولهای چندی تقسیم پهناوری حکومت كردند، برخلاف ساسانیان ف

مستقل دارای میشد كه در برابر حکومت مركزی از نوعی استقلال داخلی برخوردار بودند. این حکومتهای نیمه

 رسوم و فرهنگ و ادبیاتی ویژه خود بودند. بررسی ویس و رامین و داستانهای شاهنامه و دیگر ورار حماسی فارسی

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F520946%2F&type=0&id=20533572
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F520946%2F&type=0&id=20533572
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ه در اند. یکی تیول دردان و مرو كنشان میدهد كه بویژه دو تا از تیولهای پارتی از نمر ادبی اهمیت بیشتری داشته

میلادی( بود و دیگری تیول سیستان كه بر طبق شاهنامه در دست  34-54دست خاندان دودرز )دودرز دوم 

 (694: ی4344)خالقی مطلق، « خاندان زال بود

دو داستان و پیوندهایی كه میان ونهاست همواره مورد توجه پژوهشگران قرار درفته است.  خاستگاه پارتی این

نخستین بار نولدكه بدرستی دریافت كه داستان بیژن و منیژه از جمله داستانهایی است كه خاستگاه پارتی دارد. »

ف همگان است، نشان داد كه ای كه معروشناس فقید و دیمیر مینورسکی در مقالهنزدیک پنجاه سال قبل ایران

ورد وداستان عشقی ویس و رامین یک داستان پارتی است. از میان د یلی كه مینورسکی برای اربات نمریج خود می

تشکیل شده و منیک همان منیژه « ان»و حرف نسبت « منیک»یکی نیز این است كه منیکان لقب موبد شاه از 

 (673: ی4344)خالقی مطلق، « نروایان پارتی در ناحیج مرو بودندای از فرمازن بیژن اشکانی است كه شاخه

ه اند اما میتوان بدرچه هیچگاه پژوهشگران زبان فارسی به امکانات زبانی در حوزۀ ردیف و قافیه توجهی نداشته

کها و بتری داشت. بررسی قافیه در ستأریر خاستگاه یک ارر بر زبان و مشخصاً قافیه و ردیف ون ارر، نگاه ویژه

ها و خاستگاه مشتركی دارند، میتواند نقش مهمی در نشان دادن هانرهای مختلف شعر فارسی كه اتفاقاً ریشه

 تحوّ ت زبانی و ووایی ون ارر داشته باشد.

ای دارد قافیه در شاهنامج فردوسی موضوع مهمی است كه فردوسی در سراسر متن حماسی خود به ون توجه ویژه

قافیه در شاهنامه تنها تکرار »شدۀ ون، به شعر حماسی خود استواری بخشیده است. ت و مهندسیو با كاربرد درس

بیهودۀ صامتها و مصوتهای هماهنگ نیست، بلکه فردوسی با به كار بردن ون صورت و قالب شعر حماسی خود را 

)شفیعی كدكنی، « وید.انجام و استحکام میبخشد و در جای خود نیز از ون در القای معنی و مفهوم سود میج

 ( 344-399: ی 4346

 

 های بیژن و منیژه و ویس و رامین قافیه و جایگاه آن در منظومه
از ونجا كه نوع ادبی با مصوتّهای موجود در قافیه ارتباب دارد، در باب بررسی قافیه در شعر، حضور مصوتها در 

 دكتر شفیعی به این خصوصیت»سخن خواهد رفت. كلمات قافیه یکی از نکاتی است كه در این پژوهش درمورد ون 

زبان عربی كه كلمات همواره دارای اعراب هستند و با مصوت ختم میشوند توجه كرده و ون را موجب كمال 

موسیقی قافیه در شعر عربی دانسته است. این خصوصیت موجب میشود كه خواننده هنگام تغنیّ و زمزمه صدا را 

 (434: ی4346كدكنی،  )شفیعی« براحتی امتداد دهد

بیت نخست دو داستان بیژن و منیژه و ویس ورامین نشان میدهد  4674كاررفته در بررسی صامتها و مصوتهای به

های داستان بیژن و منیژه استفاده كرده است صدویک مصوت است كه كه تعداد مصوتهایی كه فردوسی در قافیه

كاررفته وت كوتاه است. در داستان ویس و رامین تعداد مصوتهای بهویک مصاز این تعداد هشتاد مصوت بلند و بیست

 79مصوت بلند و  639بیت نخست این منمومه سیصدوپانزده مصوت است كه از این تعداد  4674های در قافیه

 مصوت كوتاه است.
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 بیت از دو منظومه( 3216)صامت و مصوّتهای  -3نمودار 

 
هایی كه در نمر غنایی میرسند، اما تعداد قافیهدو منمومج موردپژوهش به  همانطور كه مشاهده میشود درچه هر

بیت موردبررسی ما با مصوت به پایان میرسد، در داستان ویس و رامین سه برابر بیژن و منیژه است؛ این  4674

ت با یک بی هنگامی كه»در حالی است كه تعداد مصوتهای بلند این منمومه نیز چند برابر بیژن و منیژه است. 

مصوت بلند ختم میشود خواننده میتواند صدا را متناسب با وهنگ شعر امتداد دهد و صوت به شکل نرمتری پخش 

: 4393)پارساپور، « میگردد، در حالیکه در بعضی از صامتها )مرل صامتهای انفجاری( صدا یکباره قطع میشود

 (.614ی

 به شکل زیر است. كاررفته در دو داستانفراوانی مصوتهای بلند به

 
 های دو منظومه()انواع مصّوتهای بلند در قافیه -3جدول

 مصوت او مصوت ای مصوت و تعداد ابیات داستان

 5 64 54 4674 بیژن و منیژه

 34 494 64 4674 ویس و رامین

 

« الف اطلاق»اند ها ومدهست كه در داستان بیژن و منیژه بیشتر الفها كه در پایان قافیهالبته ذكر این نکته ضروری ا

میباشند كه فردوسی ونها را در این داستان بیش از قسمتهای دیگر شاهنامه به كار برده است با این كاربرد بیشتر 

مصوتها در منمومج ویس و رامین نسبت به شاهنامه شاید به دلیل نوع ادبی غنا و نرمتر ادا شدن كلمات در ون 

وسیقی حماسی باید نرمتر، رساتر و ملایمتر باشد. صدای زیر و ت موسیقی كه موسیقی غنایی نسبت به م»باشد. 

در مجالس نرم نواخته میشوند و حاصل از تکرار واجها، میتواند با محتوای شعر متناسب باشد. درنتیجه وواهای 

اهای نسبت به ووانفجاری میتوانند در شعر غنایی كاربرد داشته باشند تا در حماسه. از سویی وواهای سایشی كه 

 (.659: ی4393)پارساپور، « انسدادی رساتر و نرمتر هستند، متناسب شعر غنایی هستند

 های )ماه وهجای قافیه در شاهنامه كه ارری حماسی است بیشتر با الگوی )صامت + مصوت + صامت( است. قافیه

و باغ( و... از الگوی فوق پیروی میکنند و در دار و هوشیار(، )شاه و سپاه(، )چراغ پیشگاه(، ) هورد و درد(، )پرده
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تعداد ابیات مصوت ها مصوتهای کوتاه مصوت های بلند
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زاری(، )توانی و زنددانی(، )روی و مینوی( های )بنده و زنده(، )صحرا و تماشا(، )باری و  لهمقابل این الگو قافیه

و... در ویس و رامین كه در هانر ادبی غنا سروده شده است جایگاهی ندارد. در بررسی صد بیت ابتدایی این دو 

( میباشند. الگوی CVCمه تعداد هشتادوپنج قافیه از بیژن و منیژه و هفتادونه قافیه از ویس و رامین با الگوی )منمو

)صامت + مصوت + صامت( باعث استواری و استحکام زبان و لحن حماسی در كلام میشود. دیتا ذاكری در مقالج 

ز نسبت استفاده ا»تیجه زیر را به دست وورده است: در بررسی ابیاتی منتخب از شاهنامه ن« ووا و معنا درشاهنامه»

ا ههای معنایی از قبیل عاشقانه و مرریه)صامت، مصوت كوتاه، صامت( در مقایسه با سایر حوزه CVCهجای بلند 

بیشتر است. این هجای بلند با صامت پایان میپایرد و هجای بسته محسوب میشود كه این امر سبب میشود كه 

(. در مقابل دقّت در دزینش هنرمندانج واهدان و حروف نرم، 459: 4345)ذاكری، « كوبنده شودلحن، استوار و 

 روان و عاطفی در قافیه موجب غنای قافیه در شعر فخرالدیّن اسعد دردانی شده است.

 وهای شاهنامه )كه رسالج دكتری نسرین قربانی میباشد( به دست ومده هایی كه از فرهنگ قافیهبراساس داده

 های فعلیهای اسمی بیشتر از قافیههای شاهنامه از قافیهاساس كار پژوهش حاضر نیز هست، فردوسی در قافیه

اول و یا دوم از قافیج فعلی استفاده كرده در یکی از طرفین، قافیج فعلی  استفاده كرده است و هرداه در مصراع

داستان بیژن و منیژه چهارصدونه قافیه و در منمومج  های اسمی دروورده است. در پژوهش حاضر نیز تعداد قافیه

ای انواع قافیه در داستانهای بیژن و منیژه و ویس ویک میباشد. در ادامه جدول مقایسهویس و رامین سیصدوشصت

 و رامین را خواهیم وورد.

 
 بیت از دو منظومه( 3216های )فراوانی انواع قافیه -2جدول

 فعلی -فعلی اسمی-فعلی فعلی-اسمی اسمی-اسمی تعداد ابیات منمومه

 457 93 55 4534 4674 بیژن و منیژه

 651 34 33 454 4674 ویس و رامین

 

بیت نخست این دو منمومه همانطور كه مشاهده میشود  4674ومده و پس از بررسی دستبا توجه به اطلاعات به

برابر بیژن و منیژه است، همانطور كه قبلاً هم به اشاره شد های فعلی در ویس و رامین بیش از دو تعداد قافیه

ای ههای فعلی در شعر، به نحو متعارف و طبیعی زبان بیشتر یاری میرساند و هرداه شاعر از قافیهاستفاده از قافیه

 اسمی در بیت استفاده میکند، از نحو متعارف فاصله میگیرد.
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 ز دو منظومه(بیت ا 3216های )انواع قافیه -2نمودار

 

های اسمی در داستان بیژن و منیژه بیشتر از ویس و همانطور كه در جدول و نمودار با  مشاهده میشود قافیه

های اسمی بسامد بیشتری رامین است. پیش از این هم به این موضوع اشاره شد كه در شاهنامج فردوسی قافیه

دلیل چینش نامتعارفی كه در بیت ایجاد میکنند باعث ایجاد  های اسمی بهقافیههای فعلی دارند. نسبت به قافیه

رده های فعلی استفاده كنمر میرسد یکی از د یلی كه فردوسی از ونها بیش از قافیهسبک حماسی میشوند و به 

است همین موضوع باشد. در حالیکه در بیژن و منیژه كه در هانر غنایی سروده شده است بیشتر شاهد استفاده از 

  های فعلی هستیم.افیهق

های تکراری در ونهاست. فردوسی در داستان بیژن های این دو منمومه، استفاده از قافیهنکتج دیگر در مقایسج قافیه

بیت  4674های تکراری بیشتری استفاده كرده است. در و منیژه نسبت به دردانی در ویس و رامین قافیه

های تکراری استفاده شده چهل بار و در ویس و رامین سی بار از قافیهموردبررسی ما در داستان بیژن و منیژه 

 است.

 های تکراری در بیژن و منیژه:تعدادی از پركاربردترین قافیه

(، دور و 4(، شاه و سپاه )4(، سپهر و مهر )7(، جنگ و چنگ )46(، دیو و نیو )44(، شاه و راه )45جای و پای )

(، جهان و نهان 5(، پیش و خویش )4(، دلیر و شیر )4(، كیان و میان )4انجمن )(، من و 5(، سخت و بخت )4تور )

   (.    1(، چاه و راه )1(، افراسیاب و خواب )1(، شاه و پیشگاه )1(، شاه و كلاه )1(، فراز و نماز )5)

 های تکراری در ویس و رامین:پركاربردترین قافیه

(، بر و سر 1(، مادر و برادر )1(، شاهان و ماهان )5(، موبد و بد )5ام )(، كام و ن7(، شاه و ماه )43شهرو و ویرو )

 (.     1(، امید و خورشید )1)

 4674های با  و همانطور كه مشاهده میشود بسامد تکرار قافیه در بیژن و منیژه بسیار بیشتر از با توجه به داده

ا های تکراری داهی بسازی فردوسی، استفاده از قافیهبیت منمومج ویس و رامین است. نکتج جالب توجه در قافیه

ست. بعنوان مرال پردازی اشاعری او در قافیه هایاز شیوهردیف و در برخی از موارد بدون ردیف است كه برومده 

 كار برده است.را یکبار با ردیف و یکبار بدون ردیف به « دیو و نیو»های در ابیات زیر فردوسی قافیه

 

 دشواد و فرهاد و دیو چو دودرزِ

 

 چو دردین میلاد و شاپور نیو 

 (415، 6)شاهنامه فردوسی، ج                   
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 به از تو نداند كسی دیو را

 

 نهنگ دهم، رستم نیو را 

 (453)همان،                                         

 ردیف:هم بدون ردیف و هم با « شاه و راه»های استفاده از قافیه

 نخست وفرین كرد مر شاه را

 

 به بیژن نمود ونگهی راه را 

 (416)همان:                                         

 چن وداهی ومد ز دردین به شاه

 

 «ست با او به راهبیژن نبوده»كه  

 (455)همان:                                       

 «:و چنگ جنگ»و همچنین ابیات زیر با ردیف 

 منم بیژن دیو از ایران به جنگ

 

 به زخم دراز ومدم تیزچنگ 

 (414)همان:                                        

 سازی و من جنگ را ادر جنگ

 

 همیشه بشویم به خون چنگ را 

 (414)همان:                                         

ابی های انتخاز ویس و رامین دچار تکرار قافیه است اما در استفاده از قافیهفردوسی درچه در بیژن و منیژه بیش 

خود تلاش میکند تا این تکرار بر پیکرۀ بیت وسیبی وارد نکند، حال چه با استفاده از ردیف و چه با استفاده از 

 ورده شده است.در دو بیتی كه بعنوان مرال و« تیزچنگ و چنگ»كلمات مركب در جایگاه قافیه همچون قافیج 

در پایان ونها وجود « ی»است و امکان افزودن  [u[ و او]aتعداد بیتهای شاهنامه كه كلمج قافیج ونها مختوم به ا]

در پایان ابیات در جایگاه قافیه استفاده كند به مراتب بیشتر از منمومج « ی»دارد اما شاعر ترجیح میدهد كه از 

است و امکان افزودن  (u)و او  (a)لب مواردی كه كلمج قافیه مختوم به ادر شاهنامه در اغ»ویس و رامین است. 

وید: پای، خدای، دلگشای، رهنمای، اوی، راهجوی، بوی، موی، ورزوی، سوی، شوی و... می« ی»هست غالباً « ی»

، مپیداست كه این هجاهای كشیده چه تأریر عمیمی در موسیقی حماسی دارند و در مواردی چون تعمیم و تفخی

های جای، پای، (. قافیه115: ی4393)حمیدیان، « صلا زدن، ندا دادن، هشدار و زنهار و امرال اینها به كار میروند.

ی ادرای، رای، رهنمای، كدخدای و... با این الگو ساخته شدند و نمیتوان موسیقی برجستهسای، خدای، رومیمشک

ست كه در همین تعداد ابیات در منمومج ویس و ین در حالی اكه این وواها به قافیه میدهند را نادیده درفت، ا

و  های رای، جایرامین با تعداد بسیار پایینی از این الگو مواجه هستیم. در این منمومه تنها در سه مورد با قافیه

 د رای روبرو میشویم.

فعلی یا در برخی موارد به ردیف های نمر میرسد در منمومج ویس و رامین توصیفها و داهی دیالودها به قافیهبه 

شدۀ ختم میشود درچه این شیوه در بیژن و منیژه هم دیده میشود اما تعداد ون بسیار كمتر از بخشهای بررسی

 هایِ صرفِهای غنایی از جمله ویس و رامین، ما با نحو طبیعی زبان بیش از منمومهویس و رامین است. در منمومه

در نحو حماسی، چگونگی كاررفت زبان در نوع ادبی حماسه بررسی میشود و هستیم، حماسی، بویژه شاهنامه روبر

ین مرالها به اكاررفته در ون ارتباب تنگاتنگی قابل مشاهده است. و به همین دلیل بین نوع ادبی حماسی و زبان به

 از این دو منمومه توجه كنید:

. 

 خرد از روی او خیره بماندی

 بهارستدهی دفتی كه این باغ 

 ندانستی كه ون بت را چه خواندی 

  های وبدارستكه در وی  له
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 بنفشه زلف و نردس چشمکانست

 دهی دفتی كه این باغ خزانست

 سیه زلفینش انگور به بارست

 دهی دفتی كه این دنج شهانست

 رخش دیبا و اندامش حریرست

 تنش سیمست و لب یاقوت نابست

 دهی دفتی كه این باغ بهشتست

 

 ین عارض و  له رخانستچو نسر 

 های مهردانستكه در وی میوه

 زن  سیب و دو پستانش دو نارست

 كه در وی ورزوهای جهانست

 دو زلفش غالیه دیسو عبیرست

 همان دندان او درّ خوشابست

 ستكه یزدانش ز نور خود سرشته

 (13)ویس و رامین، ی                             

 

 

 

ه وورد بهمانطور كه در بیتهای با  مشاهده میشود، فخرالدین در منمومج ویس و رامین هرداه به توصیف روی می

 های فعلی یا ردیف استفاده میکند. نحو طبیعی زبان نزدیکتر میشود و از قافیه

 تو خود دانی كه ما با هم چه دفتیم

 به مهر و دوستی پیوند كردیم

 مفرموشكنون سودند و پیمان را 

 به من تو ویس را ونگاه دادی

 

 به پیمان دست یکدیگر درفتیم 

 وزان پس هر دوان سودند خوردیم

 بجا وور وفا در راستی كوش

 كه تا سی سال دیگر دخت زادی

 (53)ویس و رامین، ی                            

 

 

 

علی های فهستیم كه باز هم شاهد استفادۀ شاعر از قافیهدر بیتهای ذكرشده نیز با دیالوگ در این منمومه روبرو 

شدۀ منمومج ویس و رامین كم نیستند و و ردیف در انتهای بیت هستیم. بیتهایی از این دست در بخشهای بررسی

های فراوانی ذكر كرد. در مقابل و در سخن فردوسی در داستان بیژن و منیژه تنها یکبار میتوان برای ون نمونه

های فعلی هستیم، این فعلها همانطور كه مشاهده میشود فعلهایی دعایی هستند. های پیاپی از قافیهاستفادهشاهد 

« فعل دعایی از انواع مضارع التزامی اسرت زیرا بر نوعی ورزو كه داهی بصورت نفرین است د لت میکند»

 (. 777:4354)فرشیدورد، 

 سپندارما پاسبان تو باد

 و بوم شاد!ز خرداد باش از بر 

 دی و اورمزدت خجسته بواد!

 

 خرد جای روشن روانِ تو باد 

 تن چارپایانت مرداد باد!

 درِ هر بدی بر تو بسته بواد!

 (447، 6)شاهنامه فردوسی، ج                     

 

 

رند و نقشی كلیدی دا« و»در بیتهای با  با دو فعل دعایی باد و بواد روبرو هسرتیم. در فعلهای دعایی مصوتّ بلند  

به حماسری شردن لحن شاعر كمک فراوانی میکنند موضوعی كه در بررسی بیتهای منمومج ویس و رامین شاهد   

ای داشته است كه اولین و رایجترین ون فعل دعایی در دسرتور تاریخی زبان فارسی ساختمان ویژه »ون نیسرتیم.  

(. فردوسی در این 777:4354)فرشیدورد، « صرورت میگیرد « الف»پسروندهای فاعلی فعل به  « فتحه»در تبدیل 

« و»كه از پس از حاف « باد»كه ریشج پهلوی دارد را با فعل « بواد»سه بیت هر دو صورت این فعل دعایی یعنی 

 كار برده است. در بواد ساخته شده، به

 های بیژن و منیژه و ویس و رامین ردیف و جایگاه آن در منظومه

(. ردیف 6576: ی4343)رک: پادشاه، « ردیف در لغت به معنی سواری است كه پس دیگری بر اسب مینشیند.»

 در شعر ملل دیگر مانند فرانسه و»یکی از ویژدیهای زبان فارسی است كه در زبانهای دیگر كمتر دیده شده است: 
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ای ندارد و مشخص است كه از ادب فارسی انگلیس ردیف وجود ندارد و در شعر تركی، تا پیش از قرن سیزده سابقه

به ونجا راه پیدا كرده، زیرا شعر تركی تقلیدی از شعر فارسی است، هم از نمر مفاهیم و هم از نمر قافیه و ردیف و 

 (.465: ی4346)شفیعی كدكنی، « وزن

ه ای یا بیشتر كلمهبدان كه ردیف عبارت است از ك»اند: ای مستقل تعریف كردهردیف را در بیشتر موارد كلمه

: 4346)درّۀ نجفی به نقل از شفیعی كدكنی، « مستقل باشد در لفظ و بعد از قافیج اصلی به یک معنی تکرار یابد

ردیف در سنت نمم فارسی یک یا »(. سیما داد ضمن تعریف ردیف ون را نیاز شعر در معنا و وزن میداند: 463ی

همج بیتها عیناً تکرار شود و شعر در معنی و وزن به ون احتیاج داشته  چند كلمج مستقل و جدا از قافیه است كه در

 (635: ی4346)داد، « باشد. جای ردیف در پایان مصراعهای هم قافیه و درست پس  از قافیه است

ای شعر دار»در كتاب بدایع ا فکار ویژدیهایی از جمله خوشایندی، لطافت طبع و ... برای ردیف ذكر شده است: 

را مردّف دویند كه بسیار خوشایند است و لطایف طبع و حدتّ ذهن شاعر و جزالت تركیب و متانت تقریر ردیف 

متکلمّ در سخن، بر بستن ردیف خوب ظاهر دردد و ردیف میتواند بود كه بود یا بیشتر و باشد كه از مصراعی، یک 

 (444)بدایع ا فکار، ی« كلمج قافیه بود و باقی ردیف

معنی بعد از واهۀ قافیه میداند دانان ردیف را تکرار یک یا چند كلمج همكامیار نیز مانند غالب عروضوحیدیان 

ادر »... نمر این تعریف تقریباً در نمر غالب پژوهشگران پایرفته است.  (. به444: ی4376)وحیدیان كامیار، 

: 4375)مسگرنژاد،« وف قافیه در ماقبل ون قرار دارداند و حرای در وخر ابیات مکرّر شود، ون را ردیف نام نهادهكلمه

شناس تعریف كاملتری به ردیف دارد كه ما در این پژوهش با توجه به تعریف محمدحق( در این میان علی441ی

ردیف همگونی كاملی است كه از تکرار یک عنصر »ایم: او، ردیف را به دو نوع مستقل و غیرمستقل تعریف كرده

)واهه، دروه، بند، جمله( با توالی یکسان و با نقشهای صوتی حرفی، نحوی و معنایی یکسان در پایان دستوری یگانه 

 (. 33: ی4345شناس، )حق« ویدمصاریع یا ابیات یک شعر بعد از قافیه پدید می

ک ون با وجود تعاریف مختلفی كه از ردیف ارائه شده، در»درچه برخی از پژوهشگران نمری غیر از این دارند. 

سازترین تکواههاست، چنانکه این تکواه، یکی از مشکل« م-»در بین تکواهها تکواه »داهی دشوار است؛ بعنوان مرال 

تکواه وزاد دستوری )ضمیر متصل و مخفف فعل ربطی استم( باشد، ردیف خواهد بود و در غیر این صورت، یعنی 

: 4394)بارانی و همکاران، « قافیه محسوب میشود ادر تکواه مقید تصریفی )شناسه( باشد، جزو حروف الحاقی

(. و درنهایت سیروس شمیسا ردیف را كلمه یا كلماتی میداند كه در وخر مصراعها عیناً بعد از قافیه تکرار 44ی

نمر میرسد به (. 454: ی4394دویند )شمیسا، « مردّف»شوند. شعری را كه علاوه بر قافیه، ردیف نیز داشته باشد 

بسنده و  ویندهای مشتركی كه دقیقاً مرل هم هستند و بعد از قافیه میف ردیف میتوان به كلمات یا نشانهدر تعری

همانطور كه در ادامه توضیح داده خواهد شد ونها را با این تعریف، به دو دونج ردیفهای مستقل و غیرمستقل تقسیم 

  كرد.

از قدیمیترین روزداران بصورت مشخص و »ه است و ردیف همواره با زبان فارسی نوعی پیوستگی طبیعی داشت

ای های در شعر فارسی وجود داشته است، حتی پیش از ونکه شعر به زبان ادب به وجود ومده باشد در ترانهبرجسته

(. درچه حضور 433: ی4346)شفیعی كدكنی، « عامیانه ردیف را بصورت بارز و مشخصی میتوانیم مشاهده كنیم

ت ندارد، اما نقش مهمی در برجستگی زبان بر عهده دارد. ردیف را باید از عناصر برجسته و ردیف در شعر ضرور

سازی، موسیقی و هارمونی موجود در عالم هستی ای از تناسب، قرینهجلوه»مهم در ساختمان زبان شعر دانست. 
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دی )محم« اشناختی نمر داردهای واجد ارزش زیباست. معماری زبان، وصفی از واقعیت زبان ادبی است كه به شبکه

 (664: ی4347و اسلامی، 

ودو ردیف مستقل و در داستان بیژن و منیژه سیصدوپانزده ردیف به كار رفته كه از این تعداد صدوپنجاه

و بندی ردیف به دوسه ردیف غیرمستقل هستند. همانطور كه دفته شد ما در این پژوهش ضمن دستهصدوشصت

های فعل، الف اطلاق و... های جمع، پسوندها، شناسهدیفهای غیرمستقل را، نشانهنوع مستقل و غیرمستقل، ر

ایم. در ادامه چند بیت ردیفهای مستقل را افعال، اسامی خای، معنی و ذات، حروف، انواع ضمایر و... در نمر درفته

 بعنوان نمونه برای نشان دادن ردیفهای مستقل و غیرمستقل خواهد ومد.

 یفهای مستقل:بیتهایی با رد

 كه خرّد بدوزرم من رنج خویش

 

 وُزان پس كند دنج من دنج خویش 

 (414، 6)شاهنامه فردوسی، ج                      

 دی و اورمزدت خجسته بواد!

 

 در هر بدی بر تو بسته بواد! 

 (447، 6)شاهنامه فردوسی، ج                      

 بیتهایی با ردیفهای غیرمستقل:

 

 ون كز پی دیو در بر سرمجز 

 

 همه بودنیها بدوی اندرا

 

 هوا بارد وتش، بدو ننگرم 

 (444، 6)شاهنامه فردوسی، ج

 بدیدی جهاندار افسونگرا 

 (444، 6)شاهنامه فردوسی، ج                   

 تعداد، صدونودوهفتبیت ابتدایی منمومج ویس و رامین با پانصدوهفده ردیف روبرو هستیم كه از این  4674در 

 ردیف مستقل و سیصدوبیست ردیف غیرمستقل است. بیتهایی با ردیفهای مستقل:

 دو هفته ماه یک هفته چنان بود

 

 كه دفتی كان یاقوت روان بود 

 (95)ویس و رامین، ی                             

 دل سنگینش لختی نرم دشتی

 

 به تاب مهربانی درم دشتی 

 (44)ویس و رامین، ی                             

 بیتهایی با ردیفهای غیرمستقل:

 چه خرّم جشن بود اندر بهاران

 

 به جشن اندر سراسر نامداران 

 (31)ویس و رامین، ی                           

 من از بهر تو ایدر ومدستم

 

 كجا در مهر تو بیدل شدستم 

 (75)ویس و رامین، ی                            
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 بیت از دو منظومه( 3216)ردیفهای مستقل و غیرمستقل  -1نمودار

 
در زبان شعر حماسی همانند شعر دورۀ سامانی غالباً ردیف كم، ساده و كوتاه است. مانند ردیفهای همی، را، است، 

كار رفته است. حمیدیان معتقد خویش، تو، وورد، بود، شد، من، یافت، باد، مرا و... كه در منمومج بیژن و منیژه به 

و نیز در ارر كمبود جا، برای نقل داستان، نادزیر از سرودن  ردیفهای بلند، جوش و جان حماسه را میگیرند»است: 

عد های قرن ششم به بابیات بیشتر و افزودن حشو و زوائد میشود و این یعنی نزول كلی سخن، چنانکه در حماسه

 (. 116: 4393)حمیدیان، « از جمله سامنامه میبینیم

كلماتی مانند بودند، كردی، نخواهم، شمارند، فشاندند، در شعر غنایی امّا با ردیفهای ساده كمتر روبرو هستیم. 

دیرد، بگاشت و... در این منمومج غنایی بعنوان ردیف استفاده شده است كه درچه نسبت به ردیفهای شاهنامه 

بلندتر هستند و ارزش حماسی شعر را كم میکنند اما بر اهمیت ردیفهایی در ادبیات غنایی تأكید میکند كه واهدان 

 ساختمانی غیرساده دارند. ونها 

عال وسه مورد افودو ردیف مستقلی كه فردوسی در بیژن و منیژه از ونها استفاده كرده است سیاز تعداد صدوپنجاه

ونه مورد ضمیر منفصل، هفت مورد ضمیر مشترک، پنج مورد وشش مورد افعال خای یا تام، سیاسنادی، بیست

د پیشوند فعل )استمرار(، دو مورد اسم معنی، یک مورد اسم ذات، پنج ضمیر تركیبی، بیست مورد حرف، ده مور

بیت ابتدایی منمومج ویس  4674مورد ضمیر تركیبی، یک مورد صفت تركیبی و دو مورد قید است. در مقابل در 

و رامین كه در این پژوهش مورد بررسی قرار درفته است، از مجموع صدونودوشش ردیف مستقل شاهد صدوهفت 

ودو مورد حرف، یک مورد ضمیر مشترک، سه مورد فعلهای اسنادی، پنجاه مورد افعال تام و خای، بیست مورد

ضمیر منفصل، یک مورد ردیف جمله، سه مورد قید، چهار مورد اسم ذات، یک مورد اسم خای، دو مورد ضمیر 

 مبهم، یک مورد پسوند و یک مورد ضمیر تركیبی  هستیم. 
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 بیت از دو منظومه( 3216دیفهای )انواع ر -0نمودار

 

همانطور كه ملاحمه میشود فردوسی در استفاده از ردیف نیز همچون قافیه، از ردیفهای فعلی چندان بهره نمیبرد، 

در حالیکه در ویس و رامین استفاده از ردیفهای فعلی بر اسمی ترجیح دارد كه این موضوع را باز هم میتوان به 

در سرودن منمومج ویس و رامین و نحو غیرمتعارف زبان فردوسی در بیژن و منیژه نسبت  نحو متعارف زبان دردانی

داد. وداهی از نقش ردیف بویژه استفاده از ردیفهای فعلی، باعث غنای قافیه در ویس و رامین شده است، در حالیکه 

کتج یاری رسانده است. ن استفادۀ كمتر از ردیفهای فعلی در بیژن و منیژه به لحن حماسی سخن فردوسی بیشتر

قابل توجه در استفاده از انواع ردیف در ویس و رامین، بسامد با ی افعال اسنادی است. ردیفهای اسنادی ویژدی 

ربات و ایستایی دارند و كمتر مناسب فضای حماسی هستند و به همین دلیل فردوسی كمتر از ونها استفاده كرده 

 است.

 

 گیرینتیجه

قافیه در شعر فارسی و ارتباب ون با هانر ارر، موضوعی است كه تا حد زیادی از نگاه پژوهشگران نقشهای چنددانج 

بیت از دو منمومج بیژن و منیژه و ویس و رامین كه با فاصلج نسبتاً اندكی از هم  4674پنهان مانده است. مقایسج 

برد ونها در این دو منمومج عاشقانه هدایت اند ما را به نکات ارزشمندی در حوزۀ قافیه و ردیف و كارشده نوشته

 میکند. 

های بیژن و منیژه و ویس و رامین نشان داد كه بیت از منمومه 4674كاررفته در . بررسی صامتها و مصوتهای به4

شدۀ ویس و رامین تقریباً سه برابر بیژن و منیژه است. درچه مصوتّهای كاربرد مصوت در این تعداد از ابیات بررسی

ه از های كمال در هانر غنایی نیز استفادنمر میرسد یکی از مولّفهلند در قافیه هانر حماسی را تقویت میکند، اما به ب

 ونهاست.

های ویس و رامین از الگوی هجایی )صرامت + مصرروت + صامت( پیروی  های بیژن و منیژه بیش از قافیه. قافیه6

 استواری و استحکام زبان و لحن حماسی در كلام میشود. میکند. این الگو در هجای پایانی قافیه باعث
های اسمی از دردانی در ویس و رامین پیشی درفته است. استفاده از . فردوسی در استفاده از ردیفها و قافیه3

 سازی شاعر كاملاً تأریرداار است. اینهای اسمی و فعلی در این دو منمومه بر نحو بیت و شیوۀ بیتردیفها و قافیه

های فعلی و در برخی موارد به ردیف ختم ست كه در منمومج ویس و رامین توصیفها و دیالودها به قافیهدر حالی ا

 افتد.ای كه در بیژن و منیژه بندرت اتفاق میمیشود، شیوه

0
200

ویس و رامینبیژن و منیژه

Chart Title

افعال اسنادی افعال تام ضمایر منفصل ضمایر مشترک ضمایر ترکیبی

حروف پیشوند پسوند اسم معنی اسم ذات

صفت ترکیبی قید ردیف جمله ای اسم خاص ضمیر مبهم
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س بیت از دو منمومج موردمطالعج این پژوهش ما را به این موضوع رهنمون كرد كه در داستان وی 4674. بررسی 1

و رامین با نحو طبیعی زبان میتوان مواجه شد در حالیکه در منمومج بیژن و منیژه نحو غیرمتعارفی از زبان را 

های اسمی و فعلی در دو داستان كه پیش از این به شرح ون پرداخته شده بیانگر این موضوع میبینیم. تعداد قافیه

 است. 

 

  مشاركت نویسندگان:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

 اند و طراح اصلیراهنمایی این رساله را بر عهده داشتهیداله شکری استخراج شده است. جناب وقای دكتر  سمنان

 ربانینسرین قبعنوان مشاور و سركار خانم  ید فیروزینواند. جناب وقای دكتر این مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن سمنان دانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. نقش داشته

 

 تشکر و قدردانی:
از رسالج دكترای نسرین قربانی مصوبّ در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سمنان استخراج شده این مقاله 

است. نویسنددان برخود  زم میدانند مراتب قدردانی خویش را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و 

م اسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلاشنعلوم انسانی دانشگاه سمنان و نیز مسئولین محترم نشریج وزین سبک

 نمایند.

 

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلی

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
روایت یکی از مهمترین فنون ادبی و عنصری اساسی در نمریج ادبی است،  :زمینه و هدف

پردازان بسیاری ساختار روایت را مورد یاری میرساند. نمریهكه ما را در درک متون ادبی 

پردازان ساختاردرا است كه ترین نمریهاند. هرارهنت فرانسوی، از برجستهبررسی قرار داده

. هدف از پژوهش موردنمر ویدشناسی به شمار میهای روایتنمریج او از كاملترین نمریه

عباس « تماماً مخصوی»غسان كنفانی و « سعد ام»شناسی در رمان بررسی و بیان روایت

 معروفی براساس نمریج هرار هنت میباشد.

تحلیلی بر ون شده كه با تکیه بر دیدداه -این پژوهش با روش توصیفی :روش تحقیق

كه ریشه در وجه شخصیت « روای»شناسی هنت به میزان ارزیابی اطلاعات روایی روایت

به تحلیل رمانهای فارسی و عربی با اصل زمان كانونهای  فردی و تجربیات عاطفی راوی دارد،

های حاكم و دخیل در هر دو رمان به تحلیل روایت، فاصله روایت، بیان روایت و انواع دیدداه

پردازی نویسنددان در تغییر دادن نمام متن روایی ون پرداخته و قدرت تحلیل داستان

 .ربت نماید شناسانج رمان و ارزش هر یک را تعیین وروایت

هر یک كم یا زیاد مستقیم یا « تماماً مخصوی»و « ام سعد»رمانهای : گیرینتیجه

دل نگر بغیرمستقیم به داشته خویش بازدشت دارند كه روایت را به زمان پریشی داشته

« ام سعد»میکنند. اما سیر تفاوت رمان كنفانی و معروفی بر این روال است كه رمان 

دهندۀ فاصله مخاطب از متن است و این امر بر پویای روایتگری كنفانی واقعگرایانه و كاهش

منطبق « تماماً مخصوی»افزوده و ارر او را به متنی زنده تبدیل نموده است، در حالیکه رمان 

بر واقعگرایی تخیلی ترسیم شده است و همین امر داه روایت شنو را از چهارچوب متن 

همساز و داه ناهمگون جلوه میدهد كه معیار نگرش روایت دور میکند و روای را داه 

همچنین از مکانهای واقعی در رمان كه « كنفانی و معروفی»معنادرایانه ارر معروفی است. 

 اند. روای هر دو رمان دانای كل است.مصداق بیرونی دارند، بهره جسته
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Narration is one of the most important 
literary techniques and an essential element in literary theory, which helps 
us to understand literary texts. Many theorists have examined the structure 
of the narrative. The French general Georges is one of the most prominent 
structuralist theorists, whose theory is one of the most complete theories of 
narratology. The purpose of this research is to study and express narratology 
in the novel "Umm Saad" by Ghassan Kanfani and "Totally Special" by Abbas 
Maroufi based on Gerard Gennet's theory. 

METHODOLOGY: This descriptive-analytical study aims to analyze Persian 
and Arabic novels based on the narrative information of Genet, which is 
rooted in the individual personality and emotional experiences of the 
narrator, based on Genet's narratological perspective. Analyze the narrative 
text of the narrative centers, the narrative distance, the narration 
expression, and the types of views prevailing and involved in both novels, 
and determine and record the power of the authors' storytelling analysis in 
changing the narrative system of the novel and the value of each.. 

CONCLUSION: Conclusion: The novels "Umm Sa'd" and "Totally Special" 

each more or less directly or indirectly return to their past, which turns the 

narrative into a time of retrospective depravity. But the difference between 
Kanfani and the famous novel is that the novel "Umm Sa'd" is realistic and 

reduces the audience's distance from the text, and this has added to the 

dynamics of Kanfani's narration and turned his work into a living text, while 
The novel is "completely special" in accordance with imaginary realism, and 

this sometimes takes the narrator away from the context of the narrative text 

and sometimes makes the narration harmonious and sometimes 
heterogeneous, which is the criterion of the semantic attitude of a famous 

work. "Kanfani and Maroufi" also used real places in the novel that have an 

external meaning. The narration of both novels is omniscient. 
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 345/ عباس معروفی براساس نمریج هرار هنت« تماماً مخصوی»غسان كنفانی و « ام سعد»شناسی رمان روایت

 

 مقدمه و پیشینۀ پژوهش -3
ای از احکام كلی دربارۀ هانرهای روایی، نمامهای حاكم بر روایت )داستانگویی(، ساختار شناسی مجموعهعلم روایت

م تزوتان تودورف ون را پیشنهاد كرد. كه معتقد بود  4444(. اولین بار در سال 414: 4349پیرنگ است )مکاریک، 

كه میکوشد تا »انی است، وی شخصیتها را بخش مهم در هر روایت میدانست. روایت دارای دستور زبانی جه

: 4345)تودورف، « ها و مفاهیم اصلی ون در متون ادبی بطور فشرده به خوانشگران بشناساند.چارچوب، اصول، مقوله

7) 

ت، تودورف، چون بارشناسان برجسته است كه تحت تأریر ساختاردرایان و تفکر پژوهشگرانی هرار هنت یکی از روایت

استروس قرار درفته است. و هدف از روایت، بازدویی اموری است كه از دیدداه زمانی و ارتباب میان وقایع با یکدیگر 

های متصل دارند. هنت اصل زمان را شاخصترین اصل و بن روایت میداند و با وجه بیان خود مؤكد ارتباب رشته

از نمر وی داستان فرادیرنده مواردی است كه هنوز به واهه »است. « ان متنزم»پرداز میکند، كه مؤررترین نمریه

بندی زمان به بخشهای مساوی است. روایت، نیز همه چیزهایی است تبدیل نگردیده است. و نمم ون نیاز به تقسیم

 (77: 4344)مارتین، « افزاید.كه نویسنده به داستان می

بر ون است كه نمریج هنت را براساس یک « سعدام« »تماماً مخصوی»عامل واكاوی دفتمان روایی در رمانهای 

اصل ناب ادراكی اندیشه خواننده را به پیوستگی هردو رمان برساند. ون هم از طریق بحث در چگونگی روایت 

پریشی، ترفند تلخیص، حاف وقایع، تغییر داستان همانند: ساختار روایی، احساس تلقین انتمار به مخاطب، زمان

 در ساختار هر دو رمان بی كم و كاست از ون پیروی كردند.« معروفی و كنفانی»زاویه دید كه 

تا ونجا كه نگارنده میداند از این منمر « تماماً مخصوی»و « سعدام»شناسی هنت بر رمانهای درمورد اعمال روایت

اند، اما سرعت روایت در پرداخته ها بسرعت جریان وقایع رمان در مقیاس زماننگریسته نشده است. اكرر مقاله

مقیاس مکان نیز از حیث تعداد كلمات، سطرها و صفحاتی كه به داستان اختصای یافته، سنجیده میشود. در این 

پژوهش علاوه بر دو رویکرد دیگر دفتمان یعنی وجه و لحن، بر روایت بعنوان تعاملی میان داستان و دفتمان نیز 

 تأكید دارد.

 

 شناسی ژنتشده در رابطه با روایتی انجامبرخی پژوهشها
شناسی )نمریه زمان در روایت( هرار هنت در رمان جای خالی كاربرد روایت»ش(،  4344بهرامیان و علوی مقدم ))

 این مقاله به بررسی زمانبندی روایت در سه سطح نمم، تداوم و بسامد در رمان میپردازد.« سلوچ

این پژوهش با هدف بررسی زمان، « شناسی رمان شنادر بر اساس نمریه هرار هنتروایت»ش(،  4341فیروزوبادی ))

 وجه یا حال و هوا و لحن در رمان شنادر انجام شده است.

 

 شده درمورد آثار غسان كنفانیبرخی پژوهشهای انجام
 الگوی كلودتحلیل ساختاری داستان مردان وفتاب غسان كنفانی بر اساس »ش( در مقالج  4344اسدی و رقلی ))

 د.انای، نمامی پیوندی و انضامی در رمان پرداخته، به بررسی انواع توالی مركب و ساده و توالی زنجیره«برمون

رجال »كاربرد شگردهای زمان در تکوین فرایند دفتمان روایی در رمان »ش(، در مقالج  4349زاده )تاجیک و واقف)

تار زمان، كانونهای روایت، فاصلج روایت با بیان راوی و انواع دیدداه ، به بررسی ساخ«ارر غسان كنفانی« فی الشمس

 كاررفته در رمان و به تحلیل متن روایی پرداخته است.به
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 «عائدالی حیفا»های شخصیت پردازی در رمان بررسی شخصیت و شیوه»ش(، در مقالج  4345حیدری و صالحی ))

ن رمان با هدف نشان دادن هنر نویسنددی غسان از اهمیت ، بررسی عناصر داستانی در ای«ارر غسان كنفانی

 برخوردار است.

 

 شده درمورد آثار عباس معروفیبرخی پژوهشهای انجام
های ادبیات مهاجرت در دو رمان همنوایی بررسی مولفه»ش(، مقالج كنفرانس  4345موسوی ایرایی و رضایی ))

، به بررسی عنصر مهاجرت نیز توجه «عباس معروفی»ی ارر شبانه اركستر چوبها ارر رضا قاسمی و تماماً مخصو

 شده است.

، به بررسی «عوامل مؤرر بر شتاب روایت در رمان سمفونی مرددان»ش(، در مقالج  4341دهقانی و حسامپور ))

 پایری خواننده توجه شده است.شتاب پیشبرد داستان و دریافت

سی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عباس معروفی از منمر برر»ش(، در مقالج  4343محمودی و سرحدی قهری ))

دوییها، تداعی، ابهام، پرشهای زمانی با استفاده از شیوۀ ، به بررسی زاویج دید درونی، انواع تک«جریان سیال ذهن

 سیال ذهن پرداخته است.

 

 سؤالات پژوهش:

 وجود دارد؟« تماماً مخصوی»و « سعدام »شناسی هنت بر رمانهای تا چه حد امکان كاربست نمریج روایت -

روایتگری زمان تا چه حد توانسته در انعکاس دردیرهای ذهنی نویسنددان درمورد مشکلات مهاجرت ملتهای  -

 خویش در هر دو رمان موفق عمل كند؟

 تأریر زمانبندی روایت و چگونگی كاربرد این عنصر در رمانهای ام سعد و تماماً مخصوی چگونه است؟ -

كدام خواهند « تماماً مخصوی»و « ام سعد»شناسی هنت وجوه تفاوت و تشابه در دو رمان راساس حوزۀ روایتب -

 بود؟

 

 های پژوهش:فرضیه
پایری بر نمریج دفتمان روایی هنت را دارند و اند و قابلیت انطباقدانه دردیر بودهرمانها، با تداخل زمانهای سه -

 كشش در روایت شنو شده است.همین امر باعث ایجاد جاابیت و 

های روایی سعی دارند از روایات كلاسیک داشته دیری از مؤلفهغسان كنفانی و عباس معروفی هر دو با بهره -

 بینی خای خویش را به نمایش بگاارند.فاصله بگیرند و به خلق داستانهایی با روایت متحو نه بپردازند و جهان

ای كه به اصر اصلی روایتگری، بیشتر مورد توجه نویسنددان قرار درفته، بگونهزمان روایت بعنوان یکی از عن -

كمک ون و براساس تغییراتی كه در نمم خطی ون ایجاد میکنند، پیرنگ و شکل مطلوب و پیچیدۀ داستانی خود 

 را بنا میسازند.

بسامد، نمایش صحنه قابل رویت در تداوم روایت تکرار و « تماماً مخصوی»و « ام سعد»وجوه تفاوت در دو رمان  -

 است و وجوه تشابه این دو رمان در نمم یا زمانمندی روایت، لحن و ووا مشهود است.
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 روش تحقیق:
اختار شناسی و با بررسی ستحلیلی بر ون شده كه با تکیه بر رویکرد هنت در روایت-این پژوهش با روش توصیفی

بیان روای و انواع وجه و لحن به كار رفته در رمانهای ام سعد و تماماً روایت، كانونهای روایت، فاصلج روایت با 

 مخصوی به تحلیل متن روایی بپردازد.

 

 رمان -2
رمان مهمترین و معروفترین شکل تبلوریافتج ادبی روزدار ما میباشد. رمان با دنکیشوت ارر سروانتس )نویسنده و 

شاهزاده خانم كلو نوشته مادام دو فایت  د شده است و با رمانمتول 4445تا  4455شاعر اسپانیایی( بین سالهای 

ااری د)نویسندۀ فرانسوی( و رمانهای ولن رنه لوساه )نویسندۀ فرانسوی( بخصوی ارر مشهورش هیل بلاس پایه

شده است و با رمانهای نویسنددانی چون دانیل دفو )نویسندۀ انگلیسی( و ساموئل ریچاردسن )نویسندۀ انگلیسی( 

هنری فیلدینگ )نویسندۀ انگلیسی( و والتر اسکات )نویسندۀ اسکاتلندی( مرحلج تکاملی خود را دارانده است  و

 (.36: 4341)میرصادقی، 

منتقدان ادبی دوران باستان و قرون وسطی و عصر رنسانس، رمان را هنری مهم نمیدانستند و خیلی به ون اهمیت 

یت رمان به جایی رسیده كه ادر بخواهید ماهیت رمان را بطور كامل نمیدادند، اما در عصر جدید، مقام و اهم

معنای خای. در معنای عام  -6معنای عام و  -4: توضیح دهید از بیان این امر عاجزید. اصطلاح رمان دو معنا دارد

ه خوانندۀ بشامل همج شکلهای داستان منرور بلند است كه بر تخیل و افسانه تکیه دارد و قصد ون بیشتر لات دادن 

ارر میباشد. در معنای خای به شکلی از همان داستان منرور بلند دفته میشود كه در اوایل قرن هجدهم در اروپا 

 (63-64: 4395به وجود ومد. )ایرانی، 

رمان، زنددیهای  .های شعر حماسی و رمانس از سرشتی تقریباً عام برخوردار نیستهای رمان برخلاف دزارهدزاره

تهای خای را در شرای  زمانی و مکانی مخصوی به ونها را به تصویر میکشد. با وجود این، رمانهای خای شخصی

-بزرگ از طریق همین زنددیهای خای شخصیتهای خای، به سرچشمج احساسات میرسند كه در كل انسانیت 

: 4395 ست. )ایرانی،مشترک است و از این رو میتوان دفت كه از سرشتی عام برخوردار ا -در مرددان و زنددان

( شکل داستانی رمان در طول قرن هفدهم بتدریح پدید ومد و در اوایل قرن هجدهم هویت مستقلی پیدا كرد. 51

نویسان بیشتر از همین رمان از بین طبقات اجتماعی بیشتر با طبقج متوس  سر و كار دارد؛ زیرا او ً خود رمان

ا مربوب به این طبقه است و رالراً خواننددان بیشتر رمانها از این طبقه طبقه میباشند، رانیاً موضوع بیشتر رمانه

اند. حامیان هنر رمان برخلاف حامیان داشته كه بیشتر شاهان و طبقج مرفه بودند از طبقج متوس  ظهور كرده

 فردی معمولیهستند. موضوع رمان اصو ً زنددی فرد در جامعه است. ون هم نه فردی متفاوت از بقیج افراد، بلکه 

 (416-415كه در میان افراد معمولی زنددی میکند. )همان: 

 

 ژنت و گفتمان روایی -1

ادر كلمات معنایی دارند )یا معناهایی دارند( دفتمان روایی و زبان هنت كه متأرر از ساختاردرایان روس بخصوی 

تودورف است كه بر چگونه نگریستن به متون متمركز شده است و به ما امکان میدهد كه تصویری از چگونگی 

های كاربردی بیانهایی كه وداهی روای از نهنشا»ووریم. و درونه شدن داستانها در داستانهای دیگر به دست می

مخاطب و میزان جهت دیراش را و همچنین نحوۀ كاربست ون در متون ادبی را بطور فشرده به خواننددان 
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ای از حوادث میداند كه بوسیج راوی به خواننده منتقل میشود (. او داستان را زنجیره7: 4396)تودورف، « بشناساند.

خود بشنود، درست همانطور كه قادر است كنش داستان را با چشم « دوش ذهن»متنی را با  كه میتواند ون ووای

ذهن ببیند، و بیانهای ذهن، عقاید، باورها، علایق، ارزشهای راوی، جهتگیریهای سیاسی ایدئولوهیکی و نگرش او را 

جام میدهد و زمانمندی را نیز با ای كه راوی در ون دخل و تصرفهایی انزنجیره»به مردم، رویدادها نشان میدهد و 

 (.65: 4374)اخوت، « توجه به این جابجایی تنمیم میکند

شناسی هنت، پنج مفهوم اصلی حضور دارد كه از ونها در دفتمان روایی استفاده میشود. این پنج در نمریج روایت

 مفهوم عبارت از:

بینی میکند، و داه همان حوادث و ع را پیشنمم: بیان منطقی و زمانمندی داستان است، كه حوادث و وقای -4

 وقایع پیشی درفته كه در بخش زمان روایت مورد بررسی قرار میگیرد و به بررسی نمم زمانی در روایت میپردازد.

تداوم روایت: كه نشان میدهد كدام رخدادها یا كاركردهای داستان را میتوان دسترش داد، یا حاف كرد. منطق  -6

هایی را یافت ها و ضابطهورد با صراحت و قدرت بیشتری وشکار میشود. تا حدودی میتوان قاعدهروایت در این م

 كه در چه مواردی داستان را با شرح دقیق و بیشتری باید وورد، كجا سرعت میگیرد، كجا ورام میگیرد.

 نقل مکرر كه یک رخداد تنهاتکرار یا بسامد: كه به تعداد روایت رخدادی در رمان میپردازد. با توسل جستن به  -3

میان قابلیتهای )تکرار( رخدادهای روایت »یک بار روی نمیدهد، بلکه ممکن است دوباره روی دهد یا تکرار شود، 

 (.95: 4349)هنت، « های روایی )متن( نمام روابطی شکل میگیردشده )داستان( و دزاره

ز انواع بندی افلاطون ایکند، كه زنت بحث خود را با تقسیمحالت یا وجه: فاصله روایت با بیان روای را توصیف م -1

روایت وغاز میکند كه چهار دسته است: دسته نخست، داستانهایی كه راوی در ونها بعنوان راوی و شخصیت حضور 

ندارد. دسته دوم، داستانهایی كه راوی در ونها بعنوان حضور ندارد، ولی بعنوان شخصیت حضور دارد. دسته سوم، 

ستانهایی كه در ون راوی حضور دارد، اما بعنوان شخصیت حضور ندارد. دسته چهارم، داستانهایی كه راوی در دا

 ونها هم بعنوان راوی حضور دارد و هم بعنوان شخصیت حضور دارد.

بر  زمکانی میپردازد. هنت با تمرك-ووا یا لحن: به بحث با محاسبات روای یا روایت، از دیدداه موقعیتهای زمانی-5

شناسی در سطح دفتمان روایت را، با توجه به پنج اصل یادشده با پیروی از الگوی دستور زبان در سطح روایت

جمله، با سه عنصر زمان، وجه، لحن به توصیف رواب  میان جهان روایت شده، روایت در چهارچوب نموده، برای 

 (.445: 4495روایتگری انتخاب میکند )هنت، 

وورد. این فضاسازی برای تأریردااری به فضا و عواطف مربوب میشود كه راوی در متن پدید می وجه دفتمان روایت

عاطفی بر خواننده و روایت شنو ایجاد میشود. ازطریق ایجاد فضا و عواطف است كه خواننده را با خود همراه و 

وهیک مورد تحلیل قرار میگیرد. همسو میکند. در بررسی متن از منمر وجه سه وجه ادراكی، روانشناختی و ایدئول

شددی و كانونگری پرداخته میشود و كانونیگری نیز پرداخته میشود؛ زیرا هنگام بررسی وجه روایت به مقولج كانون

 فاصلج راوی با متن و میزان حضور او در عمل روایتگری اهمیت زیادی دارد.

ر دشددی تفاوت وجود دارد. كانونیدر و كانونشددی از منمر دفتمان روایت میان كانونیسازی و كانونكانون

های فتهشددی توجه به ددر در روایت انجام میدهد، كانونیشددی عملی است كه كانونیمیتواند روای باشد و كانونی

شددی دو عمل جدای از هم هستند. فاعل )كانونگر( با ادراک خود در و كانونیشخصیت داستان است، یعنی كانونی

در مشاهده میکند و سپس ون را شده( چیزی است كه كانونیان جهت میدهد، حال ونکه مفعول )كانونیبه داست

 (.453: 4397برای مخاطب بازدو میکند )ریمون كنان، 
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هاست كه موجب میشود تا فاصلج بین سازی دارای اهمیت است، مسئلج انتخاب واههیکی از مواردی كه در كانون

« سازی صفركانونی»سازی را مطرح میکند، شده مشخص شود. هنت سه نوع كانونیونیدر و شخصیت كانكانونی

 سازیكانونی« »در این حالت، راوی با نفوذ به ذهن شخصیتها، خواننده را از افکار و احساسات ونها وداه میسازد.

بر مبنای ذهنیات  در این حالت ذهنیات یکی از شخصیتها چهارچوبی برای روایت است و روایت صرفاً« داخلی

 همین شخصیت برای خواننده قابل درک است.

در این حالت رفتار و دفتار شخصیتها برای خواننده به نمایش دااشته میشود، بدون ونکه « سازی خارجیكانون»

 افکار و احساسات درونی ونها بازدو شود.

ک )بینایی، شنیداری، بویایی( از طریق دو این جنبه به ادراكات حسی میپردازد. ادرا« وجه ادراكی دفتمان روایی»

در از زمان و چگونگی تحلیل ونها به روایت وحدت میبخشد مختصج مکان و زمان شکل میگیرد. شیوۀ ادراک كانونی

 دیرد.و از طریق همین فضاسازی زمانی و مکانی است كه روایت شکل می

به حوادث و رخدادها بررسی میشود. این وجه در نسبت جهتگیری عاطفی و ذهنیت كانونی« وجه روانشناختی»

شده نشان میدهد، و میزان دانش، حدس و دمان و خاطرات دو مؤلفج شناختی و عاطفی كانونگر را نسبت به كانونی

 درها نیز دسترسی پیدا میکنیم.در مطرح میشود و ازطریق ون بر به دانش دیگر كانونیكانونی

در میپردازد و براساس برخی از بینی كانونییت به بررسی ایدئولوهی و جهاناین وجه از روا« وجه ایدئولوهیک»

ا در رهایی كه در متن وجود دارد میتوان این ایدئولوهی را دریافت. نمریات ایدئولوهیکی كانونیها و جملهواهه

ارا مانی بود كه وشکدر را باید مترصد زمیتوان ازطریق رفتارهای او نیز فهمید. برای دستیابی اندیشج كانونی

ت بینی راوی بهتر اسشناسان عقیده دارند برای دستیابی به جهانبینی خود را مطرح میکند. برخی از روایتجهان

 (.449: 4344ساختار وجهی متن را مورد بررسی قرار دهیم )فالر، 

 

 «سعدام»تحلیل رمان  -0
وواردانی است كه در سرزمین دیگر در كنار یکدیگر منتشر شد، كه روایت داستان  4444رمان ام سعد در سال 

اند، هرچند از طبقات مختلف جامعه هستند ولی تصویر مبارزه و اندیشج اجتماعی ونان یکی است. این اجتماع كرده

ابوسعد همسر »و « كدخدا»، «فرزند ام سعد»، «پسرعموی ام سعد»، «ام سعد»رمان، داستان پنج شخصیت اصلی 

پسرعموی »م را بیان میکند كه از اردوداه فلسطینی و خانج  4474ه تحو ت مربت پس از شکست است ك« ام سعد

ه ك« ام سعد»كه نویسنده و صاحب قلم است، رقم میخورد. موضوع اصلی شخصیت مادری و زنی به نام « ام سعد

 و كار در خانج مرفهان برایناپایر مقاومت روستایی و ساكن اتاقی در اردوداه پناهنددان میباشد، وی رمز خستگی

 اند.داراندن زنددی خویش را انتخاب كرده است. و دو فرزند ام سعد به دروه فدائیان پیوسته

یا راوی ام سعد را « پسرعمو»و پسرعموی ام سعد با او همفکر است كه سرانجام وطن خود را وزاد خواهند كرد ... 

لاب و پیروزی و انگلیسها و یهود حرف میزند، زن متفاوت فلسطینی معرفی كرده كه دربارۀ انق« ملت و مدرسه»نماد 

وارد عمل و مقاومت میگردد، دیگر ون چهرۀ زن سنتی عرب فلسطینی را ندارد ... او زنی كه همصدا با مردان 

برخاسته، ناامید نیست، با اراده است مادری كه حقیقت را در اندیشج خویش دیگر تحلیل كرده است، اما كدخدا 

ون شخصیت دیگر رمان كه در مقابل ام سعد و فرزند ام سعد قرار میگیرد، ونگاه از شخصیت ام سعد فردی روشنفکر 

لوله ای كه تبدیل به ددردن وویزش استعارهو تحصیلکرده پدیدار میشود... ام سعد ون اندیشج زن فلسطینی كه 

ینی دردیده است كه نشان از كلام شاعرانج بخش دردن زن فلسطشده برای پیشبرد اندیشج مردم خویش و زینت
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نویسنده و توانایی خلق صور خیال دارد كه حقیقتی در ون نهفته است. راوی یا دانای كل به خواننده در قالب 

ام سعد از دیرباز به من وموخته است كه انسان تبعیدی چگونه »عبارت مجازی این درس ارزشمند می وموزند كه 

در بر میگیرد و چنان ون مفردات را در زنددی خود فرو میکند كه تیغه خیش را در  سخن و واهدان خویش را

(. ادبیات كنفانی در ام سعد ادراكی تازه از زبان و ادبیات عرب كه با بافت فرهنگی 33: 4344)كنفانی، « زمین

ه و بدوی. دمی دیگر همگون دارد، به خواننده القا میکند زبان این داستان كیفیتهایی متفاوت دارد: دمی ساد

 انباشته از تمریل و استعاره است.

ای كه توس  نویسنده خلق شده و ریشه در زنددانی سرزمین خویش دارد نیرومند، سعد كنفانی یک زن اسطورهام

سلحشور، صبور، ده برابر ددران شرای  را در رنج و كار میگاراند تا برای خودش و فرزندانش لقمه نان پاک به 

د در حالیکه در ابتدای رمان نویسنده او را زنی واقعی معرفی میکند ... واقعی بودن این تنه درخت پیر دست وور

اعرفها سنوات. تشکل فی  …سعد مینویسد سعد تا پایان رمان توس  راوی حفظ میشود. راوی از فضایل امام

سالها است كه او را میشناسم در دار روزداران او موجودی (. »64: 4347مسیره ایامی شیئاً  غنی عنه )كنفانی، 

سعد و ارزشهای ون حفظ شده كه راوی به او نیاز دارد عناصر فرهنگ بومی ام« است كه هردز از او بی نیاز نمیشوم

ای های دودانه ندارد كه مس  شده باشد او نهادها و نشانهو پایدار ام سعد چهرهو بعنوان یک تركیب فرهنگ بکر 

در را به چالش میطلبد، ون را میتوان در این عبارت مشاهده فرهنگ مقتدر عرب فلسطینی است كه فرهنگ سلطه

انی، وسها و ومالها )كنفكرد ... حین تدق باب البیت ... تفوح فی راسی رائحه المخیات بتعاسها و صمودها العریق، بب

چاردیها دارشان با بیها، با بدبختیها و پایداریهای ریشهونگاه كه بر در میکوبد ... در سر من بوی اردوداه(. »64: 4347

سنبل مهر است ونجا كه راوی میگوید ... وقامت، ففاض فی الغرفه مناح « سعدام« »و ورزوهایشان افشانده میشود.

برخاست و برخاستنش فضایی از ساددی افشانده شد. (. »61: 4347شیاء اكرر الفه )كنفانی، من البساطه. بدت الأ

 «به نمرم رسید كه همه چیز مهربانتر شده است.

یابد، تر میسعد در اردوداه با توجه به مهاجرت دستخوش تحول میشود. مفهوم وطن نیز بتدریج معنایی دستردهام

سعد و پسرعمو نقش میبندد و این حركت به سوی پویایی است. در اندیشج امدار و محکمی از وطن نمادی ریشه

ای هدر رمان اعتبار شایست« سعدام»سعد نشانگر تجربه است و به همین دلیل شخصیت این مهاجرت اجباری برای ام

فاوت ی متیافته الگوی تربیت شده فرهنگ جدید عرب فلسطینی كه از باید و نباید دار كرده و در چهارچوبها

ید: سعد میگوزنددی فردی و اجتماعی خود را با هویت شفاف بازجسته است. دیگر حتی به طلسم اعتقاد ندارد ام

اننی اعلقه مناكان عمریم عشرنشین، ظللنا فقراء، وظللنا نهتری بالشعل، وتشردنا، وعشنا هنا عشرین سنه. حجاب؟ 

وویختم، از ده سالگی ون را بر سینه می(. »44: 4347فانی، هنالک اناس ینتفعون بالضحک علی الحی الناس! )كن

همچنان جان میکندیم، بعدها ما را از سرزمینمان بیرون راندند، و بیست سال اینجا زنددی كردیم. طلسم؟ ودمهایی 

 «هستند كه با خندیدن به ریش دیگران سودادری میکنند!

های ورمانگرایانه میتواند تحول میدهد كه اندیشه« سعدام»ن راوی به مخاطب این معنا و هدف نهایی را از متن رما

حقیقی زیستن را رقم بزند چون نویسنده با مضمون و فرم نوشتاری رمان خویش ون را بازنمایی كرده است، قالب 

روایتی كنفانی ساده، متعهد، و همچنین از سبک زیبایی شناختی بسیار بهره درفته و در محتوای ون میتوان 

های ذهنی قهرمان در ون ک جریان سیال ذهن را روایت كرد، كه همه طیفهای روحی و جریانات و مشغلهتکنی

 داستان مطرح شده است.
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 ژنت« زمان»زمان روایت در رمان ام سعد براساس نظریۀ  -5
برد ه بهره میدر ادبیات روایی، زمان در درخشش داستان و متن معنا پیدا میکند. برای هر روایت، زمانی كه نویسند

حتمی و یقینی است، نویسنده با استفاده از عنصر زمان اندیشه و سبک هنری خویش را خلق میکند، و هنت 

نویسی به زمان معتقد بود و بر همین های زمان در روایت داستاننخستین كسی است كه بطور كامل به جنبه

 سعد میپردازیم.اساس به جایگاه و كاركرد زمان در رمان ام

 «سعدام»زمان تقویمی در رمان  -4

هب لقد ذ …كنفانی برای سامان دادن به زنددی شخصیتهای داستان خویش از زمان تقویمی بهره جسته است 

 (.46: 4347سعد ولکنهم أمسکوه، ومنایومین كنت اعتقدانه یحارب. هاا الصباح عرفت انه كان محبوساً )كنفانی، 

 زمان« وز بود كه فکر كردم دارد میجنگد امروز صبح فهمیدم كه زندانی بودهسعد رفت اما او را درفتند، دو ر»

سعد دو روز قبل بود كه راوی ون را در قالب عبارت زمان تقویمی ذكر كرده است. حال زندانی دردیدن فرزند ام

توجه نموده  به این سیاق در نمونه« اردوداه»و « غبسیه»سعد در راوی در این بند به زمان تقویمی زیستن ام

ام سعد، المرأه التی عاشت مع اهلی فی الغابسیه سنوات  یحصیها العد، والتی عاشت، بعد، فی مخیمات  …است

ام ام سعد، زنی كه سالیان بیشماری با خانواده(. »64: 4347التمزق سنوات  قبل  حد بحلمها علی كتیفه )كنفانی، 

های وحشت، سالیانی را زیست كه هیچکس حاضر نبود بار اردوداه در )غبسیه( زنددی كرده، و از ون پس نیز در

د سعد را ذكر میکنراوی در مشاهده ددر زمان تقویمی مبارزه ملت فلسطین و سن فرزند ام« ون را بر شانه بکشد.

ن این و اكنو(. »66: 4347... و الآن انفتحنا فجاه فطار من بینها العصفور الای كان هناک عشرین سنه )كنفانی، 

 «دستها یکباره از هم باز شدند و دنجشکی كه بیست سال تمام ونجا بود، از میانشان پر زد و رفت.

 …كنندۀ جنگ است برای خواننده سالی را مشخص میکند، كه تداعی 4419راوی یا پسرعمو با به كار بردن 

، أم بعد ذلک؟ انها  تاكر 4419فی  تراه قتل …سعد تتاكر، یومها، ایاماً بدت بعیده، وتحدرت عن رجل اخات ام

وورد كه حال بسیار دور مینمودند، از سعد روزهایی را به یاد میدر همان روز ام(. »17: 4347بالضب  )كنفانی، 

 «كشته شد یا پس از ون؟ 4419مردی ... راستی در سال 

 «سعدام»عاطفی شخصیتها در رمان -زمان حسی -6

را در موقعیتهای قرار میدهد و عواطفی چون شادی و لات، اندوه و اضطراب و احساس روانشناسانه: شخصیتها 

ولقت لنفسی لست ادری. وكنت انتمرها  …كننده كشش زمانی را طو نی میکند انتمار و دیگر احساسات ناراحت

 حین مسافات لأتعلم شیئاً، فوراء ظهورنا تراكمت دروع الجنود المحطمه فوق الرمل المهجور، وشقت طوابیر الناز

به خود دفتم: (. »45: 4347جدیده. كنت أسمع هدیر الحرب من الرادیو، و منه سمعت صمت المقاتلین )كنفانی، 

كوبیده سربازان، بر شنهای محجور های درهمنمیدانم و دمان میکردم كه او هم چیزی نداند چرا كه در پس ما، زره

ای را پشت سر دااشتند. و سکوت رزمنددان هاجران، مسافتهای تازهبر هم تلمبار شدند، و دردانهای كوچنددان و م

راوی دشواری جزئیات خطوب زنددی را درک و ارزیابی « را هم، از رادیویی كه، پشت من، روی میز نشسته است.

 میکند.

ین سعد را از زندانی دردیدن فرزندش را در مقابل كدخدا نشان دهد، چنراوی برای ونکه احساس انتمار ام

ذهب المختار لیری. مرعلی فی الصباح و قال لی:  تخافی یا ام سعد. ساعود لک به. ا هبل،  …تصویرسازی میکند 

ا هبل، یعتقد ذلک ما یریده سعد. اتعرف؟ سیعود المختار فی اللیل و یقول لی: ابنک  …یعتقدان هاا ما اریده 

یقطع الحدود إلی این؟ وبدا لی انها اشارت  -حدود .... ولدشقی، اخرجته من الحبس فهرب منی نحوالجبل و قطع ال
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كدخدا رفت ببیند. صبح پیش من (. »43: 4347باراعها الی جهه ما، رم ارتدت الاراع كانما من تلقائها، )كنفانی، 

ال یسعد، نترس. او را پیش تو برمیگردانم. ابله! خیال میکند من این را میخواهم ... ابله خومد و به من دفت: ام

و را از شقی است. امیکند سعد این را میخواهد. میدانی؟ كدخدا شب برمیگردد و به من میگوید: فرزند تو پسر كله

زندان درووردم، اما او از پیش من دریخت و به كوه زد و از مرز داشت ... با دستش به سویی اشاره كرد، بعد 

ون هنگام كه فرزندش به دروه فدائیان پیوسته بود، راوی سعد، را ترس و لرز ام« اختیار دستش را عقب كشید.بی

حقا؟ً  اتعتقد ذلک -و دنت منی تقول:  …وتشفت كیفها بمریولها  …در هنگام روایت صحنه چنین بازدو میکند 

اتعتقدانه من غیر المفید ان اذهب الی رئیسه هناک و اوصیه به؟ و تحیرت قلیلاً، مستشعرۀ التمزق ینهکها، )كنفانی، 

و دستهایش را با پیشبند پاک كرد ... به من نزدیک شد و دفت: ادر ونجا پیش رئیس او بروم و ( »65، 64: 4347

 «ورد.وای متحیر ماند احساس میکرد كه وحشت و اضطراب او را از پای درمیفایده است؟ لحمهسفارشش را بکنم بی

دویی درونی شخصیتها، بدون یرد. در تکدویی درونی: همان حدیث نفس كه در ذهن شخصیتها شکل میگتک

اندیشند و راوی تنها نویسنده و یا بازدوكنندۀ این ذهنیت است، و داهی دخالت راوی، ونچه را كه میخواهند می

دوییها متفاوت به صورت درووردن یک صور خیال از تفکرات شخصیتهای خود با ضمیر اول شخص میباشد این تک

شیر الی كل شی، و اخات احصی ا شیاء التی اشارت الیها الاراع السمراء: المکتبج اخات تدور حول نفسها، ت …

سعد شروع كرد به دور خودش چرخیدن، ام(. »43: 4347و المقعد و ا طفال و الزوجه و صحن الطعام وانا )كنفانی، 

شاره میکرد: میز و صندلی به همه چیز اشاره میکرد، من شروع به شمردن چیزهای كردم كه دست سبزه او به ونها ا

 «و كودكان و همسر ظروف غاا و من.

دویی ذكرشده، راوی ذهن شخصیت موردنمر را میخواند و ونچه در ذهن او میگاارد، برای خواننده روایت در تک

كه اشتیاق دوری فرزند خویش را در دل داشت، و « سعدام»از « پسر عمو»دویی میکند. بار ددر نمونج از این تک

جلست، وتنفست الصعداء مرلما یفعل ا نسان حین پریدان یهیل علی الغیوم  …ال او را چنین توصیف میکند ح

نشست، و از ته دل وه كشید، مرل ودمی كه میخواهد هوای (. »35: 4347السوداء فی صدره هواءاً نقباً )كنفانی، 

 «اش بنشاند.پاک را بر ابرهای تیرۀ درون سینه

 

 ان روایتطول یا تداوم زم -
داهی مقطعی كوتاهی از زمان ونقدر سرشار از رویدادها و وقایع است كه چند صفحه را مختص به ون میکند، از 

نمر هنت باعث ایجاد شتاب مربت روایت میشود و داهی شامل شتاب منفی روایت میشود كه در چهار حالت رخ 

 مینماید.

دی شدمطابقت دارد. و یک دلیل دیگر این همسانی انتخاب كانونشده با زمان واقعی حالت اول همسانی: زمان طرح

خارجی است كه راوی فق  دفتگوهای بین شخصیتها را بیان میکند تا حوادث و اعمال صحنه را برای روایت شنو 

فندی سعد و اسعد میشود. نویسنده صحنه را بصورت دفتگویی بین امنماید. زمانی كه افندی وارد خانه امبازدو 

وراید و تمامی حا ت چهره این دو نفر و دفتگوهای ونها را برای خواننده نقل میکند ... كان قد اعتادان یمر می

علیها كل یوم، فی ابکر الصبح، ویسال عن سعد: هل عاد؟ سمعنا انه جاء. اكتبی له ان یعود. و فی كل مرۀ كانت ام 

ذلک الصباح و كان قد قرر شیئاً وقف هنیهج رم سال: اهاا هو سعد تنمر الی ا فندی صامتج و تقول شیئاً. جاءها 

سعد؟ و أخا یشیر الی صورۀ معلقج علی الحائ  بدبوس، كان سعد فی تلک الصورۀ وجهاً ضاحکاً تحت شعر غزیر 

مجعد و غیرممش ، و احست ام سعد بخطر داهم، و تحت وطاۀ شعور غامض قفزت الی الجدار فانتزعت الصورۀ و 
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مرد عادت كرده بود كه (. »43: 4347الصدر. وقف ا فندی متحفزاً لحمج، خطوۀ واحد فحسب )كنفانی،  دستها فی

، «رددبنویس برد»، «شنیدم كه ومده« »بردشته؟»سعد بیاید و سراغ سعد را بگیرد: هر روز، صبح زود، به دیدن ام

 ایصبح ومد، انگار خیالی داشت، لحمه سعد خاموش به افندی نگاه میکرد و چیزی نمیگفت: ون روزو هر بار ام

ایستاد، بعد پرسید، ببینم، این سعد است؟ و به عکسی كه روی دیوار سنجاق شده بود اشاره كرد. در ون عکس، 

یی خندان بود در زیر انبوه موهای مجعد شانه نشده یکباره احساس خطر كرد، و پوشیده در احساس سعد، چهره

دیوار افکند و عکس را كند و در سینه پنهان كرد. افندی، وماده حمله، ونگاه به جلو  مرموز، به سرعت خود را روی

 «دام برداشت.

حالت دوم دسترددی: در این حالت زمان روایت از زمان رویداد طو نیتر میشود و زمان تا شروع كنش بعدی از 

ز ون بعنوان دامنه یا اندازه یاد میشود، ایستد؛ در این حالت بین طول زمانی دو بخش از روایت، كه اجریان بازمی

دوییهای راوی است و عمدتاً راوی در این زمان سخن میگوید وید كه دربردیرندۀ كلیزمان حال اخلاقی به وجود می

 صحنه را با افندی دردیر میشود. راوی برای ونکه« سعدام»، در بخشی از داستان «سعدام»بعنوان مرال در رمان 

لیج كانت الح -ن خواننده مجسم نماید از توصیف طو نی بهره درفته است ... ما هاا العقد یا ام سعد؟ بخوبی در ذه

التی تركها سعد لها قد قفزت من تحتها ردائها حین دست الصورۀ فی صدرها، و اخات تهتز فوق روبها المبرقش. 

هی برصامج مدفع رشاش، مرقوبه قرب قاعدتها ذلک كان ما ابقاه لها سعد حین زارها وخر مرۀ، سلسلج من المعدن تنت

دردنبندی كه سعد به او  -سعد؟ این دردنبند چیست؟ ام(. »41: 4347النحاسیج و مفرغج من بارودها )كنفانی، 

داده بود، به هنگام فرو بردن عکس در سینه از زیر پیراهن بیرون پریده بود و روی پیراهن رنگارنگش تکان میخورد. 

ی بود كه سعد در وخرین دیدارش به او داده بود. زنجیرۀ فلزی كه به دلولج مسلسل منتهی میشد این همان چیز

« سعدام»و « افندی»شنو دردیری راوی در اندیشه روایت« كه نزدیک پایج مسیش سوراخ و باروتش خالی شده بود.

سعد را در اردوداه مجسم كند. ی  امپردازی كه خلق میکند طو نیتر جلوه میدهد تا خواننده بهتر شرارا با صحنه

ها و كانت اصابع …تر بازنمایی میکند را اینچنین دسترده« افندی»و « سعدام»در توصیفی دیگر راوی حالت 

متمسکج،  تزال، بالرصامج المتدلیج من السلسج علی صدرها، و تحت روبها احست بالدفء ینبعث من صورۀ سعد، و 

لباب، ولکنه توقف عند النافاۀ الصغیرۀ المفتوحج فی الجدار، و رفع من علی رفها الخشبی صار ا فندی الآن فی جهج ا

(. 45: 4347حزمج قماش صغیرۀ مرلرج و ملوتج و مربوطه الی خی  سمیک، واخا یلوح بها بین اصابعه )كنفانی، 

س جامه، درمایی را كه از عکاش چسبیده بود. در زیر سعد همچنان به دلوله پیوسته به زنجیر سینهانگشتهای ام»

سعد برمیخواست حس كرد. اكنون افندی در سمت در قرار درفته بود. در كنار پنجره باز كوچک دیوار ایستاد، و 

دوش رنگی را كه به نخی كلفت بسته شده بود برداشت و همچنان ون از روی رف چوبی ون تکه پارچه كوچک سه

 و مقاومت« سعدام»عمل تکان دادن انگشتان افندی نشانه تهدید برای « را در میان انگشتان خود تکان میداد.

ها توس  نویسنده دسترددی زمان را نشان میدهد، تا زمان برای مردم اردوداه و فدائیان بود. این توصیف صحنه

 خواننده قدری طو نیتر و شخصیت افندی را بیشتر معرفی كند.

از حاف برخی توصیفها زمان روایت را برای خواننده كوتاه میکند. فشرددی حالت سوم فشرددی: نویسنده با استفاده 

 زمان از دیدداه هنت بر سه پایه است:

های زمان همراه با اشاره: نویسنده با ووردن جمله یا سبک نوشتاری خواننده را از حاف برخی از الف: ایجاد رخنه

رجل عجوز كان یجلس علی حافج الجدار الی أبی سعد و  و فجاۀ التفت …وداه مینماید  قسمتها و حوادث داستان

پیرمردی كه كنار ابوسعد بر حاشیه دیوار (. »76: 4347لوهیک من ا ول، ما كان صار لناشی )كنفانی،  -قال له: 
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ال یعنی ادر از س« ومد.ادر از اول اینطور بود، این بلاها به سرمان نمی»نشسته بود نادهان بردشت به او دفت: 

 چنین فرزندانی بودند، سرزمین ما به یغما نمیرفت. 4419

ب: حاف پنهانی زمان: نویسنده با استفاده از تمهیدات زمانی خواننده را سردرم امری غیرضروری میکند تا خواننده 

بعنوان یک زن و مادر تحول پیدا كرده بود، راوی « سعدام»متوجه این رخنج زمانی نشود. بعنوان نمونه شرای  

اما الآن فقد تغیر كل شی فجاۀ و صار  …صلج زمانی این تحول بنیادی را بدون ونکه ارجاعی بدهد، طی میکند فا

اذیسمع خطوات رمر من امام شباک كوخه الواطی، فی ذلک الممر الموحل الضیق الای  یتسع لمرور اكرر من 

 «الکلا شینکوف» سئلج، متحدراً عن شخص واحد، یطل برأسه و یشرع بالحدث مع الرجل العابر، موجهاً شتی ا

اما حا  همه چیز یکباره عوض شد: وقتی صدای پای كسی را میشنید كه از جلوی پنجره (. »75: 4347)كنفانی، 

ورد ویک نفر میتوانست از ون بگارد، میگاشت سر بیرون می  و ی تنگ كه فق پردل  كلبج كوتاهش، در ون كوچج

 «سخن میگفت.« كلاشینکف»را باز و همه جور سؤال از او میکرد، از و با مرد دارنده سر صحبت 

ج: حاف وشکار زمان: داهی نیز نویسنده بصورت وشکار بخشی از رمان را حاف و یا بصورت خلاصه و مختصر 

ه سای بیاورد و یا تمهید ددری برای این كار بیندیشد. در این حالت زمان روایت در مقایوورد، بدون ونکه جملهمی

كه مدت زمان بسیاری را دربرمیگیرد، اما این زمان در رمان « سعدام»تر است. تحول همسر با زمان واقعی كوتاه

بسیار كوتاه، و به چند ساعت تقلیل یافته است ... فجاۀ تغیر كل شی: كف ابوسعد عن الاهاب للقهوه وصار حدیره 

، نت ماتزالٍ تتعب، و ابتسم طویلاً حین رمقته متسائلج عن السبب سعد اكرر لیونج، بل إنه، ذلک الصباح، سالها إن كا

خانه نرفت، و نادهان همه چیز تغییر كرد: ابوسعد دیگر به قهوه(. »44: 4347فقد كان یأتی دائماً منهکاً )كنفانی، 

كه  ن میکند، وقتیسعد نه تنها نرمتر سخن دفت، بلکه در ون بامداد از او پرسید كه ویا هنوز هم جااز ون پس با ام

 «زن با نگاه خویش علت را جویا شد تمام چهره مرد به لبخندی دشوده شد.

طین بخش فلسدر زن جدید و متحولی كه كنفانی بعنوان سخنگوی رسمی جبهه وزادیاین نمادی از زمان و ترسیم

 سعد خلق كرده بود.در رمان ام

ای نداشته باشد و مان سخن در زمان داستان هیچ قرینهحالت چهارم درنگ: این حالت زمانی رخ مینماید كه ز

نویسنده ون بخشی از داستان را رها میکند و در بیشتر موارد دیگر به سراغ ون زمان نمیرود و ون بخش از روایت 

 را بصورت ناقص رها میکند.

فرزندش میگوید و از  یا راوی دفتگو میکند و از جنگ و« پسرعمو»با « سعدام»ونجا كه « سعدام»درنگ زمانی 

سخن « مو»مقاومت مردمش و یکباره ناداه بیان خویش را از شرای  و وقایع رخدادها منحرف مینماید از ساقج 

و سألت: و انت؟ ماذا ستفعل یا ابن العلم؟ عشرون سنج مضت و أمس  …میگوید، كه یک درنگ در زبان راوی است 

، و قلت لنفسی، یجب ان أزوره، ولو كان سعد هنا لقال لی: هاه تاكرتک و أنا أسمع فی اللیل ان الحرب انتهت

عادت الی الغرفج فرفعت عرق الدالیج عن الطاولج و اخات « ام سعد»فهل ستفعل؟  …المرۀ دوره هو أن یزورنا 

بعد »(. 45: 4347سازرعه، وستری كیف یعطی عنباً )كنفانی،  -تتامله كانها تراه تلک اللحمج للمرۀ ا ولی. تقول: 

پرسید: و تو؟ چکار میکنی، پسرعمو جان؟ بیست سال داشت و شب كه شنیدم جنگ به پایان رسیده است تو را 

به یاد ووردم، و به خود دفتم، باید او را ببینم. ادر سعد اینجا بود به من میگفت: این بار نوبت او است كه به دیدن 

اق بردشت و ساقج مو را از روی میز برداشت و چنان در ون نمر به ات« سعدام»ما بیاید ... تو این كار را میکنی؟ 

میکارمش، خواهی دید كه چطور انگور »دفت:  …انداخت كه انگار در ون لحمه برای اولین بار ون را میبیند 

وورد، بلکه بخشی دیگر از روایت كه تصویرسازی یک زنددی نویسنده ادامه روایت درباره جنگ را نمی« میدهد.
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برای كاشتن ساقه مو است را بازدو میکند. راوی بخشی از روایت را بدون اینکه بار دیگر به ون بپردازند، رها عادی 

 میکند. و به سراغ روایت بخش ددر میرود.

 

 تناوب رویدادها -
منمور از تناوب تعداد دفعاتی است كه ون رخداد روایت میشود. داهی ممکن است یک حادره، یک بار روی دهد، 

های مختلف روایت شود و داهی امکان دارد چندین وقایع رخ دهد، اما فق  یک روایت از ونها چندین بار به شیوهو 

 ارائه شود. این تناوب بدین دسته تقسیم میشوند:

كدخدا « سعدام»بسامد مفرد: یعنی هر یک بار روایت برابر است با یک بار روی دادن ون در متن. در رمان  -4

 …سعد روایت میکند سعد را از زندان با راهکاری وزاد كند و راوی ون راهکار را هر بار از زبان امند اممیخواهد فرز

اما زلت تفکر بالمختار؟ ألم أقل لک أن  تفکر بالمختار؟  -هل قال لک المختار كیف سیفک سعد من الحبس؟ 

لی ورقج یتعهدون فیها أن یکونوا اوادهم، اتعرف ماذا احدث؟ ذهب و أراد أن بأخا من كل واحد منهم توقیعاً ع

سعد ورفاقه. قال لی المختار انهم ضحکوا علیه، و ان سعد ساله؟ شو یعنی أوادم؟  -ولکنهم رفضوا و طردوه. من هم؟ 

قال المختار انهم كانوا محشورین فی زنزانج و انهم اخاوا یضحکون جمیعاً، و إن شخصاً  یعرفه كان بینهم قال له: 

یعنی قاعدین عاقلین؟ فقال رجل رالث: یعنی ناكل كف و نقول شکرا؟ً و ان سعد قام و قال له: یا حبیبی،  اوادهم

، وقد «راحت علیک»طبعاً رفضوا قالوا للمختار  -و رفضوا توقیع التعهد؟  …اوادم یعنی بتحارب، هیک یعنی هیک 

زعل ف« سلم عا  هل یا ابنی.»یم، فقال له سعد: زعل، خصوصاً حین سالهم المختار إن كانوا یریدون شیئاً من المخ

: 4347كانه ولد... )كنفانی، « یا ابنی» نه اكبر من سعد، من جیل ابیه، و قال لی ان سعد لم یحترمه، و انه قال له 

كدخدا به تو دفت چطور میخواهد سعد را از زندان وزاد كند؟ هنوز هم داری به كدخدا فکر میکنی؟ (. »47-44-45

ه ای امضا بگیرد كه تو نگفتم كه به كدخدا فکر نکن؟ میدانی چه شد؟ ... رفته بود از هر كدامشان روی ورقهب -

سعد و دوستانش.  -تعهد بدهند دیگر ودم بشوند، اما ونها این پیشنهاد را رد كردند و او را بیرون راندند. كیها؟ 

و سومی  «ودم یعنی اینکه عاقل بگیریم بنشینیم: »كدخدا به من دفت كه به او خندیدند؛ سعد از كدخدا پرسید

ور، عزیزم، ودم یعنی اینکه بجنگیم، یعنی اینط»بعد سعد پا شد و دفت: « سیلی بخوریم و بگوییم ممنون؟»دفت: 

 «اینطور.

دویی سعادت و خوشبختی او را به جوش و خروش وورده بود ... و تعهدنامه را امضا نکردند ... به كدخدا دفتند 

او هم قهر كرد، مخصوصاً وقتی كه در جواب این سؤال كه از اردوداه چیزی  زم « ای را از دست دادی!چه لقمه»

 سعد به كدخدا.كنایه فرزند ام« به خانواده سلام برسان پسرجان.»ندارند، سعد به او دفت: 

دیدداه خود مبتنی بر مقاومت یک یادماندنی در سخنانی پرمغز دفاع از های بهراوی و تعاملات وی در قالب دفته

ملت وواره كه راه مبارزه را برای خود بردزیده، و صدق ون ادعا با دیدداه هنت در بسامد مفرد قابل اربات نموده 

 است.

ا و هبسامد مکرر: تحولی كه دفعتاً یکبار محقق دردد. یک واقعه ممکن است از كلام اشخای مختلف با دیدداه -6

سعد ون تراوش شود و ممکن است توس  یک شخص با زبان متفاوت بیان شود. در رمان امهای دوناداندیشه

تر عنوان میشود ... و عاد ذراعها مرۀ سعد از ابتدا روایت شده البته هر بار با بیانی تازهام« دستان»ماجرای حالت 

: 4347ج و صحن الطعام و انا )كنفانی، اخری یشیر الی تلک الحدود، و یدور فوق المکتبه و المقعد و ا طفال و الزوج

« دستش بار دیگر به ون مرز اشاره كرد، و بر میز و صندلی و كودكان و همسر و ظرف و من دردش درومد.(. »45
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و یدت لی نمراتها، و هی تنتقل منی الیه، انما تمد بیننا  …و در عبارت دیگر راوی دست را چنین مینمایاند 

های او، همچنانکه از من نزد خود دمان كردم كه نگاه(. »49: 4347هزها )كنفانی،  قضبان حدید تعجز كفای عن

این بسامد استد ل راوی « ای وهنین است كه دستهای من از تکان دادنش عاجز است.به ون مینگریست چون میله

 یا جملات و كلماتی ارر و شگردهای بسامد مکرر كه برای ترویج و جلب خواننده و توجه به جنبج زیباشناسانه

 اند و ون هم هر بار با بیانی تازه روایت میشود.معمولی بیان شده

بسامد بازدو: راوی در متن خویش حوادث و رخدادهایی كه از اهمیت كمتری در پیشبرد روایت دارد، حاف  -3

ک یرید لال …سعد روی شخصیت لیث تکیه نشده است فق  یک بار روی ون تأكید شده است میکند. در رمان ام

به همین جهت (. »55: 4347سعدان یمنع ذلک، هل عرفت الآن، إنه یرید ا یجعل من لیث فضلاً وخر... )كنفانی، 

ا سعد اینجام« سعد میخواهد جلوی این كار را بگیرد و حا  فهمیدی، نمیخواهد از لیث فضل دیگری درست شود.

سعد است فضل دیگر ساخته نشود كه مانند ه در روزدار امدهد كه از شخصیت لیث كپسرعمو را مخاطب قرار می

فلماذا  تقوله انت الآن، انت تعلمت من المکتب و  …فضل قربانی شود. در پایان پسرعمو را خطاب قرار میدهد 

ز حا  چرا تو نمیگویی، تو كه از كتابها و مدرسه چی( »... 54: 4347المدارس، لماذا  تقوله  هل لیث؟ )كنفانی، 

راوی اینگونه این مناقشه را در فصل ششم به پایان خویش « ای، چرا این را به خانواده لیث نمیگویی؟وموخته

هدایت میکند. نبوغ كنفانی در امر سبک نوشتاری به سوی ددر شدن در واهدان، و معانی عناصر خیال و وحدت 

نمود و نرر روایی را خلق كرد، كه پس از وی  انداز متفاوت حركتدزینی متفاوت ون هم به سوی چشمبیان و سوهه

 در ورار سایر نویسنددان ادبیات مقاومت عرب فلسطینی پیشرو تبلور یافت، و موج نویسنددی نوین را پدیدار كرد.

 

 «تماماً مخصوص»تحلیل رمان  -9
و در دوشج عزلت خواه شرقی است كه از سرزمین خویش مهاجرت كرده تماماً مخصوی معروفی نشان از مرد ورمان

ری دیشخصیت داستان بسیار است اما دوشه« عباس»را شیوۀ خود ساخته هر چند سرچشمج غنای روحی و معنوی 

ده ها ومساعت ماشین از كار افتاده بود؛ عقربه»نقص او میباشد كه عامل نوشتن چنین مطالبی در رمان میشود: 

ام تاب میخورد دَوران . هراس و اضطراب در جمجمهبود روی صفر، و من هر چه میرفتم به جایی نمیرسیدم

(. عباس به ورطه پوچی در دیار غربت رسیده 443: 4344)معروفی، « برمیداشت، و روی ساعت نُه شب كلید میکرد

است. احساس بی تعلقی تقابلهای رایج میان شرق و غرب و مهاجر بودن، بومی نبودن این شیوه نوشته از منمر 

 نور چراغ»یگردد. داه لحن ناملایم دارد زیرا از غرب انتمارات خای میطلبد. ونجا كه میگوید: فکری وی هویدا م

: 4344)معروفی، « ماشین مرل  شه سفیدی از زیر ماشین رد میشد، از روی تصویرم میگاشت و مرا دو نیم میکرد

خود مجسم نمیکند و روزهای  ای برای(. عباس داه ادراک انسانی را از هستی طلب میکند كه دیگر وینده443

های مخصوی به خود در متن رمان زنددی را با مرور داشته سپری میکند و تصویرهای معطوف به مرگ با استعاره

 «.ای میگشتن كه سفر ناتمام بماندهنوز دنبال بهانه یا حادره»وشکارست مانند 

كجا  اشناتمام مانده و من هردز نفهمیدم بقیهمرل پدرم، مرل خودم، مرل پری، مرل یانوشکا، مرل خوابهایی كه »

 (.696: 4344)معروفی، ....« طی میشد 

 در وقایعومیزد. عباس كسی كه نمارهدر اندیشه روای تفکر انتقادی غرب با حکمت شرق در این رمان در هم می

 ود را از این ورطه نجاتتاریخی و اجتماعی میماند، تماشادر میرایی در زنددانی خویش است، حتی داه نمیتواند خ

دهد. در جستجوی ورمان شهری دیگر خیال میبافد .... معروفی یا همان عباس ایرانی بسیار دفتگوی درونی با 
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نویسان از وصف و نمایش و جریانات ذهن شخصیت اول رمان و های فکری خود دارد او مانند سایر داستان یه

 با ذهن بهره درفته است. حدیث نفس، بی مخاطب با محی  اطراف و جدال

 

 تحلیل رمان تماماً مخصوص براساس نظریۀ زمان ژنت -1
پردازان حقیقت اخلاقی و ساده نمودن تحلیل داستان با شناسی با خاستگاه ساختاردرایی، نزد نمریهنمام روایت

یت و فلسفج فکری نویسی اهمیت خاصی دارد كه جوهر ذات داستان و ندلیل اندیشه زمان و كاركرد ون در رمان

نویسنده را نزد خواننده وشکار كرده و اهداف عنصر زمان معماری فکری وضعیت روایت نوشتار ادبی را مشخص 

 میکند.

 بر همین معیار به موقعیت و كاركرد زمان در رمان تماماً مخصوی میپردازیم.
 

 «:تماماً مخصوص»زمان تقویمی در رمان -3
سروغاز تمامی رویدادها و وقایعی كه با نمادی پیاپی رخ میدهد. و خواننده را با زمان تقویمی در تماماً مخصوی 

ساعت هفت و نیم صبح یکی از كاركنان وشپزخانه كریشن باوئر را وویخته به درختی »متن رمان پیوند میدهد. 

ی كریشن باوئر (. وغاز رویدادی مهم در تماماً مخصوی با خودكش75: 4344)معروفی، « كنار دریاچه یافته است

 ای دكتر برنارددر مرگ تدریجی و پیچ زنددی خود میداند. در جملهوغاز میشود، راوی این زمان تقویمی را تداعی

موقع جنگ من پنج شش ساله بودم و برادرم سه چهار ساله، یادم هست ... بعد هم دیوار برلین كشیده شد »دفت: 

(. اشاره به زمان جنگ دوم بین الملل كه بین 91: 4344عروفی، )م« و ما ون طرف ماندیم زیر چکمج اشتازیها

دهندۀ جنگ بود و پس از پایان جنگ دیوار به وقوع پیوست و كشور ولمان كنونی دسترش 4434تا  4415سالهای 

 برلین ولمان را به دو نیمج شرقی و غربی تقسیم كرد. و برنارد زمان تقویمی ون را و حتی دیواركشی برلین را در

وغاز شده بود و  4444قالب این عبارت بازنمایی میکند. تعریف وندریاس اوه ناریوس از جنگ بالکان كه در سال 

وندریاس ون را در بیان خویش به اوایل قرن بیستم كه بالکان قبلاً این تجربه جنگی را كسب كرده است كه ریشه 

وندریاس كه تا ونوقت ساكت نشسته بود دفت: »کند. در صد سال قبل دارد، در عبارت نمونه ون را چنین بازدو می

من ادر میخواستم جنگ بالکان را تعریف كنم یک فیلم میساختم كه با این صحنه وغاز شود از طلوع وفتاب دو »

اند با كاتیوشا و مسلسل خانج روستایی كوچکی را زیر نمر تک تیرانداز كنار تپه ای پشت شاخ و بردها كمین كرده

شان میشوند. دركه بسته شد، دیک غروب خانواده یعنی مادر، یک پسر جوان، دو دختر دبستانی، وارد خانهدارند. نز

خانه میرود هوا. این صحنه را میگاارم زیر تیتراه، و بعد تعریف میکنم كه داستان این كینه و نفرت صدساله چی 

 (.95: 4344)معروفی، « بود

 

 ماماً مخصوصعاطفی شخصیتها در رمان ت-زمان حسی-2
عواطف و احساس روانشناسانه: تیپ فکری شخصیتها را از نمر زمان در شرای  متفاوتی درونی و بیرونی كه داه 

ساختمان »نشاب و لات و داه در دو و م و شکیبایی و دیگر عواطف در داستان طول زمانی را طویل مینماید. 

یز بوده انگخش میشد، و صدای زنی كه سوپرانو میخواند غمانگیز بود، از جایی موزیک پانگیزی بود، سکوت غمغم

(. حال و شرای  444: 4344)معروفی، ...« دیگر چیزی یادم نمانده جز اینکه در خیابانی كریف و غم انگیز بودیم 
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روحی پردرد عباس در این نمونه رویت میشود، ون لحمه كه به خانج حکمت سبیل و وستانه درداهش ظاهر شده 

 . دشواری زنددی در تبعید و عاابی كه از ون تحمل میکرد.بود ..

ساعت حدود هفت و نیم شب بود. دلم میخواست »احساس و م عباس در درون و سردشتگی او در این عبارت 

حا  كه تعطیلم تا نه شب در باران راه بروم، و به چترهای رنگی نگاه كنم كه زیر نور و سایه میلغزید. دلم صدای 

خواست. میخواستم تنهایی را با تمام وجودم بفهمم كه در تلالو نور چراغها چه بعُدی پیدا میکند. دلم اذان می

(. بعُد روحانی روح عباس یا راوی در این عبارت موج میزند. ترس 445: 4344)معروفی، « میخواست فق  نگاه كنم

 دلم را مرل فنر تا وخرین»نین میتوان نقل نمود. و لرز عباس ایرانی از سفر با برنارد در این نمونه از زبان روای چ

جای كز كردن فروبردم، تا ته خمیددی انسان، كه بعد یکباره از جا بلند شوم، در ماشین را باز كنم، چمدانم را 

ویم. به بردارم و بردردم. درست جلو در خانه با برنارد سینه به سینه شوم و بگویم من از این سفر میترسم. نمی

 (.649-644: 4344)معروفی، « رو سفید نگاه میکردم و نمیتوانستم تکان بخورمپیاده

دویی او اساساً واكنشی است، سیر دفتگویی كه در ذهن شخصیتهای داستان جریان دارد، تک :دویی درونیتک

اً در مومكننده، نه زمان حال را دزارش میکند نه یادوور زمان داشتج داستان است. این تکنیک عاندیشج صحبت

دویی درونی عباس یا راوی كه بر مدار تنهایی روانشناسی است، اما در نقد نمریج ادبی هم راه یافته است. مانند تک

یکیش مرلاً تنهایی است. خیلیها فکر میکنند سلامتی بزردترین نعمت است، ولی سخت در اشتباهند. »دور میزند. 

 وید سراغت، غم از در وونی مریض میشوی، بدترین نحوستها می وقتی سالم باشی و در تنهایی دست و پا بزنی،

 «دیوارت میبارد، كپک میزنی، كاش مریض باشی ولی تنها نباشی.

دویی عباس یا راوی كه احساسات و جریان افکار خود را با توصیف بازدو میکند، كه ناشی از وضعیت و دنبال تک

اید دنبال مرگ میگشتم. حا  دیگر كار كردن در هتل مرل دنبال چی میگردم. ش»چیستی وجودی خود میگشت: 

 «رقصیدن ابلیس بود. وضعیت پیش ومده داشت از من یک قربانی میساخت و از برنارد یک فئودال بی رحم نوكیسه

 (.644: 4344)معروفی، 
 

 طول یا تداوم زمان روایت -

الی و وا یی مربت روایت در رخدادهای زمانی شده از نمر هنت ما مقیاسی به نام شتاب عبواسطج رخدادهای روایت

 داریم و در مقابل ون شتاب رخدادهای منفی زمانی روایت هم داریم، كه در چهار حالت رخ میدهد.

حالت اول همسانی: در این حالت زمان وقایع در روایت با زمان ون وقایع در عالم حقیقی برابری میکند. راوی 

العمل صحنه را در روایت میشکافد. مانند داستان را لحاظ میکند و عمل و عکستمامی دفتگوها میان شخصیتهای 

زمانی كه برنارد در بیمارستان به ملاقات عباس رفت كه راوی تمامی صحنه و حا ت چهره و فضای ایجادشدۀ 

انده بودم، و در باز شد و دكتر برنارد با یک دسته دل ومد تو. هاج و واج م»روحی بین این دو نفر نقل میکند: 

نمیتوانستم چه واكنشی نشان بدهم. خواستم از تخت بیایم پایین پرستار دفت: شما اجازه ندارید. لطفاً، لطفاً با 

تأكید دفت ... برنارد زل زده بود و با لبخندی رابت نگاه میکرد ... ومد كنارم روی ون صندلی چرمی سیاه نشست. 

سفید بیشتر جلوه كند. خیره شد به دلبردها: داری با خودت چکار  دسته دل را دااشت روی تخت كه در ملافج

 (.645-644: 4344)معروفی، « میکنی؟ عباس؟!

حالت دسترددی: روای با كمک توقف طو نی زمانی به كمک توصیف عینی و ذهنی تا شروع زمان دیگر داستان 

نکه فضای صحنه را در ذهن خواننده جاندار روایت شنو را دردیر سخنان خویش با فضاسازی میکند. نویسنده برای و



 364/ عباس معروفی براساس نمریج هرار هنت« تماماً مخصوی»غسان كنفانی و « ام سعد»شناسی رمان روایت

 

جویی میکند؛ مانند این نمونه كه در بخشی از داستان بین عباس و دكتر برنارد برای كند از توصیف طویل بهره

قطب شمال سفری پا میگیرد و ون را عباس منطبق میکند با سفری كه با كابلی و پدرش در دوران كودكی داشت 

برنارد در سکوت میراند و من از شمردن مولدهای برق منصرف شدم »دوست: دونه روایتهای ون را چنینو صحنه

بوی مانددی سیگار در ماشین خیلی وحشتناک است. پمپ »تکیه دادم و چشمهایم را بستم. نادهان برنارد دفت: 

مهام را د نمیکشم. چشبنزین بعدی نگه میدارم، دو تا بکش، سه تا بکش. اما تا ایستگاه بعد ...؛ عباس دفت: باش

بستم كه او خیال كند خوابم. بعد دیگر سکوت شد و از صدای چسبناک  ستیک بر وسفالت فهمیدم كه باران 

میبارد. معلوم بود كه صدای چرخ بر وسفالت خیس فرق دارد با صدای كامیونی كه در جاده كویری كله كرده و 

های خراب پیش میرفت و ون همه پیچ تمامی نداشت. جادهوار پیش میرود. كامیون توسی رنگ زیل در دیوانه

های وس  پاهای پدرم ایستاده بودم و با دو دست دستگیرۀ وهنی با ی داشبورد را درفته بودم. داشتیم از لبه

(. راوی حال عباس را در دو مرحله زنددی تشریح 676: 4344)معروفی، « پرتگاه میگاشتیم و قلب من تند میزد

ه كه كودكی بود در سرزمین خویش در سفر، ونگه كه مردی دردید در سفر ون هم سفر در سرزمین میکند ونگ

 ددر به سوی قطب شمال، سفری كه عباس خواهان ون نبود.

تر میکند. كابلی چنین را در ادامه اینچنین دسترده« موسی كابلی»و « عباس»در توصیفی دیگر راوی حالت 

ندۀ ارتش بودم و با همین زیل نان سیاه میبردم برای مردم توی بهارستان توزیع شهریور بیست من ران»میگوید: 

میکردم. من یک عکس كوچک حضرت مو  را داشتم كه خیلی برام ومد داشت. از یک تقویم قدیمی بانک ملی 

ی معرفكنده بودم و چسبانده بودم اینجا. یک چالج بزرگ را رد كرد و دفت: دست بر قضا، وقتی مرا به شركت 

كردی و من شدم رانندۀ شركت ... كامیون را دادند به من زنددیم را زیر و رو كردی ایرانی! ... پدرم دفت: مواظب 

باش، كابلی! وقای كابلی دو چالج دیگر را رد كرد و دفت: هستم. پدر به جاده نگاه میکرد و ساكت بود. صدای موتور 

(. عمل زوزه و هورهور برای 673: 4344)معروفی، « هم زوزه میکشیدتبدیل به زوزه شده بود. هم هورهور میکرد و 

كنندۀ سختی سفر بود. این فضاسازی و توصیف توس  راوی دسترددی زمان را نشان میدهد، تا به عباس تداعی

 ای كه زمان برای خواننده طو نیتر دردد و همچنین شخصیت موسی كابلی را بیشتر معرفی كند.شیوه

ددی: هنت به سه پایه در فشرددی زمان پایبندی دارد كه نویسنده اغلب برای توصیفات زمان در حالت سوم فشر

 متن خویش مطالب محتوای را حاف میکند كه شامل:

های زمانی همراه با اشاره: نویسنده با سبک نوشتاری خود بعضی قسمتهای وقایع را حاف میکند، الف: ایجاد رخنه

عباس دفت: میرزا عبدالله پنج دقیقه زود رسید بود سر قرار، »اهی دارد. مانند این نمونه كه البته خواننده از ون ود

(. یعنی میرزا 411: 4344)معروفی، « ای؟ودرنه روی پاهایش ایستاده بود. فرشاد دفت: كتاب عرفانی زیاد خوانده

ان احاطه دارد كه این وقایع در عبدالله در جنگ معلول شده بود نویسنده ون را حاف كرده چون خواننده به داست

 رخ داده است. 4494تابستان 

ب: حاف پنهانی زمان: نویسنده بعضی از موارد غیرضروری را وارد رمان خویش مینماید تا خواننده متوجه خلل 

زمانی نشود. بعنوان مرال شرای  حکمت سبیل در مقابله با نئوفاشیستها از احمدبن بن كه خبرنگارست با طعنه 

)معروفی،  «رو به احمد كرد: تو كه خبرنگار كاپیتالیستهایی، بنویس!»واهد در روزنامه از نژادپرستی بنویسید. میخ

داری هستند این جمله ها تحت كنترل جهان سرمایه(. نویسنده بدون ونکه ارجاعی بدهد كه روزنامه471: 4344

 را از زبان یکی از شخصیتهای داستان بیان میکند.
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وورد، ار زمان: نویسنده یا راوی بصورت جاب بخشی از زمان را حاف یا بصورت محمل و مختصر میج: حاف وشک

بدون ووردن حتی یک جمله یا مساعدتی كه جمله واضحتر به نمر بیاید در حالت حاف وشکار زمان روایت، راوی 

كه از زبان یکی از شخصیتهای  تر میشود. مانند این عبارت رمان تماماً مخصویدر مقیاس با زمانی واقعی كوتاه

حکمت ومد با  سرم ایستاد: )عباس! تو كه سرت توی كتاب متاب است اصلاً فهمیدی چرا »رمان بیان میشود. 

( این یک تحول بزرگ قرن بود كه مدت 474: 4344)معروفی، « میخاییل دورباچف شوروی را از هم پاشانید؟

ما راوی ون را در یک عبارت به شیوه كوتاه بیان نموده تا پافشاری زمانی بسیاری برای بازدفتن دربرمیگیرد، ا

خوردۀ افکار خویش است، كه هیچگاه ون بینش تربیت نشد و حکمت سبیل بر افکار خود نشان دهد، حال او زخم

دن شهمج ونچه كه حکمت از روزدار جوانی بدان میبالید، در یک طرفج العین بر باد رفته بود. این نمادی از ددر 

 كه توس  راوی ترسیم دردیده و نویسنده عباس معروفی در ون حضور داشته و به ون نگریسته است.

نویس به سوی توصیف میرود و تمامی اندیشه و حا ت و حالت چهارم درنگ: این حالت زمانی رخ میدهد كه رمان

باس ع»ونجا كه « تماماً مخصوی»روحیه شخصیتهای داستان را بطور اكمال بدین سیاق بیان مینماید. درنگ در 

دفتگو میکند و از شرای  و موقعیت اجتماعی خویش و شغل خود سخن میگوید و « یانوشکا»یا راوی با « ایرانی

نده كنعباس خود را معلق مییابد و ناتوان از هر تحول بنیادی برای هویت وجودی خویش و در این كشاكش كلافه

د و ذهن راوی درنگ میکند و به سوی مرگ كریشن باوئر حركت میکند. پاسخی برای خویش نمیتواند كسب كن

ما نگار میماندید. شیانوشکا میگفت: كاش همان روزنامه»این درنگ نمایش ذات دیج و متحیر عباس یا راوی است. 

انوشکا: ی توانید به ون خوبی بنویسید چرا ومدید توی این هتل؟ بهش دفتم: مگر تو توانستی پیانیست بمانی؟كه می

وضعیت من با شما فرق دارد ... مجبور بودم. عباس با خود میگوید: ویا من هم مجبور بودم؟ مجبور بودم ون فضای 

ای را تحمل كنم؟ درخشش تابلوها، دلدانها، بخصوی ون دلهای پلاستیکی چنان شاخم بزند كه به اتاقم باسمه

چرا خودش را كشت؟ و ادر من ودم بدبختی هستم چرا هستم؟ پناه ببرم ... اینجا ادر كریشن باوئر خوشبخت بود 

 (.417:4344)كنفانی، « سردردم بودم، و تکلیفم با هیچ چیز روشن نبود

 

 تناوب رویدادها -
های مختلف روایت شود از دیدداه هنت این تناوب به سه یعنی تعداد مکرری كه ون وقایع از زبان راوی به شیوه

 قسم است:

ب مفرد، یعنی ون رخداد یکبار در متن رخ نموده است، چون هر یک بار روایت برابر است با یک بسامد یا تناو-4

افسر اداره پلیس را دید « بوكوفسکی»یا راوی وقتی « عباس»بار روی دادن ون در متن. در رمان تماماً مخصوی 

نشانم داد. یک فنجان بلند قوه صندلی را »حالت دستان وی بر روی لیوان قهوه را در روایت چنین تشریح میکرد. 

اش نگاه كردم ... فنجان را به لب نزدیک كرد، لبی زد و توی دستهایش بود كه با ون بازی میکرد ... به فنجان قهوه

بی ونکه بنوشد، ون را در دستهایش چرخاند... بعد با نوک انگشت دورش را نوازش كرد، از پایین به با  و از با  به 

وبیش را به چشمهام دوخت و دفت: شاید كارفرمای شما. وقای دكتر برنارد در این مورد با شما  پایین. چشمهای

صحبت كرده باشند. )بله( فنجان بلند وبی رنگش را نوازش كرد و همچنان ساكت ماند. به نمر ومد قصد دارد با 

ای . فنجانش را به لب برد، جرعهچشمهایش جایی را سوراخ كند ونجا دقیقاً چشمهای من بود، یا جایی در پیشانیم

نوشید و دفت: شما وقای كریشن باوئر را میشناختید؟ نگاهم را از چشمهایش برنداشتم تا هرقدر دلش میخواهد 

فنجان را بلند كرد، در هوا چرخاند و بعد ون را « امیدوارم قاتلش من نباشم!»به سوراخ كردن پیشانیم ادامه دهد. 



 334/ عباس معروفی براساس نمریج هرار هنت« تماماً مخصوی»غسان كنفانی و « ام سعد»شناسی رمان روایت

 

(. بسامد مفرد فنجان قهوه و دستان بوكوفسکی و نگاه چشمان بوكوفسکی 49: 4344روفی، )مع...« روی میز دااشت 

كه نویسنده از ون بهره درفت در قالب عباراتی كه كیفیت زیبایی شناختی هنر زبان را در جملات به نمایش 

ویسنده ز توانش زبانی ندااشته است. بنابراین این توصیفات در هنر نوشتن نوخاسته بودن واهدانی و مهارت فراتر ا

 است.

تفاوت های مبسامد مکرر: ددردونی كه یکبار هویدا میگردد. این رخدادها از زبان شخصیتهای متفاوت با اندیشه-6

ای كه نگارنده ذكر ای در قالب نمونهبا عناصر شخصیت رمان با واهدان متفاوت هر بار مکرر میشوند. تکرار واهه

ک تو ی»نویسی تماماً مخصوی معروفی محسوب میشود. فصل بعد بسامد مکرر در رمانخواهد كرد و تکرار ون در 

به شوربختی افتاده بودم؟ نمیدانم. فق  میدانم كه تمام ون چند روز را با ترس « »ای به شوربختی!جورهایی افتاده

اربرد، بسامد مکرر را از (. بار دیگر در مرال نمونه میتوان چنین ك491-495: 4344)معروفی، « و كابوس داراندم

داهی ماشینی از خیابان دراز امیریه میگاشت، و »زبان راوی در جای ددر در مقابل خوانش روایت شنو قرار داد. 

های ر پرهباد میپیچید د«: »باد»بسامد « ها كه بکوبدشان به درختهاباد تند وخر تابستان افتاده بود به جان كاغاپاره

(. این شرح بسامد تکرار فرایند خلاقانج 677: 4344)معروفی، « ودیم به بندر روستوکمولد برق و ما رسیده ب

کل شناسانج خود را بر بستر ون شنویسنده با سبک نوشتاری وداهانه تولید هنری است كه هنرمند مقاصد زیبایی

 میدهد.

میشود اما راوی ون را یکبار  بسامد بازدو: در متون ادبی روایی وقایع تعدددار وجود دارد كه چند بار محقق-3

روایتگر است و از حاف استفاده میکند. در رمان تماماً مخصوی راوی وقتی برای انجام بازپرسی به اداره پلیس 

رفت در بخشی از داستان با بسامد از نوع بازدو روبرو هستیم، زیرا نویسنده هر اتفاق را تنها یک بار در رمان 

اهمیت هستند، از روند بیان مجدد خارج میکند. نویسنده هنگام ن طریق اتفاقات كه كمبازپرسی بیان میکند و از ای

س: از كجا بازپر»حکایت ماجرا جزئیات را بیان نمیکند فق  به ذكر موارد دفتگو بسنده میکند. مانند این نمونه: 

ن نبودید ... چرا؟ ولی بیرو فهمیدید وقای كریشن باوئر خودكشی كرده؟ عباس: دكتر برنارد خبر داد. مگر در هتل

(. راوی در فصل هشتم در قالب كوتاه مطالب را 44-75: 4344)معروفی، « نرفتم ... صدایی نشنیدید ... اصلاً

اینچنین به خواننده تفهیم میکند. چون برخی مسائل ابتدایی نیاز به توضیح ندارند، این یک سنت ادبی كه در 

 كنندۀ صورت زبانی نویسنده است.و بیانمتون با عرف و قراردادهایش منطبق 

 

 شناسی ژنتدر حوزۀ روایت« تماماً مخصوص»و « ام سعد»بررسی وجوه افتراق و اشتراک دو رمان  -3

 «تماماً مخصوص»و « ام سعد»بندی روایت در رمانهای تطبیق نظم یا زمان -
، نگر بهره درفته شده استپریشی داشتهدر معرفی دو شخصیت اصلی رمان از زمان« ام سعد»در سیر وقایع رمان 

هر حركتی راوی را سوی داشته و مبارزه رهنمون میکند، عبور ام سعد از راهرو مرل همیشه برای پسرعمو یادوور 

(. چون سلحشوری مینمود كه با نور 41:4344)كنفانی، « ام سعد همچون چیز افراشته بلندی است»این بود كه 

وقتی پسرعمو به ام سعد دفت: ببینم، بهتر نیست از زندان (. »45:4344)كنفانی،  وفتاب به اندرون ومده است

(. 44:4344ام سعد ایستاد و در حالیکه ون لبخند را به دوشج لبان داشت، به من نگاه كرد )كنفانی،« بیرون بیاید؟

ر دان نیستیم؟ مگر ما دخیلی خوب، تو زندانی نیستی، اما مگر چکار میکنی؟ ... دمان میکنی ما در زن»و دفت: 

اردوداه جز راه رفتن در ون زندان عجیب كار دیگری هم میکنیم؟ پسرعموجان، همه جور زندان هست! همه جور! 
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ی، )كنفان« اردوداه زندان است، زنددیهای ما زندان است، و بیست سال داشته زندان است، و كدخدا زندان است...

47:4344.) 

شته دور تا امروز را بعنوان زندان معرفی میکند. این رمان، وجه غالب نابهنگام از ام سعد بخش وسیع از زمان دا

و ساعدش میگوید كه چگونه این زن تبعیدی از دور زمان تا این « ام سعد»نوع تأخیری و در جای ددر راوی از 

عد داد كه چگونه دلوله ساوستینش را با  زد، و به من نشان »لحمه بر واهدان او در نوشتار تأریرداار بوده است. 

او دریده بود. در ساعد تیره نیرومندش، دیدم كه مادران چگونه میتوانند رزمنددان را به دنیا وورند، ام سعد از 

)كنفانی، « دیرباز به من وموخته است كه انسان تبعیدی چگونه مفردات سخن واهدان خویش را برمیگزیند

33:4344.) 

تفاده نگر اسپریشی داشتهدر معرفی شرای  و ایام داشته از سه شخصیت برای زمان «تماماً مخصوی»اما در رمان 

اندازد. در ماجرای عبور از مرز، وشنایی عباس با فرشاد كه یادوور شده است. هر حركتی راوی را به یاد داشته می

به یاد میرزا عبدالله كه  (، مرگ كریشن باوئر، عباس را44:4344)معروفی،« میرزا عبدالله كه نگاهش محجوب بود»

پاهات كو میرزا؟ حا  چه جوری برویم راه وهن؟ چه جوری در جالیزارهای خیار و دوجه بدویم فرار كنیم »

(. در فراز و نشیب ذهن عباس میتوان كشاكش را رویت نمود. و همچنین وقتی 419:4344)معروفی،« بخندیم؟

اش در ذهنم تمام نامه»افتد: جام میدهد به یاد نامج هاله می( را ان35:4344)معروفی،« قورت دادن»عباس عمل 

ناشدنی هضم است. اضطراب و نگرانی وصف( شخصیت هاله در ذهن عباس غیرقابل34:4344)معروفی،« میگاشت

( سفر برای 494:4344)معروفی، « دلم لرزید.« داری میروی سفر؟»عباس از سفر ون لحمه كه یانوشکا به او دفت: 

( بنابراین در طول رمان 44:4344)معروفی،« وورد.بعضی از زخمها خیلی چیزها را یاد ودم می»عنی زخمها عباس ی

ام »پریشی این دو رمان عباس از سفر اجتناب میکرد، چون در ذهن او مخاطرات ون را پدیدار میکرد، برد زمان

شکل درفته، كه درنتیجه افکار ونان را  بواسطج تداعی معانی، در ذهن هر دو شخصیتها« تماماً مخصوی»و « سعد

ای نویدبخش رو سوی وینده« پسرعمو»از دیدداه راوی « ام سعد»به زمانی در داشته سوق میدهد، كه این برای 

ای نامانوس و پر از تضاد است سوی وینده« عباس معروفی»از دیدداه راوی كه وی « عباس ایرانی»است، و برای 

 حکایت دارد.

 

 «تماماً مخصوص»و « ام سعد»وم روایت در رمان تطبیق تدا -
م صورت درفته است كه شامل هشت 4419تا  4444وسه سال در طول بیست« ام سعد»تداوم روایت در رمان 

 فصل و هفتادوهفت صفحه است.

در شیوۀ تصویر یک مبارزه در سرزمین و مکان « ام سعد»ها مربوب به وقوع بینش خلاقانج بیشترین حجم صفحه

 شده است.مشخص با اختصای شصت صفحه است كه بوسیلج راوی در تمامی فصلها نقل

شده، متعادل سرعت دارد و كمترین ون مربوب به حرفج حقیقی اصلی نقل« ام سعد»روایت در فصلهایی كه از 

زند رراوی كه نویسنددی است با اختصای سه صفحه و همچنین پنج صفحه مربوب به افندی كه مأمور دستگیری ف

م 4419بطور وشکار به سال  59تا  14است و همچنین راوی در فصل شش از صفحه « سعد»كه نام او « ام سعد»

 وغاز نبردی كه فلسطین به دو بخش تقسیم كرد... اشاره میکند.

م صورت درفته، كه 4494تا  6555رخدادهای ون طی بیست سال « تماماً مخصوی»اما تداوم روایت در رمان 

راوی است كه در « روحی»های مربوب به حا ت ونه فصل و سیصد صفحه است. بیشترین حجم صفحهشامل چهل



 333/ عباس معروفی براساس نمریج هرار هنت« تماماً مخصوی»غسان كنفانی و « ام سعد»شناسی رمان روایت

 

نگار میباشد، راوی تقریباً در شده است، و كمترین ون مربوب به حرفج اصلی راوی كه روزنامهتمامی فصلها نقل

« برنارد»ریباً در تمامی فصلها از دكتر برده شد، كه سرعت بسیار دارد. راوی تقنام« پری« »یانوشکا»تمامی فصلها از 

وهفت درمورد شخصیت راوی بسیار میباشد و تعداد نمای مختص ذكر كرده است. سرعت مطالب در فصل بیست

یافته بالغ به صدوشصت صفحه است. فصل یازده و دوازده ومیخته با های كه به پری و یانوشکا اختصایصفحه

وپنج به جنگ بالکان ویک و همچنین بیستمیباشد. راوی در فصل بیست م4494تاری  سرزمین ایران در سال 

 )بوسنی و صربها( و فروپاشی دیوار برلین مطالب خویش را اختصای داده است.

هر دو رمان سردشتگی را ذكر میکنند و منازعات سیاسی و تاریخی طراح زنددانی انسان معاصر خواهد بود و 

 هره برده است.همچنین از سرعت روایتی رابتی ب

 «تماماً مخصوص»و « ام سعد»تطبیق عمل توصیف روایی در رمانهای  -
، «ام سعد»عمل توصیف به جهان داستان بعُد و فضابخشی میکند و ون را زنده، واقعی و ملموس میسازد. در رمان 

دند، میدیدمشان كه همچون دو تکه چوب هیزم خشک بو»توصیف پیری حالت دو دست ام سعد، توس  راوی 

نفانی، )ك« ریش شده بودندفرسا، ریشپاره همچون تنج درختی پیر، و در طول شکافها، كه از كار سخت و طاقتتکه

لها كه فو د مسلسدرسنه شده بودند وسمان بارید. وقتی»(. توصیف درسنگی فرزند از زبان ام سعد 65: 4344

(. بار دیگر شکافهای دبستان ام 35، 4344)كنفانی،  «سیراب میشود، از ون بوی نان برمیخیزد، سعد این را دفت

 نمایی میشود.سعد كه توس  راوی چهره

پاره شده بود، ام سعد كف دو دستش را روبروی من دسترده، میان شکافهایی كه از شدت كار و رنج له و پاره»

(. توصیف پرواز هواپیما توس  16 :4344)كنفانی، « های زخم دیدم كه هنوز التیام نیافته بودهای سرخ باریکهنشانه

، )كنفانی« هواپیما، با ون رنگ سیاهش ومد، و در ارتفاع دردش كرد و ردبار تیرهایش را بر خیابان بارید.»راوی 

( كنفانی زاویج دید خویش را در رمان با توصیف موقعیت جسمانی و تجلی موقعیت مکانی به خواننده 15: 4344

 جملات با عمل توصیف روایی به زبان ساده به بافت تصویری تبدیل میکند.ها و واقعیت را قالب واهه

معطوف شدت راوی به توصیف تاری  و جایگاه ون در تفکر انتقادی مجادله با درون « تماماً مخصوی»در رمان 

(. حالت صورت 455: 4344)معروفی، « اش زنددی میکنیمتاری  مرل صفحه كاغا است كه ما روی پهنه»خویش. 

ش اای ملایمی چون فلس ماهی چهرهصورت یانوشکا، برارر نور نقره»یانوشکا كه راوی )عباس( ون را چنین مینگارد. 

 دارشلیوان دسته»(. توصیف به دست درفتن لیوان از زاویج دید راوی: 434: 4344)معروفی، « را اریری جلوه میداد

ل میکند. مشعلی كه ممکن است با هر وزشی خاموش را جوری توی دست درفته بود كه انگار مشعل المپیک حم

هتل متعلق به دكتر برنارد بود كه در همان شهر واندلیتز »(. توصیف هتل دكتر برنارد: 475، 4344)معروفی، « شود

 «اش چند قوی سفید روی وب شناور بودند، یا كاجهای خوابیدهناپایر كه اطراف نیزارهای حاشیه... با تابستانی وصف

(. نویسنده با این سبک توصیف و بیان زاویج دید خود را به شخصیتهای داستان و مکانها بیان 11: 4344روفی، )مع

زمانی خواننده را نویسنده از سیر رمان خارج و جهانی با فرم تصویربندی خلق میکند. و در هر دو رمان مدت

 میکنند.

 «وصتماماً مخص»و « ام سعد»تطبیق تکرار یا بسامد در رمان  -
تکرار بصورت دو بار یا چند بار توس  راوی نگاشته شده است. تکرار یاس و پریشانی در این « ام سعد»در رمان 

در چشمها و (. »61: 4344)كتفانی، « در هرفای چشمهایش چیزی چون یاس و نومیدی دیدم»عبارتهای پیاپی 

(. بار ددر تکرار مستمر حالت 65: 4344ی، )كنفان« كف دستهای خشنش، حیرانی و هراس و اضطراب مادر را دیدم
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و در »شده است.  ام سعد در دشت و حركت و راه رفتن وی توس  راوی در دو نمونج متفاوت بدین ترتیب ارائه

ی ئومد و به سمت ونها روان بود. بر سرش بقچهونجا زنی را دیدند پوشیده در جامج بلند و سیاه روستایی كه فرود می

زن بار دیگر ایستاد، و حیران، به پیرامون خود (. »34: 4344)كنفانی، « های سبزئی از ریشهدسته بود و در دستش

های سبز را هم بر ون نگریست، و چون چیزی ندید، بقچه را از روی سر برداشت و بر زمین دااشت و دستج ریشه

فانی بدفعات روایت یک رویداد در (. كن37: 4344)كنفانی، « دااشت، و كف دو دست را بر دو پهلوی خود دااشت

 هم با تکرر واهدان متعدد در رمان خواننده را با متن مأنوس نموده است.رمان ون 

تکرار موضوع در پایان بعضی فصلها، دقیقاً همان تکرار وغاز شروع فصل دیگر است « تماماً مخصوی»اما در رمان 

ته »(. عبارت دوم فصل بعد 415: 4344)معروفی، « ویما هم میبا شما تا ته دنی»مانند این دو عبارت نمونه كوتاه 

وچهار سال یادم رفته بود كه چهل»(. همچنین تکرار دربارۀ 414: 4344)معروفی، « دنیا بودیم و همچنان میرفتیم

درپی ی تکرار پی(. معروفی در فصلهای متعدد از این روش دودانه453: 4344)معروفی، « از عمرم داشته است

هره درفته تا رسالت وجودی روح خود را به خواننده تفهیم كند. هر دو نویسنده هوشیار این تکرارها را با تغییر ب

شده، شرای  به نفع روایت داستان به كار میگیرند و خواننده در هر دو رمان با نوووریهایی كه در این تکرار خلق 

 محو هر دو ماجرا میشود.

 «تماماً مخصوص»و « ام سعد»ای تطبیق لحن یا آوا در رمانه -
ت توس  هن« چه كسی صحبت میکند؟»شناسانه اصطلاح لحن در ارتباب با این سؤال كه در متن مفهوم روایت

معرفی دردید. وی به این سؤال با استفاده از انواع مختلف راویها جواب میدهد و بحث را فراتر از ون به این موضوع 

 (354: 4344ند، میکشاند )یعقوبی، كه راوی از كجا و كی صحبت میک

های مرزی در خاک سوریه تا مرز فلسطین توس  راوی وقایع روایت از فلسطین تا اردوداه« ام سعد»در لحن رمان 

م وقایع مقاومت فلسطین رقم میخورد، و نزد پسرعمو یا راوی  4419حکایت دشود میشود، و در نزد فضل در سال 

روح « ام سعد»سعد امور منزل ونان را انجام میداد شخصیت سوریه زنددی میکرد و امكه خارج از اردوداه در 

متفاوت زن فلسطینی توس  راوی وفریده میشود، و نزد فرزندش سعد كه اینک از فدائیان محسوب میشود رشد 

شف ه راوی به كزن درخور تأملی مییابد، تا اینک« ام سعد»در شخصیت « ام سعد»میکند، تا اینکه ابوسعد، همسر 

 شهودی میرسد در مهاجرت كه میتوان در تبعید افزونتر روح مبارزه و مقاومت را دسترش داد.

وقایع روایت از تهران تا مرز پاكستان و پاكستان تا ولمان و درنهایت یک سفر « تماماً مخصوی»در لحن رمان 

نگاشته میشود، اما مکان روایت نسبت تماماً مخصوی به قطب شمال توس  راوی رمان كه مختص معروفی است، 

م، در نزد دكتر برنارد در شصت كیلومتری شمال شرقی برلین و نزد 4494به زمان رمان مختلف است. در نزد پری 

یانوشکا در برلین وغاز میشود و شخصیت عباس ایرانی با روح ناهنجار خویش طرد میشود و داه تركیب متفاوتی 

سوی مرزها اسکاندیناوی خود را باز مییابد. ننده ارائه میدهد، تا اینکه این روح در وناز الگوی روحی خویش به خوا

 راوی رابطج مهاجرت با درداب بیگانگی روح شرقی را در پیکر رمان خویش دنجانیده است.

 راویان درون داستانی، اول شخص مفرد میباشند.« تماماً مخصوی»و « ام سعد»در هر دو رمان، 

 گیرینتیجه
هنت در دفتمان روایی خود، سه عنصر داستان، دفتمان و روایت را از یکدیگر جدا كرده و مسئلج زمان را وارد 

شناسی در سطح دفتمان، روایت را با توجه به پنج اصل نمم، تداوم، حالت، شناسی كرد. و با تمركز بر روایتروایت

 نشان میدهند:« تماماً مخصوی»و « ام سعد»بسامد و لحن موردبحث قرار داد. بررسی ساختاری رمانهای 
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زمان برای هر دو نویسنده روایی است كه نویسنددان به كمک ون و براساس تغییراتی كه در نمم خطی ون ایجاد  -

میکنند، پیرنگ هدفمند با مضمون صریح مطابق میل خود را میسازند، در هر دو رمان سرعت روایت داستان با 

 ویدادها یکسان است.دیری رسرعت رخ دادن جهت

یها پریشریختگی زمانی رویدادها، ایجاد دسستها و زمانهمالقای حس تعلیق و انتمار در مخاطب كه از طریق به -

شکل میگیرد، كه تضاد و كشمکش است؛ چون حركت ناشی از تضاد پدیدهاست و ادر تضاد رخ دهد، حركت معنا 

جاابیت در هر دو رمان است. با پس نگرهایی كه در طول روایت های ایجاد خواهد یافت كه یکی از بهترین شیوه

 جویی فراوان در زمان روایتها ایجاد میشود.افتد صرفهاتفاق می

شده، امر جریان روایتگری را سرعت میبخشند. عنصر زمان در متن داهی نویسنددان با حاف رویدادهای واقع -

تمایز ون با واقعیت میشود، و زمان روایت عامل طو نیتر یا  هر دو رمان به وقایع ماهیت هویتی میبخشد و موجب

 تر شدن وقایع دردیده است.كوتاه

قول ها، با عنصر نقلراوی هر دو داستان هنگام دفتگوی شخصیتها، ازنمر ناپیدا هستند، اجازه میدهند تا صحنه -

 مستقیم جریان یابند.

اندیشه دو « ام سعد»شناسی هنت اربات میکند. در یتبررسی زمان رویدادهای دو رمان، در قالب نمریج روا -

دهندۀ یک مقاومت حتمی است یعنی ون دو باهم به این اندیشه میرسند و همین شخصیت از همان وغاز شکل

« راوی»های كه دفتگو میان ام سعد و پسرعموی دیری حركت پایداری كافی است. پس ون لحمهمدت برای شکل

قم میخورد و نویسنده كنفانی در كتاب خود صرفاً تصاویر مأنوس ادبی را خلق كرده در جریان است، مقاومت ر

هرحال دردیر اندیشه چهار شخصیت از وغاز حتمی بوده یعنی ون چهار شخصیت به« تماماً مخصوی»است. در 

نی میشود، های كند و طو از ون لحمهشده است. پس چالش روحی بودند، و تمامی این مدت توس  راوی روایت 

و دكتر برنارد منعکس میکند كه « راوی»و نویسنده معروفی در بازی نوشتن این را در دفتگوهای عباس ایرانی 

سوی بحران روحی میبرد، بنابراین منبع این تضادها كه معروفی نمادسازی میکند از زنددی  جهان معاصر انسان

 ودمی در نگارش استعارۀ ادبی وی تأریرداار است.

خواننده و منتقد با هر دو نویسنده همراه میشوند تا حقایق جهان را بر تکیه با رمز و راز و معنای ادبی تأكید  -

 سازی با هر شرای  دشوار میباشد.كنند كه انسان قادر به همگون

لاا معروفی و كنفانی هر دو از منمر تحلیل دفتمان روایی )روایت رویدادهای غیركلامی( دفتمان شخصیت  -

دویی درونی كه مقولج ماهیت شخصیتها را توضیح میدهد، و روایت رویدادهای واهدان كلامی( خلاقیت تک)

 ند.ابازنمایی ابهام مستقیم اندیشه شخصیتهای رمان خویش از بلاغت و دستور واهدان مختص به خود پیروی كرده

  مشاركت نویسندگان:
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه وزاد یات فارسی مصوبّ در این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادب

راهنمایی این رساله را بر  زادهسركار خانم دكتر شمسی واقفاستخراج شده است.  پیشوا -اسلامی واحد ورامین 

ان بعنو دسركار خانم معصومه خدادادی مهابااند. اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بودهعهده داشته

اسلامی واحد  ددانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه وزا شهلا نواواجاریمشاور و سركار خانم 

اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشته پیشوا -ورامین 

 حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 
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 قدردانی: تشکر و
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشگاه وزاد اسلامی واحد 

شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلام و نیز مسئولین فرهیخته و دلسوز نشریج وزین سبک پیشوا -ورامین 

 نمایند. 

 تعارض منافع:
مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل  نویسنددان این مقاله دواهی

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ارض تعكلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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